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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 شرائط الإستصحاب  خاتمة فی 5رسائل

 ( 1400.06.20شنبه، یکجلسه یکم )

و با  و حضرت معصومه حضرت حجت  مولایمان  ت  ا عنایذیل  با استعانت از پروردگار و  ضمن عرض تسلیت ایام اسارت آل الله و  
 : ، لازم استنکته تذکر سه  کنیم. ابتدامولایمان بحث را آغاز می امید به کسب توفیق بر خشنودی قلب مقدس 

 نکته اول: وضعیت خاص کلاسها در این سال تحصیلی 

قبل تا کنون تحت    ی ل یاز اواخر دو سال تحص  ی کرونا، شرائط درس  روسیو کشورمان به واسطه و   ا یبا توجه به شرائط خاص حاکم بر دن
  ل یاست، البته بنده شخصا ما   ی شروع دروس به نحو مجاز  ه یعلم  هم طبق اعلام حوزه   ی ل یتحصقرار گرفته. امسال    تیوضع  نی الشعاع ا

کرونا هستم که حضور بر    ی ماریدوستان در دوران نقاحت از ب  ی اندک بودم لکن الحمدلله و به دعا  تیجمع هر چند با    ی به ارائه حضور
به   کنمیم  هیاست. در هر صورت توص  یبه ارائه حضور   اریبس  دی دهه آخر صفر ام  لات یخلاف مصلحت است، البته ان شاء الله بعد تعط

  دیمحروم نباش  ینترنت یا   ایو    یتلفن   ،یبرگزار شد از مباحثه حضور   یصورت مجاز  بهکه کلاس    یجلسات  یکه حت   دیکن  یزیربرنامه  یاگونه 
باق  ی و آنچه برا  گذرد ی چرا که به هر شکل باشد زمان م لذا اولو   یهالاش ت  ماند یم  ی ما  شبِ شما،    از نان   تر مهم   تیخودمان است. 
 باشد.  تیفیبا ک طالعهبا پشتوانه م ی مباحثه قو کیانجام  یهماهنگ کردن مباحثه و تدارک برا

 8نکته دوم: اتمام رسائل در پایه 
برای جمعی از دوستان  کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری تا پایان پایه دهم عهده دار تعلیم فقه استدلالی به شما عزیزان است لکن  

از    کار دارید  و  ا آن سر را ب 8و   7رسد، لذا به جا است که برای جدا شدن از این کتاب که دو پایه  یشان امسال به پایان می سائل اکتاب ر
شید. یادداشت کردن آراء مرحوم شیخ انصاری در هر مسأله به صورت مختصر و مفید، نکته برداری از شیوه اجتهاد و  الآن به فکر با

به  مختصر آراء ایشان با آراء مرحوم مظفر  کلی و  تذکر داده خواهد شد، مقایسه    و لابلای مطالب   مباحث کلاس  استنباط ایشان که در
است با  10و    9با آراء مرحوم آخوند در کفایة الأصول که مربوط به دو پایه   اجمالی  اید و مقایسهه که در کتاب اصول فقه خواندای  اندازه

 های کلاسی. راهنمایی 

 قبل  مرور مباحثنکته سوم: 

رساله  فرائد الأصول مرحوم شیخ انصاری مجموعه سه  گفتیم  مرور اجمالی بر مباحث گذشته داشته باشیم.  در اولین جلسه مناسب است  
آگاهی  کشف تام و  است در مباحث قطع، ظن و شک لذا به عنوان "رسائل" مشهور شده است و به سه حالت نفسانی مکلف یعنی علم )

: شک بدون حالت  1  د: شتن دو مقام از بحث داشک  رساله  در  اند.  درصد( و شک )پنجاه پنجاه( پرداخته   99و    51ین  )ب  ظن  ،صد در صد(
 ابقه. . شک با حالت س2سابقه.  

 شک بدون حالت سابقه )احتیاط، برائت و تخییر(. در مقام اول دو موضع از بحث داشتند:   مقام اول:

   به.شک در مکلّف  :موضع دومشک در اصل تکلیف.  موضع اول: 
 در موضع اول سه مطلب داشتند:  

 .  کراهت یا حرمت با استحباب( . )تردید و دوران بین حرمت با اباحه یا حرمت با شبهه تحریمیه مطلب اول:
 . )دوران بین وجوب با استحباب یا اباحه یا کراهت(شبهه وجوبیه.  مطلب دوم:

 دوران بین محذورین )تخییر(  مطلب سوم: 
موضع اول این شد که در هر کدام از سه مطلب چهار مسأله بود زیرا منشأ شک، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین   بحث از چکیده 

وجوبیه قائل به برائت شدند و در دوران بین    ۀ شبهه تحریمیه و چهار مسأل  ۀ مسأله شد. در چهار مسأل  12خارجی بود که جمعا   یا موضوع 
 مال نص و موضوع خارجی قائل به توقف و در تعارض نصین قائل به تخییر شدند. محذورین با منشأ فقدان یا اج 

کدام فرد  وجوب به    ن یا  داند ی نماما  فرد روشن است    ی حرمت برا  ا یوجوب  مثل    ف یلحکم و نوع تک به )در موضع دوم یعنی شک در مکلفٌّ
کنند  در پایان بحث از مقام اول یک خاتمه بیان می   حذورین.( سه مطلب داشتند: شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه و دوران بین متعلق گرفته

 (. دانندو البته شرائط أصالة التخییر را هم مانند برائت می  ةبرائأصالة الحتیاط و  أصالة الإدر بیان شرائط إجراء اصول عملیه. )
 شک با حالت سابقه )استصحاب(  دوم: مقام
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   : دهندی قرار م ید بررسه مور مرحل 6مباحث استصحاب را در  یانصار خ یش مرحوم
اصول   ری . تعارض استصحاب با سا 5شرائط استصحاب. . 4(. هیتنب 12استصحاب ) هاتی. تنب3قول(   11. اقوال و أدله. )حدود 2. ات ی  . کل1

 . نی. تعارض استصحاب6َ. ة ی و قواعد فقه هیعمل
 دو مطلب: بیان  :مرحله اول
 . ( استتعریف  هفت از بین  )"إبقاء ما کان"  در اصطلاح   ( وشیءای را به همراه داشتن)حبا" "أخذ الشیء مصااستصحاب در لغت  مطلب اول:
 : امر: بیان شش مطلب دوم

دانند أمارة ظنی ة  فرمودند استصحاب طبق مبنای متقدمان که استصحاب را بر اساس حکم عقل و حصول ظن به بقاء حجت می   امر اول:
 دانند اصل عملی است. را بر اساس تعبد به روایات حجت می است و طبق مبنای متأخران که استصحاب 

 .  صغری شرعی و کبری عقلی(طبق نظر متقدمان، استصحاب از غیر مستقلات عقلیه است ) امر دوم: 
 با شک قابل جمع نیست.و  قطعی و ثابت است ،عقل  زیرا حکم قابل تصویر نیست)صغری و کبری عقلی( شک در مستقلات عقلیه 

تصحاب اگر در شبهه حکمیه جاری شود یک مسأله و قاعده اصولی خواهد بود چه مانند متقدمان آن را از باب حکم عقل  سا  امر سوم:
یم و چه مانند متأخران آن را از باب تعبد به روایات حجت بدانیم به این دلیل که اثبات حجی ت آن، تبیین محل أجراء آن و  حجت بدان

 مل مجتهد و متخصص است نه مقلّد. شرائط عمل به استصحاب در حوزه ع 
ان باشیم و چه از متأخران به این دلیل  و اگر استصحاب در شبهه موضوعیه جاری شود یک مسأله و قاعده فقهی خواهد بود چه از متقدم 

ثابت می  را  أماره میکه یک حکم جزئی و فرعی فقهی  أمارات در کند. پس متقدمان که استصحاب را یک  مانند سایر  شبهات    دانند 
داند  لی میگیرد و متأخران که استصحاب را یک اصل عم موضوعیه مثل قاعده ید و سوق المسلمین در فقه مورد بحث و بررسی قرار می 

 شود مثل اصالة الطهارة، اصالة الصحة )حمل فعل مؤمن بر صحت(. های عملی دیگر در فقه از آن بحث می مانند اصل 
 ، و طبق مبنای متأخران شک لاحق یعنی عدم العلم. شک لاحق، یعنی ظن نوعی: طبق مبنای متقدمان، امر چهارم
 هستند و باید التفات فعلی به هر دو داشته باشد، نه توجه فرضی و تقدیری. یقین سابق و شک لاحق، دو رکن استصحاب   امر پنجم:
 ششمین امر هم ذکر تقسیمات استصحاب به اعتبار مستصحَب بود.   امر ششم:
و روایات ثابت کردند و سپس با تمسک به  موارد استصحاب در فقه  حجی ت اصل استصحاب را با سه دلیل اجماع، استقراء    :ممرحله دو

 . روایات فرمودند استصحاب صرفا در صورت شک در رافع حجت است نه شک در مقتضی
 : از بودند  تنبیه ذیل بحث استصحاب بود که عناوین تنبیهات عبارت 12بیان  مرحله سوم:

 اقسام استصحاب کلی.   :1تنبیه
 استصحاب در زمان و زمانیات.   :2تنبیه
در اقسامی که موضوع معلوم باشد که حکم عقل بلا شبهه جاری است و شک در  زیرا  . )یعقل   احکام   عدم جریان استصحاب در  :3تنبیه

   (ر آن شک کنیم.باشد اصلا عقل حکم ندارد که د وک ، در اقسامی هم که موضوع مشکدارد حکم عقل معنا ن 
باشد چه حکم منجز، اگر حکم معلق  توان استصحاب نمود چه حکم معلقّ  آنچه یقینا ثابت بوده را می )  جواز استصحاب تعلیقی.   :4تنبیه

   (کنیم و اگر منجز باشد همان تنجیز را.باشد، همان تعلیق را استصحاب می
   .أدله حجیت استصحاب  به دلیل اطلاق  استصحاب احکام شرایع سابقه جواز  :5تنبیه

 عدم حجی ت اصل مثبت )مگر در صورت خفاء واسطه(.  : 6تنبیه
 أصالة تأخر الحادث.  : 7تنبیه

 استصحاب صحت عبادت.   :8نبیهت

 عدم جریان استصحاب در اعتقادیات.   :9تنبیه
 استصحاب حکم مخصص.   :10تنبیه

 استصحاب وجوب أجزاء عند تعذّر الکل.   :11تنبیه
 اب حتی با ظن به خلاف. صحن است یا جر :12تنبیه

است.  5ان شرائط العمل بالإستصحاب که ابتدای بحث امسال تحصیلی و رسائل با عنومبحث بعدی مرحله چهارم است 
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 . 288...، ص  ذکر بعضهم خاتمة: 
 مرحله چهارم: شرائط استصحاب

از مباحث   از شرائط استصحاب است. مرحومچهارمین قسمت  به استصحاب بحث  به    مربوط  این مبحث )شرائط عمل  انصاری  شیخ 
شان لکن جمعی از بزرگان  گانه یعنی به عنوان یک مطلب مستقل ذیل تنبیهات دوازده کنند  ه عنوان خاتمه تنبیهات ذکر می استصحاب( را ب

 * کنند نه بحث مستقل. ی این مبحث را به عنوان یکی از تنبیهات استصحاب بررسی م
و ینبغي  فرمایند: " که می  208مانند مرحوم فاضل تونی در الوافیة فی اصول الفقه، ص بعضی از اصولیان )ند  فرمایمرحوم شیخ انصاری می 

  381صمانند مرحوم صاحب فصول در الفصول اللغرویة فی الأصول الفقهیة،  " البته بعضی هم  أن یعلم: أن  للعمل بالاستصحاب شروطا
اند  سه شرط برای جواز عمل به استصحاب و حجیت استصحاب بیان کرده  ...(   ضوعهیشترط في جریان الاستصحاب بقاء موفرمایند  می

 . وجوب فحص. 3. عدم معارض.  2. بقاء موضوع.  1اند از:  که عبارت 
اول باید اصل    و حجی ت. به عبارت دیگر  و جریان استصحاب است نه شروط عمل  وجودفرمایند این سه نکته، شرط اصل  مرحوم شیخ می 
 : باید بررسی شودنسبت به استصحاب دو گونه شرط  آن بحث نمود. پسب تصویر شود سپس از حجی ت  وجود استصحا 

 . جریان استصحابوجود و شروط  الف:
ین شرط رعایت نشود اصلا استصحابی نیست که  گر اشرائطی که اگر نباشند اصلا استصحابی در کار نیست مثل شرط بقاء موضوع، ا 

که در انتهای استصحاب از آن بحث خواهند کرد و نیز شرط وجوب    همچنین شرط عدم معارض  . خیرحجت است یا  آقایان بحث کنند  
 آن بحث شد. مثل  که در شرائط أصالة البرائة هم از فحص از دلیل اجتهادی )مثل آیه و روایت( 

 یا همان عمل به استصحاب.  استصحاب  حجیت  شروط ب:
کنیم که ، یعنی وقتی استصحاب با ارکانش محقق شد، آن موقع بحث می ایت شوداستصحاب باید رع   تصویر اصلشرائطی که بعد از  

 ، شرطی دارد یا خیر؟ یک حجت شرعیبه عنوان  عمل به این استصحاب 
"بقاء موضوع"،  شرط  نتیجه اینکه تعبیر بعض اصولیان از شرط "بقاء موضوع" به عنوان شرط عمل و حجی ت استصحاب صحیح نیست بلکه  

 گیری و جریان استصحاب است.  شرط اصل شکل 

ما در تعریف  ،  شود گیری استصحاب است یعنی بدون آن اصلا استصحاب تصویر نمی شرط شکل   ، بقاء موضوعفرمایند  در مقام توضیح می 
داری  مثل عدالت زید را که یقین  یعنی چیزی  یعنی "إبقاء ما شک  فی بقائه" یقین سابق و شک لاحق،  استصحاب گفتیم "إبقاء ما کان"  

   إبقاء کن. آن را گوید  استصحاب می  )فی اللاحق(، وقتی شک کردی در بقاء آن  )قضی ة محققّة فی السابق(قبلا بوده، 
 بقاء موضوع، تصویر استصحاب ممکن نیست یعنی اصلا استصحابی نیست که از حجیت آن بحث کنیم.شک در  روشن شد بدون تصویر  

 استوار است:   و سه شرط  ن استصحاب است بر سه امرشکی که از آن سخن گفتیم و یکی از ارکا 
 . عدم علم به بقاء یا ارتفاع. 3تحقق در سابق داشته باشد.  . در حال شک به بقاء، یقین به 2  موضوع.. بقاء 1

 .کنندبررسی می به تفصیل را  شرط مرحوم شیخ انصاری هر کدام از این سه 
 

 پیش مطالعه 

در این  وم، فصل اول، ایشان ، مرحله د35علامه طباطبایی ص کنید به کتاب بدایة الحکمة مرحوم برای ورود به بحث جلسه بعد مراجعه
 . کنند به وجود ذهنی و خارجی، این تقسیم و تعریف در قسم را مطالعه کنید تا جلسه بعد استفاده کنیمفصل وجود را تقسیم می 

 
 تحقیق:

شتر بیان  بعضی از بزرگان چند تنبیه بیتنبیه بیان فرمودند لکن    12را ضمن  * مرحوم شیخ انصاری مباحث مورد نظرشان در تنبیهات  
کنند و مرحوم نائینی در  ، پانزده تنبیه بیان می 4و مرحوم عراقی در نهایة الأفکار، ج  3کنند. مثلا مرحوم خوئی در مصباح الأصول جمی

 فرمایند. ، چهارده تنبیه بیان می 4فوائد الأصول ج
تنبیه پانزدهم )اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه  به عنوان    227، انتهای صفحه  3مصباح الأصول، ج   را مرحوم خوئی درهمین مبحث خاتمه  

تنبیه استصحاب، تحت عنوان "خاتمه"    14بعد از بیان    564، ص4اند. مرحوم نائینی در فوائد الأصول، جموضوعا و محمولا( مطرح فرموده
 . پردازند به این مطلب می 
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 بسمه تعالی     ( 1400.06.21)یکشنبه، م جلسه دو
 آخر ، س289، ص ... الأول: بقاء الموضوع 

 بقاء موضوع علم به شرط اول: 

 فرماییند: ذیل این شرط، چهار نکته مطرح می 
 مقصود از بقاء موضوع نکته اول:  

 است. مستصحب  موضوعی که باید عند الشک و در زمان لاحق باقی باشد، معروضِفرمایند مقصود از می

خواهیم استصحاب کنیم عدالت  ، آنچه را می )یقین سابق به عدالت زید و شک لاحق در بقاء عدالت او(  استصحاب عدالت زید  مثالِ در  
که همان    ب مستصحَ  گوییم معروضِ است پس مستصحبَ ما عدالت است، آنچه که این عدالت بر آن سوار شده و عارض شده را می 

 موضوع باشد یعنی زید. 

 کنیم:فلسفی ساده بیان می ک مقدمه اختن به ادامه مطلب ابتدا یز پردقبل ا

 مقدمه فلسفی: تقسیم وجود به ذهنی و خارجی
ابتدای    45م و در نهایة الحکمة، صای، ابتدای مرحله دوم، فصل اول خوانده35در کتاب بدایة الحکمة مرحوم علامه طباطبائی، ص

 که یا ذهنی است یا خارجی.  که یکی از تقسیمات وجود این است خواهید خواندبالاتر در سطحی مرحله سوم 
 .  و آثاری هم دارد مانند اشغال کردن مکان زیدمثل وجود  بدیهی است لذا احتیاج به اثبات نداردوجود خارجی وجودی است که 

 من هست. مثل تصویری که از زید در ذهن وجود ذهنی عبارت است از ماهی ت یا مفهوم اشیاء که در ذهن است
لذا مرحوم شیخ انصاری هم توجه به این   وجود خارجی به وجود خارجیشود و از  در فلسفه از وجود ذهنی به تقر ر ذهنی تعبیر می

 اصطلاح فلسفی در عبارتشان دارند.
وجود   د،زی  از   مقصودگوییم  فت زید سخن میو از صگوییم "زیدٌ قائمٌ"  میبه عنوان یقین سابق  وقتی  در این مبحث استصحاب  

گوییم "زیدٌ موجودٌ"  میاز وجود زید سخن  به عنوان یقین سابق  وقتی  و    جسم خارجی زید ایستاده و قائم است.خارجی زید است یعنی  
و  ه گفتن ندارد  روشن است که وجود خارجی زید موجود است این نیاز ببرای بیننده  زیرا    خارجی زید نیست،مقصود از زید، وجود  

موجود، زنده و در  در ذهن شما است و مثلا رفیق شما است    تصویرش  زید است یعنی زیدی که  مقصود وجود ذهنیلغو است بلکه  
 قید حیات است. 

مقصود وجود  و بقاء موضوع که مطرح شد، گاهی    حال این وجودضوع لازم است  وبقاء م   ،مرحوم شیخ انصاری فرمودند در استصحاب
 : وجود خارجی آنی است و گاه موضوع و ثبوت( ذهنی )تقر ر 

 الف: بقاء موضوع در ذهن 

نه در خارج.  لازم است  بقاء موضوع در ذهن  کنیم،  ، وقتی در زمان لاحق شک پیدا می )مثل زیدٌ موجودٌ(   اگر مستصحبَ ما وجود باشد
زید در روز جمعه است(    نی ذهزنده بود )مستصحب ما وجود  وجود داشت یعنی  روز جمعه  موجودٌ فی یوم الجمعة، زید    مثال: یقین دارم زیدٌ 

گوییم بقاء ذهنی موضوع،  یا نه؟ این را می   همچنان زنده است   ذهنم ترسیم شده   تصویر او در از روز جمعه  ی که  روز شنبه شک دارم آیا زید
و بگویم    کنم  سابق من نسبت به زید، در ذهنم باقی باشد تا بتوانم حیات زید را استصحابیقینی  نی  لازم است همان تصویر ذهپس اینجا  

مورد توجه باشد یعنی اگر بگوییم بقاء موضوع در خارج  . همینجا اگر عند الشک، بقاء زید در خارج  زنده است و وجود دارد زید همچنان  
، دیگر  ن، الآن هم که وجود خارجی زید باقی است در مقابل م که یقینی بود   جمعه  زید دروجود  شود زیرا  لازم است، استصحاب لغو می 

 معنا ندارد که استصحاب جاری شود. ر وجود زید شک د

 باید در ذهن باشد. هم بقاء موضوع بوده است  ذهنی  اگر مستصحبَ ما وجودپس 
 ب: بقاء موضوع در خارج

برای تحقق استصحاب،  خواهیم استصحاب کنیم نه وجود یک شیء بلکه اوصاف و عوارض آن شیء باشد،  اگر مستصحبَ ما یعنی آنچه می 
زید روز جمعه    زیدٌ قائم یوم الجمعة، یقین دارم  گوییم بقاء موضوع در خارج. مثال: یقین دارم که می   آن شیء باقی باشدد خارجی  باید وجو

را دارد یا نه؟ در این قسم، بقاء موضوع در خارج،   قیام دارم آیا همچنان صفت   شنبه شک ، نی در مرز( قائم و ایستاده بودبرای نگهبامثلا )
 را استصحاب کنیم. قیامش باید زیدی در خارج باشد که  تصحاب است، یعنی شرط تحقق اس

 صحاب شکل بگیرد. وصفی از اوصاف باشد، بقاء خارجی موضوع لازم است تا استپس اگر مستصحب ما 
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هم مورد  تحقق استصحاب، لازم است مستصحبَ ما به هر نحوی که بوده و به آن یقین داشتیم، به همان نحو  در  خلاصه کلام اینکه  
و اگر مستصحب ما که به آن یقین داشتیم    مشکوک من هم باید به همان نحو باشد ،  ودهوجود )ذهنی( بمتیقن من  شک واقع شود، اگر  

 . ک داشته باشم تا استصحاب محقق شودشزید باید  وجود خارجیِ  الآن در همان یعنی در قائم بودن   قیام بودهیک صفت مثل 

 6، س290ص ...،   و بهذا إندفع ما استشکله

 و اشاره به بقاء ذهنی و خارجی موضوع چیست؟ دلیل طرح این تقسیم  سؤال:

 دلیلش پاسخ از اشکالی است که مرحوم شریف العلماء دارند. فرمایند مرحوم شیخ انصاری می  جواب:

صحیح نیست بلکه اگر مستصحب    اند شرط بقاء موضوع در استصحاب به عنوان یک قانون کلّیفرموده مرحوم شریف العلماء مازندرانی  
اما اگر مستصحب ما از قسم اول یعنی اصل وجود باشد    الی وجود نداردو اشک  از اوصاف باشد بقاء موضوع لازم است ما از قسم دوم یعنی  

  لازم باشد،ید  اصل وجود زبقاء  توانیم بگوییم بقاء موضوع لازم است زیرا وقتی به اصل وجود زید در سابق یقین داشتیم، الآن هم  نمی 
یقین سابق به  سابق و شک لاحق نیاز داریم، وقتی  دیگر شک در وجود زید معنا ندارد که استصحاب جاری کنیم. برای استصحاب یقین  

گفته شود الآن هم موضوع باید باقی باشد یعنی الآن هم زید باید وجود داشته باشد،  به عنوان شرط استصحاب  وجود زید داشتیم، اگر  
 ماند که استصحاب کنیم. شکی در وجود زید نمی  خب دیگر

 استصحاب فقط مربوط به قسم دوم است. پس اشکال این است که شرط بقاء موضوع در 

اند مقصود از شرط بقاء  زیرا ایشان گمان کرده دادیم جواب از این اشکال روشن شد.  که  فرمایند با توضیحاتی  مرحوم شیخ انصاری می 
اند از اینکه مقصود ما همان وجود ذهنی اولی موضوع است.  و غفلت کرده د خارجی ثانوی موضوع است  وجو   بقاء موضوع در قسم اول،  

در نگاه مرحوم شریف العلماء  متیقّن بود و مقصود از وجود ثانوی  و در مرحله اول  )مقصود از وجود اولی یعنی همان وجود ذهنی که سابقا  
 باشد(ک لاحق می همان وجود خارجی زید در مرحله دوم یعنی ش

از وجود موضوع، وجود ذهنی  فرمایند نسبت به "زیدٌ موجودٌ" در زمان اول و زمان یقین ما مقصود  ر مرحوم شیخ انصاری می به عبارت دیگ 
از وجود و بقاء موضوع، وجود ذهنی آن است   باز هم مقصود  چنانکه  موضوع بود، پس الآن هم که زمان دوم و زمان شک ما است 

یوم    مستصحب و متیقن ما نه وجود بلکه عدم بود مثل "زیدٌ معدومٌ)نقیض موضوع( یعنی اگر  توانست عدمِ موضوع باشد  می ا  مستصحب م
 الشک، بقاء همان عدم ذهنی لازم بود.  دباز هم در مرحله دوم یعنی عن " الجمعة

  



6 .................................................... ......... ...... ..... ....www.almostafa.blog.ir  ............... ....( 3لدج ، 5مبحث شک، استصحاب )رسائل 

 بسمه تعالی     ( 1400.06.22جلسه سوم )دوشنبه، 
 14، س290...، ص  ثم الدلیل علی اعتبار

 شرط اول نکته دوم: دلیل بر 

 کنیم: بر این شرط است قبل تبیین کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه فلسفی بیان می   دلیل  ،دومین نکته ذیل شرط علم به بقاء موضوع 
 مقدمه فلسفی: عرض و معروض

ود داشتن،  وجض، ماهیتی است که برای  رَایم که عَ، مرحله ششم، فصل اول خوانده87صدر بدایة الحکمة مرحوم علامه طباطبائی،  
مانند رنگ در اجسام که رنگ سفید بدون موضوع قابل تحقق نیست و باید  نیازمند موضوع یا همان معروض است. به عنوان مثال 

تحقق و )مثل زید( قابل تحقق نیست و به عبارت دیگر    یا صفت قیام بدون عروض بر یک موضوعبر یک جسمی عارض شود،  
 ع محال است.بدون محل و بدون موضوک عرض تصور ی

پس برای استصحاب  تحقق استصحاب بدون علم به بقاء موضوع محال است  فرمایند می شان در تبیین دلیل عقلی مرحوم شیخ انصاری  
باید   زید،  باشیم  عدالت  داشته  زید،  یعنی  بقاء موضوع  به  بقاء موضوع  زیرا  علم  به  علم  باشیماگر  ع وقتی می ،  نداشته  و  رض  خواهیم 

 : ت دارد دو حال  کنیمو إبقاء د عدالت را استصحاب مانن ی مستصحَب
 و بقاء موضوع داشته باشد. ن اینکه نیاز به تحقق وبد شود  استصحاب و إبقاء  ، عدالت عرضِ  عند الشک )شک لاحق( :یکم

 ست. روض و موضوع محال اچنین چیزی محال است زیرا در مقدمه هم توضیح دادیم تحقق و تصور یک عرض بدون مع  نقد:
بر روی یک موضوع دیگری غیر از موضوع زمان یقین، مثل اینکه  استصحاب و إبقاء شود    ،عدالت  عرضِ  عند الشک )شک لاحق(  دوم:

 . یقین دارد به عدالت زید، الآن شک کند در عدالت بکر )موضوع در متیقن زید است و در مشکوک بکر( 
 ل است زیرا: چنین چیزی هم باطفرمایند می  نقد:
در مباحث قبل گفتیم که استصحاب مجموعه یقین سابق و شک لاحق است، یقین به عدالت زید روز جمعه و شک در عدالت    اولا:

شود، آنچه روز جمعه  شود، إبقاء ما کان نمی را إبقاء کنیم که دیگر استصحاب نمی   بکر اگر بنا باشد عند الشک، عدالت  زید روز شنبه،  
بلکه  )روز جمعه اطلاعی از عدالت بکر نداشتیم(  ،  پس عدالت بکر اصلا مسبوق به سابقه نیست  بود نه عدالت بکر،  بود عدالت زید 

 مسبوق به عدم است پس همین عدم )عدالت( را باید استصحاب کنید نه وجود عدالت را. 
 ندارد. ود وج  است، یقین سابق به یک شیء و شک لاحق در همان شیء  کهخلاصه اینکه ارکان استصحاب  

عدالت از روی   متیقّن إبقاء شود معنایش این است که عرضِاگر عرضی مثل عدالت بنا باشد بر موضوع دیگری غیر از موضوع    ثانیا:
آید  لازم می زید برداشته شود و به بکر انتقال داده شود و انتقال عرض علاوه بر اینکه محال است )عدالت زید غیر از عدالت بکر است(  

 زید به بکر، عرض بدون معروض و بدون موضوع تصویر شود و این هم در مقدمه گفتیم محال است.  در حین انتقال از یک آن، 
، یقین سابق به عدالت زید تعلق گرفته  شودیقین سابق با شک لاحق نقض نآنچه در استصحاب به دنبالش هستیم این است که    ثالثا:
شود  اگر عند الشک حکم کنیم به عدم عدالت زید این می   وییم همچنان زید عادل است، گکنیم می همین را استصحاب و إبقاء می   بود 

معنا پیدا  نقض یقین به شک    ، ، اما اگر همینجا عند الشک حکم کنیم به عدم عدالت بکرکردیمفرار می آن  که از  نقض یقین به شک  
 اتفاق نیافتاده است. یعنی نقض یقین به شک  کندنمی 

عند الشک موضوع نداشته باشد این    که یقین داریم در سابق بوده است،  عدالت ی مثل  گر عرض ت که در استصحاب اخلاصه دلیل این اس
گیریم که  آید انتقال عرض که محال است، نتیجه می موضوعی غیر از موضوع سابق داشته باشد هم لازم می استحاله عقلی دارد، اگر  

که در زمان سابق بوده یعنی معروض مستصحب )موضوع مستصحب( که    وعی باشدهمان موضدر استصحاب باید باقی باشد و   موضوع 
 و هذا هو المطلوب.  زید باشد باید عینا در زمان شک لاحق باقی باشد

 نه احتمال بقاء  لزوم علم به بقاء موضوعنکته سوم: 

 6، س 291، ...ص و مما ذکرنا یعلم
 در استصحاب: یعنی احتمال بقاء موضوع کافی نیست زیرا  لازم است وع علم به بقاء موض  فرماینددلیل مذکور، می با توجه به 

 چنانکه سابقا علم داشتم. داشته باشیم به بقاء موضوع علمشود الا زمانی که باید إبقاء ما کان محقق شود، و این إبقاء محقق نمی  الف:
یقین    ،عدالت زید روز شنبهبقاء  یعنی اگر حکم کنیم به عدم    .که نباید این نقض اتفاق بیافتد   حکم به عدم بقاء، نقض یقین سابق باشد   ب:

علم داشته باشیم به بقاء  ایم که  توانیم بگوییم علم داریم به إبقاء و یقین را نقض نکرده زمانی می   .ایمرا نقض کرده  شبه عدالت سابق  
. کنمصفر( را پیشاپیش تسلیت عرض می  7امام حسن مجتبی علیه السلام )  شهادت    ضوع. مو
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 بسمه تعالی    ( 1400.06.27چهارم )شنبه، جلسه 
 9، س291...، ص  فإن قلت: إذا کان 

کلام در اولین شرط از شرائط جریان استصحاب علم به بقاء موضوع بود. در سومین نکته ذیل این شرط فرمودند بقاء موضوع باید معلوم  
 کافی نیست. باشد و احتمال بقاء 

را قبول نداریم و معتقدیم با احتمال بقاء موضوع یا به عبارت دیگر با موضوع    وم علم به بقاء موضوع گوید ما لز مستشکل می   اشکال:
کنیم به این بیان که یقین دارم زید  جاری میدر یک قضیه  یعنی در حقیقت دو استصحاب   توان استصحاب جاری کرد.مشکوک هم می 
هم شک دارم در عدالت زید، پس هم موضوع مشکوک و احتمالی است  یات زید ل بود، روز شنبه هم شک دارم در بقاء و ح روز جمعه عاد

 کنیم:هم مستصحبَ که عدالت باشد. حال دو استصحاب جاری می 
باقی و  بود  زید  وضوع که  مدهم  ، یعنی احتمال می یقین دارم زید روز جمعه زنده و عادل بود، الآن شک دارم زید زنده هست یا نه  یکم:

 بقاء حیات زید را. کنم اب می استصح حی  باشد، 
 کنم بقاء عدالت را. شنبه شک در عدالت او دارم استصحاب می  یقین دارم زید روز جمعه عادل بود دوم:

 است. نتیجه اینکه لازم نیست حتما علم به بقاء موضوع داشته باشیم و احتمال بقاء و شک در بقاء هم کافی 
به موضوع   تو ابتدا نسب، )عدالت( م هم شک در حکم یداشته باش  )زید( ک در موضوعهم ش اینکه فرمایند مرحوم شیخ انصاری می  جواب:

 که باید بررسی کنیم:  سه صورت دارد  ، استصحاب جاری کنیم سپس نسبت به حکم
 صور شک در موضوع و حکم 

 عدم ارتباط بین شک در موضوع و حکم  صورت اول:

و  ب از شک در موضوع نیست  رند یعنی سبب شک در بقاء عدالت، ناشی و مسبَّشک در موضوع و شک در حکم ارتباطی به یکدیگر ندا
مثل اینکه شک دارد مرجع تقلیدش زنده هست یا نه و شک دارد عدالتش هم باقی هست یا نه؟ منشأ شک  جهت دیگری داشته است،  

 دیگر عادل نیست.   اگر زنده باشد  دهد احتمال می  به مرجع تقلیدش نسبت داده شده که  ادعائی   ندارد بلکه در عدالت ارتباطی به زنده بودن  
 : فرمایند هر دو استصحاب جاری است به این بیان کهدر این صورت مرحوم شیخ انصاری می 

   کند. مرجع تقلید( دارد، حیات مرجع تقلیدش را استصحاب می حیات شک در بقاء موضوع )ـ 
تواند یک استصحاب تقدیری جاری کند یعنی بگوید یقینا مرجع تقلید  میبدون ارتباط با موضوع و شک در موضوع  سبت به حکم هم نـ 

 . دیروز عادل بود امروز فرضا و تقدیرا اگر زنده باشد، همچنان عادل است
 رتباطی به شک در موضوع نداشت. پس در صورت اول اشکالی در جریان دو استصحاب جداگانه وجود ندارد چون شک در حکم ا

 موضوع معیّن در  مسبّب از شکشک در حکم   صورت دوم:

شک در موضوع  سبب شک در حکم، شک در موضوع است یعنی چون موضوع مشکوک است، نسبت به حکم هم شک پیدا شده،  گاهی  
ست فقط شک داریم آیا موضوع باقی است  هم فقط شک در بقاء موضوع است و الا اینکه موضوع چه چیزی است کاملا معلوم و روشن ا

 کنند: دو مثال بیان می   ک سبب شده نسبت به حکم هم شک پیدا کنیم. یا نه، و این ش
اش )رنگ، بو و طعم( بر اثر ملاقات با نجس تغییر کند  یعنی آبی که یکی از اوصاف ثلاثه گوید: "الماء المتغی ر نجسٌ"  دلیل می   مثال اول:

متغی ر معلوم و  است که تعریف موضوع یعنی الماء الو حکم آن هم "نجسٌ" است. فرض این  موضوع "الماء المتغی ر" است  نجس است،  
 دو شک داریم:   این تغییر همچنان باقی است یا نه؟یقینا تغییر کرد،    دانیم آبی که دیروز یعنی نمی   روشن است فقط شک در بقاء آن داریم

 تغییر آب همچنان باقی است یا نه؟ دانیم آیا که نمی در موضوع داریم   شک الف:
 دانیم تغییر آب باقی است یا نه؟ انیم آب همچنان نجس است یا نه؟ دلیل این شک هم این است که نمی دداریم نمی شک در حکم   ب:

گوید: "الکر  مطهِّرٌ" یعنی آب کر پاک کننده است، موضوع آب کر و حکم هم مطهِّر بودن است. فرض این است که دلیل می   دوم:مثال  
معلوم است. داخل حوض آب بوده و یقین داریم این آب دیروز کر بود، امروز شک داریم    تعریف و مقدار آب کر یعنی همان موضوع 

 ال دارد مقداری از آب بر اثر گرما تبخیر شده باشد، در این مثال دو شک داریم: همچنان کر هست یا خیر چون احتم
 معنای آب کر معلوم است. موضوع یعنی  هر چند اصل دانیم آب کر همچنان باقی هست یا نه؟ شک در موضوع داریم که نمی  الف:
 دانیم آب، کر هست یا نه؟ این است که نمی دانیم این آب مطهِّر هست یا نه؟ دلیل این شک هم شک در حکم داریم که نمی  ب:

  . بررسی حکم این صورت خواهد آمد
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 بسمه تعالی     ( 1400.06.28جلسه پنجم )یکشنبه،  
 7س  ،292...، ص و إما أن یکون غیر معیّن 

صورت اول  گانه موارد تصویر شک در موضوع و شک در حکم بود. )موضوع مشکوک البقاء و حکم مشکوک البقاء(.  کلام در صور سه
که منشء شک در حکم، شک در موضوع است لکن موضوع هیچ ابهامی ندارد و معلوم است   گذشت. صورت دوم هم توضیح داده شد

کنند سپس وارد بررسی حکم صورت دوم و سوم  نصاری ابتدا صورت سوم را بیان می یخ ا. مرحوم شفقط در بقاء موضوع شک داریم 
 کنیم:شوند. لکن برای وضوح بهتر مطلب ابتدا حکم صورت دوم را تبیین می می

 حکم صورت دوم 

ی کنیم.  جار   ماند که استصحاب در حکم هم وقتی نسبت به موضوع استصحاب جاری کنیم دیگر شکی نسبت به حکم باقی نمی   اولا:
کنم همچنان متغی ر است  نسبت به موضوع گفتیم یقین دارم دیروز این آب متغیر بود، یا دیروز این آب کر بود، الآن استصحاب می وقتی 

تغی ر آب  کنم همچنان کر هست یعنی همچنان مطهِّر است، پس با ثابت شدن موضوع یعنی  یعنی همچنان نجس است یا استصحاب می 
إجراء استصحاب در حکم )برای اثبات حکم  شود و نیازی به إجراء استصحاب در حکم نیست و  کم خود بخود روشن می ح  ، بیا کر بودن آ

 و تحصیل حاصل از مولای حکیم محال است.   شود تحصیل حاصلمطه ری ت( می 
طهِّری ت( بر این موضوع مترتب  ی )مبه عبارت دیگر با استصحاب، موضوع اثر شرعی )کری ت( را نتیجه گرفتیم دیگر خود بخود اثر شرع

 شود و نیازی به استصحاب ندارد. می
به عبارت سوم رابطه شک در موضوع و شک در حکم رابطه سبب و مسبب است یعنی شک در حکم مسبب است از شک در موضوع  

اصل )استصحاب( در  ه جریان  )شک سببی و مسببی( و تا زمانی که در ناحیه سبب )موضوع( اصل )استصحاب( جاری شود دیگر نوبت ب
 رسد. ناحیه مسبب )حکم( نمی 

استصحاب جاری می   وقتی  ثانیا: به موضوع  نیستنسبت  در حکم ممکن  استصحاب  اصلا جریان  قلت(  مستشکل  زیرا    کنیم  )در إن 
حاب موضوع بقاء  ، در حالی که اثر استصاثر و نتیجه آن جواز استصحاب در حکم باشدکه  کند  خواهد استصحاب در موضوع جاری  می
 ب در حکم نیست.واقعی است، اثر استصحاب موضوع، جواز استصحا تغی ر 

کنیم معنایش این است که شارع فرموده یقین داشتی دیروز  توضیح مطلب: وقتی نسبت به موضوع یعنی تغی ر آب استصحاب جاری می 
ء کن یعنی بگو گویا همان تغی ر واقعی که دیروز برای آب بوجود  این آب متغی ر بود الآن هم که شک داری، تغی ر آب را استصحاب کن، إبقا 

اثر استصحاب موضوع که جواز    واقعی تغی ر آب، ه بود امروز هم همان تغی ر واقعی باقی است، پس اثر استصحاب موضوع شد بقاء  آمد
 استصحاب در حکم نیست.  

ثال مذکور، از احکام تغی ر واقعی )از احکام موضوع( نیست تا  م  درترجمه عبارت: لأن  استصحاب النجاسة زیرا صحت استصحاب نجاست  
اثر جریان استصحاب در موضوعی به نام تغی ر آب، بقاء واقعی تغی ر آب است  ت شود استصحاب نجاست با استصحاب تغی ر واقعی. )یعنی  ثاب

نه اینکه اثر اثبات تغی ر  ن نجاست واقعی است  نه جواز استصحاب حکم( زیرا اثر تغی ر واقعی )که در استصحاب موضوع ثابت شد( هما 
و جواز استصحاب حکم نجاست باشد، زیرا با فرض تغی ر )وقتی با استصحاب موضوع ثابت شد تغییر همچنان    واقعی استصحاب نجاست 

 ماند که نیاز به جریان استصحاب در حکم باشد. هیچ شکی در نجاست باقی نمی باقی است(  
را اول یک استصحاب در موضوع  مشکوک بودن موضوع اشکالی ندارد، زی خواست بگوید  می در إن قلت  شکل  خلاصه کلام این که مست

در    فرمایند اثر استصحابِ مرحوم شیخ انصاری می   کنیم سپس اثر این استصحاب، جواز جریان استصحاب در حکم خواهد بود جاری می 
موضوع،    نه اینکه اثر استصحابِ  خود بخود به دنبال آن خواهد آمدنجاست    که حکم  موضوع صرفا بقاء واقعی همان موضوع مثل تغی ر است

 . قابل تصویر نیستاصلا استصحاب در حکم  در حکم باشد  جواز استصحابِ
 کنیم:قبل از بیان جواب سوم، مقدمه کوتاه اصولی و البته تکراری اشاره می ثالثا: 

 مقدمه اصولی: اصل مثبت
کنم که اصل قط به اختصار اشاره میاید. در اینجا فت آشنا شده ل مثبِاید با اصطلاح اصشته خوانده در مباحث اصولی که سالهای گذ

هفته  زید با اجراء اصل عملی، یک نتیجه عقلی بگیریم و بر این نتیجه عقلی، اثر شرعی مترتب کنیم. یقین دارد مثبت آن است که 
پس   ،تاس   در محل کارش لازمه زنده بودن او حضور  گوید پس  حیات را و میکند بقاء  قبل زنده بود، امروز شک دارد استصحاب می
مطلبی است که عقل نتیجه  استصحاب نیست بلکه  نتیجه    محل کار"  حضور دراین "پرداخت حق الزحمة به او شرعا واجب است  

لذا گفته خت حق الزحمة باشد. گیری عقل، یک اثر شرعی مترتب شد که لزوم پرداو بر این ننتیجه ، و یک لازمه عقلی است  گرفت
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توانیم و نمی  حضور زید در محل کارش توانیم بگوییم استصحاب حکم کرد به  یعنی نمی  یستشود مثبِتات اصول عملیه حجت نمی
 بگوییم به حکم استصحاب، پرداخت حق الزحمة به زید واجب است. 

از تتنبیهات استصحاب ا  در خلاصه)چنانکه    گذشت  البته در تنبیه ششم  مرحوم شیخ انصاری   که  بتدای جزوه اشاره شد(مطالب 
 حجت است. اصل مثبت، ر واسطه عقلی خفی ة باشد معتقدند اگ

گیری کنید  نتیجه   فرمایند اگر در موضوع استصحاب جاری کنید و بقاء حکم نجاست رااشکال سوم این است که مرحوم شیخ انصاری می 
 . اصل مثبت خواهد بود که حجت و معتبر نیست
کند بقاء موضوع در استصحاب لازم  بر شرطی ت بقاء موضوع توضیح دادیم عقل حکم می توضیح مطلب: چنانکه در نکته دوم و استدلال  

شرعا حکم  توانید نتیجه بگیرید پس  را ثابت کردید، دیگر نمی متغی ر  ، موضوع آب  تغی ر آبحال اگر شما با این حکم عقل به بقاء  است،  
باقی است، شما بر این  آب متغی ر  عقل گفت موضوع یعنی    شود اصل مثبت، به این بیان کهمی زیرا    باقی استو  همراه آن    ،نجاست
شود اصل مثبت و حجیت و اعتباری ندارد. پس استصحاب  ، این می شدکه نجاست آب با یک اثر شرعی مترتب کردید   ،گیری عقلنتیجه

 دوم قابل جریان نیست. 
 فتأمل 

تعبیر فتأمل در اینجا اشاره به نقد مطلب  فرمایند  می   247، ص3مانند مرحوم اعتمادی در شرح الرسائل، ج  محشین   ز بعضی ا  در وجه تأمل 
قبل است یعنی در اینجا وساطت حکم عقل برای ترتب اثر شرعی نجاست، یک واسطه خفی ه است که مرحوم شیخ انصاری حجی ت اصل  

 کنند. عی را بر لازمه عقلی مترتب می شرمثبت با خفاء واسطه را قبول دارند یعنی اثر 
مطلب دیگری دارند که    438الفوائد الرضویة على الفرائد المرتضویة (، ص:    یافرائد الأصول )حاشیة    مرحوم حاج آقا رضا همدانی در 

 مراجعه بفرمایید. 
ثبت نیست زیرا اصل مثبت زمانی است که یک  فرمودند فتأمل اشاره به این است که اصلا اینجا اصل مالبته شیخنا الأستاد حفظه الله می 

یک حکم شرعی مترتب شود )چنانکه در  عقلی گرفته شود و بر آن لازمه عقلی    اصل عملی جاری شود، از نتیجه استصحاب یک لازمه
دنبال این حکم عقل    کند به بقاء موضوع، هیچ اشکالی ندارد که بهمثال( در حالی که اینجا عقلا ابتدا حکم می  مقدمه توضیح داده شد با 

بقاء نجاست را نتیجه بگیریم. اصل مثبت مربوط به لازمه عقلی یک اصل عملی است در حالی که  یک استصحاب حکم جاری شود و  
رسیم پس این حکم عقل لازمه هیچ اصل عملی نیست که اصل  ستصحاب حکم می ایم سپس به اپیش آمدهبا حکم عقل  اینجا ابتدا  
 مثبت باشد. 

 
شود اما هیچ استصحابی نسبت به حکم  در صورت دوم هرچند استصحاب اولی یعنی استصحاب نسبت به موضوع جاری می اینکه  نتیجه 

توان در ناحیه حکم استصحاب  قاء موضوع باز هم می لذا اینکه مستشکل خواست ثابت کند با وجود مشکوک بودن ب  تصویر نخواهد شد
 باشد. جاری نمود صحیح نمی 
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 بسمه تعالی     ( 1400.06.29)دوشنبه،   ششم جلسه
 7، س292...، ص و إما أن یکون غیر معیّن 

 شک در حکم مسببّ از موضوع مردّد  صورت سوم:

حکم برای ما مشکوک است و  ه  موضوع مشکوک و حکم مشکوک، این است کگانه جریان دو استصحاب در  ر سه سومین صورت از صو
در این  که در صورت دوم هم چنین بود، لکن تفاوت این صورت با صورت دوم این است که    است منشأ شک در حکم، شک در موضوع  

موضوع است و بقاء  حکم، شک در  بقاء  یعنی منشأ شک در  چیستی موضوع برای ما روشن نیست    ،نیستو معلوم  صورت موضوع معین  
یزی بوده که قطعا باقی مانده است یا  نیم موضوع، چدایعنی نمی   تردید و اجمال در چیستی موضوع استموضوع هم  بقاء  منشأ شک در  

 کنند. مثال بیان می دو  یح مطلب مرحوم شیخ انصاری برای توض چیزی بوده که قطعا از بین رفته است.
رنگ  امروز  خون داخل آب حوض ریخت و رنگ آن تغییر کرد، دیروز .  ، نجسٌ"دمگوید: "الماء المتغی ر الملاقی لل دلیل شرعی می   اول:  مثال
  شک داریم همچنان حکم نجاست آب حوض باقی است یا نه؟ منشأ شک در حکم شک در موضوع است، به حالت عادی برگشته    آب

 بین دو امر تردید داریم: یعنی نسبت به مقصود شارع از موضوع "الماء المتغی ر" 
گ به وجود آمده باشد چه این تغییر باقی  در آن تغییر رنبا ملاقات خون صرفا آبی است که   الماء المتغیر،دهیم مقصود از احتمال می  الف:

 )معلوم البقاء(  رفته باشد، در این صورت همچنان باید حکم به نجاست کرد.باشد یا این تغییر بعد از یک روز خود بخود از بین 
این تغییر خود بخود از بین رفت و آب  آبی است که بالفعل متغی ر است لذا اگر روز بعد    ،آب متغی راز    شارع  دهیم مقصوداحتمال می   ب:

 ع( )معلوم الإرتفا  یگر متغی ر نبود حکم نجاست هم نخواهد بود.داخل حوض د
حکم نجاست  سگی در نمکزار مرده و بدنش تبدیل به نمک شده، شک داریم که آیا  گوید: "الکلب نجسٌ"  دلیل شرعی می   مثال دوم:

، یعنی  ر موضوع استنمک شده همچنان نجس است یا نه؟ منشأ شک در حکم، شک د  همچنان باقی است و باید بگوییم این کلبی که
 کلب باشد چیست؟ تردید داریم بین دو چیز و دو امر: نسبت به مقصود شارع از موضوع که 

الآن   اشدجسم )صورت حیوانی ة( کلب است که اگر چنین بکلبی که موضوع برای حکم "نجسٌ" قرار گرفته مقصود   دهیماحتمال می  الف:
 اع( )معلوم الإرتف  نجاست هم نخواهد بود.این کلب تبدیل به نمک شده و دیگر کلبی وجود ندارد، لذا حکم 

ذات کلب تحقق پیدا کرده باشد    دهیم مقصود از کلب، ذات کلب است یعنی به صورت و شکل کلب کاری نداریم همیناحتمال می   ب:
  ت باقی خواهد بود. تبدیل به نمک شده باشد، در این صورت همچنان حکم نجاس  کافی است چه شکل کلب باقی باشد چه شکل کلب

 )معلوم البقاء( 
 حکم صورت سوم:

 حکم. فرمایند در این صورت سوم نه نسبت به موضوع استصحاب جاری است نه نسبت به مرحوم شیخ انصاری می 
 در موضوععدم جریان استصحاب ـ 

دو معنا نسبت  داریم، مشکل اصلی این است که    ت به موضوع غیر از اینکه شک در بقائش در موضوع استصحاب جاری نیست زیرا نسب
   حالت وجود دارد: استصحاب موضوع دو  برای ،از موضوع کدام معنا است دانیم مراد شارع نمی به موضوع وجود دارد و ما 

 . استصحاب موضوع با وصف موضوعیت.  2استصحاب ذات موضوع. . 1
برای یک حکم قرار گرفته باشد؛ و موضوع با وصف موضوعیت  در نظر گرفتن یک شیء بدون توجه به اینکه موضوع  ذات موضوع یعنی  )

 نجاست قرار گرفته است.( به این عنوان که موضوع برای حکم مثل کلب یعنی در نظر گرفتن یک شیء 
 موضوعذات استصحاب  حالت اول: 

گوییم همان چیزی که دیروز  ، به طور کلی می یا صورت کلبی ه )جسم کلب( بوده استدانیم در سابق موضوع نجاست، ذات کلب بوده  نمی 
شود  ینتیجه این استصحاب این مکنیم بقاء موضوع کلی را،  یعنی استصحاب می موضوع بوده است الآن هم بر موضوع بودن باقی است،  

ی باقیمانده  هاشود که پس این نمک بر آن مترتب مییک لازمه عقلی    سپس   و تغییری نکرده،   که آن موضوع کلی همچنان باقی است 
   از کلب، همان موضوع برای حکم نجاست هستند. 

ها برای حکم نجاست، با یک لازمه  بودن این نمکشود اصل مثبت زیرا موضوع  گیری می چنین نتیجه آن است که  اشکال این استصحاب  
 ت.عقلی ثابت شد و جلسه قبل توضیح دادیم اصل مثبت حجت نیس
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روز بوده  گوییم کلی کری ت دی و می کنیم بقاء کلی کری ت را،  شد استصحاب می مشابه این حالت اول را در مباحث قبل داشتیم که گفته می 
این آب موجود منطبق بر همان کلی کری ت است، یعنی این  به حکم عقل شد که پس امروز هم باقی است سپس لازمه عقلی گرفته می 

 . باشدکه اصل مثبت می   کر هستآب موجود همان آب 
 توضیح دادیم. شود مشابه صورت دوم که جلسه قبل اصل مثبت بودن آن را در اشکال سوم حکم این حالت می 

 حالت دوم: استصحاب موضوع با وصف موضوعیت 

برای حکم نجاست(  دانیم این موضوع )با وصف موضوعیت  ثابت بوده، نمی آنچه الآن نمک شده  دانیم دیروز یک حکم نجاست بر  می
،  یقینا  ضوع حکم نجاست بوددیروز موک شده  مآنچه آلآن نکنیم که  اینگونه استصحاب میم کلب(،  ذات کلب بوده یا صورت کلبی ة )جس

گوید این  استصحاب است که می شود  موضوع برای حکم نجاست است. در این حالت دیگر اصل مثبت نمی   گویم همچنانمی امروز  
 نجاست است نه عقل.  حکم  ای برها موضوع نمک

 :اشکال این استصحاب آن است که
در استصحاب نیاز به یک موضوع متیقن معین داریم در حالی که شما  یرا  )در عبارت تصریح نشده( چنین استصحابی صحیح نیست ز اولا:
دانید  موضوعیت را دارد و شما نمی ف  وصدر واقع  بالأخره یکی از این دو تا    صورت کلبیة موضوع حکمتان ذات کلب است یا    ددانینمی 

 (. کدام است
وصف موضوعیت  دیگر استصحاب موضوع نخواهد بود بلکه استصحاب حکم است زیرا وقتی صحبت از  استصحابی که تصویر کردید    ثانیا:

نچه برای شما  آ  پس ها موضوع برای این حکم بوده است  گویید این نمک اید که می باشد یعنی شما یک حکم نجاستی را تصویر کرده 
به عبارت    استصحاب نشد بلکه حکم استصحاب شد   ،موضوع  کنید پس در واقعثابت بوده، حکم نجاست است و همان را استصحاب می 

پس    این موضوع بودن تلازم دارد با محکوم بودن به آن حکمکنید  وقتی موضوع بودن یک شی را برای یک حکم خاص تصویر می دیگر  
اینجا به  م قیام است  بگویید مقصود من زیدی است که موضوع حک  زیدٌ قائمٌمثل این است که در  )  کنید.می   شما حکم را استصحاب

شود تلازم بین موضوعیت  اید که می یعنی محکوم بودن به حکم قیام را تصویر کرده محض اینکه موضوع بودن را برای زید تصویر کردید  
 ( مذکور موضوع و حکم
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 بسمه تعالی     ( 1400.06.30شنبه، جلسه هفتم )سه 
 آخر ، س 293...، ص  و أما استصحاب الحکم 

 جریان استصحاب در حکم ـ عدم  

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در صورت سوم که منشأ شک در حکم، شک در موضوع مردد است نه استصحاب در موضوع جاری است 

 گذشت. جلسه قبل   در موضوع   نه استصحاب در حکم. دلیل عدم جریان استصحاب

دانیم موضوع ذات کلب است یا  تردید داریم و نمی   اجمال و  دلیل عدم جریان استصحاب در حکم این است که وقتی ما نسبت به موضوع

استصحاب و إبقاء حکم نسبت به چنین موضوعی ممکن نخواهد    صورت کلبیة، پس حالت سابقه یقینی هم نسبت به موضوع نداریم لذا

نی ما مربوط به نمک نبوده،  صحیح نیست زیرا حالت سابقه یقیبرای همین نمکی که در مقابل ما است هم   کم ح  استصحاب و إبقاء   بود. 

کنم، زیرا موضوع عوض شده،  توانیم بگوییم همین چیزی که الآن نمک شده، قبلا نجس بود پس حکم نجاست را إبقاء می یعنی نمی 

 در نتیجه:  حاب حکم صحیح نخواهد بود. این نمک ندارم، استص حالت سابقه نسبت به کلب تبدیل به نمک شده پس وقتی 

 ( دانم ما کان چه چیزی بودهو نمی   ها حالت سابقه ندارمنسبت به نمک ها، إبقاء ما کان است )زیرا  نجاست برای این نمک نه اثبات حکم    ـ

 (بفهمم نقض شده یا نهها ندارم که ه نمک ها، نقض یقین سابق است )زیرا یقین سابقی نسبت بـ و نه نفی حکم نجاست از این نمک

 صور شک در موضوع و حکمنتیجه 

 صورت اول که شک در موضوع و حکم ارتباطی به یکدیگر نداشتند، فرمودند هر دو استصحاب جاری است.   در

   کم لغو است.در صورت دوم که منشأ شک در حکم، شک در موضوع معی ن بود فرمودند استصحاب موضوع جاری است اما استحصاب ح

 ودند نه استصحاب موضوع قابل إجرا است نه استصحاب حکم. در صورت سوم که منشأ شک در حکم، شک در موضوع مرد د بود فرم

 3، س294ص...،   إذا عرفت ما ذکرنا
 موضوع و قیود آن  بقاء معیار تشخیص  نکته چهارم:

دانیم  که میمورد ابتلائی است  مطلب پر کاربرد و  د. چهارمین نکته  کننبقاء موضوع بود، چهار نکته بیان می گفتیم ذیل شرط اول که  

ممکن است شک کنیم آیا  قید یک موضوع  از بین رفتن  زائل شدن و  با  گاهی  معمولا موضوعات احکام شرعی مقی د به قیودی هستند،  

شود در این جمله که "الماء المتغی ر  می  گفتهمثل اینکه در لسان فقها  یا نه؟    که بتوانیم استصحاب جاری کنیم  موضوع همچنان باقی است

، پس تغی ر قید برای موضوع  موضوع آب است و حکم نجاست و تغی ر هم علت محد ثه و ایجاد کننده حکم است  ی للّدم( نجسٌ" )الملاق

ت همچنان باقی است  ممکن است با زوال تغی ر شک پیدا کنیم که آیا موضوع حکم نجاساست که حکم نجاست را به دنبال دارد،  )آب(  

 یا نه؟ 

زوال و از بین رفتن این قید، باز هم موضوع    با  گویندبینیم که فقهاء نسبت به یک قید می هایی را می وتحتی نسبت به قیود گاهی تفا

ری  حاب جاو استصرود  گویند با زوال این قید موضوع از بین می توان استصحاب جاری کرد و نسبت به یک قید دیگر می باقی است و می 

 نیست.

مشخصی وجود دارد که بتوان قیود را از یکدیگر تشخیص دارد یعنی بین قیود دخیل در موضوع و  سؤال این است که آیا معیار واحد و  

 به عبارت دیگر معیار تشخیص بقاء موضوع و قیود آن چیست؟  قیود غیر دخیل در موضوع تمییز و تشخیص داد؟

 میزان و معیار مطرح شده که باید بررسی کنیم:  هسفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
 ار اول: دقت عقلی معی

 کنیم: قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه فقهی بیان می
 اقسام أخذ قیود در دستور شارع مقدمه فقهی: 

 دارد: امیاقسقیودی که ممکن است شارع در دستورات شرعی أخذ و مطرح کند از جهت دخالت در موضوع یا حکم، 
موضوع زید   "أکرم زیداً"  :حکم بسیط است. مثل اینکه مولا فرمودهمحمول و  هم  هم موضوع بسیط و بدون قید است    اول:قسم  

 هم وجوب اکرام، نه موضوع مقی د به قیدی شده نه حکم آن.است و حکم 
ع که زید باشد مقید به قید  زیداً العالم" موضو مولا فرموده: "أکرم موضوع مقی د است اما محمول و حکم آن قیدی ندارد.  دوم:قسم 
 است.  علم



........  ........................ .: مقصود از بقاء موضوع ................. 1: علم به بقاء موضوع/ نکته1ائط استصحاب / شرط: شر4استصحاب/ مرحله
13 

ه قید علم و  بموضوع و محمول هر دو مقی د هستند، أکرم زیداً العالم بإعطاء الکتاب" زید که موضوع باشد مقی د است    قسم سوم:
 اشد.وجوب اکرام که حکم و محمول باشد، مقی د است به اینکه شیوه اکرام باید با هدیه دادن کتاب ب

مثل اینکه در دستور مولا      دانیم قید موضوع است یا محمول.مجمل است و نمییک قیدی در کلام زید شده لکن    قسم چهارم:
یک کلمه هدیه آمده لکن شک داریم قید موضوع است یعنی زیدی را که اهل هدیه دادن است اکرام کن یا قید محمول است یعنی  

 . زید را با هدیه دادن اکرام کن
به عبارت دیگر معیار برای  یا همان دقت عقلی است.    لن مطرح شده حکم عق موضوع و قیود آ   بقاء  ن معیاری که برای تشخیصلیاو

یا دخالت قیدی در محمول یا  تشخیص بقاء موضوع حکم عقل است، در این صورت هر زمان شک کردیم در دخالت یک قید در موضوع  

 . استصحاب جاری نیستموارد  مول، در تمام این د که دخیل در موضوع است یا محدخالت یک قید برای ما مجمل بو حتی اگر  

چه قید موضوع باشد چه قید  کند تمام قیودی که در کلام مولا ذکر شده در دستور مولا و امتثال تکلیف دخالت دارد  زیرا عقل حکم می 

مواجهیم   ا یک موضوع و یک محمول ار که باشد بالأخره ما ب، تعداد این قیود هر مقدمحمول، چه قید هر دو باشد و چه قید مجمل باشد

اگر بخواهیم استصحاب جاری کنیم یعنی عین حکم سابق را برای عین موضوع سابق إبقاء کنیم باید  هستند،    یا قیودی   که دارای قید

قید برای ما نامعلوم باشد    زوال یک یکی از موضوع یا محمول به جهت  موضوع و محمول با تمام قیودشان برای ما معلوم باشند، پس اگر  

الآن آن قید از بین رفته لذا  ،  بوده  طهارت  شمثلا حکم   ، مقید به یک قید  این موضوعِیقین سابق داریم  نیست.  دیگر استصحاب جاری  

( یا  تاری نیسشک داریم آیا قید دخیل در موضوع بوده که بگوییم دیگر موضوع وجود ندارد )سالبه به انتفاء موضوع است و استصحاب ج 

معلوم نیست و هر زمان بقاء موضوع  ، یقینی و  گوید بقاء موضوع قید دخیل در موضوع نبوده و بگوییم موضوع همچنان باقی است، عقل می 

بقاء موضوع  استصحاب حکم جاری نیست زیرا استصحاب یعنی إبقاء همان حکم سابق برای همان موضوع سابق، وقتی  معلوم نباشد  

 که إبقاء حکم هم بی معنا است.  وشن استمعلوم نباشد ر

به جای تعبیر قید از تعبیر ویژگی استفاده کرد زیرا ممکن است به توان بعضی از موارد در عبارات بالا، تعبیر قید مسامحی است و می )در 

است یعنی  ویژگی مقصود    گوییم اما می   ذهن شما بیاید اگر یک چیزی قید است خب معلوم است که مقی د بدون قید هیچ وجودی ندارد 

 یک ویژگی در کلام مولا برای موضوع یا محمول بیان شده است که نمیدانیم قیدی ت و مدخلی ت در موضوع یا محمول دارد یا نه؟(

 مورد هست که استصحاب قابل جریان است که خواهد آمد إن شاء الله.  سهبله در 
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 بسمه تعالی    ( 1400.06.31جلسه هشتم )چهارشنبه،  
 18، س294...، ص  شکّ بسبب نعم لو 

 کنیم: قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه فقهی بیان می  :مورد اول
 د یق ای : زمان ظرف یمقدمه فقه

واجبات به  میتقس دیاکه در علم اصول هم خوانده یم یصرفا ظرف حکم. تقس یحکم است و گاه   دیق یگاه  یدر احکام شرع زمان
شارع به نماز و   یعن یحکم است    دیمانند واجبات موقت مثل نماز و روزه، زمان ق  یاز احکام شرع  یبعض. در  موقت  ریموقت و غ

موقت مانند وجوب جواب    ری مثل واجبات غ  یخاص انجام شود، لکن در بعض احکام شرع  یبازه زمان  نیامر کرده که در ا  یاروزه
 .میافعالمان را از زمان منسلخ و جدا کن میتوانینمو  شودیمحقق م ت که ضرورتا افعال ما در آناس  یسلام، زمان صرفا ظرف

 (توان گفت هر جا زمان در دلیل شرعی أخذ شده باشد، قید است نه ظرف)البته می
گوییم  به این دلیل که می   است و تغییر این زمان سبب شک مکلف در بقاء حکم شده باشد، استصحاب جاری  باشد  زمان ظرف حکم  هرگاه  

با إلغاء و کنار گذاشتن این خصوصیت و این زمان خاص،  دلیل شرعی خصوصیتی نداشته است لذا  ن قید نبوده پس وجودش در این  زما
  ت ای که انجام داده مغبون شده و فریب خورده اسکنیم. مثال: در خیار غبن وقتی مشتری متوجه شد در معامله حکم را استصحاب می 

ای که متوجه شد  گذاریم، اما تا چه مزانی حق فسخ دارد؟ قطعا همان لحظهن می ه نامش را خیار غب است حق فسخ دارد کشارع فرموده  
مغبون شده خیار غبن دارد اما اگر همان لحظه از حق فسخ استفاده نکرد و معامله را فسخ ننمود، یک ساعت بعد شک داریم آیا همچنان  

ن )لحظه اول اطلاع از غبن( ظرف حکم بوده است و خصوصیتی نداشته لذا شک  یم زماگوی می د به همان لحظه اول بود،  خیار دارد یا مقی  
 این مورد مصداق شک در مقتضی است.  *  کنیم.بقاء حق خیار را استصحاب می داریم آیا در ساعت بعد هم حکم خیار باقی است یا نه؟ 

چیزی باعث شده حکم رفع حکم هم باقی است یا  یم آیا  باقی است لکن شک دار  ه دقت عقلیهب  جایی که موضوع با قیودش  مورد دوم:
وجود رافع داشته باشیم )ذاتا( و چه شک در  شود، به عبارت دیگر، موضوع قطعا باقی است لکن شک داریم در رفع آن حکم، چه شک در 

ی است و مشکلی برای إبقاء  گوید موضوع باق است زیرا عقل می   رافعی ت موجود داشته باشم )وصفا(. در این مورد هم استصحاب جاری 
 کنیم: دو مثال بیان می  ود ندارد.حکم وج

 کند. شک دارد آیا رافعی به نام بول وجود گرفت یا نه؟ بقاء طهارت را استصحاب می با قیودش محقق شد  مثال وجود رافع: یقین دارد وضو  
از او خارج شده رافع طهارت حاصل از وضو هست یا    رافعی ت موجود: یقین دارد وضو با قیودش محقق شد، شک دارد آیا مذی که  المث

 **   کند. بقاء طهارت را استصحاب می حکم نه؟ 
توانیم یم می هر گاه در وجودشان شک کردشان موضوع قرار گرفته  وجودشان یعنی وجود ذهنی ای که  در موضوعات خارجیه   مورد سوم:

 ***   عنی چه شک در مقتضی باشد چه شک در رافع. ها ی بأسر  . وجود ذهنی باقی استزیرا   حاب کنیم صبقائشان را است 
 کنیم."موجودٌ" شک کردیم آن را استصحاب می  حیات زید در زیدٌ موجودٌ، بقاء وجود ذهنی زید برای ما یقینی است لذا اگر در

مدخلی ت در موضوع دارد    نتیجه اینکه اگر معیار در تشخیص موضوع و قیود آن، عقل باشد هر جا شک داشته باشیم قیدی که زائل شده
 پس إبقاء حکم هم نشاید.  موضوع به جهت زوال بعض قیودش باقی نیستگوید توانیم استصحاب جاری کنیم زیرا عقل می یا خیر، نمی 

 
 تحقیق:

قتضی و رافع، همین  مذیل بحث تقسیم شک به شک در    1، س 47، ص3ری اوائل مباحث استصحاب در رسائل، ج* مرحوم شیخ انصا
را در    حکم  استصحاب  دیگران،  بر خلاف   مرحوم شیخ انصاری البته    برای شک در مقتضی بیان فرمودند.  غبن را به عنوان مثالی   خیار

 ی شک در قیود دخیل در موضوع است. دانند زیرا شک در مقتضی نوعشک در مقتضی حجت نمی خصوص 
 را تبیین فرمودند.   ی ت موجود* در آدرس خط بالا مرحوم شیخ انصاری اقسام شک در رافع*

فرمودند موضوع گاهی وجود ذهنی است )زید موجودٌ( و گاهی    11، س290در ص  مرحوم شیخ انصاری  امسال  در دومین جلسه***  
هر چند تعبیر مرحوم شیخ انصاری از "الموضوعات الخارجیة"    3، س 295عبارت محل بحث یعنی صدر این     وجود خارجی است )زیدٌ قائمٌ(. 

 نیست.  557، ص5مطلب معلوم است و نیازی به اشکال مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل، جد ذهنی نشده لکن محدود به وجو 
 

را تسلیت  حسن مجتبی علیهم الصلوة و السلام  أربعین حسینی، رحلت رسول خاتم، شهادت امام رضا و امام  پیشاپیش فرارسیدن ایام  
. از تعطیلات دهه آخر صفر ادامه بحث إن شاء الله بعد        کنم.    عرض می 
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 ی بسمه تعال     ( 1400.07.18شنبه،  یکجلسه نهم )
 6، س295...، ص  فیالثانی: أن یرجع 

 معیار دوم: لسان دلیل 

 کنیم:مقدمه اصولی بیان می قبل از ورود به مطلب مرحوم شیخ انصاری، یک 
 مقدمه اصولی: دلیل لفظی و لبّی 

 :ایمکه در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر با آنها آشنا شده  ی است از جهات متفاوتف تقسیمات مختلدارای بر احکام شرعی دلیل 
 .)مستقلات و غیر مستقلات( آیات و روایات( و عقلی) شرعییا دلیل به نقلی منبع ـ تقسیم 
بیان حکم واقعی   دلیل اجتهادیمدلول و محتوای اجتهادی و فقاهتی.  به از نظر حکم واقعی یا ظاهری بودن مدلول دلیلم ـ تقسی
 . )اصول عملیه(استبیان حکم ظاهری  دلیل فقاهتیتوای حمدلول و م، )آیات و روایات(  است
 کنند: تقسیم میاز آن به دو قسم و واسطه فهم حکم شرعی از لحاظ ابزار  را دلیلـ 

 آیات و روایات( یعنی دلیلی که ابزار و واسطه فهم حکم شرعی، الفاظ و جملات هستند. ) قسم اول: دلیل لفظی.
سیره عقلا، سیره  عقل،  غیر الفاظ باشد. مانند اجماع،  از آن،  یعنی دلیلی که ابزار و واسطه فهم حکم شرعی    قسم دوم: دلیل لبیّ.

 شود.دلیل عقلی هم گفته مییل غیر لفظی و دلمتشرعه. به دلیل لب ی، 
شک   مثلا نسبت به تشخیص موضوع   ه در دلیل لفظی هرگاهتفاوت و ثمره در تقسیم دلیل به لفظی و لب ی این است کمهمترین  

 الفاظ است.نیم لکن دلیل لب ی اطلاق ندارد زیرا اطلاق و مقدمات حکمت مربوط به حیطه  تمسک ک  یم به اطلاقشتوانپیدا کنیم می
مثلا در تشخیص موضوع اگر    گشا باشد لکن دلیل لب ی اطلاق ندارد وتواند راهلذا اطلاق دلیل لفظی در بسیاری از موارد شک می

 کنیم: دو مثال بیان می  توان به آن عمل نمود.فقط به مقدار قدر متیقن میآن شک پیدا شود، 
، نسبت به باید از اصل ترکه برداشته شود، تنها دلیل بر این فتوا اجماع فقهاء است   بر عهده می ت بوده،واجبات مالی که    فقهی:مثال  

گوییم  شود یا خیر؟ میکفاره ارتکاب محرمات احرام هم میدانیم آیا شامل  مالی، شک داریم نمیتشخیص موضوع یعنی واجبات  
تیقن از واجبات مالی، خمس و زکات و صدقه واجب و عند الشک باید به قدر متیقن آن عمل نمود، قدر ماجماع دلیل لب ی است  
 ثابت نمود. توان وجوب پرداخت کفارات از اصل ترکه رااست پس با اجماع نمی

  اجماع اطلاق دارد و   اینآیا  اجماع است، شک داریم  حرمت بیع کلب )غیر نگهبان و صید(  تنها دلیل بر  فرض کنید    مثال فرضی:
شود سگ مقدار قطعی که اجماع شامل میقدر متیقن دارد و  دلیل لب ی است و  گوییم اجماع  می  یا نه،شود  شامل سگ زینتی هم می

 ارد که شامل سگ زینتی هم بشود.ق نداطلا لذا  ولگرد است
 کنند:می سه صورت را بررسی    ظاهر دلیل یا همان لسان دلیل است. توجه و دقت در  وضوع و قیود آن،  دومین معیار برای تشخیص بقاء م

 در ظاهر این دلیل، موضوع مقید شده به یک قید خاص.  لفظی است و    ،دلیل  صورت اول:
ریختن خون تغییر کرد اما  رنگ آب حوض یقینا با در این مثال "المتغی ر" قید موضوع )ماء( است. .  "تغی ر نجسٌالماء الم"مثال: مولا فرموده 

گوید  نجاست وجود ندارد زیرا ظاهر دلیل می کنیم  حکم می ، در این مورد  ز بین رفتتغی ر او    بعد چند ساعت خود بخود رنگش برگشت 
 رود. از بین می تغی ر است، با از بین رفتن قید، مقی د هم وجود ندارد لذا حکم نجاست هم حکم نجاست مربوط به موضوع مقی د به قید 

 لفظی است و در ظاهر این دلیل، حکم مقی د شده به یک قید خاص.  ،: دلیل صورت دوم
یعنی رنگ آب خود به  ز بین رفت  مثال: مولا فرموده "الماء ینج س إذا تغی ر". در این مثال "إذا تغی ر" قید حکم نجاست است، اگر این قید ا 

 کنیم.نه بقاء نجاست را استصحاب می جاست باقی است یا  نخود به حالت اولیه بازگشت، موضوع که یقینا باقی است، شک داریم آیا حکم  
 و شک در موضوع از جهت شک در مقتضی است. غیر لفظی دلیل،  صورت سوم:

شک در اصل موضوع،    ایم بآن، مانع از جریان استصحاب است زیرا توضیح داددر این صورت هر گونه شک نسبت به موضوع و قیود  
 موضوع باقی است.و چون دلیل لب ی است هیچ لفظی هم وجود ندارد که با تمسک به اطلاق آن بگوییم  حکم قابل استصحاب نیست 

؟ آیا  شود یا نهاره ارتکاب محرمات احرام هم می شک دارد آیا عنوان واجبات مالی ة شامل کف مثال: در مثال اول مذکور در مقدمه گفتیم  
قدر متیقن( شامل خمس و زکات و صدقه  به نحو  قطعا )اقتضاء شمول کفاره را هم دارد یا نه؟ موضوع )واجبات مالیه(  ن واجبات مالی ة  عنوا

حکم آن را که إخراج از  توانیم  نمی معلوم نیست  برای ما  جزئیات موضوع  شود یا خیر،  کفاره هم می دانیم شامل  شود اما نمی واجب می 
شود  توانستیم بگوییم عنوان واجبات مالی اطلاق دارد و شامل کفاره هم می استصحاب کنیم بله اگر دلیل لفظی بود می اصل ترکه باشد  

 استصحاب هم ممکن نخواهد بود.   موضوع معلوم نیست لذا لکن اینجا دلیل لبی است نه لفظی پس 
 معیار سوم خواهد آمد. 
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 بسمه تعالی     ( 1400.07.19شنبه،  دوجلسه دهم ) 
 13، س295...، ص   لثالث: أن یرجع فی ذلکا

 معیار سوم: عرف 

کنند عرف است. با این توضیح که هر جا عرف حکم کرد این  سومین و آخرین معیاری که در تشخیص موضوع و بقاء موضوع بیان می 
گوییم  وجود نیامده است، می ی در اصل موضوع به  سابق است و از نگاه عرف تغییر   موضوع هر چند تغییر اندکی داشته لکن همان موضوع

  معیار  هر چند بر اساس معیار دقت عقلی موضوع باقی نباشد یا بر اساس  کنیمموضوع باقی است لذا حکم آن را إبقاء و استصحاب می 
حکم    وع از بین رفته، همین که عرفاشیم به دقت عقلی موضحتی اگر یقین داشته بلسان دلیل نتوانیم بقاء موضوع را نتیجه بگیریم،  

 کنند: مثال بیان می  ششمرحوم شیخ انصاری  کند به بقاء موضوع کافی است برای استصحاب حکم. 
نیست،  "  الإنسان حیوان ناطق"میرد یقین داریم به دقت عقلی دیگر این جنازه، آن  زید می "  گوید: "الإنسان طاهرٌدلیل شرعی می   مثال اول:

پس طاهر است. )البته    صرفا حالتی از حالات زید بوده مانند جوان یا پیر بودن  و حی  بودنگوید این جنازه همان زید است  اما عرف می 
 گوید موضوع که انسان باشد باقی است لذا حکم طهارت هم باقی است(کند به نجاست میت و الا عرف می اینجا دلیل خاص حکم می 

گوید این لاشه، همان سگ است پس همچنان نجس است هر  کلب مرده است عرف می گوید: "الکلب نجسٌ" شرعی می دلیل   مثال دوم:
 حکم نجاست بر کلب حی  مترتب شده بود و دیگر کلب حی  باقی نیست. گوید چند عقل می 

و   محرمیت باقی استآیا همچنان    اند، یکی از زوجین فوت کرده شک داریمزوجین به یکدیگر محرم گوید  دلیل شرعی می   مثال سوم:
 گوید همچنان زوجین هستند پس حکم محرمی ت هم باقی است. یا خیر؟ عرف می  اش دست بزندتواند به بدن همسر فوت شده فرد می 

 جاری استیقین دارد آب داخل حوض کر بود، یک سطل از آن برداشتند، شک دارد آیا همچنان حکم کر بودن بر این آب    مثال چهارم:
 گوید عوض شده. گوید موضوع عوض نشده و این آب حوض همان آب است، لذا حکمش هم باقی است هر چند عقل می یا نه؟ عرف می 

)مثل اینکه تازه قصد کرده اهل نماز خواندن باشد یا تازه مسلمان  سوره است زید به هر دلیلی    ،یکی از اجزاء واجب در نماز  مثال پنجم:
شک داریم آیا همچنان وجوب نماز باقی است یا چون موضوع )نماز با سوره( قابل اتیان نیست  نماز معذور است،    است( از خواندن سوره در 

ناقص یا کامل بودن صرفا مربوط به حالات    ند، گوید نماز با سوره و بدون سوره هر دو نمازپس حکم وجوب هم باقی نیست؟ عرف می 
 وجوب نماز هم باقی خواهد بود. یا مسجد، پس نماز بدون سوره هم نماز است لذا حکم  نماز است مثل اینکه نماز را در خانه بخواند 

د سیاهی کامل از بین رفته  دانکم شده است لکن نمی سیاهی بوده است، و یقین دارد شدت رنگ بر اثر مثلا آفتاب  یقین دارد    مثال ششم:
)این مثال در  ت هر چند به دقت عقلی قطعا باقی نیست.  باقی اسهمچنان  اصل سیاهی  گوید  یا تبدیل به سیاه کم رنگ شده، عرف می 

 ( جزوه سال قبل. 83، و جلسه 196، ص 3بحث استصحاب کلی قسم ثالث هم گذشت. مراجعه کنید به همین جلد رسائل یعنی جلد
 9، س296...، ص جه یصحّ للفاضلانو بهذا الو
بیند،  و قیود را صرفا به عنوان حالات مختلف یک موضوع میم بعض اوصاف  ، وجود یا عدموضوععرف در تشخیص بقاء  فرمودند  تا اینجا  

این نوع  اثبات  برای    جوانی. مثل تغییر حالت زید از نشسته به ایستاده یا از نوجوانی به    شمارد و با تغییر حالت، موضوع را همچنان باقی می 
 . قبل آن: کنندمی بیان حلّی و پسرشان مرحوم فخر المحققین  از کلمات مرحوم محقق حلّی و مرحوم علامهمثال فقهی  یک  ،نگاه عرف

 استحاله مقدمه فقهی: 
صورت نوعیه یک چیز    دیگرگون شدنعنوان استحاله که بیشتر در مباحث طهارت و نجاست کاربرد دارد به معنای تغییر ماهیت و  

از    ی، فقه محیط زیست و فقه مسائل مستحدثه. این عنوان کاربردهای زیادی در فقه، فقه پزشکاست  به یک صورت نوعیه دیگر
آرایش،  قبیل داروها، واکسن  لوازم  ...پمادها،  الطهارة شرح لمعهدارد.    ها و  نگاه فقهی در کتاب  )چاپ کلانتر(   315، ص1، ج از 

 از این نظر استحاله بر دو قسم است: ایم که استحاله یکی از مطه رات است. واندهخ
ق  عرادرار،    به  نجسی که حیوان حلال گوشت خورده  یا غذای  تبدیل شدن آب  انندم  به شیء پاک.  استحاله شیء نجس  قسم اول:
کلب و خنزیر به نمک تبدیل    پلاکت از خون.جداسازی  تبدیل روغن نجس به دوده.  تبدیل نطفه به جنین و انسان.  بدنش.   یا شیر.

برای تقویت  به عنوان کود ارگانیک  است    بالایی  ی نیتروژناستفاده از پودر خون که حاویا خاک؛ تبدیل چوب نجس به خاکستر،  
تبدیل خمر به سرکه )که از آن به انقلاب هم  ،  ورتغذیه دام و طیاستفاده از آن به جهت پروتئین بالا در  و    خاک در صنعت کشاورزی

 سازی و ... غذایی، آرایشی، داروژلاتین که در صنایع  به    )پوست و استخوان(  خوکحیوانات مانند  بعض أجزاء  تبدیل  تعبیر شده(؛  
 مثالهای جدید وجود دارد(بین فقهاء معاصر در حکم  ی )البته اختلافاتتبدیل ادرار به بخار یا همان گاز.  بسیار پرکاربرد است.

ر و مدفوع.خورد به ادراکه انسان می  و غذایی مانند تبدیل شدن آب استحال شیء طاهر به شیء نجس. قسم دوم:
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 کنند: استحاله به سه دیدگاه اشاره می حکم در انصاری  مرحوم شیخ 
)البته    .مرحوم فخر المحققین معتقدند شیء نجس بعد از استحاله هم بر نجاست باقی استعلامه حلی و    ، مرحوم محقق حلّی   دیدگاه اول: 

 که در تحقق موضوع استحاله است.(  * اختلاف ایشان در حکم مطهِّر بودن استحاله نیست بل ام کرده نقل چنانکه در عبارت پایان جزوه 
ت  دلیل: با  باقی نیست  حکم نجاست به عنوان و اسم یک شیء تعلق نگرفته که  غییر عنوان کلب به عنوان ملح بگوییم دیگر نجاست 

وع از  بگوییم موضهمچنین حکم نجاست به عنوان مقی د به اوصاف و قیود خاص هم تعلق نگرفته که با از بین رفتن قیدی مثل حیات  
یعنی همین ذات، جسم و جرِم نجس  گوییم کلب نجس است  ذات نجس تعلق گرفته، وقتی می بلکه حکم نجاست به  رفته است  بین  

دلیلی بر تبدیل حکم نجاست به طهارت  پس اگر کلب استحاله و تبدیل به ملح شد    کلب باشد چه ملح.   عنوانش  است، چه صورت نوعیه و
مانند   نجسعین به تعبیر دیگر عنوان و اسم یک  اهد بود.مچنان باقی است و حکم نجاست هم باقی خونداریم بلکه ذات و جرم کلب ه

 ای در تعاملات اجتماعی روزمره دارد نه اینکه موضوع حکم نجاست صرفا همین عنوان باشد. کاربرد محاورهصرفا  عنوان کلب،
 کنیم.جاری می نجاست شده یا نه، استصحاب بقاء نجاست   اگر هم نسبت به موردی شک کردیم که آیا استحاله سبب رفع حکم

 فرمایند استحاله از مطهِّرات است. می از جمله مرحوم شیخ انصاری )بلکه تمام فقهاء( مشهور فقهاء  دیدگاه دوم:
  و تعاملات عرفی ظاهر أدله شرعیهزیرا فرمایند مطلبی که مرحوم محقق و علامه فرمودند مورد قبول ما نیست  مرحوم شیخ انصاری می 
)تبعی ة الأحکام  دهد احکام شرع تابع صدق عنوان و اسم اشیاء و موضوعات است.  نشان می علیهم السلام با مردم    عقلائی شارع و اهل بیت

خون صدق کند حکم نجاست هم هست اما اگر عرفا خون صدق نکند هر چند رنگ اندکی از آن بعد از شستن  لذا هر جا عرفا  للأسماء(  
گوید آبزیانی که پولک دارند حلال  یا وقتی شارع می   گوید نجس نیست. و شارع هم می   گوید خون نیستعرف می لباس باقی بماند    روی

 **   دار بودن یک آبزی، به عرف واگذار شده. پولکتطبیق گوشت هستند دیگر 
ه مثابه  ولا نگاهش به اوصاف و قیود موضوع، ب وجود دارد برای اثبات اینکه عرف معماما شاهدی که در کلام مرحوم محقق و علامه  

آنان فرمودند:  آورد این است که  است لذا وجدان یا فقدان یک وصف را سبب تغییر موضوع به حساب نمی حالات مختلف یک شیء  
کلب و  زنده بود    گوید سگ تا زمانی کهعرف می لذا    ید.آیعنی با تغییر وصف، تغییر موضوع پیش نمی "فلاتزول بتغی ر أوصاف محلّها"  

نجس بود، الآن که مرده هم همان کلب و نجس است نه اینکه یک موضوع دیگر شده باشد با یک حکم جدید، یا در مورد انسان عرف  
هر است لکن این حکم  انسانی که مرده همان انسانی است که زنده بود پس چنانکه موقع حیات طاهر بود بعد موت هم طافهمد  می

   طاهر نیست. فهمد این میت )تا قبل از غسل( با راهنمایی شرع می  رعی )احکام میت( مرتفع شده و عرف همطهارت به دلیل ش
 

 تحقیق:

عن الشهید  فرمایند: "در تعریف استحاله و دیدگاه کلی فقهاء نسبت به آن می   306، ص 5شان، ج  کتاب الطهارة* مرحوم شیخ انصاری در  
الفقهاء عبارة عن تغییر الأجزاء و انقلابها من حالٍ إلى حالٍ، و عند الأُصولی ین عبارة عن    ستحالة عند في بعض حواشیه على القواعد: أن  الا

بالعرفي.  الثاني  اللغوي و  بالمعنى  النوعی ة. و الأو ل أنسب  الصورة  یراد هنا من الاستحالة: است  تبد ل  ینبغي أن  حالة  و كیف كان، فالذي 
و مم ا ذكر ظهر أن  كون استحالة  ...    ی اتها أو بعض خصوصی اتها العرضی ةعرفاً، سواء كان تبد لها بتبد ل ذاتالموضوع و تبد لها إلى مغایرة  

رد راجعٌ إلى  الموضوع موجبة لزوال النجاسة مم ا لا ینبغي الخلاف فیه، و أن  الخلاف الواقع بین الفقهاء من الخاصّة و العام ة في بعض الموا 
و یشهد بما ذكرنا صریح عبارتي    موضوع منشأً للحكم بطهارة المستحال إلیه.ع و إنكارها، لا إلى كون استحالة الاد عاء استحالة الموضو

الخارجي من حال   ء فالمراد بالاستحالة التي أنكر المحققّ و العلّامة كونها مطه رة هي مجر د تبد ل الشي ...   المعتبر و المنتهى، حیث استدلّا 
و من هنا اتفّق الكلّ على ما في شرح الروضة على طهارة    ع النجاسة و محلّها.نوعی ة إلى أُخرى، لا استحالة موضو   إلى حال أو من صورة

الظاهر تسلیم استحالة  العَلَقة بصیرورتها حیواناً، و الماء النجس بصیرورته بولًا لحیوان مأكول اللحم أو لبناً له، و الماء النجس نباتاً، فإن   
و من هنا فر ق الفاضلان بین    ة الدالّة على طهارة الأُمور المذكورة المستحال إلیها. ك كلّه و لو باستكشاف ذلك من الأدلّالموضوع في ذل

 . لخنزیر، و بطهارة الثانيصیرورة الخنزیر ملحاً في المملحة، و العذرة تراباً، فحكما بنجاسة الأو ل؛ لعدم ثبوت رافع للنجاسة القائمة بذات ا
داشت که تشخیص اینکه موضوع حکم شارع چه چیزی است بر عهده فقیه است نه عرف اما تطبیق این موضوع بر  باید دقت  ** البته  

آنچه در عالم خارج وجود دارد بر عهده عرف است. لذا اینکه گوشت کدام پرنده حلال است یا اینکه آبزیان دارای پولک موضوع حکم  
 اش با عرف است. دارد یا نه تشخیص   ت اما اینکه این ماهی اوزون برون پولکاش بر عهده فقیه اسحلی ت هستند تشخیص 
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 بسمه تعالی     ( 1400.07.20شنبه، سه دهم )یازجلسه 

 10، س297...، ص  ثم إن بعض المتأخرین 

 فرمایند: می  کرده و بیان تفصیلی در موارد تطبیق استحاله مرحوم فاضل هندی  دیدگاه سوم:

ی بود که با استحاله،  عنوان  موضوع حکم نجاست  مطهِّر خواهد بود. زیرا  ( اتفاق بیافتدو ادرار  خون   ، العین )مانند کلب  ـ استحاله اگر در نجس 
 یعنی موضوع عوض شده پس حکم نجاست باقی نیست.   تبدیل شده( ملحعنوان کلب به عنوان باقی نیست ) دیگر 

ر نیست زیرا هیچ تغییر عنوانی  رون آن نفوذ کرده( اتفاق بیافتد مطهِّ و به د  افتاده   نجاست مدتی در  ـ استحاله اگر در متنج س )چوبی که  
خاکستر شدن هم جسم ملاق ی    ، موضوع حکم متنج س، جسمِ ملاقیِ با نجس است، این خشب و چوب قبل از به وجود نیامدهدر موضوع  

 قی خواهد بود. بود الآن هم که خاکستر شده همان جسم و جرمِ ملاقی است، پس حکم تنج س هم با

 دو اشکال به آن وارد است:  بعد از دقت، آید لکن به نظر می منطقی نگاه در اولین این نظریه فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

هر چند فقهاء در عباراتشان  ملاق ی" نیست  الجسم  ال موضوع برای حکم نجاست، عنوان "  بینیمکنیم می یبه روایات که مراجعه م  اشکال اول:
ات کند و یکی از آن دو مرطوب باشد نجس خواهد شد اما عنوان  اند هر جسمی که با نجس ملاقر "جسم" استفاده کرده و فرموده بی تعاز  

شامل تمام ملاق ی ها بشود اعم از ملاقی جامد  اند که  ی" در روایات نیامده و فقهاء به این جهت از تعبیر جسم استفاده کرده"الجسم الملاق 
 جسم باشد. موضوعی با عنوان ... نه اینکه حکم شرعی دائر مدار   نباتات و حیوانات ویع مثل آب یا مثل چوب یا ما

گویند ماده چهار نوع است: جامد، مایع، گاز و  )البته الآن می نواعی دارد از جامد و مایع و گاز، اموجود است عالم آنچه در به عبارت دیگر 
و همینطور تقسیمات   به فلزات و نباتات و ...شوند مانند تقسیم جامدات ختلفی تقسیم می های مبه صنف و هر کدام از این انواع پلاسما( 

اند به  با یک حکم عام فتوا دادهاند لذا  نجس از روایات تفاوتی بین انواع و اصناف ندیده   چون در برداشت حکم ملاقی فقهاء  متعدد دیگر.  
"هر جسمی خاصیت و  شود  ندارد چنانکه وقتی گفته می بارت فقهاء موضوعیت  پس تعبیر "جسم" در ع  نجاست هر جسم ملاقی نجس. 

دن آن است بلکه خاصیت و تأثیر مربوط به این است که مثلا این  خاصیت و تأثیر مربوط به جسم بو  نه اینکه  تأثیر خاص خودش را دارد"
 در رفع سوء هاضمه مؤثر است. گیاه از نوع خاصی است که  

منافاتی هم  اما است اند( ثابت اشخاص جسم )و مصادیقی که در جسم بودن مشترک برای  ملاقی نجاست  حکمریم قبول دا نتیجه اینکه 
است عند  شان که متقو م به جسم  صنف و نوع با توجه به    اشخاص جسموجود ندارد بین این نکته و بین اینکه معتقد باشیم هر کدام از  

 تنجس شود(. )جسم عند الملاقاة م الملاقاة متنج س شوند.

مرحوم فاضل هندی اصرار بر عنوان جسم در معاقد اجماعات داشته باشند و بفرمایند تمام فقهاء بر عین این تعبیر "الجسم    اگر  اشکال دوم:
 .  شود( لذا تفصیل مذکور بین نجس و متنجس صحیح است)که از آن به معقد اجماع تعبیر می اند اجماع کرده الملاقی" 

فقهاء، روایاتی است که عنوان "الجسم الملاقی" در آنها وجود ندارد بلکه هر   ی بیناجماع و  یحکم اتفاقک مستند این گوییم بدون شمی
)بر اساس قاعده الغاء خصوصیت(  که  ملاقی نجس یا بدن ملاقی نجس هستند    کدام از روایات مربوط به یک عنوان خاصی مانند لباس

عنایت خاصی نیست  در سؤال راوی آمده  مثلا  ن که  ستند و به موضوع خاصی مثل لباس یا بددر صدد بیان حکم کلی ملاقات با نجس ه
موضوع خاصی بود باید بگویید  و الا اگر حکم نجاست ملاقی منحصر در  اند،  فقهاء عنوان کلی جسم را از آنها استنباط و استخراج کردهلذا  

أحدی از فقهاء  وند در حالی که  شو بدن در ملاقات با نجس، متنجس می   عاتی که در روایات آمده از قبیل لباسفقط عناوین و موضو
 . دهندچنین فتوایی نمی 

. چه در متنج سات  چه در اعیان نجس محقق شود و  به نظر مرحوم شیخ انصاری مانند مشهور فقهاء استحاله از مطه رات استنتیجه اینکه  
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 بسمه تعالی    ( 1400.07.21شنبه،  چهاردهم )ازدوجلسه 

 14، س298...، ص  دعوی أنّ ثبوت الحکم  و

گوید قبول داریم در روایات عنوان "الجسم الملاقی" نیامده و فقط به چند مصداق مانند لباس و بدن اشاره شده لکن با دقت  مستشکل می 
فهم و استنباط  گوییم  شیء ملاق ی را به دست آوریم لذا می و ملاک و علت حکم شارع به حرمت در  توانیم مناط  در همین مصادیق می 

گوییم شارع  می به تنقیح مناط  مناط حکم به نجاست متنجس، جسم بودن آن است نه لباس بودن لذا  فقهاء از این روایات چنین بوده که  
 قرار داده است."الجسم الملاق ی"  حکم نجاست را بر مقدس در واقع

صرفا بیان یک احتمال است و در مقابل این احتمال هم یک احتمال    واست  ظنی    فرمایند این تنقیح مناط شمامرحوم شیخ انصاری می 
افتد  فاق می جسم اتصرفا توجه دادن به مسأله ملاقات بوده که این ملاقات قطعا با وساطت  تعبیر فقها به "جسم"  دیگر مطرح است که  

 حتمالی أولی است از این احتمال دوم. توانید بگویید تنقیح مناط ظنی و اپس ملاقات مهم بوده نه جسم بودن. در نتیجه نمی 

 19، س298...، ص ، الفرق بین المتنجّس نعم

در مورد  دو فرق گذاشت که    توان از این جهت بین آن دانیم لکن می فرمایند هر چند ما حکم استحاله در نجس و متنجس را یکی می می
اگر این عنوان استحاله و تبدیل به نمک شد قطعا نجاست    اعیان نجس با یک عنوان مشخص و متمایز مواجهیم مثل "الکلب نجسٌ" لذا

سم  سات مثل کاغذ ما روایتی نداریم که بگوید "الورق الملاقی للنجس، نجسٌ" بلکه با همان تعبیر جدر متنج   رود لکنهم از بین می 
یگری احتمالی که ما مطرح  دو احتمال در آن بود یکی احتمال مرحوم فاضل هندی که ملاک فقط جسم بودن است و دمواجهیم که  

پس از بین رفتن نجاست به سبب استحاله در عین نجس، قطعا رافع نجاست است اما در متنجس  کردیم که معیار صرفا ملاقات است.  
 احتمالی است. 

در تشخیص    شود زیرا بحث ما در معیار سوم و نظر عرف سبب تفصیل در حکم این دو نمی س  فاوتی بین نجس و متنج البته وجود چنین ت 
کنیم و هر جا عرف بگوید موضوع باقی نیست  هر جا عرف بگوید موضوع باقی است حکم )نجاست( را استصحاب می بقاء موضوع است  

 حکم هم قابل استصحاب نخواهد بود. 

مش شود، قطعا عرف  گندم یا انگور حلی ت یا حرمت، نجاست یا طهارت باشد و گندم تبدیل به آرد و انگور تبدیل به کش  چنانکه اگر حکم
داند و همین عرف اگر بداند حکم شارع نسبت به چوب و آب  باقی می کند چون موضوع را  همان حکم حلی ت را بر گندم مترتب می 

کنند  خاکستر شود یا آب متنج س را گوسفندی بخورد و تبدیل به ادرار شود قطعا حکم می  اگر این چوب تبدیل بهمتنج س، نجاست است  
 ماء( از بین رفته لذا حکم آنها )تنج س( قابل استصحاب نیست. موضوع )خشب و به اینکه 

این نجس یا  نتیجه اینکه وقتی معیار در تشخیص بقاء موضوع، عرف باشد دیگر در هر موردی باید به نظر عرف مراجعه کرد که آیا  
ذا استصحاب جاری نخواهد بود. پس عرف از این نظر  گوید موضوع باقی نیست لمتنج س استحاله شده یا نه؟ اگر استحاله شده عرف می 

 . چنین تفصیلی وجود نداشت ، همو فتاوای سایر فقهاء گذارد و ثابت کردیم در أدله شرعیه فرقی بین نجس و متنجس نمی 

لدین و ملاذ  عالم اکتاب مبه جا است که تعبیر جالبی دارند. ایشان در قسمت فقه از  در اینجا اشاره به کلامی از مرحوم صاحب معالم   
و عم م بعضهم الحكم على وجه  فرمایند: "اند می لاة را مورد بحث قرار داده المجتهدین که البته صرفا مبحث صلاة و آن هم طهارت در ص 

ند  فرمای" مییتناول المتنج س أیضا؛ نظرا إلى أن  ثبوت ذلك في أعیان النجاسات یقتضي ثبوته في المتنج س بها بطریق أولى و هو جی د.
)که نجاستش  به طریق أولی رافع نجاست در متنجس    بشود پس  )که نجاستش ذاتی است(  استحاله رافع نجاست در عین نجساگر  

نجاست عین    ، استحالهخواهد بود زیرا متنجس نجاستش عارضی و از جانب عین نجس مثل خون است چطور ممکن است  عرضی است(  
 . که صرفا با نجس ملاقت کرده را از بین نبرد نجس را از بین ببرد اما نجاست چیزی 

اند یعنی اصولیانی مانند مرحوم میرزای قمی هم  ت مطلق ظن را قبول ندارند به این اولویت تمسک کردهفرمایند حتی کسانی که حجی  می
 . و احتمالی دانند نه ظنی ه می قطعیاولویت دانند اما این اولویت را قبول دارند یعنی این اولویت را با اینکه مطلق ظن را حجت نمی 

 3، س300...، ص  أنّ مراتب تغیّر فالتحقیق 

تشخیص بقاء موضوع بود لذا باید در این  فرمایند بحث ما در بررسی معیار بودن عرف در  حوم شیخ در جمع بندی بحث استحاله می مر
 مسأله و عنوان استحاله هم به عرف مراجعه نمود و دیدگاه عرف را بررسی کرد. 
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 توان بر سه قسم دانست: می نگاه عرف در رابطه با استحاله اشیاء و بقاء یا عدم بقاء موضوع را 

ای اتفاق  کند به بقاء موضوع و به عبارت دیگر قاطعانه معتقد است استحاله مواردی که عرف به محض توجه به آنها، حکم می   قسم اول:
است    بیند چون معتقد است موضوع عینا باقیاب حکم نمی هیچ نیازی به استصح در این موارد عرف    نیافتاده و موضوع عوض نشده است.

 و طبیعتا حکم آن هم ثابت و باقی خواهد بود. 

داند و معتقد است موضوع  را استحاله نمی عرف تبدیل انگور به کشمش و رطب )خرمای تازه و آب دار( به تمر )خرمای خشک شده(    مثال:
. شاهد برای تفاوت دو عنوان  ن انگور و کشمش نیست. با اینکه عنوان و اسم عنب و زیبب متفاوت استهمچنان باقی است و تفاوتی بی

اینکه عنب نخورد، مجاز به خورد کشمش هست و اگر کشمش بخورد  و اسم عنب و زبیب این است که اگر کسی قسم شرعی بخورد بر 
از عنوان زبیب است. پس هر چند عنوان و اسم    م خورده بود و این غیر زیرا بر عنوان عنب قس   ح نث و شکستن قسم اتفاق نیافتاده است

 و معتقد است موضوع عوض نشده است.همچنان باقی است نزد عرف شود اما ماهیت عنب عوض می 

  به نظر عرف زبیب همان عنب است لذا هر حکمی عنب دارد زبیب هم دارد و روشن است که نیازی نداریم حکم عنب را در این مثال  
 برای زبیب استصحاب کنیم. 

وضوع لکن حکم را استصحاب  ظن هشتاد در صد دارد به بقاء م بلکه مثلا  کند  بقاء موضوع نمی قاطعانه حکم به  مواردی که عرف    قسم دوم:
 بیند.  کند و مشکلی در بقاء موضوع نمی می

ان بول کلب است و دوست ندارد از این بول  شود هم ج می از شتر خار بعد از آن بولی که گوید اگر بول کلب را شتر بخورد عرف می  مثال:
گوید انسانی که زنده بود حکمش طهارت بود وقتی بمیرد  داند. همچنین عرف می یعنی موضوع را باقی می شتر برای تداوی استفاده کند.  

ین موارد موضوع را  پس عرف در ار را دارد. هم طاهر است، خمر وقتی بجوشد و ثلثان )سرکه( شود باز هم همان خمر است و حکم خم 
بیند. بله شارع در مواردی ممکن است حکم دیگری داشته باشد و زمانی که عرف از حکم شارع مطلع شود طبیعتا تبعی ت  و ثابت می باقی  

و  ت. یا به نحشده پاک اس  خمری که خلّ و سرکهگوید  کند و می لذا در بعض موارد شارع به عنوان خاص حکم دیگر بیان می   خواهد کرد.
گوید  می  در دلیل عام  طاهر است اما شارع حی و  بعد موت نیز همان انسان انسان  فتعرف میگ گوید کلّ میتة نجس، یعنی دلیل عام می 

 نجس است.  ای هر میته 

 کند به عدم بقاء موضوع. در بعضی از موارد هم عرف قاطعانه حکم می   قسم سوم:

عرف  حیوان شود  خاکستر و دوده شود یا منی )و اسپرم( تبدیل به  ختن تبدیل به  س اگر با سوو دهن متنج   عذره نجس یا روغن  مثال:
 گوید قطعا موضوع عوض شده لذا حکم کاملا روشن است که نجاستی وجود نخواهد داشت چون موضوع نجاست باقی نیست. می

ه باشد مثال بسیار است و مناقشه در مثال  مناقشه داشتکردیم کسی    گانه مطرحالبته اگر در برداشت مثالهایی که برای این اقسام سه
 نقض اصل مطلب نخواهد شد. باعث 
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 بسمه تعالی    ( 1400.07.24زدهم )شنبه،  سیجلسه 

 7، س301...، ص  و مما ذکرنا یظهر

 مرحوم شیخ انصاری سه معیار برای تشخیص بقاء موضوع بیان فرمودند که دقت عقلی، لسان دلیل و عرف بود.  
تعبیر معروفی  معیار برای تشخیص بقاء موضوع عرف است چنانکه فقهاء هم  فرمایند  بندی بحثشان می ین مطلب به عنوان جمعیان ادر پا

 کند بر توجه به عرف در تشخیص موضوع و بقاء آن. تعبیر دلالت می دارند که "الأحکام تدور مدار الأسماء" این 
 دانند: تر می وم را دقیق و در پایان تفسیر د  دهند تفسیر ارائه می نسبت به جمله مذکور دو 

که اسم و    اسم و عنوان بر موضوع هستند، مادامیتعبیر مذکور به این معنا است احکام شارع در أدله شرعیه دائر مدار صدق    تفسیر اول:
و عنوان مذکور را غیر  اسم عرف عنوانی که بر آن حکم شرعی مترتب شده عند العرف محقق باشد طبیعتا حکم آن هم ثابت است و اگر 

 قابل صدق بر موضوع خارجی بداند حکم هم باقی نخواهد بود. 
  تبدیل   و  عنوان ، با از بین رفتن این  عنوان عنب باشدصرفا  موضوع برای حکم حلی ت،    اگر شارع فرموده: "العنب حلال"  به عنوان مثال  

بداند و  أعم از عنب آب دار و عنب خشک شده )کشمش( ن عنب را اما اگر عرف عنوابه زبیب، حکم هم از بین خواهد رفت    شدن عنب
 جاری خواهد بود.  قابل صدق بر زبیب هم بداند طبیعتا حکم حلی ت بر زبیب همعنوان عنب را 

  اسم  ء قوام حکم به همان عنوان است لذا با انتفا اسم و عنوان است و  خصوص    فقط کند معیار  جمله مذکور از فقهاء دلالت می   :اشکال
 با تبدیل عنب به زبیب، قطعا حکم عنب بر آن جاری نخواهد بود.  ضوع(، حکم هم منتفی خواهد بود لذا )مو

توضیح دادیم که هر  قرار گیرد در نقل کلام فاضلین )مرحوم محقق حلّی و مرحوم علامه حلیّ(  معیار    وقتی بنا باشد فهم عرف   جواب: 
صدق عنوان  لکن اصل مطلب نزد آنان ثابت بود که معیار بقاء حکم  ل نداریم را قبوک شده مچند حکم به بقاء نجاست برای خوکی که ن

 که با تبدیلش به نمک باز هم ذات باقی است.  دانستندآنان عنوان را ذات کلب می بر موضوع است که 
ن و اسم عنب قرار گرفته، لذا  کند که در حکم "العنب حلالٌ" موضوع عنوامستشکل دوباره به جواب مرحوم شیخ اشکالی وارد می  اشکال:

مگر اینکه در کنار اعتنا به  باشد )انگور خشک شده( و زبیب )انگور آب دار( معنا ندارد ادعا کنید که ممکن است معنای عنب أعم از عنب 
کند زبیب  م می با استفاده از قرائنی حکو بگویید عرف    ن خارجی را هم در تشخیص موضوع و بقاء آن دخیل بدانید ائاسم و عنوان، قر

 است. پس اشکال این است که صرف صدق عنوان کافی نیست. همان عنب 
جلسه قبل توضیح دادیم  معیار بودن عرف است،  مقصود فقها از جمله "الأحکام تدور مدار الأسماء"  ند  رمایفمرحوم شیخ انصاری می   جواب: 

اگر عرف  لذا  عدم جمود بر الفاظ مذکور در أدله  دقت عقلی و    معیار بودن عرف یعنی عدم توجه به  بر سه قسم است،  هم  که نگاه عرف 
 . همان متَّبع خواهد بود برداشت خاصی از یک لفظ دارد  

  ،کنیممیفرمایند با توجه به جوابهایی که از اشکالات دادیم بهتر است جمله "الأحکام تدور مدار الأسماء" را اینگونه تفسیر  می  تفسیر دوم:
اند همان لفظ معتبر است لکن از آنجا که  با هر لفظ، عنوان و اسمی که از موضوع یاد کرده کنند  را بیان می ای که حکم شرعی  أدله 

کند معیار عمل خواهد بود. پس  الفاظ و اسامی برداشت می آنچه را عرف از این  مخاطب این أدله و مخاطب این الفاظ عرف است لذا  
عیار در بقاء موضوع، صدق اسم و عنوانی است که در دلیل شرعی  سیس اصل است که مبیان یک قاعده کلّی و تأجمله مذکور در صدد  

اش تفسیر کرد همان نظر عرف متّبع  به جهت وجود قرینه، یک لفظ را متفاوت از معنای ظاهری  موضوع حکم قرار گرفته لکن اگر عرف
 از چنین برداشت عرفی آگاه بوده است.  همین عرف بوده و بیان کننده لفظ در دلیل شرعی )اهل بیت علیهم السلام( جزئی از است زیرا 

 اشاره به تأیید تفسیر دوم است.    فافهم
 نتیجه شرط اول: 

خلاصه نظریه مرحوم شیخ انصاری نسبت به شرط اول از سه شرط جریان استصحاب این است که برای جریان استصحاب، علم به بقاء  
 را مخاطب أدله شرعیه عرف و برداشت عرفی بوده است. عرف است زینظر ع موضوع لازم است و معیار تشخیص بقاء موضو 

 11، ص 302...، ص  مما یعتبر الأمر الثانی: 
 یقین اصل باشد نه در  )مستصحَب(  یقینشرط دوم: شک در بقاء 

 تحقق یقین و شک نسبت به یک مسأله اقسامی دارد از جمله:  کنم کهبه عنوان مقدمه طرح بحث عرض می 
 شک در بقاء یقین سابق.  قسم اول:

زید همچنان  کند که آیا  شک پیدا می مثلا روز دوشنبه  انسان یقین سابق دارد به عدالت زید روز جمعه سپس با گذشت مقداری از زمان  
   کردیم. از آن بحث می این قسم همان استصحاب است که تا الآن  عادل هست یا نه؟ 
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 شک در حدوث یقین سابق.  قسم دوم: 
کند  یقین سابق شک پیدا می   اصل حدوث همان که یقین داشت زید روز جمعه عادل بوده، اما روز دوشنبه در  چنین است    گاهی مسأله 

س دیگر یقین سابقی باقی نمانده  و جهل مرکب داشتم پ   یعنی شک دارد اصلا زید همان روز جمعه هم عادل بوده یا من اشتباه کرده بودم 
 نامند. ساری می این قسم را قاعده یقین و شک  است.

شک در اصل یقین سابق به وجود آید از بحث استصحاب خارج است و تحت عنوان قاعده یقین از  فرمایند اگر  مرحوم شیخ انصاری می 
 آن بحث خواهیم کرد. 

شک در  این است که شک باید شک در بقاء باشد نه  کنند،  استصحاب بررسی می   ای که برای جریان گانهپس دومین شرط از شرائط سه
 یقین سابق زیرا شک در یقین سابق نه با معنای لغوی استصحاب سازگار است نه با معنای اصطلاحی آن. اصل حدوث 

ن است که باید اول یک یقین سابق  گرفتن، روشاما معنای لغوی استصحاب این بود که گفتیم "أخذ الشیء مصاحبا" یعنی چیزی را همراه  
 مصاحب قرار گیرد. که ک هم أخذ کند اگر شک در حدوث همان یقین سابق کند دیگر چیزی نیست به چیزی باشد که آن را در زمان ش

آن شک پیدا  اما معنای اصطلاحی استصحاب "إبقاء ما کان" بود، طبق این معنا هم روشن است که باید یک یقین سابقی باشد که در بقاء  
 وجود ندارد که إبقائش کنیم. ینی()و یق شود و الا اگر در اصل یقین سابق شک کنیم دیگر چیزی 

 6، س303...، ص  نعم لو ثبت أنّ الشک
بله اگر در مبحث قاعده یقین و شک ساری که در جلسات بعد به آن خواهیم پرداخت فقیه و اصولی ثابت کند که أدله استصحاب مانند  

جت خواهد بود. به عبارت  ، این قاعده حشودمی   هر دو نوع شک یعنی شک در بقاء و شک در حدوث یقین الیقین بالشک" شامل  "لاتنقض  
این شک اطلاق  یا شک خودت را ملغی کن و به یقین سابق عمل نما  فرماید یقین را با شک نقض نکن  دیگر وقتی شارع در روایت می 

 شود هم شک در اصل حدوث یقین، در نتیجه قاعده یقین هم حجت خوهد بود. دارد و هم شامل شک در بقاء یقین می 

 

 

 ذکر یک روایت 

از حضرتشان  مان را به نقل یک حدیث نورانی جلسه امروز به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام روز چهارشنبه وعده دادم 
های ناگهانی  از طرفی مرگ زوایای زندگی ما شده  حاکم بر تمام  است  تقریبا دو سال  به واسطه ویروس کرونا  وضعیتی که  متبرک کنم.  

یشتر حس  بین خودش و مرگ را ببسیار اندک  و انسان فاصله  افتد  افتاده و می ها اتفاق  کلاسی ف ما از نزدیکان و آشنایان و هم  که اطرا
باید طبیعتا  وضعیتی است که    ، و همچنین دغدغه انجام وظائف معنویهای مالی  از طرف دیگر مشکلات اقتصادی و گرفتاری   کندمی

تواند  ریزی در زندگی می طلبی و عدم برنامه  راحت   ، ر کند، هر چند تنبلیخدا و تهج د نیمه شب را بیشت  تر شدن ما به مناجات بانزدیک 
 به راحتی از ما سلب کند.   فرصهتای چشیدن لذت مناجات را

بیر جالب و  ا" تعدركَُ ا لّا بِامتطاءِ اللََّیلِا نََّ الوُصوُلَ ا لَي اللهِ عَزََّوَجلَََّ سَفَرٌ لا یُ "فرمایند:  در باب نماز شب می امام حسن عسکری علیه السلام  
اشاره به  سفر  بیر وصول اشاره به هدف دارد، تعبیر  تعوصول، سفر و إمتطاء هر کدام اشاره به ظرائفی دارد.  اند،  دقیقی حضرت بکاربرده 

که انسان قبل اذان    یاز دارد تحمل خستگی دارد، انگیزه و همت نسفر زحمت و  طی مسیر در  شیوه حرکت برای رسیدن به هدف دارد،  
یعنی تهیه مرکب است  خذ المطی ة  أ ، تعبیر إمتطاء اشاره به شیوه طی مسیر دارد. امتطاء از باب افتعال و به معنایاز خواب جدا شودصبح  

فرمایند  می  حضرت که  و دلالت آن بر انحصار هم تمام کننده معنای بلند جمله استبرای رسیدن به هدف. به کارگیری استثناء بعد نفی 
ریار در پایان  سحر و مناجات نیمه شب است. مرحوم شهتنها راه رسیدن به لذت مناجات و قرب إلی الله، فقط و فقط سوار شدن بر مرکب  

 .ارا یحق بشنو تو در دل شب   غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهر  ای مرغ    یزنوافرماید:  شعر معروف "علی ای همای رحمت" می 

.  لای تَرت  رَتلّونَهایُلأجزاءِ القرآن     نَی فصافوّنَ أقدامَهُم، تال  لَ یأم ا اللفرمایند: "خطبه همام می   نهج البلاغه  مؤمنین علیه السلام درمیر الحضرت أ
 ما است.الگوی ملموسی برای  تقی د بزرگان از جمله مرحوم نائینی و مرحوم شهید مطهری    "بهِ  دوَاءَ دائ هِم.  رونَیستثیَبِه  أنفسَُهُم و    حَزَِّنُونَیُ

از جمله جلد    ایام منتسب به حضرت فرصت مناسبی برای مطالعه در زندگی ایشان و آشنایی با منابع مرتبط با شیوه زندگی ایشان است
. بحار الأنوارپنجاهم کتاب 
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 بسمه تعالی    (  1400.07.26جلسه چهاردهم )دوشنبه، 

 به شهادت رسیدن جمعی از شیعیان افغانستان دروس حوزه تعطیل بود. به جنایت  جلسه قبل به علت تجمع حوزویان در اعتراض 
 66، س303...، ص بذلک و اوّل من صرحّ

حجت دانسته و با صراحت دلیل بر حجی ت آن را همان أدله  ند اولین کسی که قاعده یقین و شک ساری را فرمایمرحوم شیخ انصاری می 
 *   ند. هست داند مرحوم سبزواری استصحاب می 

سپس )در همان    ایشان در این مسأله فقهی که اگر فرد وضو گرفت و با اتمام وضو یقین داشت که وضویش کامل و صحیح بوده است 
فرمایند لازم نیست به شک خودش اعتنا کند و دوباره وضو بگیرد بلکه بر اساس عمل به یقین  صحت وضو( شک کرد، در این صورت می 

 . که "لاتنقض الیقین أبدا بالشک"زراره    )مضمره( صحیحه وضو به دلیل   بگذارد بر صحت  سابق بنا
با تفطّن و موشکافی از  اند و مرحوم سبزواری  توجه به یقین ساری داشته   ق(   ه 598س حلّی )مالبته چه بسا قبل از ایشان، مرحوم ابن ادری 

فرمایند فرد مذکور از حال وضو  وی می ائر الحاوی لتحریر الفتامرحوم ابن ادریس در السراند.  کلام مرحوم ابن ادریس چنین برداشتی کرده 
لذا شک بعدی در صحت وضو، ناقض یقینش نخواهد بود.  وضویش صحیح است  گرفتن و کسب طهارت خارج نشد الا اینکه یقین داشت  

دلیل  بلکه چه بسا باشد  یحه زرارهمانند صح حجیت استصحاب توان گفت این کلام مرحوم ابن ادریس لزوما برگرفته از روایاتالبته نمی 
 دیگری داشته باشد که در جلسات بعد ضمن استدلال بر قاعده یقین خواهد آمد. 

 ای شمول اخبار استصحاب نسبت به قاعده یقین ادع

 شود لکن به دو بیان: روایات استصحاب شامل قاعده یقین هم می جمعی از اصولیان معتقدند 
   بیان اول:

شود هم شامل قاعده یقین، لکن از آنجا که اکثر موارد شک مربوط به شک در بقاء  صحاب می روایات هم شامل است کنند بعضی ادعا می 
از قاعده یقین  بسیار اندک است لذا باید بگوییم روایات استصحاب    )قاعده یقین(  ابق است و موارد شک در حدوث یقین سابقیقین س 

 ارند. انصراف دارند و فقط ظهور در حجیت استصحاب د
  بیان دوم:

کند لذا هم دال  مدعی هستند که روایات مذکور، به طور عام امر به عدم نقض یقین به شک می   ضمن انکار ادعای انصراف،  جمعی هم 
 بر حجیت استصحاب است هم دال بر حجیت قاعده یقین. 

 8، س304...، ص  و توضیح دفعه
 نقد ادعای مذکور 

 دهیم: کنند که توضیح می لکن ابتدا خودشان یک مقدمه اصولی بیان می   دهندمی جواب   دوبه ادعای مذکور  مرحوم شیخ انصاری

 تفاوت استصحاب با قاعده یقین مقدمه اصولی: 
و همین وجه   ند و یک وجه اختلافراستصحاب و قاعده یقین و شک ساری یک وجه اشتراک دا  فرمایندمرحوم شیخ انصاری می

 نباشند:  ک و مناط داخلشود که ذیل یک ملا اختلاف باعث می
 )به حدوث یا بقاء( به آن استوجه اشتراک این است که در هر دو یقین سابق داریم و شکی که ناظر 

 : این است کهوجه اختلاف: 
اینکه با دو   یعنی بدون توجه به مهم اتحاد متعلق یقین و شک )متیقّن و مشکوک( است بدون توجه به زمان در قاعده استصحاب  ـ

این شک دارد که آیا  ،شنبه ضمن بقاء یقین به عدالت روز جمعه دو عه یقین به عدالت زید داشت، روز و کار داریم. روز جم زمان سر
شک ما شک در بقاء عدالت  دو زمان جمعه و دوشنبه مواجهیم به عبارت دیگر    پس باعدالت تا روز دوشنبه هم باقی هست یا نه.  

 روز جمعه در روز دوشنبه است. 
یعنی روز جمعه نسبت به متعلقّ یقین و شک )متیقّن و مشکوک( با یک زمان مواجهیم که مثلا روز جمعه باشد  قین  اعده یـ در ق

، به عبارت دیگر شک ما در  کندشک پیدا می)متیقبن سابق(  عدالت روز جمعه  یقین به عدالت زید داشت و روز دوشنبه در در همان  
 اصل حدوث همان یقین سابق است. 

قاعده یقین   در  استصحاب به این معنا است که یقین سابق را إبقاء کن، اما  در ه حکم به الغاء شک و بی اعتنایی به شک اینک نتیجه
قاعده یقین    اما   و به شک در عدم حدوث اعتنا نکن. )حدوث عدالت روز جمعه(  بگذار  به این معنا است که بنا بر حدوث یقین سابق  

ز بناء گذاشتن بر حدوث یقین سابق، علم به بقاء آن یقین در روز دوشنبه داشته باشد یا علم به عدم  د ابع  اینکه  دیگر دلالت ندارد بر
 بقائش مشکوک باشد.بقاء یقین در روز دوشنبه داشته باشد یا 
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 ین ندارد. تناسبی با ملاک موجود در قاعده یق عباراتی که در روایات استصحاب آمدهفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
شد، به  "هرگاه یقین به چیزی داشتی سپس در آن شک حاصل    :فرمایند اگر در احادیث استصحاب چنین آمده بود کهتوضیح مطلب: می 

ومی حکم کن به  و در اولی حکم به بقاء و در د  یقین سابق باشد و چه شک در حدوث یقین سابق ت اعتنا نکن چه شک در بقاء  ا  شک
باشد  قاعده یقین استصحاب و  و حجی ت  دال بر مفاد  به طور همزمانتوانست در روایات داشتیم می چنین عبارتی اگر  حدوث یقین سابق" 
 ر روایات نداریم.  لکن چنین عبارتی د
رالمؤمنین علیه الصلاة و  کتاب به نقل از مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال گذشت، أمی  68چنانکه در صفحه    در روایات استصحاب

محتوای متضاد و حجیت    تواند به طور همزمان دلالت بر دو این جمله نمی فلیمض علی یقینه"  من کان علی یقین فشک   "  السلام فرمودند: 
   آید استعمال لفظ در اکثر از معنا آن هم در دو معنای متضاد که باطل است. اشته باشد زیرا لازم می آنها د

این  یقین وجود دارد که  است که    بیان مطلب  بین دو قاعده استصحاب و  اشتراک  در مقدمه توضیح دادیم هر چند یک وجه  چنانکه 
 کند.  بین دو قاعده هست که بین آنها تفاوت و تنافی ایجاد می  وجه افتراقی هم بناگذاشتن بر اعتبار یقین سابق است لکن 

گوید  چیزی نمی مکلف در زمان شک  وظیفهنسبت به  اما بگذارد آنه و باید بنا بر کند یقین سابق محقق شدقاعده یقین تنها ثابت می ـ 
 دوشنبه تعیین نشده است. وظیفه مکلف نسبت به عدالت زید در روز  جمله "فلیمض علی یقینه"  در  پس 

 . ه یقین روز جمعه ساکت استیقین سابق باقی است و باید روز دوشنبه بنا بر همان بگذارد اما نسبت بکند ـ قاعده استصحاب ثابت می 
 : تواند همزمان دلالت بر دو محتوای متضاد داشته باشدپس جمله "فلیمض علی یقینه" نمی 

 . حدوث یقین روز جمعه بدون تعیین وظیفه مکلف در روز دوشنبه ن بر بناگذاشتهم دلالت کند بر تکلیف به 
 جه به وظیفه مکلف نسبت به یقین روز جمعه. وشنبه بدون تویقین در روز دبقاء بناگذاشتن بر هم دلالت کند بر تکلیف به 

 1، س306...، ص  فإن قلت: إنّ معنی المضیّ 
   اشکال:

. مضی   آیدنمی  لازم بشود لذا دیگر تضاد   دو معناشامل هر  که گیریم یک قدر مشترک می جمله مذکور در حدیث  از  گوید مامستشکل می 
داشت اگر شکی برای او حاصل شد به شک خودش  وقتی مکلف در موردی یقین سابق  ک"  شلیعنی "عدم التوقف من أجل اعلی الیقین  

متعلق شک، حدوث یقین سابق است )قاعده  گاهی  حال    اعتبار و یقین سابق معتبر استگوید شک بی  اعتنا نکند، پس حدیث صرفا می 
 مل هر دو قاعده خواهد شد. لذا جمله مذکور شابه شک اعتنا نشود متعلق شک بقاء یقین سابق است در هر صورت گاهی  یقین( و  

 

 

 

 

 

 

 تحقیق:

  إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان کتاب  .  فی شرح إرشاد الأذهانذخیرة المعاد  ق کتابی دارند با عنوان   ه 1090* مرحوم سبزواری متوفای  
در ذخیرة المعاد فقط به  ت. مرحوم سبزواری  ق است که جامع مباحث فقهی از طهارت تا دیات اس  ه 726از مرحوم علامه حلی متوفای  

مباحث مربوط به ابواب معاملات را در کتاب دیگری با عنوان   از  اند و مباحث عبادات )طهارت، صلاة، صوم، خمس، زکات و حج( پرداخته
اند. بحث کرده لکفایة فی الفقه( )یا ا  کفایة الأحکام
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 ی بسمه تعال    ( 1400.07.27شنبه، جلسه پانزدهم )سه 

 5س، 306...، ص  قلت: لا ریب فی إتحاد
فرمایند )سال گذشته( در بررسی روایات استصحاب و این روایت مورد بحث توضیح دادیم که متعلق یقین  مرحوم شیخ انصاری می   جواب:

ک شک در بقاء  قطعا یکی است، یعنی اینگونه نیست که در جمله مذکور یک یقین تصویر شود و دو شک متفاوت، یو شک در این عبارت  
 یقین و دیگری شک در حدوث یقین. 

ف  به عبارت دیگر "من کان علی یقینٍ" فردی که سابقا یک یقین در نفس او محقق بوده، یقین او به اعتبار امور واقعیه در خارج، افراد مختل
این یقین ها وجود داشت، عند الشک بنا بر  گوید هر کدام از  رد، مثل یقین به عدالت زید، یقین به فسق عمرو و امثال اینها، روایت می دا

توانند مصداق این جمله باشند، نه اینکه یک یقین باشد و همین یک یقین  راد یقین، می همان بگذار پس عموم افراد یقین و هر کدام از اف
اء آن پیدا شده. این دو  مورد ملاحظه قرار گیرد یکی یقینی که شک در حدوث آن پیدا شده و دیگری یقینی که شک در بق   از دو جهت

 معنای متضاد است که قابل اراده از جمله "فلیمض علی یقینه" نیست.
ی خاص مثل جمعه، تعبیر "فلیمض  بنابراین اگر متکلم در رابطه با حصول شک نسبت به یقین سخن بگوید بدون تقیید آن یقین به روز

های بعد إبقاء کن و به شک اعتنا نکن )که مفاد استصحاب  را در زمان   علی یقینه" به این معنا است که هر یقینی که در سابق داشتی 
ت "فلیمض  رابطه با حصول شک نسبت به یقین سخن بگوید لکن یقین مقی د به روز خاصی مثل جمعه، در این صور  است(؛ و اگر متکلم در 

ا اینکه تکلیف روزهای بعد و إبقاء یقین سابق چه  علی یقینه" به این معنا است که همان یقین روز جمعه را حادث و واقع شده بدان ام
 شود دیگر ساکت است. می

 4، س307...، ص و قس علی هذا سائر الأخبار

که در آنها  بیان کردیم سایر روایات باب استصحاب هم عبارت "فلیمض علی یقینه" فرمایند بر اساس همین توضیحی که در رابطه با می
توانند همزمان هم دال بر محتوای استصحاب باشند هم دال بر  نمی شده مانند "لاتنقض الیقین بالشک"   از دو تعبیر یقین و شک استفاده

ظاهر    گوییملذا بر اساس توضحیات جلسه قبل می آید استعمال لفظ در آن واحد در دو معنای متضاد.  ن زیرا لازم می محتوای قاعده یقی 
نیستند )یا  یقین و شک یکی هستند و متیقن و مشکوک هم مقی د به زمان    که متعلق این است  یقین و شک موجود در این روایات    تعبیر 

روز جمعه باشد(    فقط  اریم یکی جمعه یکی شنبه( اما در قاعده یقین با تقی د به زمان مواجهیم )کهبه عبارت دیگر با دو زمان سر و کار د
به همان    ود دیگر قابل استفاده در محتوا و حجیت قاعده یقین نیستدر نتیجه وقتی محتوا و حجی ت استصحاب از این روایات برداشت ش

 آن واحد در دو معنای متضاد خواهد بود که باطل است. دلیلی که چند بار اشاره کردیم که استعمال لفظ در  
  بز تنبیهات استصحا ذیل تنبیه دوم ا  جزوه سال قبل  92کتاب و جلسه    210( در صفحه  4فرمایند در مباحث سال گذشته )رسائل  سپس می 

  ک یاگر مستصحب    قرار گرفته باشد    ادعا فرمودند در زمان و زمانی اتی که زمان قید برای یک امر ثابتگذشت که مرحوم ملا احمد نراقی  
  . مرحوم شیخکنندی م  است و البته به تعارض تساقط   ی جار  ی باشد دو استصحاب وجود و عدم ازل  ی باشد و شک در مقتض  ی حکم شرع

وجود حکم    استصحاب   چگاه ی و نه نسبت به شک در رافع ه  ی نه نسبت به شک در مقتض  نقد کرده و فرمودند  این ادعای ایشان را    ی انصار
دلیلشان هم با توضحیات مفصلی این بود که شک در مورد    . که تعارض و تساقط کنند  شوند ی نم  ی و استصحاب عدم حکم با هم جار

 در آنجا مراجعه کنید   به تفصیل بحثشوند.  و روایات استصحاب فقط شامل شک در بقاء می بقاء  مذکور مربوط به شک در حدوث است نه  
 3، س308...، ص  و دعوی: أنّ الیقین بکلّ

در برداشت از تعبیر یقین و  کند با این تفاوت که در اشکال قبل  را تکرار می )توجه به قدر مشترک(  همان اشکال قبل  مستشکل    اشکال:
تعبیر یقین    گویدلکن در اینجا می در بقاء یقین،    شک   در حدوث یقین یکیشک  یک یقین داریم و دو شک یکی    دعا کردشک در روایات ا
 اشته باشد. اشاره به دو یقین و دو شک د تواندمی و شک در روایات 

در  شود که  به زمان می   گوید در این روایات هم کلمه یقین مطلق آمده و شامل یقین مطلق و غیر مقی دتوضیح مطلب: مستشکل می 
شود که در قاعده یقین است، همچنین کلمه شک هم مطلق آمده و  ه زمان مثل روز جمعه میاستصحاب است و هم شامل یقین مقی د ب

توان ادعا کرد متن  با توجه به این اطلاق در دو تعبیر یقین و شک، می شود هم شک در حدوث یقین.  هم شامل شک در بقاء یقین می 
)چنانکه احلّ الله البیع  ل لفظ در دو معنای متضاد نخواهد بود.  در هر دو محتوای استصحاب و قاعده یقین ظهور دارد و استعما  روایت

 شود در حالی که بیع نقد و نسیه دو محتوای متغایر و متضاد هستند( نقد و نسیه می از جمله بیع  تمام اقسام شاملاطلاق دارد و 
در جواب از اشکال قبل گفتیم اطلاق و   مشابه اشکال قبل است و جواب هم همان است. فرمایند اشکال  می مرحوم شیخ انصاری    جواب: 

شود مثل یقین به عدالت زید، یقین به فسق عمرو، یقین به  به این معنا که شامل تمام افراد یقین می پذیریم  شمول در کلمه یقین را می 
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قی د به زمان  میقین  شود زیرا  نمی د به زمان باشد و دیگری بدون تقیید به زمان،  ن که یکی مقی  دو فرد از یقیزوجی ت بکر و هکذا، اما شامل  
علاوه بر اینکه گفتیم استعمال یک لفظ یقین در دو معنای متضاد استعمال لفظ در اکثر از  نشده که دلالت بر قاعده یقین داشته باشد.  

 یک معنا و باطل است. 
 فافهم 

 از اشکال است.  *  اشاره به نقد جوابشان 
 12، س 308...، ص ثمّ إنهّ إذا ثبت 

 پردازند. دهند سپس به جواب دوم می این قسمت از عبارت مرحوم شیخ انصاری به دو سؤال پاسخ میدر 
به زمان  تا استعمال لفظ در اکثر از معنا نشود یا متیقنّ مقید    استبر یک معنا    ال"فلیمض علی یقینه" فقط د  عبارتمعتقدید    سؤال اول:

 کنید؟بر قاعده یقین حمل نمی کنید ( اما چرا روایت را حمل بر استصحاب می ب)قاعده یقین( یا متیقّن بدون قید زمان )استصحا
از مورد  به این جهت که    جواب: در روایات مختلف این باب سؤال راوی مربوط به جایی است که متیقن بدون قید زمان است یعنی 

 خروج روایت از موردش. د تغایر بین سؤال و جواب و آی ذا اگر جواب امام را حمل بر قاعده یقین کنیم لازم می کند ل استصحاب سؤال می 
گوید یقین داشتم تا دیروز  گوید یقین دارم سابق وضو داشتم لکن الآن شک دارم که همچنان وضو دارم یا خیر؟ یا می در بعض روایات می 

 ز هم جزء ماه رمضان است یا نه؟ ماه رمضان بود اما شک دارم آیا امرو
گوییم مراد از قاعده یقین اثبات حدوث یقین  که قاعده یقین را فقط دال بر حدوث یقین در زمان سابق بدانیم می ما به جای این  سؤال دوم:

ا کند. پس با این روایت  یقین تا زمانی که علم به فسق زید پید)به عدالت( در روز جمعه است و علاوه بر آن اثبات استمرار و بقاء این  
 آیا این برداشت اشتباه است؟ کم قاعده یقین است هم مثبِت حکم استصحاب.  ت شد که هم مثبتِ حیک محتوا ثاب

اصلا قاعده یقین چنین دلالتی ندارد که هم اثبات کند حدوث یقین را در سابق هم بقاء آن را در    اولا:فرمایند:  مرحوم شیخ می   جواب:
 خواهیم کرد. ه بعد ضمن تبیین قاعده یقین بررسی را یک صفح . این مطلبلاحق

حتی اگر بگویید این روایت فقط دلالت بر یک محتوا دارد که قاعده یقین باشد لکن همین قاعده یقین هم حکم به حدوث یقین    ثانیا:
زیرا شک در   ال لفظ در دو معنای متضاد آید استعمکند هم حکم به بقاء آن یقین، جواب ما یک نکته تکراری است که لازم می سابق می 
عدالت زید در روز جمعه غیر از شک در بقاء این عدالت است در زمان لاحق. مشابه استدلال مذکور و این نقدی که بیان شد را  )حدوث(  

ی تعلم  شیء طاهر حتروایت "کلّ  فرمودند  به بعد کتاب داشتیم که مرحوم نراقی می   73قبلا هم ذیل بررسی روایات استصحاب در صفحه  
 آید استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. صحاب طهارت دارد هم دلالت بر قاعده طهارت. که گفتیم لازم می أنّه قذر" هم دلالت بر است 

 

 تحقیق:

ود  توان گفت کلمه یقین و شک مطلق هستند و خاشاره به این نکته باشد که کلام مستشکل صحیح است یعین می   فافهم  چه بسا*  
شوند.  غیر مقی د به زمان( و هر دو قسم شک )شک در بقاء یقین و شک در حدوث یقین( می   بخود شامل هر دو قسم یقین )مقید به زمان و 

 کند هم حجیت قاعده یقین را. "فلیمض علی یقینه باید بگوییم روایت هم حجیت استصحاب را ثابت می لذا طبق فراز و جمله 
" این ذیل دلالت  إن  الشک لاینقض الیقینل دارد که " ند "لاتنقض الیقین بالشک" روایت یک ذی فرمایی حضرت م   بعض روایاتلکن در  

 شود.  کند بر اینکه این روایت فقط مثبتِ حجیت استصحاب است و اصلا شامل قاعده یقین نمی می
اب این کلام معنا دارد که  تصحطه با اس، در رابکندشک یقین را نقض نمی ند  اه ذیل روایت حضرت فرمود  توضیح مطلب این است که

، دست از آن یقین برندار و آن را إبقاء کن. اما در رابطه  شک داری   داری و نسبت به وظیفه الآن خودتحضرت بفرمایند وقتی یقین سابق  
یقین،  ق در قاعده  حصول شک لاح   زیرا به محضکند  شک یقین را نقض نمی با قاعده یقین این تعبیر معنا ندارد که حضرت بفرمایند  

دیگر یقین سابق خود بخود نقض شده، یقین یک حالت نفسانی است و در اختیار انسان نیست که نقضش بکند یا نکند، در قاعده یقین،  
فرمایند  رفته است. لذا از اینکه حضرت می نقض شده و از بین    و آن حالت نفسانی   به محض آمدن شک لاحق، خود بخود یقین سابق

شود نظرشان به استصحاب بوده که یقین سابق همچنان باقی است و با آمدن شک، نقض نشده  کند معلوم می ی را نقض نم شک، یقین  
گوید هر جا این  می این جمله "إن  الشک لاینقض الیقین" در مقام تعلیل هست لذا العلة تعم م و تخصّص   شود. بلکه حکم آن إبقاء هم می 

حکم هم نخواهد بود. علت نبود )چنانکه در قاعده یقین این علت نیست( پس علت بود حکمش هم هست و اگر این 
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 بسمه تعالی    ( 1400.07.28)چهارشنبه، جلسه شانزدهم 
 8، س309...، ص ثم لو سلّمنا دلالة الروایات 

معتقد بودند محتوای  جمعی از اصولیان به دو بیان مطرح کردند و  مرحوم شیخ انصاری از دو جلسه قبل وارد بررسی ادعایی شدند که  
 دهند.  شود هم قاعده استصحاب. عرض کردیم که دو جواب به این ادعا می ل قاعده یقین می روایات استصحاب هم شام

بیین آن و پاسخ از اشکالات به آن برآمدند این است که محتوای قاعده یقین و استصحاب  خلاصه جواب اولشان که در پنج صفحه به ت
کند نه  متیقن در قاعده یقین مقی د به زمان است و صرفا تکلیف مکلف در زمان یقین )جمعه( را روشن می زیرا    دو محتوای متضاد است

کند و  و صرفا تکلیف مکلف در زمان شک )دوشنبه( را معین می زمان شک، اما متیقن در استصحاب مطلق و غیر مقید به زمان است  
 ال لفظ است در اکثر از معنا و باطل. معنای متضاد، استعم)یقین و شک( در دو استعمال یک جمله و یک لفظ 

 تعارض قاعده یقین با استصحاب عدم ازلی جواب دوم: 

معتقد به همان بیانات قدر مشترک و  در اکثر از معنا اشکال ندارد یا    کسی معتقد باشد استعمال لفظ سلّمنا که جواب اول صحیح نباشد و  
 در نتیجه روایات هم شامل استصحاب بشود هم شامل قاعده یقین.   اطلاق بین اقسام یقین و شک باشد که

در تمام موارد جریان قاعده یقین،  شود باید بگوییم  کنند شامل قاعده یقین و استصحاب می طبق روایاتی که ادعا می اشکال این است که  
هد شد و  ده یقین باعث تعارض و تساقط خواتغایر بین محتوای استصحاب و قاع یک استصحاب هم قابل تصویر خواهد بود و در نتیجه  

 روایات استصحاب در مقام عمل لغو و بی نتیجه خواهند ماند. 

 عارض بین قاعده یقین و استصحاب: تبیین تتوضیح مطلب: 

متصف  ینا  صغیر بود یق  به دنیا نیامده بود یا  یک یقین سابق به عدم ازلی داریم یعنی وقتی زید نسبت به عدالت زید  ین استصحاب:  ـ تبی
   گوییم زید روز جمعه عادل نیست.کنیم می د، شک داریم روز جمعه عادل شد یا نه؟ استصحاب عدم ازلی جاری می نبو به صفت عدالت

بنا  گوید  روز جمعه، روایت می   ن سابق داشت به عدالت زید در روز جمعه، بعد از آن شک کرد در عدالت زید در ـ تبیین قاعده یقین: یقی
 گو زید روز جمعه عادل بوده. حدوث یقین و ببگذار بر 

 کنند. نتیجه اینکه استصحاب عدم عدالت با قاعده یقین مقتضی عدالت تعارض و تساقط می 

 آخر س،  309...، ص  و دعوی أنّ الیقین 
   اشکال:

که معتقد  ل آدرس داده شد(  گوید در بحث از تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب و نقد کلامی از مرحوم فاضل نراقی )جلسه قبمستشکل می 
بودند به جریان دو استصحاب یکی عدم ازلی و دیگری استصحاب وجودی، و معتقد شدند به تعارض و تساقط این دو، فرمودید استصحاب  

 ری نیست که تعارضی پیش بیاید.  عدمی جا

و روز شنبه شک پیدا شود که آیا اکرام  یوم الجمة"    توضیح مطلب: در استصحاب زمان و زمانی ات گفته شد اگر مولا بفرماید: "أکرم زیدا فی 
یک استصحاب عدم ازلی داریم که استصحاب عدم وجوب اکرام قبل جمعه است و همان را استصحاب  زید همچنان واجب است یا نه؟  

نند. شمای مرحوم  کاند لذا تساقط می دی داریم که استصحاب وجوب اکرام روز شنبه باشد، که متعارض استصحاب وجوکنیم و یک  می
یقین  تعارض شود زیرا یقین سابق به عدم وجوب اکرام با آمدن  بشود که موجشیخ آنجا فرمودید استصحاب عدمی در اینجا جاری نمی 

 ( نقض شد لذا فقط استصحاب وجودی قابل جریان است.أکرم زیدا فی یوم الجمعةبه وجوب اکرام )

  وجوب اکرام یا  زیرا با آمدن یقین بهت  ازلی جاری نیست و فقط قاعده یقین جاری اس خب در ما نحن فیه هم بگویید استصحاب عدم  
و فقط قاعده یقین جاری    لذا تعارضی هم نخواهد بوداو منتفی است،  و اکرام  عدالت زید در روز جمعه، دیگر یقین به عدم ازلی عدالت  

 است. عادل بوده یا اکرامش واجب بوده گوید زید روز جمعه شود و می می
 جواب: 

ب عدم ازلی با آمدن یقین به عدالت روز جمعه در صورتی  ادعای شما مبنی بر از بین رفتن استصحا فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
اما وقتی مکلف   باقی بماند،  پیدا میصحیح است که یقین به عدالت روز جمعه  کند در عدالت همان روز جمعه دیگر  روز شنبه شک 

به شک شد لذا مانعی از جریان  مبتلا  یقین به عدم ازلی و عدم عدالت نقض شد و از بین رفت، خیر یقین روز جمعه    توانید بگویید نمی 
 کنند.قاعده یقین تعارض و تساقط می استصحاب عدم ازلی نخواهد بود و در نتیجه استصحاب عدم ازلی با 
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استصحاب عدم    إجراء   توانیم حکم کنیم به یعنی نه می   " کم بالإنتقاضفلایجوز لنا الحکنند که "نتیجه تعارض را با این عبارت بیان می 
توانیم بر اساس إجراء  "و لا بعدمه" و نه می و بنا بر عدم عدالت ازلی بگذاریم  یقین به عدالت روز جمعه را نقض کنیم  یجه  در نت  ازلی و  

 یرا تعارضا و تساقطا.قاعده یقین حکم کنیم به عدم نقض یقین روز جمعه و بنابر عدالت بگذاریم ز

به نظر ما همان جواب اول )لزوم استعمال لفظ در    و سلّمنایی است و الا   فرمایند این جواب دوم صرفا مماشاتی در پایان جواب دوم می 
رفا ظهور  کنند اخبار مذکور ص. علاوه بر اینکه بعضی ادعا می رسداکثر از معنای واحد( تمام کننده مطلب است و نوبت به جواب دوم نمی 

نخواهد بود زیرا در اخبار مذکور هیچ دلالتی بر قاعده یقین وجود  لذا نیاز به جواب اول هم  در محتوای استصحاب و شک در بقاء دارند  
 رسد. ندارد و طبیعتا نوبت به اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نمی 

 9، س310...، ص  بقی الکلام فی وجود 
 یقین نکته: بررسی مدرک قاعده 

 دهند. قبل از اتمام شرط دوم به یک سؤال پاسخ می 

 تصحاب مستند و مدرک حجی ت قاعده یقین نیستند، آیا دلیلی بر حجیت این قاعده وجود دارد؟ اگر روایات اس سؤال:

رمایند در رابطه با  فپردازند و می تر محتوای قاعده یقین می برای پاسخ به این سؤآل ابتدا به بررسی دقیق مرحوم شیخ انصاری    جواب: 
 شود: ز احتمال اول به سوم توسعه در معنا به تضییق در معنا تبدیل می که به ترتیب ا محتوای قاعده یقین سه احتمال وجود دارد 

  حدوث   کند درمقصود از قاعده یقین آن است که یقین سابق به یک شیء )مثل عدالت زید روز جمعه( دارد، سپس شک می   احتمال اول:
یقین سابق علاوه بر اینکه بنا بگذار بر استمرار آن یقین  گوید حکم کن و بنا بگذار بر حدوث همان  سابق، قاعده یقین می تیقین  همان م

 تا زمانی که یقین به ارتفاه آن پیدا کنی. 

همان متیقنّ سابق )عدالت روز  گوید بنا بگذار بر حدوث یقین سابق و به بقاء استمرار آن کاری ندارد لکن اگر  قاعده یقین می   احتمال دوم:
 . باشدإبقاء شود بلکه اثر همان عدالت روز جمعه   یا متیقن نه اینکه یقین آن اثر ثابت است در روزهای بعد هم اثری داشته باشد جمعه(  

اگر زید روز جمعه    د بو  نذر کردهالبته توضیح بیشتر در بررسی این سه احتمال خواهد آمد اما فعلا مثال برای تقریب به ذهن این است که  
 این وجوب صدقه روز دوشنبه اثر همان عدالت روز جمعه است که دوشنبه باید امتثال شود. وشنبه به فقیر صدقه دهد، عادل باشد روز د

یقن سابق  گوید بنا بگذار بر حدوث یقین سابق اما نه به بقاء و استمرار یقین کار دارد و به نه آثار همان متقاعده یقین می   احتمال سوم: 
 دهد و اگر در همان زمان یقین، عملی انجام داده صحیح خواهد بود.  یقین سابق را حجت قرار می بلکه صرفا همان  کار دارد. 

مثال: یقین دارد صبح با وضو بوده است الآن در همان یقین سابق شک کرده که آیا صبح وضو داشته و نماز خوانده یا نه؟ قاعده یقین  
 با وضو بوده است.  حدوث یقین سابق را و اینکه نمازشند کتنها اثبات می 

 ل خواهد آمد. بررسی حکم این سه احتما

 

را خدمت    حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امام صادق علیه السلام  ة للعالمین پیشاپیش میلاد با سعادت رسول رحم
 کنم.شما تبریک و تهنیت عرض می 

شاء الله دوشنبه خواهد بود. جلسه بعدی کلاس ان 
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.03شنبه،  دوجلسه هفدهم ) 
 5، س311...، ص  فإن أرید الأول 

وجود    بیان شد. حال به بررسیکه    شتکلام در بررسی محتوا و مدرک قاعده یقین بود. نسبت به محتوای قاعده یقین سه احتمال وجود دا
 .  پردازند می مدرک برای سه احتمال مذکور 

 بررسی احتمال اول:  

 . نسبت به این احتمال سه قول است: کند هم بقاء آن رااحتمال اول این بود که قاعده یقین هم حدوث یقین سابق را ثابت می 
 بطلان احتمال مذکور )شیخ( قول اول: 

کنند. روایات باب  نمی حتوایی را ثابت  فرمایند ما دلیلی بر این احتمال نداریم. هیچ کدام از أدله اربعه چنین م مرحوم شیخ انصاری می 
 شود یک لفظ واحد، دو معنای متضاد را اثبات کند. استصحاب را هم بررسی کردیم و ثابت کردیم نمی 

توان گفت طبق  در این مورد می  مانده استهم حدوثش، قطعا باقی   ورت اثباتکه در ص موضوع مورد نظر از مواردی باشد  فرضا  بله اگر
شود هم  گوییم قطعا باقی هم مانده است. پس هم حدوث ثابت می کنیم و به حکم عقل می یقین می یقین حکم به حدوث  محتوای قاعده  

پس باقی هم هست، این    یمکنیم سپس به حکم عقل بگوی این فرض، اصل مثبت است که ما با قاعده یقین، حدوث را ثابت    بقاء. لکن 
 بقاء یقین فرض گرفته شد. و به دنبال آن    فرض گرفته شد حدوث یقین    اول  ت. یعنیاصل مثبت و باطل است و البته فرض در فرض اس

 صحت احتمال اول قول دوم: 

 اند: قائلین به صحت احتمال اول دو دلیل ارائه داده 
 و تجاوز فراغ قاعده  دلیل اول:  

اغ و گذشتن از محل آن عمل، اگر شک در  کند وقتی یک عملی را انجام دادی، بعد از فرحکم می و تجاوز  گوید قاعده فراغ  مستدل می 
اگر روز شنبه  روز شنبه آمد،  ، به شک خودت اعتنا نکن. روز جمعه یقین پیدا کردی به عدالت زید، روز جمعه گذشت و  آن عمل نمودی
شک خودت    گوید محل عدالت روز جمعه گذشت و وارد شنبه شدی لذا به این د در روز جمعه نمودی قاعده فراغ می شک در عدالت زی 

الآن همچنان عدالتش باقی است. پس با قاعده فراغ و    بگو  عادل بوده همیعنی هم بنا بگذار روز جمعه  ، عدم اعتناء به شک  اعتنا نکن
 قین إبقاء شد. هم این ی  تجاوز هم یقین به حدوث ثابت شد

 نقد:

دو اشکال دیگر را  کنند و در مباحث بعد  از آنها اشاره می دانند که فعلا به یکی  مرحوم شیخ انصاری سه اشکال را به این دلیل وارد می 
چون روز شنبه از محل  را ثابت کند  روز جمعه  تواند حدوث یقین  فرمایند اگر هم بپذیریم قاعده مذکور می هم اشاره خواهند نمود. می 

حل نیست، فرد روز شنبه شک دارد که  گوییم شک در عدالت زید روز شنبه که شک بعد از تجاوز از م عدالت روز جمعه گذشته است می 
عدالت روز شنبه شک در محل است نه شک بعد از محلّ، پس قاعده مذکور  باقی است یا نه؟ پس شک در  مستمر و  عدالت زید  آیا  
 تواند بقاء یقین سابق را ثابت کند. نمی 

 المسلم  اعتقاد أصالة الصحة فی  دلیل دوم: 

،  بر صحت اعتقادشگذاریم  بنا می اعتقادش صحیح بوده یا نه  هرگاه شک کردیم یک فرد مسلمان  گوید قاعده و اصلی داریم که  مستدل می 
گوید  فرد اعتقاد به عدالت زید در روز جمعه داشته، روز شنبه در همان اعتقادش شک پیدا کرده، قاعده مذکور می حال در ما نحن فیه هم  

 و این اعتقاد همچنان تا روز شنبه صحیح خواهد بود.  ل بوده استبنا بگذارد بر صحت اعتقادش و بگوید زید روز جمعه عاد
 نقد:

تواند حدوث یقین را ثابت کند اما بقاء این یقین و استمرار  : اولا: بالفرض قبول کنیم که قاعده مذکور می فرمایندمرحوم شیخ انصاری می 
گوید بنا بگذار بر  گوییم قاعده مذکور می سابق داشت می   این فرد نسبت به جمعه یک یقین زیرا    کندآن تا زمان شک را که ثابت نمی 

 اعتقاد و یقینی نداشته که با أصالة الصحة فی اعتقاد المسلم تصحیحش کنیم.حدوث عدالت اما نسبت به شنبه و استمرار عدالت، هیچ 

از هر راهی که پیدا شده  مسلمان است   که بگوید اصل بر صحت اعتقادای قاعده کتاب( خواهد آمد که    383ثانیا: در مباحث بعد )صفحه  
 .، چنین اصلی نداریم و حجت نیستباشد
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 قول سوم: تفصیل 

 کند: اند نسبت به قاعده یقین باید مدرک یقین سابق بررسی شود که دو حالت پیدا می مرحوم کاشف الغطاء فرموده 

شاهد بر عدالت زید، فاسق بوده لذا شک  بوده مثل اینکه  حالت اول: مستند و مدرکی که باعث یقین سابق به عدالت زید شده بود ضعیف  
 . از ابتدا بی اعتبار بوده استیقین سابق   قاعده یقین حجت نیست و روشن است که در عدالت روز جمعه پیدا کرده است. در این حالت

یقین حجت است و هم  لت قاعده  در این حادرکی که باعث یقین سابق شده معلوم نیست و آن را فراموش کرده،  حالت دوم: مستند و م 
 کند هم بقاء آن را. حدوث یقین سابق را ثابت می 

 نقد:

 فرمایند دلیلی بر صحت این تفصیل وجود ندارد و ادعای بلادلیل است. مرحوم شیخ انصاری می 
 بررسی احتمال دوم: 

شود، لذا هم عدالت  ام آثار همان یقین سابق می کند اما شامل تماین بود که قاعده یقین فقط حدوث یقین سابق را ثابت می  احتمال دوم
مثل اینکه نذر کرده اگر  آن آثار جاری است،  هم اینکه اگر این عدالت آثاری در روزهای آینده داشته باشد    شودروز جمعه زید ثابت می 
 شود. گیری می هم نتیجه که با استفاده از قاعده یقین، وجوب صدقه روز دوشنبه به فقیر صدقه دهد  زید روز جمعه عادل بود، 

تنها مدرکی که برای قاعده یقین  فرمایند وقتی ثابت کردیم روایات باب استصحاب مثبتِ قاعده یقین نیست  مرحوم شیخ انصاری می   دلیل:
محل    کنند وقتیماند همان روایات قاعده فراغ و تجاوز است. با این توضیح که روایات مذکور دلالت می طبق احتمال مذکور باقی می 

به در همان  وقتی روز جمعه یقین به عدالت زید داشت، و شنیک عمل گذشت و از آن فارغ شد دیگر به شک در آن اعتنا نکند، اینجا هم  
عدالت روز جمعه شک کرد به این شک اعتنا نکند و بنا بگذارد زید روز جمعه عادل بوده و تمام آثار این عدالت را جاری کند چه آثار  

مربوط به همان عدالت  به همان روز جمعه که مثلا پشت سر او نماز خوانده یا شهادتش در طلاق را پذیرفته و آثاری که  عدالت نسبت  
 ست لکن امتثال آن اثر در آینده و مثلا روز دوشنبه است. جمعه ا

 نقد:

ریم اشکال این است که طبق این قاعده  فرمایند اگر هم شمول قاعده فراغ و تجاوز نسبت به ما نحن فیه را بپذی مرحوم شیخ انصاری می 
بار دارد نه آثار بعدی آن. لذا اگر روز جمعه به  عمل و آثار مربوط به آن نسبت به زمانی که عمل انجام شده و از آن فارغ شده اعتفقط  

که هنوز محل آنها    آینده  مربوط به  امامت زید نماز خوانده است طبق این قاعده بنا بر صحت بگذارد زیرا محل آن گذشته است اما آثار
   تواند ثابت نماید.نمی وارد نشده را 

ا هر اثری بر آن مترتب نماید بلکه فقط عدالت روز جمعه نسبت به آثاری که  نتیجه اینکه نمیتواند نفس عدالت روز جمعه را ثابت کند ت
 شود نه آثاری که در آینده خواهد آمد. در همان روز جمعه بوده ثابت می 

شود چه رسد به آثار غیر شرعی مثل  ق احتمال دوم، شامل آثار شرعی عدالت روز جمعه که مربوط به آینده است نمی یقین طب   پس قاعده
نتیجه بگیرد.  رااینکه به حکم قاعده یقین ثابت کند حدوث عدالت جمعه را سپس به حکم عقل بقاء همان عدالت 
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.04شنبه، سه جلسه هجدهم )

 14، س312...، ص  إن أرید بها الثالث و
 بررسی احتمال سوم:

شتن بر صحت آثار همان یقین و عمل  سومین و آخرین احتمال در معنای قاعده یقین این بود که قاعده یقین فقط حدوث یقین و بنا گذا
 ی ندارد. کند اما نه نسبت به بقاء و نه نسبت به آثار بعدی همان یقین سابق هیچ حکم می سابق را ثابت 

در حین اتیان یک عمل، یقین به صحت ان داشت  تواند باشد که وقتی  دلیل بر این احتمال تنها روایات قاعده فراغ و تجاوز می فرمایند  می
ساعت زید یقین دارد وضو گرفت و حین الوضو معتقد به  اعتنا نکند. مثال:  و بعد اتمام و گذشتن از عمل، در آن شک کند به شک خود  

گذارد بر صحت همان  صحیح بوده یا نه؟ طبق این قاعده بنا می  ملش بود، با این وضو نماز خواند و بعد نماز شک کرد وضویش صحت ع 
 و برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد. نمازی که خوانده است 

 نقد:

اعده  کند لکن این مسأله ارتباطی به قی و تجاوز عمل گذشته فرد را تصحیح م فرمایند قبول داریم که قاعده فراغ  مرحوم شیخ انصاری می 
حین العمل یقین به  گوید بعد اتمام عمل اگر شک در همان عمل پیدا کردی به شک خودت اعتنا نکن چه  یقین ندارد زیرا قاعده فراغ می 

  ین سابق بگذار گوید بنا بر حدوث و صحت یقو چه حین العمل غافل از صحت باشی. پس قاعده فراغ و تجاوز نمی   صحت داشته باشی 
پس صرفا محتوای قاعده یقین طبق  گوید با شک بعد از محل، بنا بر صحت عمل بگذار،  بلکه اصلا به یقین سابق کاری ندارد و می 

 وی است. احتمال سوم با محتوای قاعده فراغ و تجاوز مسا
معتقدند قاعده فراغ و تجاوز  ام )فاضل هندی(  مرحوم کاشف اللثالبته بعضی از فقها مانند مرحوم صاحب مدارک )سید محمد عام لی( و  

فرمایند اگر  شک در شرط، لذا می علی الإطلاق جاری نیست بلکه فقط در جایی جاری است که شک در تیان جزء واجب داشته باشد نه  
ط طواف است نه واف شک کرد که آن را با وضو انجام داده یا نه؟ طوافش باطل است زیرا شک در طهارت شک در شر بعد از اتیان ط

 کتاب( مطالبی در رابطه با إجراء أصالة الصحة در افعال خواهد آمد.  339البته در مباحث بعد )صفحه  شک در جزء آن.
 شرط دوم جریان استصحاب  خلاصه

  ر بحاب این است که شک لاحق، شک در بقاء یقین و مستصحبَ باشد نه شک در اصل یقین و حدوث آن. دومین شرط در جریان استص
در رابطه با قاعده یقین هرگاه  شود با این توضیح که  بحث از استصحاب و أدله حجی ت آن شامل قاعده یقین نمی همین اساس فرمودند  
بر آن    سابق و لاحق  رد هیچ دلیلی بر اعتبار یقین سابق و ترتبّ آثارسپس در همان یقین سابق شک کای داشت  مکلف یقین به شیء 

وط در هر مورد مراجعه نمود و وظیفه شرعی را به دست آورد چه علت حدوث یقین سابق که الآن در  د و اصول مربباید به قواع نداریم و 
 حکم و چه از روی اعتقاد باشه چه از روی تقلید.  قصور باشد چه تقصیر و کوتاهی، چه آن شیء موضوع باشد و چه اعتبار آن شک کرده 
 313...، ص الأمر الثالث: أن یکون

 عدم تبدیل به علم بقاء شک و: شرط سوم

کنند این است که شک لاحق، تبدیل به علم نشده باشد چه علم به  سومین و آخرین شرطی که در مبحث خاتمه استصحاب بررسی می 
ارتفاع یقین سابق، در هر صورت رکن استصحاب یک یقین سابق است و یک شک لاحق، این شک لاحق  بقاء یقین سابق و چه علم به 

 و اگر شک زائل شده باشد استصحاب جاری نیست. باقی باشد تا استصحاب قابلیت جریان پیدا کند باید 
 تر مانعی که برای شک ممکن است محقق شود دو صورت دارد: یا به تعبیر دقیق زوال شک 

 .یک دلیل و حجت قطعی است ،شک مانع و مزیل برای  اول:صورت 
یق علمی آن دلیل قطعی وارد بر استصحاب خواهد بود و نوبت به  هد شد. به تعبیر دقاستصحاب جاری نخوا  دون شبهه ب  در این صورت 

برده است. البته توضیح  رسد، زیرا آن دلیل موضوع استصحاب که وجود یقین سابق و شک لاحق است را از بین  جریان استصحاب نمی 
 رابطه ورود بین استصحاب و آن حجت شرعی خواهد آمد. بیشتر 

 . شک قائم شودبر خلاف  و حجت ظنی و أماره معتبره شرعیه  دلیل یک  صورت دوم:
 رسد.  ب نمی عمل ما باید مطابق با همان أمارة معتبره شرعیه باشد و نوبت به استصحا اما  رود  شک از بین نمی هر چند  در این صورت هم  

 *   أماره بر استصحاب چیست؟ این  وجه و دلیل تقدیم  سؤال:
 .کنیم. قبل از بیان اقوال، به یک مقدمه اصولی مهم و پرکاربرد اشاره می ه چند قول استفرمایند در مسألمی  جواب:
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 مقدمه اصولی: تعاریف ورود، حکومت، تخصیص و تخصص 
، ذیل مبحث تعادل و تراجیح با عناوین حکومت و ورود، 219، ص2اصول فقه مرحوم مظفر، جاز ابتدای مباحث اصول در الموجز و 

به  اید. در آنجا مرحوم مظفر فرمودند دو اصطلاح حکومت و ورود و تبیین آن دو  ا تخصیص و تخصص آشنا شدهو تفاوت آنها ب
غزای این دو اصطلاح در کلمات فقهاء قبل ایشان  عنوان مبحثی خاص از ابداعات مرحوم شیخ انصاری است هر چند که محتوا و م

 کنیم: ، توضیحاتی بیان میهم وجود داشته است، برای یادآوری تعریف و بیان مثال
کند به نحو توسعه یا تضییق. باید توجه نوعی رابطه بین دو دلیل است که یک دلیل در موضوع دلیل دیگر تصرف می   حکومت:

فرمودند: أن یقدم أحد الدلیلین على الآخر تقدیم سیطرة و قهر  نوع تعارض نیست. مرحوم مظفر می داشت این رابطه به هیچ وجه از  
من ناحیة الحجیة بل  حیة أدائیة و لذا سمیت بالحكومة. فیكون تقدیم الدلیل الحاكم على المحكوم لیس من ناحیة السند و لا من نا

بحسب لسانهما و أدائهما لا یتكاذبان في مدلولهما فلا یتعارضان و إنما    هما على ما هما علیه من الحجیة بعد التقدیم أي إنهما
  أدائیة بحسب لسانهما. التقدیم كما قلنا من ناحیة

 دلیل دوم: المتقی عالم.       .مثال حکومت به نحو توسعه: دلیل اول: أکرم العلماء
کند و افراد دلیل  )متّقی( را به افراد موضوع دلیل اول )العلماء( اضافه میدلیل دوم حاکم بر دلیل اول است به این نحو که یک فرد 

   ."الطواف بالبیت صلاة" " باصلّ مع الطهارة". مثال دیگر: داندهم می م را شامل متقییعنی حکم اکرا دهداول را توسعه می
 لیس بعالم.   دلیل دوم: الفاسق .    دلیل اول: أکرم العلماء  مثال حکومت به نحو تضییق: 

 .م فاسق گویا عالم نیستالع کهخارج کرد  ذیلش یکی از افراد موضوع دلیل اول را از  حکم زیرادلیل دوم حاکم بر دلیل اول است 
 شود موضوع دلیل دیگر از بین برود.نوعی رابطه بین دو دلیل است که آمدن یک دلیل سبب می ورود:
رابطه بین أمارة و اصول عملیه عقلیه مانند برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی رابطه ورود است یعنی أماره وارد و اصل مثال:  

و    گوید من بیان هستمالبیان است لذا وقتی أمارة ظنیه قائم شد میزیرا موضوع اصل عملی عقلی، عدم  عملی عقلی مورود است.  
 رسد. دیگر نوبت به إجراء اصل عملی نمی

این نکته مهم است که در حکومت و ورود اصلا تعارضی بین دو دلیل نیست که نیاز باشد قواعد باب تعارض از جمله مرجحات را 
دهد موضوع دلیل اول شکل بگیرد تا بعد از آن نوبت به  دوم اصلا اجازه نمی  دلیلبرای ورود،  در مثال مذکور    بررسی کنیم بلکه

 شود.تعارض برسد. اما در تخصیص تعارض ابتدایی وجود دارد که به نحو عام و خاص بین آنها جمع می
      اول: أکرم العلماء. مثال: دلیل  کند.ر را محدود مینوعی رابطه بین دو دلیل است که یک دلیل حکم موجود در دلیل دیگ تخصیص:

در نگاه اول این دو دلیل نسبت به حکم عالم فاسق با یکدیگر تعارض دارند که دلیل اول عام و    دلیل دوم: لاتکرم العالم الفاسق.
 کند.دلیل دوم خاص و مقدم بر عام است و دلیل دوم حکم وجوب إکرام را از عالم فاسق سلب و نفی می

 شود. ت موضوع یک دلیل که به آن خروج موضوعی گفته میخروج یک فرد از تح تخصّص:
 مثال: أکرم العلماء، در این دلیل فرد جاهل اصلا از ابتدا داخل در علماء نبوده است که نسبت به حکم اکرامش شک کنیم. 

نداریم   ن است که در تخصص یک دلیل بیشتریک تفاوت مهم بین تخصصّ با سایر اصطلاحات )حکومت، ورود و تخصیص( آـ  
 *اما در سه اصطلاح دیگر حتما باید دو دلیل مستقل فرض شود و رابطه آن دو سنجیده شود.  *

ادعائی و تنزیلی است. همچنین در تخصیص  راج حقیقی است اما در حکومت  اخـ تفاوت بین تخصیص و حکومت: در تخصیص  
 . اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو استل امتثال است اما در حکومت اگر دلیل عام نباشد، دلیل خاص قاب

گویند  رابطه مذکور، تخصیص است به این بیان که أدله استصحاب می مرحوم سید علی طباطبائی صاحب ریاض المسائل معتقدند    قول اول:
اره  من مورد باید به أود داشته باشد که در خصوص آای وجگوید الا زمانی که أماره استصحاب حجت است مطلقا، لکن أماره مذکور می 

 . عمل نمود نه استصحاب
اش شک بین سه و چهار در رکعات نماز چهار رکعتی است که طبق استصحاب باید بنا بر اقل بگذارد زیرا در رکعت دوم یقین  مثال فقهی 

لکن روایت و  نداده است  مچنان رکعت چهارم را انجام  گوید ه کند و می داشت رکعت چهارم را انجام نداده حال شک کرده استصحاب می 
 گوید باید بنا بر اکثر گذاشته، نماز را تمام کند و یک رکعت نماز احتیاط بخواند. دلیل خاص می 

 
 تحقیق:

 آید. می  13، ص4، جاما اصل مطلب در تعادل تراجیح دارند   ، اینجا هم اشارهگذشتوجه تقدیم أدله بر اصول  11، ص2* در رسائل، ج 
ر نیست خلاصه گیری نمایید و بعد از  مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، مطالب این بخش را که حدود سه صفحه بیشت **

. یادداشت نکات مهم، مطلبتان را ارائه دهید 
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 بسمه تعالی    ( 1400.08.05شنبه،  چهاردهم )نوز جلسه 
 5، س314...، ص  و لیس تخصیصا بمعنی

   قول دوم:

موضوع    ، وجود اماره ظنیه  صرف ه  حب فصول و بعضی دیگر از متأخران معتقدند أماره ظنیه وارد بر استصحاب است یعنی بم صامرحو
 رود لذا امکان جریان استصحاب وجود ندارد. ماند و شک از بین می برای استصحاب باقی نمی 

توضیح می  بعد  در صفحه  را  دلیل  این  انصاری  نقد می مرحوم شیخ  و  آن می کدهند  نقد  به  اشاره مختصری  لکن همینجا  و  کنند  نند 
پیدا شود طبیعتا شک  یک دلیل موضوع دلیل دیگر را بالکل از بین ببرد، لذا اگر دلیل قطعی و علم   فرمایند رابطه ورود زمانی است کهمی

شک نیست زیرا با وجود اماره ظنیه    رود لکن أماره ظنیه زائل کنندهرود و دیگر موضوع استصحاب که شک است از بین می از بین می 
 ماند. باقی می همچنان شک 

   قول سوم:

 ز متأخران معتقدند امارات ظنیه حاکم بر اصول عملیه و استصحاب هستند.  ا ی و جمعی مرحوم شیخ انصار

سپس بر ما    عادل و تراجیح،دهند به بررسی مفصل آن در مبحث تکنند و وعده می بیان می   به اختصار  ابتدا رابطه حکومت بین دو دلیل را
 فرمایند حکومت دو قسم است: کنند. می نحن فیه تطبیق می 

 حکومت به تضییق.  قسم اول:

ما یقتضیه الدلیل الآخر لولا هذا الدلیل یعنی اگر دلیل حاکم نبود دلیل محکوم یک مقتضایی داشت  عبارت کتاب را اینگونه باید بخوانیم:  
 از )یک قسمت( دلیل محکوم رفع ید کن و عمل نکن. کند حکم می اما شارع با بیان دلیل حاکم،  

گوید چه فرد کثیر الشک باشد  می )تا قبل از اینکه دلیل حاکم بیاید( این دلیل  وید "إذا شککتَ فابن علی الأکثر"گمثال: دلیل محکوم می 
گوید  این دلیل میگوید: "لا شک  لکثیر الشک"  ی حاکم م دلیل    و چهار بنا را بر اکثر قرار دهد. و چه غیر کثیر الشک باید در شک بین سه  

دلیل حاکم باعث تضییق در دائره موضوع دلیل محکوم شد زیرا دلیل محکوم هم فرد کثیر الشک را  ندارد    احکام شاک رافرد کثیر الشک  
 لکن دلیل حاکم فرد کثیر الشک را خارج نمود.  شد هم غیر او را، شامل می 

 توسعه. حکومت به  :قسم دوم 

گوید زیرا اگر دلیل حاکم نبود دلیل محکوم دلالت بر آن  به حکمی عمل نمود که دلیل حاکم می باید در یک مورد خاص،    به این معنا که
دلالت    )اکرم العلماء(  گوید المتقی عالم و اگر این دلیل حاکم نبود، دلیل محکومچنانکه در مقدمه مثال زدیم دلیل حاکم می حکم نداشت.  

 وجوب اکرام متقی نداشت. بر 

 1، س 315ص ...،  ففی ما نحن فیه 

در عبارتی که محققین  پردازند.  به تطبیق این عنوان بر ما نحن فیه می دو دلیل    ین بحکومت    رابطه  مرحوم شیخ انصاری بعد از معنا کردن 
حکومت    توان حکومت را تبیین کرد یکیو صورت می اند به دو به نسخه بدل در پاورقی اشاره کردهاند  انتشارات مجمع الفکر در متن آورده 

 . به تضییق که در متن اصلی است و دیگری حکومت به توسعه که در پاورقی است

گوید نجس است، دلیل  می   ، بی نه)یقین سابق به طهارت و شک لاحق(  گوید این لباس طاهر استاستصحاب می  حکومت به تضییق:
گوید به احتمال مخالف  زیرا می   استصحاب است   دلیل حجیت   بر حاکم  البی نة(    حتی تستبین أو تقوم به   )الأشیاء کلّها علی ذلکحجیت بی نه  

گوید نجس است، پس دائره  گوید طاهر است و بینه می احتمال مخالف بی نه است زیرا استصحاب می بی نه اعتنا نکن و استصحاب هم  
 بی نه نباشد.  عملکرد و حجی ت استصحاب محدود و ضیق شد به مواردی که

استصحاب  و یقین جدید نیامده  مادامی که علم  گوید هرگاه یقین سابق و شک لاحق باشد  می حجی ت استصحاب  دلیل  :  حکومت به توسعه
، در مؤدای دلیل استصحاب توسعه  دلیل حجیت امارهنازل منزله علم است، پس  مانند بی نة  شارع فرموده أماره معتبرة ظنیة  .  جاری است

 ، لذا چه علم و یقین جدید بیاید و چه بی نه بیاید دیگر استصحاب جاری نیست. بی نة هم نازل منزله علم استگوید می داده و 

أقوی است از تضییق و چه بسا تفسیر حکومت به تضییق مبتلا به  تطبیق حکومت در کلام مرحوم شیخ انصاری بر حکومت به توسعه    )
 ( کنند.بیان می مرحوم صاحب فصول   لدلیل او  همان اشکالی باشد که الآن به
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 5، س315...، ص   ربما یجعل العمل بالأدلةو 
 بررسی قول دوم )رابطه ورود(

گفتیم مرحوم صاحب فصول معتقدند رابطه بین أدله حجی ت بینه و استصحاب ورود است. برای این مدعا دو دلیل ارائه شده که البته ظاهر  
رحوم آشتیانی هم اشاره دارند در واقع دو دلیل مستقل  با دو بیان اما چنانکه م   یک دلیل است این است که  مرحوم شیخ انصاری  عبارت  
 است.

   دلیل اول:

فرمایند موضوع جریان استصحاب عدم الدلیل و تحی ر در کشف حکم شرعی است، دلیل حجی ت أماره و بی نه  مرحوم صاحب فصول می 
ورد، پس بی نه وارد بر استصحاب  خود بخود از بین می م شرعی هستم لذا موضوع استصحاب  گوید أنا الدلیل، من دلیل و بیان کننده حکمی

 خواهد بود. 
   دلیل دوم:

دلیل قطعی است )چنانکه در مباحث حجیت  حجی ت بی نة یک  بر  دلیل  محتوای ظنی است لکن  درست است که مؤدی و محتوای بی نه یک  
بی نه، أم اثبات شد و الا اگر دلیل حجی ت  بی نة مخالف    آید( تسلسل لازم می   اره و خبر ثقه یک دلیل ظنی باشد ظن  پس اگر محتوای 

بنابر این با وجود دلیل قطعی و یقینی نوبت به جریان استصحاب  استصحاب باشد گویا یک دلیل قطعی و علمی مخالف استصحاب است 
 رسد. نمی 

   نقد دلیل اول:

حکومت قابل رفع است و الا بین دو دلیل حجیت بینه و  با تبیین رابطه   ظیفه شرعیه فقطرفع تحی ر در وفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
 استصحاب تعارض مستقر خواهد بود. توضیح مطلب: 

 ای باشد یا نباشد. یقین سابق بگذاری، بی نه و أمارة باید بنا بر  داشتی  گوید هر زمان یقین سابق و شک لاحقدلیل حجیت استصحاب می 

 ای داد آن را قبول کن چه استصحابی بر خلاف آن باشد یا نباشد. دت بر مسأله گوید هر زمان بی نه شها نه می ی بدلیل حجی ت 

کنیم اما اگر در موردی هم بی نة باشد هم استصحاب و هر  حال اگر در موردی فقط استصحاب باشد یا فقط بی نه باشد به همان عمل می 
 رض وجود ندارد.  و راهی برای حلّ تعا تعارض است  ، بین آنهادو بر خلاف یکدیگر حکم کنند

خلط مبحث است و راه فراری از آن نیست.  گیری مغالطه و  نتیجه آن شکل   لذا اصلا نوع نگاه مرحوم صاحب فصول صحیح نیست زیرا
ا  را نازل منزله علم قرار داده لذگوییم دلیل بی نه حاکم است بر دلیل استصحاب به حکومتبه نحو توسعه که شارع أماره و بی نه بنابراین می 

 رسد. طبق دلیل حجی ت استصحاب تا زمانی که علم )یا نازل منزله علم( باشد نوبت به جریان استصحاب نمی 
 نقد دلیل دوم:

اند لکن جواب از دلیل دوم این است که همان استدلال مرحوم صاحب فصول به نفع  مرحوم شیخ انصاری به این نقد تصریح نفرموده 
م  دانید، پشتوانه حجی ت استصحاب هلیل استصحاب هم جاری است. یعنی اگر شما پشتوانه حجی ت بی نه و أمارة ر ایک دلیل قطعی می د

  اند. ثابت شده است. لذا از این حیث دلیل استصحاب با دلیل أمارة برابرثقه با دلیل قطعی   خبر ثقه است که حجی ت خبر



 35........ : بقاء شک و عدم تبدیل به علم )حکومت بی نة بر استصحاب( ..............3/ شرط )خاتمه(  : شرائط استصحاب4مرحلهاستصحاب/ 

 بسمه تعالی    ( 1400.08.08م )شنبه،  بیستجلسه  
 5، س316...، ص و کیف کان فجعل

 بررسی کلام مرحوم فاضل تونی و مرحوم محقق قمی 

اولین شرط این است که    ، کنندالفقه پنج شرط برای عمل به استصحاب ذکر می در الوافیة فی أصول  ق(    ه 1071ممرحوم فاضل تونی )
وجود داشت باید به همان عمل  باشد، اگر چنین دلیلی    ت سابقه وجود نداشتهمؤدای استصحاب و حالبر خلاف    )أمارة ظنیة(  دلیل اجتهادی

 *   نمود و استصحاب را کنار گذاشت.
رسد مرادشان  ای است و قطعا آنچه از ظاهر عبارت ایشان به نظر می این تعبیر ایشان یک تعبیر مسامحهفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

 دو قسم است:با استصحاب   (أمارة) دلیل اجتهادی ت یک مخالفنبوده. توضیح مطلب این است که 
که است    تعارض بدویکند. اینجا  که دلیل اجتهادی بر خلاف آن حکم می   ارکان استصحاب تمام است و دلالت بر حکمی دارد   قسم اول:

 مثال: شود.  می  )تخصیص( به نحو عام و خاص بین آنها  منجر به جمع
لذا    گوید حالت سابقه یقینی را با شک نقض نکن، أمارةای بر خلاف آن باشد یا نباشد. نقض، می لاتو    شمول و اطلاق در دلیل استصحاب

 ( بگذاری. یا همان بنا بر اقل و چهار در نماز چهار رکعتی باید بنا را بر همان حالت سابقه یقینی )عدم اتیان رکعت چهار  در شک بین سه 
 است.  ل( بناء بر اق)استصحاب که در تعارض با الأکثر"   فابن علی : "إذا شککتَ گوید می  )روایت( أمارة و خبر ثقه

الا زمانی که شک  )دلیل عام(  هر جا یقین سابق و شک لاحق داشتی بنا بر حالت سابقه )اقل( بگذار    گوییمدر جمع بین این دو دلیل می 
 . بنا بر اکثر بگذاری  که در این صورت باید طبق أمارة)دلیل خاص( در نماز و بین رکعت سه و چهار باشد 

که در این صورت دلیل اجتهادی   ین رفته و مرتفع شده از بدلیل اجتهادی با آمدن   نسبت به مسأله مورد نظر  ارکان استصحاب  قسم دوم:
با  هرگاه یقین سابق و شک لاحق داشتی بنا بر حالت سابقه بگذار، حال اگر  گوید  استصحاب می   استصحاب. مثال:مورد عمل است نه  

ت نه اینکه بینشان تعارضی  گوییم حاکم بر استصحاب اسمی أماره که در نظر شارع نازل منزله علم است حالت سابقه مرتفع شود  مدن  آ
 . )حکومت موسِّعة( باشد.

قسم دوم اصلا استصحاب باقی   زند اما دردلیل اجتهادی آن را تخصیص می نتیجه اینکه در قسم اول استصحاب قابل تصویر است لکن  
 شود. یست و مرتفع می ن

زیرا شرط    بلکه قطعا قسم دوم مورد نظرشان بوده استرسد که صحیح نیست  از ظاهر عبارت مرحوم فاضل تونی قسم اول به ذهن می 
خواسته بفرماید شرط عمل به استصحاب این  أمارة آن را مرتفع نکرده باشد پس مرحوم فاضل تونی می عمل به استصحاب این است که  

 . اند أماره بر خلاف آن نباشدارة آن را مرتفع نکرده باشد لکن فرموده مأاست که 
اینگونه  اند که  اند لذا به ایشان اشکال گرفته از کلام مرحوم فاضل تونی همان حالت اول را برداشت کرده ق(    ه 1231)م  مرحوم محقق قمی 

 شود: سه حالت تصویر می  بلکه بین أمارة و استصحابنسبت که همیشه أمارة مقدم بر استصحاب باشد 
 و تساقط.  . تعارض3. تقدیم استصحاب بر أمارة.  2. تقدیم أماره بر استصحاب.  1

کنند که اگر مردی مفقود شد و خبری از او نباشد،  برای تقدیم استصحاب بر أمارة به یک فتوا از فقهاء اشاره می به عنوان نمونه  ایشان  
تواند ازدواج  شود و همسرش می د و اگر بعد چهار سال پیدا نشد، اموالش بین ورثه تقسیم می گویند باید چهار سال فحص کننروایات می 

 اند.بر طبق این روایات فتوا نداده بلکه استصحاب حیات را مقدم دانسته ند، با وجود این روایات جمعی از فقهاء ک
یعنی    حوم فاضل تونی مقصودشان حالت دوم استفرمایند برداشت مرحوم محقق قمی صحیح نیست بلکه مرمرحوم شیخ انصاری می 

اگر استصحاب را از باب روایات و    رتفع کننده حالت سابقه وجود نداشته باشد، لذاشرط استصحاب آن است که أمارة )دلیل اجتهادی( م
حکم عقل حجت بدانیم  تعبد حجت بدانیم ثابت کردیم که رابطه بین أمارة و استصحاب، حکومت است و اگر استصحاب را از باب ظن و 

ت است که ظن بر خلاف آن و رافع آن وجود نداشته  تأمل ندارد در اینکه در صورتی ظن حاصل از استصحاب حجأحدی از اصولیان  
ایجی  باشد. چنانکه   الدین  اهل سنت  ق(    ه 756)مقاضی عضد  عالمان  استان فارس(    زاده روستای )از  در  بر حجی ت  ایج  در استدلال 
 مظنون البقاء است.)و رافع( آن نیست پس باید حکم کنیم که د و ظن بر خلاف وید آنچه که حالت سابقه یقینی دار گاستصحاب می 

 اند.در هر صورت احدی از فقهاء استصحاب را بر أمارة و روایتی که تام  السند و الدلالة باشد مقدم نکرده 
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تقابل بین روایات وجوب فحص چهار ساله با    زیرا  هم قابل استناد نیستشاهد و مثال فقهی که مرحوم میرزای قمی بیان فرمودند  اما  
شود که با استصحاب، حیات آن  و در اصل تقابل زمانی تصویر می دوم که توضیح دادیم نیست،    قسمود از نوع  استصحاب حیات رجل مفق

 رافع موضوع استصحاب خواهد بود.    ای دال بر موت او قائم شود در این صورت أمارهرجل ثابت شود و در مقابل آن أماره
هستند  )مانند شک در عدد رکعات(    اول  قسمدلالت تمام باشند نهایتا از    در هر صورت روایات وجوب فحص چهار سال اگر از حیث سند و

این روایات  دانند قائل شان تمام می بنابراین فقهائی که سند و دلالت آن روایات را طبق مبانی که مراد مرحوم فاضل تونی نیست   اند 
رجل را  کنند و حیات  عموم أدله استصحاب تمسک می   دانند طبیعتا بهاند و فقهائی که روایات مذکور را ضعیف می صحاب مخصّص است 
 گیرند. نتیجه می 

بالقوه  ت که  ای اسأماره معتبره شرعیه هر  در مقابل اصول عملیه است یعنی  مقصود از دلیل اجتهادی که در عبارت مرحوم فاضل تونی بود  
شود و نسبت  از آن به دلیل اجتهادی تعبیر می عیه  که نسبت به احکام شریعنی طریق برای کشف واقع است،    حاکی و کاشف از واقع است 

شود )البته این تعبیر مربوط به قدماء بوده است و الآن هم نسبت به احکام هم  به موضوعات خارجی از آن به أمارات معتبره تعبیر می 
 . شود(به موضوعات از آن با عنوان أمارة یاد می نسبت 

 . اند)معروف است که استصحاب عرش الأصول و فرش الأمارات است(ر سایر اصول عملیهبین اصول عملیه هم استصحاب و قرعه مقدم ب
 . تشخیص مصادیق أدله اجتهادیه در احکام و أمارات در موضوعات هم روشن است

شود  مورد ابهام واقع می   تشخیص دلیل و أماره از اصل عملی   ول عملیه گاهیاجتهادیه و أمارات نسبت به اص با توجه به جایگاه برتر أدله  
آیا اینها أمارة  که مثلا قاعده ید که دلیل برملکی ت است و أصالة الصحة فی عمل النفس بعد فراغ از عمل و أصالة الصحة فی عمل الغیر  

 اصل عملی، وجود دارد.  اب هم این اختلاف که أمارة است یابه استصح حتی نسبت  .اندهستند یا از اصول عملیه 
همچنین گاهی اوقات معلوم است که یک عنوان از اصول عملیه است و ناظر به واقع و کاشف از آن نیست لکن نسبت به رابطه بین آن  

به از چه نوعی است تخصیص است یا حکومت. شود که آیا مقدم بر استصحاب است یا نه و اگر مقدم است و استصحاب ابهام ایجاد می 
دانیم آن عنوان مقدم است یا  اما نمی دلیل که همان شیء و عنوان غیر کاشف از واقع ممکن است نزد شارع معتبر شمرده شده باشد  این 

 استصحابی که شارع استصحاب را هم معتبر شمرده است. 
 320...، ص  تعارض الإستصحاب مع

ابتدای و  از استصحاب و همچ  در سال گذشته  به  بحث  انصاری مباحث مربوط  امسال عرض کردم مرحوم شیخ  اولین جلسه  نین در 
. شرائط  4(.  هیتنب  12استصحاب )  هات ی. تنب3قول(    11. اقوال و أدله. )حدود  2.  اتی . کل1اند:  استصحاب را در شش مرحله تنظیم فرموده 

 . ن ی. تعارض استصحاب6َ. ةی عد فقهقواو  هیاصول عمل ر یبا سا. تعارض استصحاب 5استصحاب. 
 چهار مرحله تمام شد رسیدیم به پنجمین مرحله از مباحث استصحاب. 

 أمارات مرحله پنجم: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه و

سأله ضمن سه  أمارات باید به بررسی مفرمایند برای تبیین وجه تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملیه )برائت، تخییر و اشتغال( و  می
 زیم: مقام بپردا

اند  ممکن است تصور شود از اصول عملیه هستند در حالی که حق این است که از أمارات با بعضی از اماراتی که  . عدم تعارض استصحاب  1
 نند قاعده ید، قاعده فراغ، قاعده تجاوز و أصالة الصحة. ما
 . . حکم تعارض بین استصحاب با قاعده قرعه2
 با استصحاب.  ایر اصول عملیه. عدم تعارض س3

 )البته بعد از این مباحث به عنوان ششمین و آخرین مرحله از مباحث استصحاب به بررسی تعارض استصحابین خواهند پرداخت(
 
 

 تحقیق:

،  قهول الففی أص  وافیةالعبارت  اند که صحیح نیست.  بعض محشین مانند "شرح الرسائل" این مدعا را به مرحوم صاحب فصول نسبت داده *  
مل بذلك الدلیل إجماعا. أن لا یكون هناك دلیل شرعي  آخر، یوجب انتفاء الحكم الثابت أو لا في الوقت الثاني، و إلاّ فیتعی ن الع: 208ص
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 بسمه تعالی    (1400.08.09شنبه،  یک) 21جلسه 
 321...، ص  أماّ الکلام فی المقام الأول

 کنند. را در سه مقام پیگیری میبحث  اصول و أمارات است    عارض بین استصحاب با سایر در مرحله پنجم که بررسی ت مرحوم شیخ اعظم  
 أمارات تعارض استصحاب با مقام اول: 

 پردازند.قاعده فراغ و تجاوز و أصالة الصحة فی فعل الغیر می در این مقام ضمن سه مسأله به بررسی حکم تعارض استصحاب با قاعده ید،  
 استصحاب  ید بر قاعده  حکومتمسأله اول: 

چه قاعده ید را أمارة و کاشف از واقع   استصحابحاکم است بر أدله    قاعده ید   أدله   هرگاه بین قاعده ید و استصحاب تنافی وجود داشت
 بدانیم و چه از اصول عملیه. 

ا به همان دلیلی که در جلسات قبل  ذل   دهند بر اینكه قاعده ید از أمارات است كه خودشان همین قول را قبول دارندابتدا دو دلیل ارائه مي 
کنند بر أماره بودن قاعده ید که یک دلیل را اینجا  اند بر أدله استصحاب. دو دلیل اقامه می م توضیح داده شد أدله قاعده ید )أمارات( حاک

 در جلسه بعد وارد خواهیم شد. و دلیل دیگر را  دهند توضیح می 
 دلیل اول بر أماریّت ید قانون غلبه 

 ند ید و سلطه داشتن مردم بر اموالی که نزد آنها است سه حالت دارد: رمایفمی

 شود. می موارد در صد   90شامل أغلب مردم مثلا . این قسم قّه استیعنی یدشان ید حَ  مالک مالی هستند که در اختیار آنها است  الف:

 شود. د می صد موار پنج در  مثلا آن مال نیستند و یدشان عدوانی است. این قسم هم شاملمالک  ب:

 شود. درصد موارد می  شامل مثلا پنجمالکیتشان برای ما مشکوک است. این قسم هم  ج:

 بنا بگذارید بر همان حالت أغلب    )حمل مورد مشکوک بر أعم أغلب(  حال نسبت به موارد شک، شارع مقدس فرموده بر اساس قانون غلبه

وارد شوند    به هر مغازه نا آشنائی کهافتند زیرا  مردم به عسر و حرج می به شک لازم باشد  و به شک اعتنا نکنید، به این جهت که اگر اعتنا  
 شود. دهند لذا حق معامله نخواهند داشت و این موجب اختلال در نظام معیشت مردم می احتمال عدم مالکی ت می 

ید حَقّة است لذا قاعده ید أماره  ید مالکی ة و  ، د مشکوکگوییم أغلب بودن موارد ید حقَّة کاشف است از اینکه یبا توجه به این توضیح می 
حجی ت قاعده ید باشیم بدون توجه به کاشفی ت که از اصول عملیه  ک واقعی( است نه اینکه از باب تعبد معتقد به  و کاشف از واقع )مال

 باشد. 

ول عملیه از جمله  است که أمارات حاکم بر اص   مذکور در سه جلسه قبل روشن گوییم با توضیح  حال که أماری ت قاعده ید ثابت شد می 
 اند. استصحاب 

را از اصول عملیه و غیر کاشف از واقع بدانیم یا کاشفی ت داشته باشد لکن اعتبار بخشیدن به آن نزد شارع نه به جهت  ـ اگر قاعده ید  
را در تمام موارد شک نسبت به مالکی ت یک فرد  گوییم قاعده ید مقدم بر استصحاب است زیباز هم می  کاشفی ت بلکه به جهت تعب د باشد

لذا اگر بنا باشد در  ست، یک استصحاب عدم مالکی ت جاری است زیرا یقینا یک زمانی مالک آن شیء نبوده،  به آنچه در اختیار او انسبت  
ل در نظام معیشت و اقتصاد  عدم جواز معامله، موجب اختلاحکم کنیم به  و در نتیجه  عمل کنیم  موارد شک به استصحاب عدم مالکی ت  

 علیه السلام "لم یقم للمسلمین سوق".  امام صادق و به تعبیر دم و مسلمانان خواهد شد مر

نادر    "اکثر مقامات" و دیگری "الغالب" این دو تعبیر اشاره دارد به اینکه در موارد دو تعبیر آمده یکی   3و    2، سطر 322در عبارت کتاب ص
بیند زید داخل قایق نشسته  می  لکی ت بلکه یقین به مالکی ت داشته باشد مثل اینکه ن نه صرفا اطمینان به مااندکی هم ممکن است انسا و

 کند زید مالک این ماهی شده است. گیرد و یقین پیدا می گیری یک ماهی را می و با قلّاب ماهی 

 5، س322...، ص أمّا حکم المشهور بأنه
   اشکال:

   اء بر خلاف مدعای شما، استصحاب بر قاعده ید مقدم شده است. تاوای فقهبعضی از ف در  گویدمستشکل می 

کند مالک کتاب است و آن را به  کند مالک کتاب است و آن را از زید خریده است و زید ادعا می ذو الید ادعا می م جایی است که  آن ه
رار خود ذو الید باید بگوییم یقین داریم ذو الید یک زمانی  اق  طبق زید نفروخته است، طبق قاعده ید باید حکم کنیم به مالکی ت ذو الید لکن  
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اند که  کنیم. فقهاء در این مورد فتوا دادهاب نبود الآن شک داریم مالک کتاب شده یا نه؟ استصحاب عدم مالکیت جاری می مالک این کت
قسم بخورد. پس فقهاء بر اساس استصحاب حکم به    کنیم به مالکیت زید بر کتاب در صورتی کهاگر ذو الید بی نة اقامه نکند، حکم می 

 یت ذو الید. کنند نه مالکمالکیت زید می 
   جواب:

فرمایند در این مورد جهت فتوای فقهاء تقدیم استصحاب بر قاعده ید نیست بلکه علت آن تطبیق قانون مربوط  مرحوم شیخ انصاری می 
کند کتاب را از زید  ادعا می کند مالک کتاب نبوده و  اقرار می ذو الید  علی من انکر، به کتاب القضاء است که البی نة علی المدعی و الیمین  

سخت  کند، طبق قواعد کتاب القضا ذو الید باید بر مدعای خود بی نة اقامه کند و از آنجا که معمولا اقامه بی نة  و زید انکار می خریده است  
 شود. او تحویل داده می رسد به منکر که اگر قسم خورد کتاب به است نوبت می 

 کنند: شاهد بیان می  سهنه تقدیم استصحاب  بوده  دعی و منکر  قاعده معمل بر اساس  فتوای فقهاء در مورد مذکور صرفا  اینکه  برای اثبات  

  یع مطرح ادعای بکنند مالک کتاب هستند و  هر کدام ادعا می یعنی  در مقابل ذو الید، مدعی نبود  در همین مورد مذکور اگر    شاهد اول:
 )لذا چون قاعده مدعی و منکر نیست ید مقدم شده( کتاب.دهند به تقدیم قاعده ید و مالکی ت ذو الید بر ، در اینجا فقهاء فتوا می نیست

د  فرمایند طبق قاعده ی فقها می در همین مورد مذکور اگر ذو الید اقرار کند کتاب را خریده است لکن نه از زید بلکه از عمرو،    شاهد دوم:
 کتاب ملک ذو الید است. 

آید  به دست می حضرت زهرا سلام الله علیها  حق  در مقام دفاع از  با خلیفه اول  أمیر المؤمنین علیه الصلوة و السلام  از محاج ة    شاهد سوم:
بودند و  در جریان غصب فدک از صدیقة طاهرة حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توسط خلیفه اول، حضرت مدعی مالکی ت بر فدک  

  ر اساسب های قرآنی و غیر قرآنی مطرح فرمودند از جمله  استدلال زهرا سلام الله علیها  ت  حضر خلیفه سوم منکر مالکی ت حضرت بود،  
هیچ اشکالی در عمل بر اساس قاعده ید ندیدند و آن را حجت دانستند با اینکه حضرت زهرا  ، أمیرالمؤمنین  خود را مح ق  دانستندقاعده ید  
 *   نکه قاعده مدعی و منکر هم هست باز هم ید مقدم شده( )حتی با ای الله علیها مدعی مالکی ت هم بودند.سلام 

اشاره کردیم که در تمام  نتیجه اینکه قاعده ید بر استصحاب مقدم است حتی اگر قاعده ید را اصل عملی و استصحاب را أمارة بدانیم زیرا  
د بر اساس استصحاب حکم به عدم ملکی ت  ت هم جاری است، اگر بنا باشد در تمام این موارموارد قاعده ید، یک استصحاب عدم ملکی 

اند به باقي نخواهد ماند علاوه بر اینكه حضرت با توجه و التفات به استصحاب عدم ملکی ت، حکم نمودهشود، دیگر محلی برای قاعده ید  
 إجراء قاعده ید. 

 الا در جایی که فرد ذو الید باشد. بالشک  عمومات استصحاب است یعنی لاتنقض الیقین و إن شئت قلت که دلیل قاعده ید أخص از  

 

 

 تحقیق:

إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار فقال : یا أبا    جاء علي علیه السلام...  : 122، ص1* احتجاج مرحوم طبرسی، ج
أبو بكر : هذا فیئ للمسلمین     ) ص ( فقال لیه وآله ؟ وقد ملكته في حیاة رسول الله فاطمة میراثها من رسول الله صلى الله ع بكر لم منعت 

حق لها فیه ، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام : یا أبا بكر تحكم فینا بخلاف حكم الله    مت شهودا أن رسول الله جعله لها وإلا فلا ، فإن أقا
من تسأل البینة ؟ قال : إیاك أسأل البینة ،    سلمین شئ یملكونه ، ثم ادعیت أنا فیهالمسلمین . قال : لا . قال : فإن كان في ید الم  في

  ما في یدیها ؟ وقد ملكته في حیاة رسول الله صلى الله علیه وآله وبعده ، ولم تسئل المسلمین بینة  ا بال فاطمة سئلتها البینة على قال : فم 
فقال عمر : یا علي دعنا من كلامك . فإنا لا نقوى على    یهم ؟ فسكت أبو بكر على ما ادعوها شهودا ، كما سألتني على ما ادعیت عل

یا أبا بكر تقرء   عدول ، وإلا فهو فيء للمسلمین لا حق لك ولا لفاطمة فیه ، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام بشهودحجتك ، فإن أتیت 
  رید الله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا " فیمن ما ی" إن  كتاب الله ؟ قال : نعم . قال : أخبرني عن قول الله عز وجل : 

بنت رسول الله صلى الله علیه وآله بفاحشة ما كنت صانعا    قال : بل فیكم ، قال : فلو أن شهودا شهدوا على فاطمةنزلت فینا أم في غیرنا ؟  
رددت    ، قال : ولم قال : لأنك   : إذن كنت عند الله من الكافرین أقیمه على نساء المسلمین ، قال    بها ؟ قال كنت أقیم علیها الحد ، كما 

. قبلت شهادة الناس علیهاشهادة الله لها بالطهارة ، و
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 بسمه تعالی    (1400.08.10شنبه، دو)  22جلسه 
 5، س323...، ص هذا مع أنّ الظاهر 

 دلیل دوم: سیره عقلاء ممضاة 

 حفص بن غیاث هم امضاء شده است. قلاء است که در روایت دومین دلیل بر أماری ت قاعده ید تمسک به سیره ع 

بر این اساس است که وقتی مالی را در اختیار و ید  شان  توضیح مطلب: عقلاء عالم مبنای عملشان در روابط اجتماعی و نظام معیشت 

د و الا اگر بنا باشد وارد هر مغازه نا  کننمی آورد و آثار ملکی ت ذو الید را بر آن مترتب می بینند آن مال را ملک ذو الید به حساب کسی می 

، لذا عقلاء ید و سلطه بر مال را کاشف از واقع  شودشوند عند الشک حکم کنند به عدم مالکی ت باب اکثر معاملات بسته می آشنایی که می 

متشرعه نیست بلکه  مسلمانان یا    رهسیمبنی بر تعب د به شرع و حکم شارع نیست زیرا    روشن است که این سیره از جانب عقلا  دانند.می

 و امضاء شده است.و کاشف دانستن ید از ملکی ت مورد تأیید قرار گرفته  در روایت حفص هم همین سیره عقلاء،  سیره عقلاء است
   سؤال:

قاعده ید اصل عملی است نه   تواند دلیل بر این باشد کهاست آیا این نکته می بی نه و قاعده ید، بی نه مقدم  فرمایند در تنافی بین  فقها می 

دهند بر عدم مالکی ت ذو الید و مالکی ت  گوید ذو الید مالک است اما دو شاهد عادل به عنوان بی نة شهادت می مثل اینکه قاعده ید می   أمارة؟

 دانند.ی زید مثلا، فقهاء در این مورد عمل بر اساس بی نه را لازم م 
   جواب:

تواند بین دو  تنافی می زیرا    بی نة بر قاعده ید کاشف از این نیست که قاعده ید اصل عملی است، یم  قدت  فرمایند مرحوم شیخ انصاری می 

  بنابراین وقتی جاهل هستیم که سبب سلطه و ید داشتن ذو الید،أماره باشد یا بین دو اصل عملی باشد یا بین أماره و اصل عملی باشد.  

 و ید داشتن ذو الید عدوان است. گوید سبب و عامل سلطه  کند و مثلا می وشن می حق است یا عدوان و ظلم، بی نة این سبب را ر

 12، س 323...، ص  و السرّ فی ذلک 
شد مورد مشکوک را  که باعث می بر اساس قانون غلبه بود،  در قاعده ید  این است که کاشفیت از ملکی ت    قاعده ید   دلیل تقدیم بینه بر 

شک و ند دیگر نوبت  با حصول اطمینان تکلیف ما را روشن کمعتبری مانند بی نه وجود داشته باشد و  حمل بر أعم أغلب کنیم لذا گر أمارة  

 رسد. الحاق مشکوک به أعم أغلب نمی 

 گوییم همه أمارات بر تمام قواعدی که مستندشان قانون غلبه باشد مقدم خواهند بود. بنابراین به عنوان یک قاعده کلی می 

 کنند: تشبیه بیان می  بین بی نة و قاعده ید دوتر شدن رابطه برای روشن 
  یکم:

استعمال لفظ در معنا مبتنی  ق( معتقد بودند استعمال یک لفظ در یک معنا علامت حقیقت است مگر اینکه  ه 436)ممرحوم سید مرتضی 

 باشد بر وجود قرائنی که در این صورت استعمال مجازی خواهد بود.  

گوید باید حمل شود بر معنای حقیقی اما  حقیقی أصالة الحقیقة می عنای خاص معنای مجازی است یا  حال اگر شک پیدا شود که این م

شود این أماره مقدم شود بر أصالة الحقیقة و دیگر نوبت به جریان اصل  باعث می ای قائم شد که استعمال مذکور مع القرینه بود اگر أمارة 

 لفظی أصالة الحقیقة نخواهد رسید. 

 ر است و معتقدند استعمال أعم از حقیقت و مجاز است. علامت حقیقت باشد مورد انکار اصولیان متأخه استعمال البته اینک
  دوم:

در مقایسه بین ظاهر و نص همیشه نص مقدم است. توضیح مطلب این است که هر جا شک کردیم آیا معنای ظاهری این لفظ و جمله  

اما وقتی در همان مورد  کنیم، ی می ا مراد متکلم بوده یا نه؟ اصل لفظی أصالة الظهور جارایم لذا همین معن همین است که برداشت کرده 

 شود. مان روشن می رسد و تکلیفیک نص وارد شود دیگر نوبت به أصالة الظهور نمی 
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 فافهم 

د که بی نة و ید باشد، اما این تشبیه  وب و دو دلیل ظنی  ظاهرا اشاره به اشکال در تشبیه دوم است زیرا ما نحن فیه در تنافی بین دو أماره  

باشد و روشن است که با وجود قطع نوبت  یک دلیل ظنی )أصالة الظهور( و یک دلیل قطعی و یقین آورد )نص( می افی بین  دوم در اصل تن

 هد بود. رسد. پس مقایسه رابطه بین دو دلیل ظنی به دو دلیلی که یکی ظنی و یکی قطعی است صحیح نخوابه دلیل ظنی نمی 

 خلاصه مسأله اول: 

 . سیره عقلاء ممضاة عند الشارع. 2. قانون غلبه. 1دو دلیل:   از أمارات است به قاعده ید

 قاعده ید بر اصولی عملیه از جمله استصحاب مقدم است حتی اگر استصحاب أمارة شمرده شود. 

 اند.جمله قاعده ید( مقدم  همه أمارات )از جمله بی نة( بر قواعدی که مستندشان قانون غلبه است )از

 325...، ص أنّالمسألة الثانیة: فی 
 مسأله دوم: تقدیم قاعده فراغ و تجاوز

دومین مسأله در مقام اول بحث از تنافی بین استصحاب و أصالة الصحة فی فعل النفس است که با عنوان قاعده فراغ و تجاوز هم از آن  

 شود. یاد می 

 کنیم:یک مقدمه فقهی بیان می خ انصاری  قبل از ورود به کلام مرحوم شی 
 ی: شقوق أصالة الصحةمقدمه فقه

اعتقاد. هر کدام از این سه دو بعُد دارد: أصالة الصحة  در فعل و عمل، در قول و در  رودعنوان أصالة الصحة در سه زمینه به کار می
 هر کدام از این شش قسم هم بر دوتقاد( فرد دیگر. نسبت به نفس )عمل، قول یا اعتقاد خود مکلف( یا نسبت به )عمل، قول یا اع

 اند یا ابواب عبادات.یا مربوط به ابواب معاملاتاند قسم
 فی العبادات است. بحث ما در اینجا مربوط به أصالة الصحة فی فعل النفس 

اعتنا نکن  گوید به شک بعد از عمل  میأصالة الصحة و قاعده فراغ  کند که نمازش صحیح بوده یا نه؟  مثال: مکلف بعد اتمام نماز شک می

گوید وقتی نماز را شروع کرد قطعا صلاة صحیح مسقط تکلیف انجام نداده بود بعد نماز  صحت آن عمل بگذارد. استصحاب می   و بنا را بر

الة الصحة یا  پس بین استصحاب و أصکند عدم صحت نماز را.  شک دارد آیا نماز صحیح مسقط تکلیف انجام داد یا نه؟ استصحاب می 

 وظیفه چیست؟اعده فراغ تنافی وجود دارد. همان ق

باشد و چه از اصول عملیه    از أمارات چه  فرمایند استصحاب توان تعارض با أصالة الصحة را ندارد زیرا قاعده فراغ  مرحوم شیخ انصاری می 

 بر أدله استصحاب.  مقدم است

ین بیان که در روایات هم  است. به ا  ه واقعیت عملی است که مکلف انجام دادهتوضیح مطلب: قاعده فارغ از أمارات است یعنی کاشف ب

تر( بود نسبت به لحظه شک چرا که بین عمل مکلف با حصول شک مقداری  آمده، فرد وقتی اشتغال به انجام عمل داشت أذکر )متوجه 

انجام عمل به همان  ودن حین العمل کاشف است از  کند. پس أذکر بزمان فاصله شده و طبیعتا توجه انسان نسبت به عمل را کمتر می 

 وی که در صدد انجام آن بوده یعنی تام الأجزاء و الشرائط. نح

خواهد جاری شود  در تمام مواردی که قاعده فراغ می اما اگر قاعده فراغ از اصول عملیه به شمار آید باز هم مقدم بر استصحاب است زیرا  

تکلیف را امتثال  تصحاب عدم صح ت هم جاری است )وقتی شروع به عمل نمود یقین داشت هنوز  و صحت عمل را نتیجه بگیرد، یک اس

فرمایند  علیه السلام می   ق دکند( اما با این وجود امام صا کند، بقاء عدم صحت و عدم امتثال را استصحاب می نکرده است بعد عمل شک می 

ماند و ارائه این  اغ باقی نمی دیگر هیچ موردی برای جریان قاعده فر  یعنی استصحاب عدم صحت جاری نکن و الا بنا بر صحت بگذار  

 قاعده توسط اهل بیت علیهم السلام لغو خواهد شد. 

و خاص خواهد بود. یعنی أدله قاعده فراغ مخصصّ أدله  اش با استصحاب رابطه عام پس اگر هم قاعده فراغ یک اصل عملی باشد رابطه 

 استصحاب خواهند بود. 
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 9، س 325...، ص  فی تعیینلإشکال  إنمّا ا

 فرمایند در اصل حجی ت قاعده فراغ و تجاوز و تقدیم آن بر استصحاب شکی نیست اما چند مطلب باید روشن شود: می

   دو قاعده هستند یا یک قاعده؟اینها  . معنای فراغ و تجاوز چیست؟  1

  انند رکوع نسبت به نماز کافی است یا لازم است که وارد عمل . برای إجراء أصالة الصحة صرف فراغ از عمل یا جزئی از یک عمل م2

 صحة جاری کنیم؟  و شک بعد از دخول در عمل بعدی حاصل شود تا أصالة ال)مثلا سجده( شده باشد   دیگری

زء  شده باشد منظور از عمل دیگر چیست؟ منظور جزء بعدی است یا رکن بعدی یا حتی شامل ج. اگر لازم است وارد عمل دیگری  3

 شود؟  مستحبی بعدی هم می 

عد نماز  أصالة الصحة نسبت به شک در صحت عمل انجام شده است یا اگر در اصل انجام عمل هم شک کرد جاری است؟ مثلا بآیا .  4

 شک کند که اصلا رکوع رکعت اول را انجام داد یا نه؟ 

مضامین آن  ابعاد و  تنقیح    لذا بهطهارة و صلاة ندارد  به باب    و اختصاص از آنجا که قاعده فراغ و تجاوز یک قاعده پرکاربرد در فقه است 

 انتخاب مبنا مفید خواهد بود. و سایر أمارات و اصول عملیه و که در تعارض بین این قاعده پردازند می

 کر  و فر  علمی کمک کند. کنند که به رفع ابهام از میدان ایات این باب را تیم ناً و تبر کاً نقل می وابتدا ر

 ضی از روایات قاعده تجاوز و فراغ عب

آنها مطرح شده اما سه روایت اخیر    کنند که در چهار روایت اول مسأله تجاوز و فراغ به عنوان یک قاعده کلی درهفت روایت را اشاره می 

 باب خاصی از ابواب فقه است. مربوط به جریان تجاوز و فراغ در 

 روایت اول: صحیحه زراره 
 ءٍ.تَ فِي غَیْرِهِ فَشكَُّكَ لَیسَْ بِشَيْ ءٍ وَ دَخَلْ شَيْإِذَا خَرَجْتَ منِْ

ی و وارد غیر آن شدی )و در عمل قبلی شک کردی( پس شک تو  هرگاه از چیزی )عملی( خارج شدفرمایند امام صادق علیه السلام می 

 بی اعتبار است )و به آن اعتنا نکن و ترتیب اثر نده( 

 اسماعیل بن جابرروایت دوم: 
ءٍ شَكَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فيِ غَیْرِهِ  كُلُّ شَيْ  ،شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجدََ فَلْیمَضِْ وَ إنِْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فلَْیَمضِْ  نْإِ

 فَلْیَمضِْ عَلَیْهِ.

ات را انجام  که وظیفه همان )  کردی بعد از اینکه به سجده رفتی بنا بگذار برفرمایند اگر نسبت به رکوع شک امام صادق علیه السلام می 

(  ایات را انجام داده که وظیفه همان )د از اینکه در حالت قیام قرار گرفتی بنا بگذار بر  ، و اگر نسبت به سجده شک کردی بع(ایداده 

از محل )انجام( آن گذشته بودی و وارد عملی غیر از  دی که فرمایند:( هر گاه در چیزی شک کر )سپس حضرت به عنوان قانون کلی می 

 ای و به شک خودت اعتنا نکن یعنی این شک مبطل نماز نیست(ات را انجام داده آن شده بودی بنا بگذار بر همان )که وظیفه 

هم  ان یک عمل، وارد عمل بعدی  علاوه بر گذشتن از محل اتیکنند بر اینکه قاعده تجاوز زمانی جاری است که  این دو روایت دلالت می 

 کند. و خلل در نماز ایجاد می  لذا اگر قبل از ورود به سجده شک در رکوع پیدا کند باید به این شک اعتنا کرد  شده باشد.

 موثقه محمد بن مسلمروایت سوم: 
 كُلُّ مَا شكََكْتَ فِیهِ مِمَّا قدَْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.

 ای.ای شک کردی بنا بگذار بر اینکه انجامش داده زی که از محل آن گذشتهفرمایند هرگاه در چیمی امام باقر علیه السلام 

ند قاعده تجاوز زمانی جاری است که صرفا از محل اتیان یک عمل گذشته باشد و لازم نیست حتما وارد عمل  کاین موثقه دلالت می 

 نسبت به رکوع شک پیدا کند باز هم قاعده فراغ و تجاوز جاری است.  بعدی هم شده باشد. بنابراین اگر قبل از ورود به سجده،
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 روایت چهارم: موثقه ابن ابی یعفور

 ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ منَِ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَیْرِهِ فَلیَْسَ شكَُّكَ بِشَيْ فِي شَيْ إِذَا شَكَكْتَ 

،  اعتنا نکنهرگاه شک کردی در فعلی از افعال وضو در حالی که وارد فعل بعدی شده بودی، به شکت  فرمایند  ادق علیه السلام می م صاما

 به شکی باید اعتنا کنی )و مخل وضو است( که هنوز وارد عمل بعدی نشده باشی. 

قاعده فراغ و تجاوز آن است که شک بعد از ورود به عمل    کند بر اینکه شرط جریان ابتدای این موثقه مانند دو روایت اول دلالت می 

آی  )عجوزه یعنی فردی که به انتهای خط    کند چنین شرطی وجود ندارد. ی ذیل روایت مانند روایت سوم دلالت مد. اما  بعدی به وجود 

 رسیده.( 

 از زراراة و فُضَیل   روایت پنجم:

 اند. با اندکی نقل به معنا ذکر کردهشاهد را آن هم  این روایت پنج سطر است که مرحوم شیخ انصاری فقط محل 

 ... قَدْ دَخَلَ حاَئِلٌ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَیْكَ منِْ شكٍَّوَقْتُ الْفَوْتِ فَ فَإنِْ شكََكْتَ بَعدَْ مَا خرَجََ... 

جود آمده و اعاده لازم نیست  انع به وحائل و منسبت به آن شک کردی،  فرمایند هرگاه بعد از خروج وقت نماز  امام باقر علیه السلام می 

 ای(و کاری غیر از آن انجام داده ای ده )به شک خودت اعتنا نکن( )مقصود از حائل، این است که از انجام آن عمل خارج ش 

 روایت ششم: محمد بن مسلم 
 عَادَةَ عَلَیْكَ فِیهِ.كُلُّ مَا مَضَى منِْ صَلَاتِكَ وَ طهَُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تذََكُّراً فأََمْضِهِ وَ لَا إِ

ات به آن عمل جلب شد )و این تذکر و  دوباره توجه فرمایند هرگاه نماز و وضویت تمام شد و )بعد از ساعتی( امام صادق علیه السلام می 

 ای. بنا بگذار که چنانکه لازم بوده انجام داده یادآوری به نوعی خاص بود یعنی در آن شک کردی( 

 ن أعین بُکیر بروایت هفتم: 
 لُ یشَُكُّ بَعْدَ مَا یَتوَضََّأُ قَالَ هوَُ حِینَ یَتَوضََّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُكُّ.قُلْتُ لَهُ الرَّجُ 

ای دارد؟( فرمودند )به شک اش  شود )چه وظیفه گوید از حضرت پرسیدم فردی بعد از وضو برایش شک پیدا می بُکیر می در این مضمره  

 بود از زمانی که برایش شک پیدا شده.  تربود حواسش جمع زمانی که مشغول وضو گرفتن اعتنا نکند زیرا( او

ابواب مختلف فقه مانند طهارت، صلاة ... مناسبت است که کمر هم ت به تنقیح و  با توجه به کاربرد قاعده فراغ و تجاوز در  ، حج و 

 به درستی تصمیم بگیریم. ، بتوانیم در موارد تعارض روشنگری محتوای این روایات ببندیم تا علاوه بر شناخت خود قاعده

 . پردازند می  و تجاوز راغ قاعده ف در هفت موضع به بررسی   در ادامه مرحوم شیخ انصاری
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.11شنبه، سه ) 23جلسه 

 329...، ص  الموضع الأول: أنّ الشک 
 بررسی هفت موضع در مورد این قاعده

 بررسی ابعاد و زوایای این قاعده بپردازیم. اعده فراغ و تجاوز باید در هفت موضع به مودند در رابطه با قمرحوم شیخ انصاری فر

 در شیءمقصود از شک موضع اول:  

بسیار بکار رفته است با این مضمون که "هرگاه در چیزی شک پیدا کردی" مقصود    فی الشیء  تعبیر شک فرمایند در روایات این باب  می
 چیست؟ سه احتمال است: الشیء  ی فاز این شک 
 )شیخ(  شک در اصل وجود شیءاحتمال اول: 

شیء،    یعنی هر گاه شک در اصل وجوداحتمال اول این است که بگوییم مقصود از شک فی الشیء، همان معنای لغوی و عرفی آن است  

 اینجا قاعده فراغ جاری است.  ست یا نه . مثل اینکه شک کند اصل رکوع را انجام داده ااصل انجام و اتیان یک عمل پیدا کردی 

 احتمال دوم: شک در أجزاء و شرائط شیء 

ح و با رعایت  این است که فرد اصل عمل را انجام داده لکن شک کرده که آیا درست و صحیاحتمال دوم این است که بگوییم مقصود  

  ذکر رکوع را در حال ثبات گفت یا در حرکت.وع شک کرده که آیا  داند رکوع را انجام داده اما بعد از رکشرائطش انجام داده یا نه؟ مثلا می

 پس در این صورت است که قاعده فراغ جاری است نه اینکه در اصل انجام عمل شک داشته باشد. 

 دو معنای قبل  جمع بیناحتمال سوم: 

  اینکه رکوعدر کند ه شک پیدا کند چتیان رکوع  وجود و ابگوییم مقصود از شک در شیء هر دو معنای قبل است یعنی چه شک در اصل 

 ، در هر دو صورت قاعده فراغ و تجاوز جاری است. یا نه  با شرائط و صحیح بودهموجود )رکوعی که اتیان کرد( 

 ح و متعی ن است.فرمایند احتمال اول صحیمرحوم شیخ انصاری می 

عمل یا تجاوز از عمل، اینها    یری مانند خروج از عمل یا مضی  برکند، تعاباحتمال دوم را تأیید می تعابیری در روایات وجود دارد    اشکال:

 عنه باشد و شک مربوط به صحت و أجزاء و شرائط عمل باشد. دهد انجام اصل عمل باید مفروغ نشان می 

م رکوع عبور کرده  مقصود از تعابیر خروج و تجاوز در روایات، عبور از محل انجام عمل است. یعنی هرگاه از محل انجارمایند فمی  جواب:

 ای.نکن و بنا بگذار که انجام داده و گذشتی سپس شک کردی در اینکه رکوع را انجام دادی یا نه، به شک خودت اعتنا 

 نقد احتمال دوم 

 کند بر شک در انجام اصل عمل نه اوصاف و شرائط عمل. ت هم دلالت می ظاهر بعضی از روایااین است که 

   نقد احتمال سوم 

 در اکثر از معنای واحد است. تعمال لفظ هم لزوم اس

دو موثقه نیاز به توضیح بیشتر دارد زیرا تعبیر "فامضه کما هو" در موثقه محمد بن مسلم که روایت سوم بود، ممکن است  البته نسبت به 

است عینی دارای  ات صحیح  فرمایند بنا بگذار بر اینکه همان رکوع زیرا حضرت می  ند بر شک در صحت عمل نه اصل عملدلالت ک

هم آمده که ظهور دارند در احتمال اول   مثل روایت دوم  اما این قابل توجیه است که همین تعبیر در روایات دیگر   اوصاف و شرائط بوده، 

 . و شک در اصل وجود شیء

 خواهد آمد.  ...( إلا أنّه یظهر من روایة ابن ابی یعفور  336)در صفحه  ابن ابی یعفور توجیهی داریم کهبه موثقه  لکن نسبت 

 330...، ص  أنّ المراد الموضع الثانی:
 معنای محل شیء موضع دوم: 

مقصود از تعبیر  اینجا در موضع قبلی فرمودند اشاره کردند که مقصود از تجاوز از یک شیء یا یک فعل، تجاوز از محل آن شیء است در 

 فرمایند. را تنقیح می  " محل یک فعل"
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ن شده از سوی  ترتیب مقر ر و معیخللی در  در همان موضع اتیان شود  آن فعل  ه و موضعی است که اگر  مقصود از محل یک فعل، جایگا 

 آمر و حاکمِ به ترتیب خاص و مقر ر بر چهار قسم است:   آید.به آن ترتیب، پیش نمی  و حاکمِآمر 

 شارع. قسم اول: 

باید أجزاء آن بر اساس ترتیب مقر ر توسط شارع  مل. مانند نماز که  کند به انجام عملی با ترتیب خاصی بین أجزاء آن عگاهی شارع امر می 

ز قرائت است )اگر "أعوذ  این صورت که، تکبیرة الإحرام، قرائن، رکوع، سجود و ... پس محل اتیان تکبیرة الإحرام قبل ااتیان شود، به  

لذا اگر از محل گفتن تکبیرة الإحرام گذشته بود    ز استعاذة(شود قبل اگوید محل تکبیر می بالله من الشیطان الرجیم" قبل از بسم الله می

 فت یا نه، به شک خودش اعتنا نکند. شک کرد که تکبیر را گ 

 عرف. قسم دوم: 

یا در بیان مبتدا خبر بین آنها سکوت زیادی فاصله  گوید چه در گفتار و چه نوشتار نباید بین مبتدا و خبر فاصله زیادی واقع شود  عرف می 

لذا اگر از محل گفتن کلمه "اکبر" گذشته    "الله" است. ار اندکی بعد از  محل "أکبر" در تکبیرة الإحرام به نظر عرف، با فاصله بسی  شود. پس 

 اش اعتنا نکند. بود و شک کرد که تکبیرة الإحرام گفته یا نه، به شک

 قسم سوم: عقل. 

)زبانهایی داریم در دنیا که بعض کلماتشان  حروف و کلمات محال است.  در  عقل میگوید )البته به تعبیر بعض ادباء قدماء( ابتدا به ساکن  

" سپس با فاصله  کبَبا فاصله زیاد گفته شود یعنی بگوید: "أَحرف "ر" در کلمه "أکبر"    در صورتی که گفتن  لذاشود(  اء به ساکن آغاز می ابتد

ت. پس به حکم عقل محل بیان  کلمه با حرف ساکن محال اس  ثانیه بگوید "ر" این محال است زیرا گفتن حرف ساکن یا آغاز کردن   5

أکب" است که بشود أکبر، حال اگر از محل گفتن حرف "ر" گذشته بود و شک کرد که راء اکبر در تکبیرة الإحرام را  حرف "ر" چسبیده به " 

 اش اعتنا نکند. گفته یا نه، به شک 

 قسم چهارم: عادت 

م  دانی. شستن طرف چپ. می 3.شستن طرف راست.  2. شستن سر و صورت.  1فعل است:  ه  آنچه به عنوان غسل واجب است انجام س

تواند یک مرحله را انجام دهد و یک ساعت بعد مرحله بعدی را انجام دهد،  موالات و پی در پی بودن این افعال واجب نیست لذا فرد می 

کند  دهند، پس عادت افراد حکم میو بدون فاصله انجام می  اند هر سه مرحله در غسل را پشت سر هماما عموم مسلمانان عادت کرده 

از محل انجام دادن شستن طرف چپ گذشته باشد  چپ، بدون فاصله بعد از شستن سمت راست است، حال اگر  تن سمت  که محل شس

کم عادت، از محل انجام  یعنی مثلا ده دقیقه از شروع به غسل گذشته باشد شک پیدا کند که آیا سمت چپ را شستم یا نه، اینجا به ح 

 ام.اش اعتنا نکند و بگوید سمت چپ را نیز شسته ه شکبسشتشوی سمت چپ گذشته لذا طبق قاعده فراغ و تجاوز 

بیند مشغول  شود می یک لحظه حواسش جمع می دوم: عادت کرده بعد از نماز مثلا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بگوید،    مثال

از محل نماز که عادت کرده بود  گفتن تسبیحات حضرت ز ینجا طبق قاعده تجاوز به  گذشته است، اهرا سلام الله علیها است یعنی 

 اش اعتنا نکند و بنا بگذارد نمازش را خوانده است. شک

یا نه،    کند که نمازم را خواندمعادت کرده نمازش را اول وقت بخواند، حال از اول وقت مثلا یک ساعت گذشته است شک می   سوم:  مثال

 ام.طبق قاعده تجاوز به شک اعتنا نکند و بگوید نمازم را خوانده 

وضو بگیرد و آماده نماز شود، وقت نماز داخل شد، از محل وضو گرفتن که به آن  : عادت کرده یک ساعت قبل وقت اذان  چهارممثال  

 گرفته است. کند وضو گرفتم یا نه بنابگذارد بر اینکه وضو عادت کرده بود گذشته است شک می 

 نسبت به اعتبار این چهار قسم دو قول است: 

 ار عادت )شیخ(عدم اعتب قول اول:

محل یک عمل و روشن کننده تجاوز از  ۀ  را به عنوان تعیین کنند  )شرع، عقل و عرف(  مرحوم شیخ انصاری هر کدام از سه قسم اول

 پذیرند.  کنند اما قسم آخر یعنی عادت را نمی محل قبول می 
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 این مدعا اقامه شده که دلیل اول را قبول ندارند:  یل بر دو دل

 از مورد عادت روایات باب تجاوز  انصراف  دلیل اول:

ات اعتنا نکن  گویند هر زمان شک کردی در عملی و از محل آن تجاوز کرده بودی )گذشته بودی( به شک روایاتی که به طور مطلق می 

 . عادت حجی ت نداردشوند زیرا می انصراف دارند به سه قسم اول و شامل عادت ن

 اند.زیرا این سه حجت  شوند شرع یا عقل یا عرف باشد می ، از محل تجاوزِ ات شامل موردی که حکم کننده به اطلاق همین اما

 *  اند. مرحوم شیخ انصاری با تعبیر "ربما یتخی ل" اشاره به نقد این دلیل کرده 

 مخالفت با اطلاقات أدله دلیل دوم:

چه نداشته  شته باشی  اگویند اقامه نماز واجب است چه شک در امتثال دصلاة می له واجبات اطلاق دارند و مانند أقیموا الاز أد  بسیاری

دلیلی بر اعتبار عادت، عند الشک نداریم مخصوصا که اگر  باشی بله هرگاه یقین یا اطمینان به امتثال داشت تکلیف از او ساقط شده اما  

  صرف عادت داشتن به انجام یک واجب باعث  اندپذیرفته ن  فقهاءتأسیس فقه جدید خواهد بود زیرا    تکلیف شودسبب سقوط  عادت هم  

 سقوط تکلیف عند الشک باشد. 

 اعتبار در خصوص غسل جنابت قول دوم:

دت داشته سه در باب غسل جنابت معتقدند کسی که عا  و پسرشان مرحوم فخر المحققین  جمعی از فقهاء از جمله مرحوم علامه حلی

انجام دهد اگر بعد از گذشتن از محل انجام شستن سمت چپ، شک کند که سمت چپ را شست یا نه، بنا  مرحله غسل را پی در پی  

 **  بگذارد بر انجام آن. 

 :کنندره می که مرحوم شیخ انصاری به سه دلیل اشا  انددلیل بر مدعایشان ارائه داده  چند ایشان 

گوید هرگاه از محل انجام یک عمل  ای بود که اشاره کردیم اطلاق دارد و می گانه یت از روایات هفتکه اولین رواصحیحه زراره    دلیل اول:

گذشتی و به عمل بعدی وارد شدی و شک پیدا کردی بنا بگذار بر انجام آن، این اطلاق دارد که چه تعیین کننده محل آن فعل مشکوک،  

 . ارع باشد چه عقل و چه عرف و چه عادت ش

عرفی ندارد لذا اگر فرد تا دیروز عادت داشته به  امکان    ، آن خرق عادت و به یکباره کنار گذاشتن گوید  اصل و قاعده عرفی می   دلیل دوم: 

جام آن عمل، طبق رفتار  اول وقت( با همین یک بار که شک کرده در اندر  انجام یک عملی در محل خاصی )مثل نماز در جماعت یا نماز  

 جام داده است.گوییم ان شاء الله انت این فرد می ثابت در شخصی 

ظاهر حال بر استصحاب مقدم است به  کند  دلالت می  "هُوَ حِینَ یَتوََضَّأُ أَذْكرَُ مِنْهُ حِینَ یَشُكُّ"جمله مذکور در روایت هفتم که   دلیل سوم:

 عبارت دیگر ظهور نوعی مقدم است.  

گوید فعل مشکوک را انجام  که می اتیان )یقین سابق به عدم اتیان و استصحاب آن(    دمع   در نزاع بین اصل استصحابِ توضیح مطلب:  

داده، حدیث مذکور ظاهر حال را مقدم کرده    طبق عادتش حتما انجام گوید  نداده با ظاهر حال )رفتار ظاهری و عادت همیشگی( که می 

این ظهور نوعی و    تر هستند از ساعتی پس از آن، أذکر و متوجه اند که در حین انجام عمل،  مردم نوعا چنین اند  است و حضرت فرموده 

 رفتار نوع مردم، اطلاق دارد که هر منشأی داشته باشد حتی عادت. 

مشکل است. و أحوط همان  این عموم )اطلاقی( که قائل به قول دوم از روایت استنباط کرد    اعتقاد به  فرمایند مرحوم شیخ انصاری می 

 به عادت، قاعده فراغ و تجاوز جاری نباشد.  بتنساست که ما گفتیم که 

 فتأمل 

د به عمل بر اساس  دیگر نبایآن هم ظهور نوعی را بپذیریم   ، شاید اشاره به این باشد که اگر ظهور روایت مذکور در تقدیم ظاهر بر اصل

 اشکال گرفت. و پذیرش اعتبار عادت، ین روایت ا
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 تحقیق:

 فرمایند:  می  15، ص6، جسائلالو  أوثق* مرحوم تبریزی در حاشیه مفید 

متحقّق في  ء منها غیر  یمكن منع الانصراف لعدم المنشإ له لأن  منشأه إم ا كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود أو كمال بعض الأفراد و شي "

مضافا إلى منع كون الأخیرین  المقام لأن  صدق التجاوز و الخروج و المضي بالتجاوز عن المحلّ الشرّعي و العقلي و العادي على حد  سواء 

 "منشأ للانصراف كما قر ر في محلهّ

 : 42، ص1، ج د فی شرح مشکلات القواعدئ ایضاح الفوا** عبارت مرحوم فخر المحققین در  

الوضوء  بقي الإشكال في الغسل في مسألتین، )إحداهما( في المرتمس و )الثانیة( في معتاد الموالاة و عدم التأخیر )فیحتمل( إلحاقهما ب"

ثم دخلت في غیره فشكك فیه  ء لوجوه )ألف( ما رواه الشیخ في الصحیح عن أبي عبد اللهّ علیه الس لام انه قال لزرارة: إذا خرجت من شي 

الحائل سبب لوصول الماء إلى سائر الاجزاء، و الأصل    ء و هذا یعم الصورتین المذكورتین )ب( ان الارتماس في الماء مع عدم لیس بشي 

لى الجمیع،  الأصل، فلا یلتفت الیه لرجحان نقیضه، و هو وصول الماء ا  السبب ان یؤدى الى مسببه، فتخلّف بعض الأعضاء على خلاففي  

ف  و یمتنع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح )ج( ان الغالب هو وصول الماء الى جمیع الاجزاء و الأعضاء مع الارتماس و عدم الحائل، و تخلّ 

هر و  و لهذا أجزأ من غیر اعتبار، و الشارع انما یحكم بالأغلب )د( الظاهر وصول الماء، و الأصل عدمه، و مع تعارض الظابعضها نادر،  

( العادة قد تفید العلم، و قد تفید الظن، بل قد یكون العلم الحاصل  الأصل، قیل یرجح الظاهر، و قیل الأصل، و لهذا استشكل المصنف )ه 

على خلاف الأصل )و یحتمل( عدم الإلحاق، لأن الحدث متیقن و الرافع مشكوك فیه و الأصل عدمه، فیحكم ببقاء  منها ضروریا، فخرقها  

الذي یقصد براءة ذمته بفعل  الحدث،   المكلف  العاقل  الموالاة فیه، و الأصل في فعل  التیمم كالوضوء في اشتراط  و هو الأصح )تفریع( 

" ة، و الاولى عدم الصحة، لما تقدم في الغسل.صحیح و هو یعلم الكیفیة و الكمیة الصح 
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.12شنبه، چهار) 24جلسه 
 332...، ص الثالث:الموضع 

 عمل بعد )غیر(موضع سوم: شرطیّت دخول در 

وک گذشته است تا اینجا از بحث در موضع اول و دوم نتیجه گرفتند که قاعده تجاوز زمانی جاری است که فرد از محل اتیان فعل مشک
 لذا طبق روایات، قاعده تجاوز و فراغ جاری است. 

 ه تجاوز جاری شود. کند یا باید وارد فعل و عمل بعدی شده باشد تا قاعدسؤال این است که آیا صرف تجاوز از محل کفایت می 
کند آیا  شک می  ته،ت سجده قرار نگرفاما هنوز در حال سجده است انجام  برای گذشته یعنی در حال نشستن از محل رکوع  نمازگزار مثال:

ا نکند  به شکش اعتن تواند قاعده فراغ جاری کند  جا می ، اگر بگوییم ورود به عمل بعدی لازم نیست طبیعتا همین رکوع را انجام داد یا نه
شک جاری نیست و باید به  قاعده تجاوز نسبت به این  و نمازش صحیح است اما اگر ورود به غیر یعنی ورود به عمل بعد را لازم بدانیم  

 ک خودش اعتنا کند و نمازش اشکال خواهد داشت. ش
 دو مورد از محل بحث در موضع سوم خارج است: 

  رفتن به رکوع، افتد مگر با  اتفاق نمی قرائت  ورود به عمل بعد مثل اینکه تجاوز از محلِ    ملازم باشد با جایی که تجاوز از محل    مورد اول: 
پیدا   قرائتشده لذا قطعا اگر شک در انجام قرائت است پس اگر فرد در حال رکوع باشد یعنی وارد عمل بعد از  تقرائرکوع عملی غیر از 

تجاوز از محل  پس در این مورد اصلا نزاعی نیست و به اتفاق فقهاء جایی که    بگذارد بر اتیان عمل.   تواند طبق قاعده تجاوز بناکرد می 
 عده تجاوز جاری است. مساوی با ورود به عمل بعد باشد قا

اتمام عمل باشد مثل اینکه بعد  یان عمل بعد از  ( شک در اتشوداشاره می   334پاراگراف اول دو صفخه بعد یعنی صفحه    )در   مورد دوم:
 اتمام نماز شک کند رکوع رکعت آخر را انجام داد یا نه؟ اینجا هم بحثی نیست و به اتفاق فقهاء قاعده فراغ و تجاوز جاری است.

ورود به عمل بعد لازم است   نداریم. اما سؤال این است که آیا برای جریان قاعده تجاوزپس در این موضع سوم از دو مورد مذکور بحثی 
 یا صرف تجاوز از محل فعل مشکوک، کافی است؟ 

 فرمایند در این رابطه چند قول است: مرحوم شیخ انصاری می 
 تجاوز از محل کافی استقول اول: 

ین بود که  اروایت کند بر عدم اعتبار ورود به غیر )عمل بعدی(. متن موثقه محمد بن مسلم که روایت سوم بود دلالت می دند بعضی معتق
گاه نسبت به انجام یک عمل شک کردی در حالی که  هر كلُُّ مَا شَككَْتَ فِیهِ مِمَّا قدَْ مَضَى فاَمْضِهِ كَمَا هُوَ.امام باقر علیه السلام فرمودند: 

 ل بعدی وارد شده باشی یا نه. یعنی بنابر انجام آن بگذار به عمروایت اطلاق دارد    ای بنابر انجام آن عمل بگذار، اینمحل آن گذشته از
 کنند: به چند مؤید اشاره می  اولدر تأیید قول 

ز )فامضه کما هو( مقی د شده به ورود به  بینیم جریان قاعده تجاوفرمایند اگر در بعضی از روایات می می (  و یمکن حمل التقیید)  مؤید اول: 
مخصوصا در افعال نماز.  اند،  کنند که وارد عمل بعدی شده فعل شک می است که غالبا افراد زمانی نسبت به یک  عمل بعدی به این جهت  

د از رکوع است شک آید بلکه معمولا در حالت سجده که عمل بع از محل رکوع پیش نمی مثلا شک نسبت به رکوع معمولا بلافاصله بعد  
مربوط به غالب موارد شک است لذا اگر اهل بیت علیهم  ه،  پس قید ورود به غیر در بعض روایات  کند که آیا رکوع را انجام داد یا نپیدا می 

عدم این    افتد در نتیجه وجود وعموم موارد شک در چنین وضعیتی اتفاق می اند به این جهت بوده که  السلام از ورود به غیر سخن گفته
همچنین    یعنی وجود و عدمش یکی است.  ایم وجود لقب در جمله، مفهوم ندارد یعنی مانند "لقب" است که در اصول خوانده   قید مهم نیست

 مانند مفهوم وصف.  * 
  ه حضرت فرمودند:ای است ک( جمله ، "حمل التقیید فی الصحیحین علی الغالب" است.)و یؤید الأول مقصود از اول در این عبارت   مؤیّد دوم:

گرفت التفات و توجه بیشتری داشت  فرد هنگامی که وضو میکند بر اینکه  این جمله دلالت می   " هُوَ حِینَ یَتوََضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حیِنَ یَشُكُّ.  "
 یا نه.  انجام افعال وضو أذکر است چه وارد عمل بعدی شده باشد پس حین  نسبت به ساعتی پس از آن که شک پیدا کرده است

زمانی به شک خودت اعتنا کن که از محل عمل    ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنتَْ فِي شَيْ امام صادق علیه السلام فرمودند:    سوم: مؤید  
 باشی یا نه. تجاوز و عبور نکرده باشی، چه وارد عمل بعدی شده 

هرگاه نسبت به نماز یا وضویت   اتِكَ وَ طَهُوركَِ فَذَكرَْتَهُ تذََكُّراً فَأَمْضِهِضَى منِْ صَلَكُلُّ مَا مَفرمود:  روایت ششم است که می   مؤید چهارم:
 شک کردی بنابر انجام آن بگذار چه وارد عمل بعدی شده باشی یا نه. 



48 .................................................... ............... ..... ....www.almostafa.blog.ir   ... ............ ....( 3لدج ، 5مبحث شک، استصحاب )رسائل 
 شیخ( لازم است ) رکن بعدی : ورود بهدومقول 

دهند که نه صرف ورود به غیر بلکه  )در ادامه توضیح می.  ول در غیرکند بر اعتبار شرط دخفرمایند ظاهر دو صحیحه اول دلالت می می

غَیْرِهِ  ءٍ وَ دَخَلْتَ فيِ إِذَا خَرَجْتَ منِْ شَيْ گفت: صحیحه زراره می عمل بعدی که رکن باشد لازم است(  هبرای جریان قاعده تجاوز، ورود ب 

إنِْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إنِْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا  ت: گفاسماعیل بن جابر هم می صحیحه  ءٍ.فَشَكُّكَ لَیْسَ بشَِيْ

دی  این دو روایت تصریح دارند که وقتی وارد عمل بعدی ش  ءٍ شَكَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَیرِْهِ فلَْیَمضِْ علََیْهِ.كُلُّ شَيْ   ،قَامَ فَلْیمَضِْ

از عبارت مرحوم شیخ در نقل قول سوم قید رکن بودن عمل بعدی روشن    ده تجاوز جاری است.ع و در عمل قبل از آن شک کردی قا

داند و قول سوم نه. مرحوم شیخ برای  که تفاوت بین قول دوم و سوم است یعنی قول دوم رکن بودن عمل بعدی را شرط می شود.  می

 : در تأیید قول دومدو مؤید  دانند. حل، ورود به عمل بعدی و رکن بودن عمل بعدی را لازم می جریان قاعده تجاوز، تجاوز از م 

گویند هرگاه شک کردی در انجام یک عمل، بنا بر اتیان  به طور مطلق می روایاتی که  فرمایند  می ...(    و یحتمل ورود المطلق)  مؤید اول:
  ، اند که غالبا شک بعد از دخولمقی د به دخول فی الغیر نشده ن روایات به این جهت آن بگذار )چه به عمل بعدی وارد شده باشی یا نه( ای

قید ورود به عمل بعدی شرط بوده لکن لزومی به بیان این شرط نبوده زیرا در غالب موارد،    افتد، پسبعدی اتفاق می بعد ورود به عمل  
دانیم که به طور غالب، قید ورود به  نیست زیرا می  در این روایات مهموجود و عدم اطلاق شود. لذا شک بعد ورود به عمل بعدی پیدا می 

 عمل بعدی وجود دارد. 

این است که در صحیحه اسماعیل بن  و قول دوم تقویت شود قول اول بعید باشد شود ای که باعث می لکن  الذی یبع ده( نکته) مؤید دوم:
 دی وجود دارد: جابر دو نکته ظاهر و آشکار بر اعتبار ورود به عمل بع 

شَكَّ فِي الرُّكوُعِ بَعْدَ مَا    إنِْ  دهند نکته اول این است که حضرت در مقام تحدید و بیان محدوده تحقق شک هستند و توضیح می الف:  

ه  اند بلکه ورود بای، این که حضرت به صرف عبور از محل رکوع اکتفا نکرده اگر شک کردی در رکوع زمانی که وارد سجده شده  سَجَدَ
 )دخول به غیر( موضوعیت داشته است.شود ورود به عمل بعدی کنند معلوم می سجده را هم بیان می 

ءٍ كُلُّ شَيْ دوم این است که حضرت در مقام مقدمه چینی و زمینه سازی ذهنی در مخاطب برای بیان قاعده کلیّ هستند که    ب: نکته

دخل    و در این قاعده قید "وکنند "کلّ شیء"  وقتی حضرت یک قانون کلی بیان می   یْرِهِ فَلْیَمضِْ علََیْهِ.شَكَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جاَوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَ
شود این دخول فی الغیر برای جریان قاعده تجاوز لازم است، به عبارت دیگر اصل در قیود احترازی بودن  آورند معلوم می فی غیره" می 

خواهند احتراز دهند و منع کنند از جریان قاعده تجاوز در غیر این مورد یعنی در جایی که  ه" می است یعنی با بیان قید "و دخل فی غیر
 خل فی غیره" محقق نشده است. هنوز "د

غیر )هیچ عمل بعدی( أقرب من الأول )سجود( بالنسبة إلی الرکوع و من الثانی )قیام( بانلسبة إلی السجود. پس اگر حکم این بود که    لا
فرمودند  نمی   وع یا همان هُوِی  للسجود )حرکت به سمت انجام سجده( برای إجراء قاعده تجاوز کافی بود حضرتاز محل رک  ص رف تجاور

و قاعده تجاوز جاری کند. همچنین اگر نُهوض للقیام )حرکت به   نکند  بعد ما سجد" پس باید وارد سجده شود تا به شک در رکوع اعتنا"
فرموند "بعد ما قام" پس باید وارد عمل بعد که قیام برای إجراء قاعده تجاوز کافی بود حضرت نمی رائن(  سمت بلند شدن برای قیام در ق

 اعتنا نکند و قاعده تجاوز جاری نماید. است بشود تا نسبت به شک در انجام سجده 
برداشت فقهاء هم    کردند.ان بیان نمی )مقدمه چینی( در کلامش  ایهئنتیجه اینکه اگر ورود به غیر لازم نبود حضرت چنین تحدید و توط

)قبل از استواء قامت در قیام یعنی قبل از ورود    دهند اگر بعد از سجده و در حال بلند شدن برای قیام از این روایت همین است لذا فتوا می 
 یست. عده تجاوز جاری نقا و اش اعتنا کند و برگردد سجده را انجام دهد شک کند سجده را انجام داده یا نه باید به شک  به غیر(

 شیخ انصاری معتقدند صرف ورود به غیر هم کافی نیست بلکه باید عمل بعدی یک عمل رکنی باشد که توضیحش خواهد آمد. 
 تحقیق:

 ایم:  مبحث مفاهیم، بحث مفهوم وصف خوانده  121، ص 1* در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج

رینة الخاصة و لا شك في عدم الدلالة عند وجود القرینة على ذلك مثلما  م عند وجود القوصف على المفهولا شك في دلالة التقیید بال "
مْ فإنه لا مفهوم  إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي یفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا و عدما نحو قوله تعالى وَ رَبائ بُكُمُ اللَّات ي ف ي حجُُوركُِ

ب بأنها في حجوركم لأنها غالبا تكون كذلك و الغرض منه الإشعار بعلة الحكم إذ  أن وصف الربائ  قا إذ یفهم منهلمثل هذه القضیة مطل 
" إن اللاتي تربى في الحجور تكون كالبنات.
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 بسمه تعالی     (1400.08.15)شنبه،   25جلسه 

 8، س333...، ص  و مما ذکرنا یظهر
 قول سوم: ورود به عمل بعدی لازم است 

معتقدند روایات قاعده تجاوز دلالت    (*   مرحوم صاحب جواهر ه شده به مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد و  داد نسبت)  متأخران  بعضی از
اطلاق دارد و  "دخل فی غیره"    غیر در جمله   زیرا تعبیر به  چه عمل بعد رکن باشد چه رکن نباشد   ، کنند بر لزوم دخول در عمل بعدمی

 نباشد.  شود، رکن باشد یا می شامل مطلق عمل بعدی 
إنِْ شكََّ فِي   روایت اسماعیل بن جابر که دومین روایت بود امام صادق علیه السلام فرمودند:در  به قول سو م اشکال شده که  :  اشکال

وَ دَخَلَ فِي غَیْرِهِ فَلْیَمضِْ   مَّا قَدْ جَاوَزَهُءٍ شَكَّ فِیهِ مِكُلُّ شَيْ   ،الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیمَضِْ وَ إنِْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمضِْ

گوید صرفا ورود به عمل بعدی لازم است چه رکن باشد و چه رکن نباشد، باید بگویید وقتی  اگر "دخل فی غیره" اطلاق دارد و می   عَلَیْهِ.

از سجده )حرکت    ت چون مشغول عمل بعدقاعده تجاوز جاری اس  ،هر چند به رکن بعدی داخل نشدهدر حال بلند شدن از سجده است  

)فقهاء هم    . باید وارد رکن بعدی شودو  بلند شدن از سجده کافی نیست  فرمایند  می در صدر روایت  برای قیام( شده در حالی که حضرت  

 نجام دهد.( برگردد و سجده را ا باید، تا وقتی وارد رکن بعدی نشده را انجام داده یا نهدوم سجده  دهند اگر شک کرد فتوا می 

 : به این بیان کهذیل آن است منطوق صدر روایت مقیِّد  مفهوم  دهد جواب: قائل به قول سوم پاسخ می 

 ، عمل بعدی رکن باشد یا نه. ات اعتنا نکنعمل بعدی قاعده تجاوز جاری است و به شک به محض ورود به   گوید روایت می منطوق ذیل 

 .به شک اعتنا نکند و قاعده تجاوز جاری است  قیام است  ورود به  شک در سجده بعد ازر  گااین است که    روایت  صدر  شرطیهجمله    منطوق

   قیام باشد قاعده تجاوز جاری نیست و باید به شک اعتنا کند. ورود به صدر این است که اگر شک در سجده قبل از جمله شرطیه مفهوم 

قاعده تجاوز جاری است مگر    به محض ورود به عمل بعدی  رد شکدر تمام موا  گویدید زده و می مفهوم صدر، اطلاق ذیل را تقیپس  

به سبب مفهوم صدر روایت  پس دلیل إخراج الشک فی السجود قبل تمام القیام    قاعده تجاوز جاری نیست.نسبت به شک در سجده که  

 است.
 نقد قول سوم:  

دخل فی غیره" اطلاق ندارد که  " شود که  شد متوجه می کسی که اندکی ذوق در فهم کلام عرب داشته بافرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

 به دو جهت:   هم شامل جزء رکنی شود هم جزء غیر رکنی 

 : فرمایندصدر روایت در مقام تحدید و محدوده معی ن کردن برای شک است. حضرت می : الف

نه  ( باشد  رکن بعدی  سجده )به عنوان  جاری است که محدوده تحقق شک بعد از ورود بهتجاوز  ک در رکوع زمانی قاعده  نسبت به شـ  

 در حال هُوی  إلی السجود. 

تواند مقصود  )که می نه نهوض للقیام قیام شده باشد  یعنین بعدی  جاری است که وارد رک  تجاوز نسبت به شک در سجده زمانی قاعده ـ 

 متصل به رکوع باشد که رکن است  ** ( قیام 

 دمه است برای بیان قاعده کلی ذیل. د از ورود به رکن بعدی است توطئه و مق صدر روایت که در مقام بیان تحقق شک بع  ب:

این ذیل اطلاق ندارد    " رِهِ فَلیَْمضِْ عَلَیْهِءٍ شكََّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جاَوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَیْكُلُّ شَيْ : "اندفرموده در ذیل روایت  نتیجه اینکه اگر حضرت  

بلکه این قاعده ناظر به تحدید و توطئه ابتدای    باشد، عمل بعدی رکن باشد یا نه،  عده تجاوز جاریاقبه محض ورود به عمل بعدی    که

 شود. ورود به جزء رکنی بعدی می روایت است لذا فقط شامل 

مقدمه    شود )مثل مقدمه انجام سجده که هوُی  الی السجود است یامقدمات افعال صلاة نمی "دخل فی غیره" شامل  فالأولی این است که  

به  چه رسد  شود  و حتی اگر عمل بعدی رکن نباشد هم قاعده تجاوز شامل آن نمی انجام قیام متصل به رکوع که نهوض للقیام است(  

 اینکه مجرد تجاوز از یک عمل کافی باشد. 

ورود به عمل غیر  انجام مقدمات عمل و حتی  تجاوز از عمل،    دخول در عمل رکنی بعدی لازم است و  ییمو الأقوی این است که بگو

 د هم کافی نیست. رکنی بع 
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 إلا أنه قد یکون .. این قسمت عبارت اشاره دارد به مورد دومی که ابتدای موضع ثالث توضیح دادیم. 

 قول چهارم: تفصیل بین نماز و وضو

ر سایر ابواب مانند صلاة در  باشد لکن د قاعده تجاوز جاری می تجاوز از محل کافی است و د در باب وضو صرف انفرمودهبعضی از فقهاء 

 تی قاعده تجاوز جاری است که وارد عمل بعدی شده باشد. صور
 نقد قول چهارم: 

 این تفصیل مردود است زیرا: فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

 و صلاة یکی است.  روایات هر دو باب وضو  اولا:

دند که در حال وضو أذکر است از حال شک، یعنی در حال انجام  ای بیان کر در یکی از روایات که سخن از وضو بود حضرت قاعده   ثانیا:

 ادن هر فعلی )چه وضو چه نماز( أذکر است از حال شک و چنین نیست که قانون أذکر بودن صرفا مربوط به وضو باشد. د

لکن ذیل  گوید  وضو سخن می در  با اعتنا نکدرن به شک  ابی یعفور که روایت چهارم بود هر چند ابتدای روایت در رابطه    موثقه ابن   ثالثا:

 ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كنُْتَ فِي شَيْآن، یک قاعده کلی است که هم شامل وضو است هم شامل سایر ابواب 

 )که روایت دوم به سند دیگر است( إبا دارند از تخصیص خوردن. بود و روایت ابی بصیر همچنین روایت زراره که روایت اول 

كلُُّ مَا مَضَى منِْ صلََاتِكَ وَ طهَُوركَِ فَذَكَرْتَهُ    ترین روایتی که ظاهرش إباء از تفصیل بین صلاة و وضو دارد روایت ششم است که یح صر و  

 إِعاَدَةَ عَلَیْكَ فیِهِ.تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لاَ 

 خروج وضو از قاعده تجاوز موضع چهارم: 

 کنیم:ه فقهی اشاره می ح چهارمین موضع به یک مقدمه کوتاقبل از بیان چهارمین مطلب و توضی

 مقدمه فقهی: تفاوت قاعده فراغ و تجاوز
گوید به شک نسبت نمازش تمام شده که این قاعده میقاعده فراغ زمانی جاری است که مکلف از اصل عمل مانند نماز فارغ شده و  

 . به افعال صلاة اعتنا نکن
به شک گوید  عال عملی مانند نماز تجاوز و عبور کرده که این قاعده می ت که فرد از انجام یکی از افقاعده تجاوز در جایی جاری اس
 در عمل قبلی اعتنا نکن.  *** 

قاعده    وارد شده است.نسبت به قاعده تجاوز استثنائی    فرمایندمی ندارد لکن مرحوم شیخ انصاری  نسبت به قاعده فراغ هیچ استثنائی وجود  
نسبت به خصوص وضو  لکن قاعده تجاوز به شک در فعل قبلی اعتنا نکن ، از انجام هر فعلی که عبور کردی گوید می کلّی  به طورتجاوز 

خورده است یعنی در طهارات ثلاث قاعده تجاوز جاری نیست اما قاعده فراغ  تخصیص  )بالإجماع( و نسبت به غسل و تیمم علی اختلافٍ،  
 جاری است. 

 ادامه بحث خواهد آمد. 

 

 

 تحقیق:

 دانند. این انتساب را صحیح نمی  845، ص2، جایضاح الفرائد* مرحوم تنکابنی در  

هو القیام    هو أقسام: إما ركن و   و  فصل في القیام فرمایند: "در تعریف قیام متصل به رکوع می   عروة الوثقی مرحوم سید صاحب عروة در    **

بعد الركوع،    هو القیام حال القراءة و   واجب غیرركن و  و   یكون الركوع عن قیام  القیام المتصل بالركوع بمعنى أن  حال تكبیرة الاحرام و

، وقد یكون مباحاً وهو القیام بعد القراءة أو التسبیح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من    ومستحب وهوالقیام حال القنوت وحال تكبیر الركوع

 " ر الطویل الماحي للصورة.یغ غیر أن یشتغل بشيء ، وذلك في غیر المتصل بالركوع و 

را حتما ببینید.   315، ص 1مرحوم بجنوردی، ج القواعد الفقهیةاب  کنم کتقاعده فراغ و تجاوز توصیه می  جزئیات*** برای آشنایی با 
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 بسمه تعالی     (1400.08.16)یکشنبه،  26جلسه 

 8، س336...، ص  و کیف کان فمستند الخروج

قاعده فراغ در تمام ابواب فقه جاری است و استثنائی ندارد لکن قاعده تجاوز به اجماع  م فرمودند  مرحوم شیخ انصاری در موضع چهار 

جزء بعدی قاعده تجاوز جاری است و به شک در جزء  فقهاء تخصیص خورده به وضو یعنی در تمام موارد شک در یک جزء بعد از ورود به  

کدام از اجزاء وضو شک پیدا شود باید به شک اعتنا شود و عمل اعاده    نسبت به هر تا قبل از اتمام وضو  قبل اعتنا نشود الا در وضو که  

 و قاعده تجاوز جاری نیست.شود 

 اند.  * همچنین فرمودند بعضی از فقهاء غسل و تیمم را نیز در این حکم به وضو ضمیمه کرده

یات متعدد است. لکن نسبت به یک روایت  یعه هم روافرمایند در هر صورت مستند تخصیص قاعده تجاوز به وضو هم اجماع فقهاء شمی

 . متن روایت این بود: که روایت چهارم بوداست موثقه ابن ابی یعفور ذیل اشکال در   اشکالی وجود دارد که باید رفع شود. 
 ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.لشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْإِنَّمَا ا ءٍ ءٍ منَِ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَیْرِهِ فَلیَْسَ شكَُّكَ بِشَيْ إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ 

 : شود  توجه ، یک صدر دارد و یک ذیل و هر کدام یک منطوق دارند و یک مفهوم که باید به تفکیک کلام امام صادق علیه السلام این

 ءٍشكَُّكَ بِشَيْ   فَلَیسَْءٍ منَِ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَیْرِهِإِذَا شَككَْتَ فِي شيَْ :صدر روایت

 . به شک خودت اعتنا نکنهرگاه در جزئی از اجزاء وضو شک کردی و داخل در غیر وضو )مثل نماز( شده بودی :  منطوق

 . به شک خودت اعتنا کن)مشغول أجزاء وضو بودی(  ی هرگاه در جزئی از أجزاء وضو شک کردی و داخل در غیر وضو نشده بود  مفهوم:

 ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.إِنَّماَ الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ :ذیل روایت

 .  ایای و وارد جزء بعد نشدهنکرده تجاوز از محل یک عمل که  از جمله وضو(  در تمام ابواب فقه)  باید اعتنا شودشکی فقط به  منطوق:

 . به شک خودت اعتنا نکنضو( فقه از جمله و )در تمام ابواب ای ای و وارد جزء بعدی شدهاز محل یک عمل تجاوز کرده اگر  مفهوم:

صدر روایت موافق با اجماع فقهاء    و مفهوم  ضمیر "غیره" را به وضو برگرداندیم لذا منطوق نسبت به صد روایت بحث و اشکالی نیست.  

 : نسبت به وضو است که 

 )و قاعده فراغ جاری کن(  تم یا نه( اعتنا نکناگر وضو تمام شد به شک نسبت به أجزاء آن )که مثلا دست راست را شسها به اجماع فق ـ 

 به اجماع فقها اگر وارد جزئی از أجزاء وضو شدی و در جزء قبل شک کردی باید به شک اعتنا کنی و قاعده تجاوز جاری نیست.ـ 

مل داشتی تا زمانی این  فرماید در تمام ابواب فقه از جمله در وضو هر گاه شک در اجزاء عی می به عنوان یک قاعده کل اما ذیل روایت  

 مشغول به انجام همان عمل مشکوک هستی و وارد جزء بعدی نشدی. شک معتبر است و باید به آن اعتنا کنی که 

 7، س337...، ص هذا و لکن الإعتماد علی

 همین موثقه. یکی تعارض با اجماع فقها و دیگری تعارض با سایر روایات از جمله صدر   نسبت به ذیل روایت دو تعارض وجود دارد

 تعارض با اجماع فقهاء: 

به شک در أجزاء وضو اعتنا کن )قاعده تجاوز جاری نکن( اما مفهوم ذیل حدیث با ظهور أداة  گفت تا قبل از اتمام وضو  اجماع فقها می 

قبل پیدا کردی به شک    اگر بعد از ورود به جزء بعد شک در جزءکند بر اینکه در تمام ابواب فقه از جمله وضو  حصر )إنّما( دلالت می 

 گوید شک معتبر نیست و به آن اعتنا نکن. ن اعتنا کن اما مفهوم ذیل می گوید شک معتبر است و به آ. پس اجماع می خودت اعتنا نکن 

 وم صدر: هتعارض با سایر روایات از جمله مف

به شک  ای  دی و هنوز وارد جزء بعدی نشده هرگاه وضو تمام نشده و نسبت به جزئی از اجزاء وضو شک کر گوید  مفهوم صدر روایت می 

 خودت اعتنا کن.  

آن شیءاست مصداق اخبار سابق و مصداق مفهوم    آن شک به اعتبار اینکه شک در وجود شیء بعد تجاوز از محل . یعنی  ..  لأنه باعتبار أنه

 گوید به شک خودت اعتنا کن. که می  صدر روایت است



52 .................................................... ............... ..... ....www.almostafa.blog.ir   ... ............ ....( 3لدج ، 5مبحث شک، استصحاب )رسائل 

گوید  که می ن عمل است از مصادیق مفهوم ذیل روایت است  أجزاء یک عمل قبل از تمام شد... و از این جهت که شک در    و من حیث 

 به شک خودت اعتنا نکن. 

حکم وضو و تخصیص قاعده تجاوز به وضو و عدم جریان قاعده تجاوز در وضو   گیرد لذاپس با توجه به ذیل روایت، دو تعارض شک می 

 کند.را دچار اشکال می 

 14، س 337ص  ...،  و یمکن أن یقال

کند هم مانند اجماع فقهاء وضو را از تحت قاعده  ض را حل می هم دو تعار دهیم که  فرمایند توضیحی ارائه می مرحوم شیخ انصاری می 

با تمام  وضو را  شارع  بریم که  و با ملاحظه روایات به این نکته تعبدی پی می فرمایند وضو یک اعتبار شرعی است  کند. می تجاوز خارج می 

و آن هم تحصیل طهارت است. بنابراین نباید به اجزاء وضو نگاه  بیند از این جهت که یک مسبَّب دارد  مییک عمل واحد    ،ائی که دارد اجز

 تا دو تعارض مذکور پیش آید. استقلالی داشت 

جزء نسبت به جزء  ود به یک  بعد از ورداند که بحث کنیم اگر  گوییم شارع أجزاء وضو را افعال و عملهای مستقل نمی با این توضیح می 

به شک خودش اعتنا کند یا اعتنا نکند بلکه کل وضو یک عمل واحد بیشتر نیست لذا مادامی که مشغول انجام این عمل  قبل شک کرد  

  ، و وقتی از عمل کندواحد است هر شکی که بکند شک قبل از تجاوز از محل است و باید به آن اعتنا کند و وضو را دارای اشکال می 

 کرد به شک خودش اعتنا نکند. شکی پیدا  وضو فارغ شد هر 

حکم مذکور در وضو مخالفتی با قاعده تجاوز ندارد زیرا شک در اجزاء وضو قبل  آید همچنین  دو تعارض مذکور به جود نمی   با این توضیح

اجماع هم    د، باید به این شک اعتنا کرگوید  که قاعده تجاوز می واحد  حین اتیان آن عمل    واحد  یک عملشود شک در  تمام شدن وضو می 

   گوید باید اعتنا کرد. گوید باید اعتنا کرد و روایات و مفهوم صدر موثقه ابن ابی یعفور هم می می

قرینه بر این برداشت و واحد دانستن عمل وضو روایات است که بعضشان در جلسات قبل اشاره شد که وقتی حکم شک نسبت به وضو  

دهد  کنند: شک قبل اتمام وضو و شک بعد اتمام وضو، این نشان می میمطرح  دو قسم ر د وضو را  نسبت به شککنند  خواهند بیانرا می 

 زیرا به شک بین أجزاء وضو و تفاوت حکم آن اشاره نفرموده است. وضو نزد شارع یک عمل واحد است 

 کنند که خواهد آمد. دو نکته دیگر در پایان موضع چهارم بیان می 

 

 

 

 

 

 ق:قیتح

مراجعه کنید و نظر مرحوم شیخ انصاری نسبت به غسل و تیمم را بیان    490، حدود صفحه  2، جلد مرحوم شیخ انصاری   کتاب الطهارة* به  

کنید. 
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 بسمه تعالی     (1400.08.17)دوشنبه،  27جلسه 

 7، س338...، صثمّ إنّ فرض الوضوء  

 فرمایند: موضع چهارم بیان می دو نکته در پایان 

 نمونه فقهی عمل واحد ذو أجزاء  ول:نکته ا

به عنوان یک فعل واحد در نظر گرفته    با اینکه ذو أجزاء است لکن  فرمایند اینکه ادعا کردیم شارع مقدس وضو را مرحوم شیخ انصاری می 

واحد  هم دارد که    تلقیّ نشود زیرا نمونه و مشابه فقهی یک امر غریب و دور از ذهن  شود  است لذا شک نسبت به اجزاء آن تصویر نمی 

 دانستن سوره فاتحة الکتاب یا واحد دانستن حمد و سوره است. 

لکن یک فعل واحد است    حرف(  143کلمه،    29آیه،    7فرمایند فاتحة الکتاب با اینکه دارای اجزائی است )توضیح مطلب: مشهور فقهاء می 

هنوز وارد جزء و  تمام شد و کنند از اینکه اگر آیه سوم  بحث نمی روف آن مورد اعتنا نیست یعنی فقهاء  لذا شک بین آیات یا کلمات یا ح 

فرمایند شک نسبت به فاتحة الکتاب یا شک  آیه بعد نشده شک کرد یا بعد از ورود به آیه بعد شک کرد حکم چیست، خیر بلکه فقهاء می 

 حین العمل است یا شک بعد العمل است. 

 اند عنوان قرائت یک عمل واحد است. لی فرموده اند و به طور کد کرده سوره را هم ملحق به حم عضی از فقهاء همچنین ب

نسبت به شک در أجزاء نماز هب هوُی  إلی السجود و نهوض للقیام توجهی  گذشت    22در روایات از جمله بعض هفت روایتی که در جلسه  

ض افعال مانند أجزاء وضو و واحد دانستن  عدم توجه به بعشود. پس  هستند که در نماز انجام می نشده با اینکه اینها هم از اعمال و افعالی  

 های دیگر شرعی و فقهی هم دارد. نمونهعمل، برداشتی نامتعارف از اعمال عبادی نیست بلکه 

 14، س338...، ص   و مما یشهد لهذا التوجیه

 شاهد دیگری بر توجیه مذکور  نکته دوم:

  مشهور   ای موضع چهارم اشاره شدداند این است که چنانکه ابتدک عمل واحد می دیگر بر اینکه شارع مقدس وضو را به منزله یشاهد  

یعنی قاعده تجاوز  اند  غسل و تیمم را در این حکم ملحق به وضو کرده  از جمله مرحوم علامه حلی، مرحوم محقق ثانی و شهیدین  فقها

طهارات ثلاث را عمل واحد و دارای اثر  ر اینکه هر کدام از  ظاهرا وجهی ندارد مگاند، این فتوای مشهور  را شامل طهارات ثلاث ندانسته 

 *   .پس سبب آن هم واحد استاند یعنی مسبَّب و مطلوب از غسل و تیمم هم چیزی نیست الا طهارت نفسانی  و مسبَّب واحد دانسته 

 

 

 تحقیق:

 نکته تأمل بفرمایید:  دو در * 

لکن در این نکته دوم فرمودند مشهور    معی از فقهاء معتقد به الحاق هستندمرحوم شیخ انصاری ابتدای موضع چهارم فرمودند ج  الف:

 کنند. در انتساب این قول به مشهور تشکیک می  847، ص2ج چنین فتوایی دارند. مرحوم تنکابنی در ایضاح الفرائد، 

موعه افعالی است  تبیین کرد که نماز مج   را شاید بتوان اینگونهعمل واحد دانستن وضو، غسل و تیمم و افعال متعدد دانستن مثل نماز    ب:

سجده  )سجده  تسبیحات،    ذکر   که جدای از نماز و به طور مستقل هم به عنوان یک عمل عبادی مستحب قابل اتیان است مثل قرائت،

ی غَسل  طهارات ثلاث عمل عبادی مستقل نداریم یعنأجزاء  یا فقرات تشهد و سلام لکن در  (  حب نداریمرکوع مستاما  مستحب داریم  

 یا مسح سر مستحب نداریم.  طرف راست یا چپ مستحب نداریم

  



54 .................................................... ............... ..... ....www.almostafa.blog.ir ............... ....( 3لدج ، 5مبحث شک، استصحاب )رسائل 

 بسمه تعالی     ( 1400.08.18شنبه، )سه  28جلسه 

 339...، ص  الموضع الخامس 
 موضع پنجم: جریان قاعده تجاوز در شروط

گانه تبیین  ضع از مواضع هفت ع چهارگانه قبلی جهت بحث مربوط به جریان قاعده تجاوز در أجزاء عبادت بود، در پنجمین مودر مواض
 جهت بحث مربوط به جریان این قاعده در شروط عبادات است. محتوای قاعده فراغ و تجاوز 

، واجد شرائطش هست  دهد یعنی مشروطعملی که انجام می آن است که شک دارد مقصود از این بحث نید که به عنوان مقدمه توجه ک
 دف از امتثال شرط است.کلمه غایت در عبارت همان مشروط است یعنی عملی که غایت و ه  یا نه، واجد شرائط بوده یا نه؟ مقصود از 

که دو قول مطلق و    کنند، به پنج قول اشاره می های عباداتمرحوم شیخ انصاری نسبت به جریان یا عدم جریان قاعده تجاوز در شرط 
 : سه قول تفصیل است

 صحت جریان مطلقا  قول اول:

 ز در شرائط واجبات هم جاری است یعنی به شک نباید اعتنا کرد مطلقا. معقتدند قاعده تجاومرحوم کاشف الغطاء 

 کنند: تبیین می   بُعدکلمات ایشان در سه  مرحوم شیخ انصاری این اطلاق در کلام مرحوم کاشف الغطاء را با استفاده از 

اغ از مشروط پیش  چه در حین اتیان مشروط و چه بعد از فرچه قبل شروع به انجام مشروط پیش آید    شک در انجام دادن شرط  اول: بُعد
، قاعده تجاوز  شرط طهارت و وضو محقق شده یا نه  آید در هر سه حالت قاعده تجاوز جاری است لذا اگر قبل شروع نماز شک دارد 

 توانی وارد نماز شوی. همچنین نسبت به أثناء صلاة یا بعد صلاة. گوید به شک اعتنا نکن و می می

نسبت به شرائطی باشد که قبل عمل باید اتیان شود مانند وضو و چه نسبت به شرائطی باشد که  شک در انجام دادن شرط چه    دوم:  عدبُ
 در همه اینها قاعده تجاوز جاری است.   ال قبله در نمازحین عمل باید مراعات شود مانند استقب

خواهد  ه بعد از آن می دت فعلی مثل نماز ظهر باشد یا نسبت به اعمالی کشک در انجام دادن شرط چه مربوط به مشروط و عبا بُعد سوم:
لذا اگر در نماز ظهر شک کرد که وضو دارد یا نه به شکش اعتنا نکند و بر اساس قاعده تجاوز بنا بگذارد بر اینکه وضو درد لذا    انجام دهد

 مس کتاب قرآن و ....  دهد. نماز عصر یا  تواند انجامهم می اعمال دیگری هم که نیاز به طهارت و وضو دارد را  
 قول دوم: عدم جریان مطلقا 

شک در شرط در هر صورت و در هر حالت  )به مرحوم صاحب مدارک و مرحوم فاضل هندی نسبت داده شده( معتقدند    بعضی از فقهاء
ز هم شک کرد که وضو داشت یا نه باید نماز را  معتبر است یعنی باید به آن ترتیب اثر داد و قاعده تجاوز جاری نیست. لذا اگر بعد از نما

 با وضو اعاده کند. 
 جریان نسبت به بعد مشروط در خصوص مشروط )شیخ( قول سوم: 

دو تفصیل بعدی  کنند نظریه خودشان است و قسمتی از استدلال بر این مبنایشان را ضمن نقد  اولین تفصیلی که در مسأله اشاره می  
 ی مجموعه سه نکته است:م شیخ انصارتفصیل مرحو کنند. اشاره می 
 د قاعده تجاوز جاری است، به شک اعتنا نکند و إعادة لازم نیست. شرط بعد اتمام مشروط باش : اگر شک در نکته یکم 

 محل اعتنا به شرط و شک در آن گذشته است لذا ترتیب اثر دادن به شرط بعد اتمام مشروط، لغو است. طبق قاعده تجاوز،  دلیل:
مشروط را بعد انجام شرط، اتیان  اگر شک قبل ورود به مشروط یا در حین انجام مشروط باشد قاعده تجاوز جاری نیست، باید    :منکته دو
 کنند. دلیل بر این نکته را ذیل نقد قول چهارم اشاره می   کند.

 ت به أعمال بعدی. قاعده تجاوز فقط نسبت به مشروطی که بعد اتمام آن شک پیدا کرده جاری است نه نسب :نکته سوم
گوید هرگاه محل اتیان مشروط با شرط گذشته بود اگر برایت شک در اتیان شرط پیدا شد به شک خودت اعتنا  قاعده تجاوز تعب دا می   دلیل:
صر را  تواند با همین وضعیت نماز عگوید به شک اعتنا نکن لکن نمی ا نه، قاعده تجاوز می. اگر بعد نماز ظهر شک کرد وضو داشته ینکن

 تجاوز از محل اتفاق نیافتاده پس قاعده تجاوز جاری نیست.  این اعمال هنوزنسبت به بخواند یا کتابت قرآن را مس  نماید زیرا 
 و اعمال بعد آنبین مشروط  قول چهارم: تفصیل

بعد از تجاوز  تجاوز چیست که  عده  معنای اعتنا نکردن به شک در قااند بر اینکه  مبتنی کرده تجاوز یا عدم جریان را    بعضی جریان قاعده
 اند: از محل نباید به شک اعتنا نمود. لذا فرموده
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رط را انجام داده  شک کردی ش اگر مطلقا یعنی بعد از تجاوز از محل بنا گذاشتن بر حصول شرط است  ،اعتنا نکردن به شکـ اگر معنای 
حصول طهارت هم شامل مشروطی  وضو بودن دیگر   اشت بر طاهر و با وقتی مکلف بنا گذبودی یا نه، بنا بگذار بر حصول و اتیان شرط، 

تواند  مید هم شامل اعمال بعدی خواهد شد یعنی تا زمانی که مبطل وضو انجام نداده هر عمل مشروط به وضو را  وشکه تمام شده می 
 با همان بناء مستفاد از قاعده تجاوز اتیان کند. 

 نسبت به همین مشروط فعلی باشد، دیگر شامل اعمال بعدی نخواهد شد. نکردن  ، اعتنا اعتنا نکردن به شکمعنای ـ اگر 

قاعده  رمایند قبول داریم که  فدهند و می دلیل نکته دوم: مرحوم شیخ انصاری در نقد قول چهارم دلیل بر نکته دوم خودشان را توضیح می 
  بنا گذاشتن مبتنی است بر تجاوز از محل اتیان شرط و مشروط گوید بنا بگذارید بر حصول و انجام شدن فعل مشکوک لکن این  تجاوز می 

ده تجاو زجاری  بدون تجاوز از محل معنا ندارد قاع لذا  ،  نه اینکه مطلقا قاعده تجاوز جاری باشد چه تجاوز از محل محقق شده باشد یا نه
 مفید است: یک مقدمه فقهی  هتوجه ب کنند که قبل از تبیین آن در ادامه مرحوم شیخ انصاری یک مثال بیان می  شود. 

 نیت در نماز  بعض موارد جواز عدول از مقدمه فقهی:
از جمله اینکه    عدول کندتواند وسط نماز نی تش را تغییر دهد و اصطلاحا از نیتش  فرمایند در موارد مشخصی مکلف می فقهاء می 

م خواهد نماز را زودتر تماعرض خطر است یا میای در ماست لکن به هر جهتی )مثل اینکه بچهچهار رکعتی  مشغول نماز واجب  
خواهد نمازش را به مستحب تغییر دهد و با رسیدن به تشهد رکعت دوم سلام دهد. )البته روشن است که نباید وارد رکن  میکند(  

 (شده باشد چون بعد از اتیان رکن رکعت سوم دیگر نمیتواند به نماز مستحبی دو رکعتی تغیرر نیت دهد رکعت سوم
 تواند نیتش را عدول دهد به نماز واجب. البته عکس این جایز نیست یعنی از نماز مستحبی نمی

 تواند حین اشتغال به نماز أداء، نیتش را عدول دهد به نماز قضاء.  *همچنین می
شک کند نماز ظهر را خوانده  عصر  در أثناء اشتغال به نماز  مکلف  اگر  دانیم شرط ورود به نماز عصر، خواندن نماز ظهر است حال  می ل:  مثا

گذارد بر اینکه شرط را اتیان کرده است. یعنی ورود به نماز عصر مشروط  بنا می یا نه، چون از محل شرط گذشته است طبق قاعده تجاوز  
بنا  افتاده لذا    ماز ظهر، الآن ورود به نماز عصر تمام شده و مکلف مشغول نماز عصر است پس تجاوز از محل شرط اتفاقبود به انجام ن

 و لازم نیست نی تش را به نماز ظهر عدول دهد.  گذارد نماز عصرش با حصول و تحقق شرط بوده استمی

که دیگر احتیاج به اعاده نماز ظهر هم نباشد، خیر باید نماز ظهر را اعاده  حصول شرط، مطلقا نیست گوییم بنا گذاشتن بر جا می اما همین 
یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، پس باید بعد اتمام نماز عصر، نماز ظهر را بخواند  مه به نماز ظهر، اشتغال  تغال ذبه اش  رد کند زیرا یقین دا

 دوباره بعد از نماز ظهر، نماز عصر بخواند.  و البته دیگر لازم نیست ترتیب بین ظهر و عصر را رعایت کند و 

گذارد بر طهارت و حصول وضو لکن نسبت به اعمال  بنا می د وضو داشته یا نه،  کننتیجه اینکه نسبت به وضو وقتی بعد اتمام نماز شک می 
لی که تمام شده شک بعد  هم قاعده تجاوز جاری کند پس شک در شرط نسبت به عم  ابعدی هنوز تجاوز از محل شکل نگرفته که در آنه 

 از تجاوز محل است لکن نسبت به اعمال بعدی شک قبل از تجاوز محل است. 

تجاوز از محل روشن شد که وقتی وضو شرط نماز است یعنی شرط برای تمام اجزاء نماز است مثلا هم شرط برای رکعت  ح لزوم  با توضی 
رکعت اول و دوم گذشته و در رکعت سوم شک در وضو  نیست، حال اگر از  اول است هم رکعت دوم و سوم چهارم، و تفاوتی از این جهت  

نماز تمام    اری کند زیرا دو رکعت بعد هم جزء نماز و مشروط به شرط وضو هستند پس تا همه اجزاءتواند قاعده تجاوز جپیدا کرد نمی 
 نشود، تجاوز از محل محقق نشده است.

ارت قبل از شروع در نماز است نه اینکه یک یک اجزاء نماز مشروط به طهارت باشند. به  ادعا شده در مثل وضو محل احراز شرط طه بله
و باید  اگر در اثناء نماز شک در وضو پیدا کند شک بعد تجاوز از محل است  اند بنابراین  را شرط ورود به نماز دانستهعبارت دیگر وضو  

   .و بعد ورود به عصر از تجاوز از محل محقق شده استماز ظهر است خواندن ن  ، که شرط ورود نماز عصراست مثال نماز عصر مانند 
 حین عمل  قول پنجم: تفصیل بین شرط قبل عمل و

بعضی معتقدند اگر شرطی که در انجام آن شک کرده از شرائطی است که مربوط به قبل از ورود به عمل است مانند وضو نسبت به نماز  
چون محل  اتیان چنین شرطی شک کند  أثناء و وسط نماز در  که ابتدا باید احراز کند شرط را انجام داده سپس وارد مشروط شود، اگر در 

 گوید به شک اعتنا نکن. ز می اعده تجاوآن گذشته ق

طاهر بودن  اما اگر شرط مشکوک از شروطی باشد که احراز آنها در حین اشتغال به نماز لازم است مانند رو به قبله بودن، ستر عورت،  
شک  هار رکعتی وم نماز چمثلا در رکعت دگوییم اگر در اثناء نماز بدن و لباس مصلیّ، مباح بودن مکان )عدم غصبی ت( در این شرائط می 
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نسبت به مقداری که از نماز گذشته قاعده تجاوز جاری است و به شک اعتنا نکند لکن نسبت به  پیدا کرد مثلا لباسش طاهر هست یا نه 
 وجود دارد یا خیر. رود وارسی کند که شرط مثلا طهارت بدنش باید اگر صورت نمازش از بین نمی ادامه نماز و 

 7، س341...، ص  اشکالعن  و المسألة لاتخلو

از طرفی وضو یک شرطی است که قبل نماز باید اتیان شود و تا پایان نماز  فرمایند در هر صورت مسأله خالی از اشکال نیست. )زیرا می  
ق بیشتر  تحقی شود از محل انجام وضو گذشته است لذا مسأله نیاز به تأمل و  هم باید باقی باشد و از طرف دیگر وقتی فرد وارد نماز می 

 دارد که واگذار به فقه است. 
اما یک روایت به عنوان شاهد بر مدعای ما وجود دارد که صحیحه علی بن جعفر از برادر بزرگوارشان امام کاظم علیه السلام است که 

ر طهارت  را ب، چنین فردی بنا  گوید به حضرت عرض کردم فردی وضو داشت سپس )بعد چند ساعت( شک کرد که وضو دارد یا نهمی
  بگذارد یا خیر؟ حضرت فرمودند اگر ایجاد این شک در حین نماز بوده است باید نماز را رها کند وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند اما اگر

 بعد اتمام نماز چنین شکی پیدا کرد به شک اش اعتنا نکند و همان عمل کافی است. 
 وضو دارد یا نه.  ی است که یقین به وضو داشته سپس شک کردهجای ل مربوط بهاالبته روشن است که در این روایت سؤ

در حدیث    )مقصود از خط آخر در عبارت مرحوم شیخ انصاری و علت تعبیرشان از این روایت به شاهد نه دلیل شاید این نکته باشد که
 : مذکور دو احتمال است

لذا اگر شک بعد نماز پیدا شده باشد قاعده تجاوز   شک ساریعنی  یکی اینکه یقین به وضو داشته سپس در همان یقین شک پیدا کرده ی
 . کندجاری است و به شک اعتنا نمی 

شک در بقاء آن وضو دارد که در اینجا استصحاب باید جاری    یقین به وضو داشته و الآن هم یقین دارد وضو گرفته بود لکن دوم اینکه  
   شود. 

اتمام عمل، فقط در خصوص همان عمل قاعده تجاوز جاری است اما نسبت به    د از خلاصه نظر مرحوم شیخ: نسبت به شک در شرط بع
 اعمال بعدی و همچنین نسبت به شک در شرط قبل اتمام عمل یا قبل از شروع در عمل قاعده تجاوز جاری نیست. 

 

 تحقیق:

في الصلاتین    - أخرى في مواضع:منها   إلى   یجوز العدول من صلاة : 12مسألة  فرمایند:  می   159، ص1مرحوم امام در تحریر الوسیله، ج*  
تجاوز  المرتّبتین كالظهرین و العشاءین إذا دخل في الثانیة قبل الأولى سهوا أو نسیانا، فإنه یجب أن یعدل إلیها إن تذكر في الأثناء و لم ی

الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب  كعة  محل العدول، بخلاف ما إذا تذكر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل العدول كما إذا دخل في ركوع الر
  فلا عدول، بل یصح اللاحقة، فیأتي بعدها بالسابقة في الفرض الأول، أي التذكر بعد الفراغ، بل في الفرض الثاني أیضا لا یخلو من قوة و

مترتبتین، كما لو فات الظهران أو  ن ال إن كان الأحوط الإتمام ثم الإتیان بالمغرب و العشاء مترتبا، و كذا الحال في الصلاتین المقضی تی
العشاءان من یوم واحد فشرع في قضائهما مقدما للثانیة على الأولى فتذكر، بل الأحوط لو لم یكن الأقوى أن الأمر كذلك في مطلق  

 إذا خاف فوت وقت  إذا دخل في الحاضرة فذكر أن علیه قضاء، فإنه یستحب أن یعدل الیه مع بقاء المحل إلا  -منها   . الصلوات القضائیة
العدول من الفریضة إلى النافلة، و ذلك في موضعین:أحدهما    - فضیلة ما بیده، فان في استحبابه تأملا، بل عدمه لا یخلو من قوة.و منها

لاة و  ة سورة الجمعة و قرأ سورة أخرى و بلغ النصف أو تجاوز، ثانیهما فیما إذا كان متشاغلا بالصفي ظهر یوم الجمعة لمن نسي قراء
   ها. أقیمت الجماعة و خاف السبق، فیجوز له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتین.لیلحق ب

من النفل الى النفل حتى فیما كان كالفرائض في التوقیت و السبق و اللحوق، و كذا  لا یجوز العدول من النفل الى الفرض،و لا  : 13مسألة  
ي فائتة ثم ذكر في أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها و أتى بالحاضرة، و لا یجوز  لا یجوز من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل ف 

ن السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر بتخیل عدم إتیانه  الحاضرتین المرتبتین م  العدول عنها إلیها، و كذا لا یجوز في
صر، و إذا عدل في موضع لا یجوز العدول لا یبعد القول بصحة المعدول عنه لو تذكر قبل  فبان في الأثناء إتیانه لم یجز له العدول الى الع 

بغیر عنوانه بعنوانه. الدخول في ركن، فعلیه الإتیان بما أتى 
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.19)چهارشنبه،  29لسه ج
 342...، ص الموضع السادس: أن الشک 

 عمل موضع ششم: شک در صحت

ه  مثلا بعد نماز شک کند آیا وضو گرفتاست.  شک در اصل وجود شیء  مقصود از "شک فی الشیء"  فرمودند  اول    ضمن موضع   23جلسه  
 دو قسم است: بر  فرمایند شک در صحت بیشتر تحلیل کنند لذا می ا خواهند آن مطلب ردر ششمین موضع می بود یا نه؟ 
 ه شک دارد جزء خاصی را انجام داده یا نه.  گردد کاش به این نکته بر می شک در صحت منشأ و ریشه  قسم اول:

بسم الله الرحمن الرحیم را  گردد که آیا شک دارد که قرائت حمد را صحیح انجام داده یا نه، لکن منشأ این شک به این نکته بازمی  :مثال
در این  بوده است.    به عبارت دیگر شک او در صحت مرجعش شک در ترک چیزی است که در صحت آن عمل معتبرگفته بود یا نه؟  

ه شک  لک . )بل هو هو یعنی بصحت در واقع شک در وجود است یعنی شک دارد آیا بسمله گفته یا نهصورت روشن است که این شک در 
 شک در اصل وجود گذشت و در این موضع محل بحث ما نیست.حکم فرمایند می در صحت در این قسم، همان شک در وجود است( 

 گردد.  د باز نمی ه شک در وجو شک در صحت ب قسم دوم:
آنقدر آرام و کُند حروف و کلمات را أداء کرده که شک دارد آیا قرائت او شرط موالات و    ن دارد قرائت را انجام داده امایقیبه عنوان مثال 

 در رابطه با شک در صحت دو قول است:  پی در پی بودن عرفی را داشته یا نه؟ اینجا شک در صحت است. 
 وز جاری نیستقاعده تجاقول اول: 

کنند مقصود از شیء  دلالت می شوند زیرا جملاتی مانند "کلما شککت فی شیء"  جاوز شامل شک در صحت نمی ظاهر روایات باب ت  دلیل:
 اصل وجود شیء است چنانکه معنای حقیقی شیء نیز همین است نه شک در صحت یک شیء. 

 قول دوم: قاعده تجاوز جاری است.

 دلیل تمسک شده:  به چهار اوز حتی در شک در صحت شیء ریان قاعده تجبرای قول به ج
 دلیل اول: تنقیح مناط 

از محل  است چه تجاوز  تجاوز  شک بعد از  عدم اعتنا به شک و حکم به صحت عمل،    آید مناط و معیارِ از روایات به دست می گفته شده  
قابل    ، شودتجاوز محقق  شک بعد از  به محض  و در هر صورت    )طبق اختلافی که وجود داشت(دخول به جزء بعدی    چه   باشد یک شی  

 . چه شک در وجود باشد چه صحت اعتنا نیست یعنی قاعده تجاوز جاری است
 روایات دلیل دوم: 

( به مفهوم أداة حصر  ءٍ لمَْ تَجُزْهُإِنَّماَ الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فيِ شَيْ)گوید روایاتی مانند موثقه ابن ابی یعفور که روایت چهارم بود  مستدل می 
ی  شود چه جایکه به طور عام فقط زمانی به شک اعتنا کن که تجاوز محقق نشده باشد لذا عام است و شامل می   کنند)إنّما( دلالت می 

 که شک در اصل وجود باشد چه جایی که شک در صحت باشد 
 دلیل سوم: تمسک به أصالة الصحة

و کیفی ت  انجام دهد  ء و مسق ط وظیفه شرعی  و مُبرِقصد دارد یک عبادت صحیح  ی که  ل مسلمان ظاهر حا  فرمایندمی مرحوم فخر المحققین  
ه نحو صحیح انجام دهد، حال اگر شک کرد عمل قبلی که انجام داد صحیح  این است که عمل را بداند  و کمی ت اجزاء عبادت را هم می 

گوییم  ین اساس می نفس باشد و بر همفعل ال د که أصالة الصحة فی  کنمسلم یک اصل درست می   لظاهر حااین  گوییم  بوده یا نه، می 
 *   ان شاء الله عملش را صحیح انجام داده و به شک اعتنا نکند.

 هفتم  موجود در روایت تعلیل  دلیل چهارم:

دلیل سوم حساب  ة مذکور در  أصالة الصح  جریان  توانیم دلیلی برایتوانیم به عنوان دلیل چهارم به شمار آوریم هم میاین نکته را هم می )
بهتر این است که دلیل  با توجه به تبیین مرحوم شیخ انصاری عبارة أخری از دلیل اول یعنی تنقیح مناط بدانیم. لکن توانیم کنیم هم می 

دلیل عدم اعتنا    یعنی صلا برأسه"  به أصالة الصحة فرمودند "أو یُجعل أصالة الصحة ... أ  مرحوم فخر المحققین  در استدلال   زیرا   باشد چهارم  
 (.شودبه شک نه قاعده تجاوز بلکه تمسک به أصالة الصحة باشد در حالی که در این دلیل در تبیین صغری به روایت باب تجاوز تمسک می 

تواند صغری باشد  این علت می   " یَشُكُّ.هُوَ حِینَ یَتوََضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِینَعلتی برای عدم اعتنا به شک بیان شد که "بُکیر بن أعین  در روایت  
 و جریان قاعده تجاوز را. برای کبرای اصالة الصحة و نتیجه بگیریم عدم اعتنا به شک 

 عمل أذکر و التفاتش به أجزاء عمل و صحیح انجام دادن آنها بیشتر از زمان شک است. المکلفّ حین  صغری:
 دهد. إسقاط ذمه از تکلیف معتبر است را انجام می صحت عمل و   نکاتی که درأذکر است طبیعتا حین العمل هر مکلفی که   کبری:
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مکلفی که شک دارد عملش را  زیرا    نکات دخیل در صحت عملش را انجام داده استمکلف    این صغری و کبری این است که  نتیجه
 صحیح انجام داده یا نه از سه حال خارج نیست: 

 انجام داده است. عملش را بر اساس همان التفات حین العمل صحیح  یکم:
 یکی از نکات دخیل در صحت عمل را مراعات نکرده است.سهوا   دوم:

 عمدا یکی از نکات دخیل در صحت عمل را مراعات نکرده است.  سوم:
در نتیجه حالت اول صحیح  ایت فرمودند  که حضرت در رو  به سقوط تکلیف   حالت دوم و سوم منافات دارد با فرض أذکری ت و التفات

 انجام داده است. یعنی بنا بگذارد بر صحت عملی که   خواهد بود
از مطالبشان در کتاب الطهارة   فرمودند میحفظه الله  شیخنا الأستاد  فرمایند لکنمرحوم شیخ انصاری در این موضع ششم اعلام نظر نمی 

 دانند. حت را جاری نمی شود قاعده تجاوز نسبت به شک در ص استفاده می 
 344...، ص   أنّالموضع السابع: الظاهر 

 بیان دو مطلب موضع هفتم: 

 فرمایند: ذیل موضع هفتم، دو مطلب را تبیین می 
 شک باقی و شک طارئمطلب یکم: 

 آید بر دو قسم است:شکی که برای مکلف نسبت به انجام عملش پیش می 
 ؟ت یا نهت راست را در وضو شس . در نماز شک کند دسبر انسان طارئ و عارض شودشک طارئ. شک بدون پیش زمینه ذهنی    قسم اول:
داد عملش ناقص  می آید یعنی حین العمل هم احتمال شک باقی. یعنی شکی که با پیش زمینه ذهنی برای انسان به وجود می  قسم دوم:

  وضو   زمانکند. مثل اینکه وضوی ارتماسی گرفت و همان  ن یا بعد عمل دوباره شک پیدا می باشد لکن به آن اعتنا نکرد و دوباره حی
داد چون انگشترش را جابجا نکرده آب وضو به زیر انگشتر نرسد لکن وضو را تمام  احتمال می   و فرو بردن دست راست در آب،  گرفتن

 یا نه؟آب وضو رسید    )از جمله زیر انگشتر( تمام اجزاء دست راستبه کرد و مثلا وسط نماز شک کرد که بالأخره 
 فرمایند دو قول است: مرحوم شیخ انصاری می  سم از شک، قاعده تجاوز جاری است؟حال سؤال این است که آیا در هر دو ق

 جریان قاعده تجاوز در هر دوقول اول: 

 است. ممکن است گفته شود در هر دو قسم از شک طارئ و باقی، قاعده تجاوز جاری 
 اطلاق روایات باب تجاوز دلیل: 

 اطلاق دارد چه شک طارئ باشد چه شک باقی. ، وز باب تجاروایات حکم به عدم اعتنا به شک در گوید می مستدل 
 قول دوم: عدم جریان قاعده تجاوز در شک باقی 

علت جریان قاعده تجاوز    "أُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُكُّ.هُوَ حِینَ یتََوَضَّ : در روایت بُکیر بن أعین که هفتمین روایت بود، حضرت فرمودند: "دلیل 
 ات بیشتری از زمان شک داشته است.  است که مکلف در حین اتیان عمل أذکر بوده و التفو عدم اعتنا به شک این 

لعلة تعم م( و هر جا آن  اگر علتی برای حکم بیان شد هر جا آن علت باشد حکم هم هست )اگویند العلة تعم م و تخصّص، یعنی  علما می 
است و التفات بیشتری  أذکر از زمان شک  انجام عملی مانند وضو    حینبنابراین اگر مکلفی که  علت نباشد حکم هم نیست )العلة تخصّص(  

  پس قاعدهمُبرِء و مسق ط تکلیف باشد  خواهد عمل را طوری انجام دهد که  معنایش این است که در حین عمل شکی ندارد و می دارد  
همان صغری و کبری    بله  .جاری استو فقط در شک طارئ    شودتجاوز شامل جایی که شک حین العمل هم وجود دارد )شک باقی( نمی 

بوده یا تعم د در ترک بوده این دو فرض با فرض  نسیان    ،آید که اگر علت ترک جزءکه در انتهای موضع ششم بیان شد اینجا هم می 
 ت.داده اسفرض این است که حین العمل إذکر بوده یعنی حین العمل شاک نبوده و احتمال بطلان نمی أذکری ت سازگار نیست پس 

 

 تحقیق:

لا یخفى علیك أن  مراده دام ظلّه من هذا    فرمایند: " ذیل دلیل سوم می   88، ص8مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ج*  
اعتبار    الكلام مجر د ذكر وجه للحكم بالتّعمیم لا كونه معتقدا بتمامی ته حتّى یرد علیه بأن  الأصل المذكور لا مدرك له لعدم دلیل یدلّ على

 " ظهور حال المسلم من حیث هو مطلقا.
این دلیل را به مرحوم مقدس ادربیلی در مجمع الفائدة و البرهان و مرحوم شهید ثانی در    850، ص 2یضاح الفرائد، جمرحوم تنکابنی در إ

دهند. مسالک الأفهام فی شرح شرایع الإسلام و تمهید القواعد نسبت می 
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.22)شنبه،  30جلسه 
 11، س344...، ص  و لو کان الشک من جهة

 شک به جهت احتمال مانع مطلب دوم:

احتمال وجود مانع باشد مثل اینکه ضوو  منشأ شک مکلف در عمل عبادی که انجام داده  دومین مطلب ذیل موضع هفتم این است که اگر  

 ضویش بوده یا نه. در این صورت هم دو قول است: گرفته شک دارد آیا مانعی از رسیدن آب وضو به پوست در أعضاء و

   اعده تجاوز در این صورت و عدم اعتنا به شک.جریان ق قول اول:

 شود. روایات باب تجاوز اطلاق دارند و شامل این صورت هم می  دلیل:

 و در نتیجه اعتنا به شک و لزوم اتیان دوباره عمل.  عدم جریان قاعده تجاوز  قول دوم:

 مانع.دارند به شک در اصل وجود شیء نه شک در   ظهور  روایات دلیل:

اند )یقین داشته روز قبل مانعی از رسیدن آب روی پوستش نبود الآن  تمسک کردهبعضی از قائلین به قول دوم به استصحاب عدم مانع  

لکن مرحوم  شروع در عمل،    بل ازدانند هم قاین استصحاب را هم قبل فراغ از عمل جاری می کند(  شک دارد، عدم مانع را استصحاب می 

فرمایند این استصحاب اصل مثبت است. به این بیان که آنچه شرط وضو و صحت آن است رساندن آب به پوست است شیخ انصاری می 

اگر مانع نبوده پس آب به پوست رسیده است. رسیدن آب به پوست لازمه  گوید حال مستدل استصحاب کرده عدم مانع را اینجا عقل می 

 عدم المانع است و در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب در سال گذشته ثابت کردیم اصل مثبت حجت نیست. عقلی 

 خلاصه مطلب موضع هفتم این شد که: 

 قاعده تجاوز شک طارئ است نه شک باقی. مقصود از شک در  اولا:

 ظهور دارند در شک در اصل وجود شیء نه مانع از آن. ت  ایا رو  زیرا  اگر منشأ شک احتمال وجود مانع باشد قاعده تجاوز جاری نیست  ثانیا:

 
 

 خلاصه مسأله دوم: تقدیم قاعده تجاوز بر استصحاب 

أذکر بودن حین العمل کاشف است از    به این بیان که  از أمارات است  و تجاوز  قاعده فارغ فرمودند    دوم  ابتدای مسأله  مرحوم شیخ انصاری

 انجام آن بوده یعنی تام الأجزاء و الشرائط. انجام عمل به همان نحوی که در صدد 

 . سپس در هفت موضع به تبیین بعضی از جزئیات این قاعده پرداختند: این قاعده مقدم بر اصل عملی استصحاب استدر نتیجه 

این معنا  الشیء"، شک در اصل وجود شیء است نه شک در صحت یک شیء. به دلیل ظهور لغت تجاوز در  ـ مقصود از تعبیر "الشک فی  1

 و ظهور عرفی. 

ـ مقصود از محل در تعبیر "تجاوز از محل" جایگاهی است که شرع، یا عقل یا عرف برای انجام یک عمل معین کرده باشند نه محلی  2

 کرده است. که به اتیان عمل در آن محل و جایگاه عادت 

ک و ورود به رکن بعدی. )ورود به جزء بعدی که آن جزء  ـ مقصود از تجاوز در تعبیر "تجاوز از محل" عبور از محل اتیان عمل مشکو3

 رکن باشد( 

  ـ قاعده فراغ در تمام عبادات و اعمال جاری است لکن قاعده تجاوز در وضو جاری نیست زیرا شارع خصوص وضو را با اینکه ذو أجزاء 4

آید و وقتی وضو تمام شد تجاوز از محل محقق  ی بیند لذا تا زمانی که وضو تمام نشده حین العمل به حساب ماست اما یک عمل واحد می 

کنند نه ناظر  ل وضو هستند زیرا نسبت به شک در وضو ناظر به قبل یا بعد وضو حکم صادر می شود. روایات هم مؤید واحد بودن عم می

 ء وضو. به وسط إتیان أجزا

 ـ نسبت به جریان قاعده تجاوز در شروط فرمودند: 5

عده تجاوز جاری است، به شک اعتنا نکند و إعادة لازم نیست به این دلل که  تمام مشروط )نماز( باشد قااگر شک در شرط )وضو( بعد ا

 اتمام مشروط، لغو است.  طبق قاعده تجاوز، محل اعتنا به شرط و شک در آن گذشته است لذا ترتیب اثر دادن به شرط بعد
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ن کند به  اعده تجاوز جاری نیست، باید مشروط را بعد انجام شرط، اتیا ـ اگر شک قبل ورود به مشروط یا در حین انجام مشروط باشد ق

 ی نیست.. این دلیل که تمام اجزاء مشروط، باید با شرط اتیان شوند و هنوز قسمتی از اجزاء مشروط را انجام نداده پس قاعده تجاوز جار

 ت نه نسبت به أعمال بعدی. قاعده تجاوز فقط نسبت به مشروطی که بعد اتمام آن شک پیدا کرده جاری اس ـ

 : گوید هرگاه محل اتیان مشروط با شرط گذشته بوددلیل: قاعده تجاوز تعب دا می 

 اگر برایت شک در اتیان شرط پیدا شد به شک خودت اعتنا نکن.   ـ

ن وضعیت نماز عصر را  تواند با همیگوید به شک اعتنا نکن لکن نمی کرد وضو داشته یا نه، قاعده تجاوز می   اگر بعد نماز ظهر شک ـ  

 نوز تجاوز از محل اتفاق نیافتاده پس قاعده تجاوز جاری نیست. بخواند یا کتابت قرآن را مس  نماید زیرا نسبت به این اعمال ه

ـ اگر شک در صحت عمل به شک در اصل وجود بازگردد قاعده تجاوز جاری است. مثل اینکه شک در صحیح انجام دادن قرائت 6

 د که اصلا بسمله را گفت یا نه.  منشأش این باش 

ی است که اما اگر شک در صحت عمل به اصل وجود بازنگردد قاعده تجاوز جاری نیست زیرا ظهور روایات قاعده تجاوز مربوط به جای 

 شک در اصل وجود باشد. 

ه شک باقی که حین العمل  شود نـ مقصود از شک در قاعده تجاوز شک طارئ است که بدون پیش زمینه ذهنی بعد از عمل عارض می 7

 داده عمل ناقص باشد.یا قبل عمل هم وجود داشته و احتمال می 

 ت زیرا روایات ظهور دارند در شک در اصل وجود شیء نه مانع از آن. ـ اگر منشأ شک، احتمال وجود مانع باشد قاعده تجاوز جاری نیس 

 
 

 345...، ص   المسألة الثالثة: فی أصالة الصحة
 م أصالة الصحة فی فعل الغیر بر استصحاب دیتق مسأله سوم: 

دند در این مرحله سه  فرمو گانه استصحاب در بررسی تعارض استصحاب با سایر اصول و أمارات بود.  بحث در مرحله پنجم از مراحل شش

تقدیم قاعده ید بر  شود، مسأله اول  مقام از بحث وجود دارد که در مقام اول تعارض استصحاب با أمارات ضمن سه مسأله پیگیری می 

الصحة فی فعل    استصحاب بود، مسأله دوم تقدم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب بود. مسأله سوم بررسی تعارض استصحاب با أصالة

 همان أصالة الصحة فی فعل النفس بود(ر است. )قاعده تجاوز الغی

باشد یا صحیح  انجام داده که وجوب کفایی از ما ساقط شده    نماز میتی را خوانده است شک داریم آیا صحیح بحث در این است که فردی  

گذار بر اینکه ان شاء الله عمل را درست و  گوید بنابنبوده و همچنان وجوب کفایی صلاة می ت باقی است. أصالة الصحة فی فعل الغیر می 

یک مقدم است    اد هم تصویر شود کدام، حال اگر استصحاب فسصحیح و مطابق شرائط و ضوابط شرعی انجام داده و تکلیف ساقط شده

 أصالة الصحة یا أصالة )استصحاب( الفساد؟ 

نان پذیرفته شده است لذا اگر در موردی أصالة الفساد هم  بین تمام مسلمافرمایند اصل حجی ت أصالة الفساد  به عنوان طرح بحث می 

ساد در معاملات در مورد یک معامله خواست جاری کند و أصالة  جاری بود باید أصالة الصحة بر آن مقدم شود. )مثل اینکه اگر أصالة الف

 الصحة هم قابل جریان بود، أصالة الصحة مقدم است. 

 کنند:  بخش بیان می  سهمرحوم شیخ انصاری مطالبشان را در 

 فی فعل الغیر.  . بررسی أدله حجی ت أصالة الصحة1

 لغیر. فی فعل ا شش تنبیه در تبیین جزئیات أصالة الصحة . بیان 2

. . بررسی أصالة الصحة در أقوال و أعتقادات 3
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 أصالة الصحة فی فعل الغیر بخش یکم: أدله 

 حجیت این اصل به أدله أربعة تمسک شده است: برای اثبات 
 یکم: کتاب 

 به چهار آیه از آیات قرآن تمسک شده برای اثبات حجیت أصالة الصحة. 
 قُولُوا لِلنَّاسِ حُسنْا آیه اول: 

د خداوند متعال  امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه فرمودن کند بر نیکو سخن گفتن با مردم لکن می  ریفه دلالتظاهر ایه ش 

 به واقعیت مسأله علم پیدا کنید. فرماید در رابطه با مردم اعتقاد و گمانی نداشته باشید مگر گمان خیر تا زمانی که می

هم آمده است به این جهت که ابراز عقیده معمولا از طریق قول    قول در لغت به معنای اعتقاد و ظن استدلال به آیه چنین است که کلمه  

 *   فرماید نسبت به دیگران گمان سوء مبرید. لذا آیه و روایت می   شود.انجام می و گفتار 

 اجْتَنبُِوا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم آیه دوم: 

ت، گمان یا  ها نسبت به دیگران اثم و معصیت اسفرماید بعضی از گمان کند و می بردن به فعل دیگران منع می ز گمان سوء  آیه شریفه ا

ماند اثم بودن گمان سوء و الا اگر گمان سوء هم اثم نباشد دیگر  سوء است یا نیکو، گمان نیکو که قطعا اثم نیست پس فقط باقی می 

 ماند. باقی نمی  مورد و مصداقی برای آیه شریفه 

 أوَْفُوا باِلْعُقُودآیه سوم: 

اگر  ین به بطلان یک عقد نزد شارع داشته باشیم که وفاء به آن واجب نیست اما  اگر یقشمارد،  آیه شریفه وفاء به عقد و عهد را واجب می

  واجب است چه عقدی که یقین به   گوییم وفاء به عقد طبق آیه می شک داشته باشیم عقد بیعی که زید منعقد کرده صحیح بوده یا نه  

 صحتش داشته باشیم چه عقدی که صحتش مشکوک باشد پس اصل بر صحت است. 

 إلَِّا أَنْ تَكوُنَ تِجارَةً عنَْ تَراضٍ.آیه چهارم: 

که  یقین داشتیم یک عقد با رضایت و طیب نفس منعقد نشده    پس اگر فرماید تجارت صحیح آن است که عن تراض باشد،  آیه شریفه می 

أصالة  ضٍ بوده است یعنی بنا بگذار بر  فرماید ان شاء الله عن ترا شک داریم معامله زید عن تراض بود یا نه، آیه می اباطل است اما اگر  

 الصحة فی فعل الغیر. 

که وقتی راهن    دانیماند. می أصالة الصحة جاری نموده محقق ثانی با تمسک به دو آیه أخیر در فرعی از فروع فقهی باب عقد رهن  مرحوم  

و  هیچکدام حق تصرف و معامله آن را ندارند  در شرائط عادی  گذارد  را نزد مرتهن گرو گیرنده( رهن و گرو می)گرو گذارنده( یک مالی  

گوید  فروشد و می رو گذاشته بود می راهن در صورتی مجاز به تصرف و فروش مال مرهونه است که مرتهن اجازه دهد. راهن مالی را که گ

اند اصل  ل من به دنبال اجازه مرتهن بوده است لذا این بیع صحیح واقع شده، مرتهن منکر اجازه است، در اینجا محقق ثانی فرموده فع   این

 بیع راهن است لذا وفاء به آن هم واجب است زیرا یک بیع و تجارة عن تراض بوده است. صحت 

 نقد تمسک به آیات 

زیرا دو آیه اول    حجیت أصالة الصحة فی فعل الغیر باشند   توانند دلیل براز چهار آیه مذکور نمی فرمایند هیچکدام  مرحوم شیخ انصاری می 

 تمسک به عام در شبهه مصداقیه و باطل است. اصلا ظهور در أصالة الصحة و فعل غیر ندارند تمسک به دو آیه اخیر هم 

در شبهه مصداقیه صحیح نیست، دلیل    )یا مطلق(   ه عام ایم که تمسک بمباحث عام و خاص خوانده توضیح مطلب: در علم اصول و  

العقود  أوفوا بتوانیم به عموم  ما شک داریم این فعل زید اصلا مصداق عقد و مصداق آیه شریفه هست یا نه، نمی گوید أوفوا بالعقود  می

 جب است.تمسک کنیم و بگوییم این عقد مشکوک هم وفاء به آن وا

 دلیل دوم: سنت 

 کنند: روایت اشاره می شش ری به مرحوم شیخ انصا 
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 از أمیر المؤمنین علیه السلام روایت اول: 

ات را حمل بر صحت و حل بر أحسن وجوه کن تا زمانی که بر اساس یقین نظرت تغییر پیدا کند،  حضرت فرمودند امر و کار برادر دینی 

 راهی برای حمل آن بر صحت وجود داشته باشد. ه  تا زمانی کو به هیچ وجه گمان سوء به کلامی که از دهان او خارج شده مبر 

 ه السلام روایت دوم: از امام صادق علی

ات تکذیب کن لذا اگر پنجاه نفر قسم خودند  حضرت به محمد بن فضل فرمودند ای محمد گوش و چشم خودت را در مقابل برادر دینی 

 ذیر و کلام آنان را کنار بگذار. ام کلام او را بپ ادعا کرد که نگفتهات مطلبی را گفته و خود او بر اینکه برادر دینی 

 روایت سوم تا ششم: 

 زند. اش تهمت نمی مؤمن هیچگاه به برادر دینی ای به این مضمون داریم که ات مستفیضه روای

 ود. شچنانکه نمک در آب حل می رود  از بین می شود و( )ذوب می اش تهمت بزند ایمان در قلب او هرگاه فردی به برادر دینی 

 اش تهمت بزند ملعون است. هر فردی که به برادر دینی 

 در ادامه مطلب به نقد استدلال به روایت خواهند پرداخت که إن شاء الله خواهد آمد. مرحوم شیخ انصاری  

 

 

 

 

 

 

 یک نکته اخلاقی: 

 الی از فائده نیست که: اشاره به چند جمله پیوسته که محتوای مفید و جالبی دارند و البته مطابق با روایات هم هست خ

 شوند.  ی م ل یبه گفتار شما تبد  رای ز د یمراقب افکار خود باش

 شوند.  ی م ل یبه رفتار شما تبد رایز  د یگفتار خود باش مراقب

 شوند.  ی م ل یبه عادت شما تبد  رای ز د یرفتار خود باش مراقب

. شوند یم  لی شما تبد تیبه شخص رای ز د یعادات خود باش مراقب
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 بسمه تعالی       (1400.08.23،  شنبهیک) 31جلسه 

 9، س347...، ص  هذا و لکن الإنصاف

 به چند روایت اشاره فرمودند.  در دلیل دوم گفتیم برای حجی ت أصالة الصحة به أدله أربعة تمسک شده است. 

 نقد تمسک به سنت 

 : کنندبیان می و دو مؤید  در نقد استدلال به روایات بر حجی ت أصالة الصحة دو جواب مرحوم شیخ انصاری  

 عدم تلازم بین حسُن و صحّت عمل جواب اول:

کند نه قبیح،  نزد فاعل  ن  سَ عملی که از فاعل سر زده را انسان حمل بر معنا و وجه حَروایات مذکور این است که    دلالتیند نهایت  فرمامی

ل بر صحت به عنوان  این است که عمل را حم   بحث ما در أصالة الصحةزیرا    و این محتوا هم با بحث ما در أصالة الصحة متفاوت است

 :بین حُسن عمل با صحت آن و قُبح عمل با فساد آن تلازم نیست .و آثار صحت را مترتب کنیم مقابل فسادیک حکم وضعی کنیم در 

 اش در شرع فساد باشد. حکم وضعی ـ ممکن است عملی حَسَن باشد یا قبیح نباشد لکن 
بعد از اینکه مرتهن )گرو گیرنده( بیع مال مرهونه )مالی که گرو گذشته(  راهن )گرو گذارنده(  م بیان شد در مثالی که جلسه قبل ه مثال: 

اش برگشته است، در این صورت فعل راهنِ بایع، قبیح  کرد لکن اطلاع نداشت که مرتهن از اجازه را اجازه داد اقدام به فروش مال مرهونه  

و فساد این بیع منافاتی ندارد با حُسن ظن به    یع مذکور استر بآثاری مثل انتقال ملکی ت ب  فاسد است یعنی أصل عدم ترتبنبوده لکن  

  و مطابق مذهب خود   که عملی انجام دهد شک داریم صحیح غیر مؤمن باشد  یک مسلمان   عامل. مخصوصا در مواردی که فاعل و  بایع

،  لکن نزد بیننده این عمل فاسد است  مطابق با مذهبش بوده الله عملش  انجام داده یا نه، اینجا حمل به صحت یعنی اینکه بگوییم إن شاء  

در نگاه فرد دیگر این بیع فاسد باشد اینجا حمل به صحت یعنی    انجام دهد لکن بیع با صیغه فارسی    )فاعل(  یا اگر یک مسلمان مؤمن 

ممکن است  صحیح باشد پس  حامل بر صحت هم    نه اینکه عمل نزد داند  بگوییم ان شاء الله مرجع تقلید او چنین بیعی را صحیح می 

   غیر قبیح( باشد. و ) ، فاسد باشد لکن حَسَن (حمل کننده بر صحتحامل )عمل نزد 

 اش در شرع صحت باشد. ـ ممکن است عملی قبیح باشد لکن حکم وضعی 
فعل حرام و قبیحی است لکن  روایات    بیع وقت النداء که اعلام نماز جمعه )در عصر حضور( است، این بیع به تصریح آیه قرآن ومثال:  

 اش صحت است. اگر بیع انجام داد حکم وضعی 
 عدم ترتب آثار صحت  جواب دوم:

وقتی فعل  کنند  گوییم روایات مذکور دلالت نمی می   سلّمنا که بین حمل بر حُسن و صحت، و بین حمل بر قُبح و فساد تلازم باشد، باز هم

ات تهمت نزن،  سن و صحت را هم بر آن مترتب کن. روایات فرمودند به برادر دینی م آثار حُدیگری را حمل بر وجه حسن نمودی تما

رود  اگر احتمال می   اند.اکت این روایات نسبت به ترتبّ آثار حسن یا قبح و صحت یا فساد سکلام او را حمل بر دروغ و قبیح نکن لکن  

 اما روایات نظری به آثار ندارند.  لله اهل ربا و نزول نیست ن شاء ا بگذار ا ، بنا غیر ربوی معامله ربوی کرده باشد یا معامله

شما گفته  ناسزایی به  دهید  سلام کرده باشد و احتمال می دهید  گوید و شما احتمال می مثال عرفی: فردی از دور کلامی خطاب به شما می 

بعد از    اما م ان شاء الله ناسزا نگفته سلام کرده است  آن فرد را حمل بر وجه حسن کنیم یعنی بگوییباشد، طبق این روایات باید کلام  

 دلالت بر وجوب جواب سلام ندارند.   شود یا نه؟ روایات مذکورجواب سلام واجب میترتب آثار آن و  حمل بر حسن و اینکه سلام کرده آیا  

 کنند: ره میمرحوم شیخ انصاری برای تثبیت برداشتشان از روایت، به دو مؤید موجود در همین روایات اشا

 تعابیر موجود در همان روایت مؤید اول:

قسم خوردند که    ادت دادند و شه  در روایت دوم که از محمد بن فضل بود امام صادق علیه السلام فرمودند اگر پنجاه نفر مؤمن عادل 

صدیق و آن پنجاه  فر مؤمن را ت شما این یک ن کند  ، حمل بر صحت اقتضا می امفلان مؤمن چنین گفته لکن خود او اعلام کرد که نگفته 

 . یکن  بمؤمن را تکذی

د پنجاه مؤمن تکذیب شوند  آی اگر مقصود جریان أصالة الصحة و مترتب کردن تمام آثار صحت بر گفتار یک مؤمن باشد لازم می اینجا  

 اند. ق پنجاه مؤمن أولی به تصدیچگونه کلام یک مؤمن حمل بر صحت و تصدیق شود اما پنجاه مؤمن تکذیب شوند؟ 
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و پنجاه مؤمن را خطاکار بدان بلکه مقصود  پس اصلا مقصود در این روایت و امثالش این نیست که آثار تصدیق یک مؤمن را مترتب کن  

اند یعنی  یک مؤمن راست گفته است و ان شاء الله آن پنجاه مؤمن هم از باب اشتباه چنین شهادتی داده معتقد باش    حضرت این است که

 اند. ند بلکه اشتباه کرده ادروغ نگفته 

اگر  همچنین در روایتی که حضرت فرمودند سمع و نظر خودت را تکذیب کن و عمل مؤمن را حمل بر صحت کن مقصود این است که  

مجلسی بیرون آمد که  ز او دیدی که امان حمل بر قبیح و حَسنَ داشت شما حمل بر حُسن کن. مثل اینکه یک مؤمنی را دیدی از  عملی ا

 یا در مجلس شراب چیزی نوشید این عمل او را حمل بر صحت کن. زنی مجلس شراب بوده، می حدس 

 ترتب جمیع آثار صحت بر عمل مؤمن به قرینه:  کند بر  د دلالت نمی حتی روایت اول که در آن توضیح بهتری از سایر روایات داده شده بو 
 است.   یکدیگربا    آشنا بودن  اینکه حمل به صحت به حهت  مل )بر صحت( و  کند بر نزدیک بودن فاعل و حاتعبیر "أخ" که دلالت می   الف:

. به عبارت دیگر صرفا  آثار عملش را مترتب نکن کند بر اینکه صرفا گمان قبیح و بد به او نبر نه اینکه  نَّن " که دلالت می ظُتعبیر "لاتَ:  ب
 مترتب کنم.هم ترتیب اثر داده و آثار صحت را بر عمل او نوع نگاه به فاعل است نه اینکه در مقام عمل مربوط به حیطه نفس و 

کند که حضرت  ضعف سندی دارد زیرا در سند روایت حسین بن مختار از امام صادق علیه السلام نقل می البته روایت مرسله هم هست و  
بیر مرحوم کلینی در کافی شریف  تعو  أمیر المؤمنین چنین فرمودند لکن شخصی که از حسین بن مختار حدیث را نقل کرده معلوم نیست  

 عبدالله علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام..."  چنین است که "عم ن حد ثه عن حسین بن المختار عن أبی
 مانع از تسرعّ در حسن ظن  روایات  مؤید دوم:

 کنند:اند. به چند روایت اشاره می وده فرمبی جا نهی  و اعتماد اهل بیت علیهم السلام از حسن ظن روایات متعددی داریم که 

ات اعتماد صد در صد و کامل نداشته باش، چرا که زمین خوردن بر  به برادر دینی   گاهفرمودند به هیچامام صادق علیه السلام    روایت اول:
 قابل جبران نیست.اثر اعتماد )بی جا( 

یک زمان و اهل آن مستولی شد در چنین وضعیتی اگر فردی  و صلاح بر  فرمایند هرگاه خیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می  روایت دوم:
شر و فساد در یک زمان و اهل آن  یگر سوء ظن داشته باشد در حالی که قبیحی از او ندیده است در حق او ظلم نموده و هرگاه  به فرد د

 در معرض هلاکت قرار داده است. جا( به دیگران داشته باشد همانا خود را  مستولی و چیره شد، و فردی حسن ظن )بی 

ظلم و جور بر حق غالب شد صحیح نیست که  بن هارون گلاب فروش فرمودند هرگاه  : امام کاظم علیه السلام به محمد  روایت سوم
 از خیر بودن نیت و عمل او آگاه شود. کسی به دیگری حسن ظن داشته باشد مگر اینکه 

مل بر  فرمایند عمل مؤمن را حروایات آمره به حسن می ه اهیه از حسن ظن چنین است کآمره به حسن ظن و روایات نجمع بین روایات 
فرمایند از ترتیب اثر دادن به حسن ظن خودت بپرهیز و به محض حسن ظن پیدا کردن  وجه حسن یا أحسن کن لکن روایات ناهیه می 

 در مقام عمل ترتیب اثر نده. 

لیه و آله و  از رسول خدا صلی الله عاهر و حسن ظن است روایتی است اثر ندادن بر اساس ظ روایات ناهیه، ترتیب  شاهد بر اینکه مقصود 
فال بد زدن؛ پس هرگاه حسادت ورزیدی مبادا بغی و  سلم که به این مضمون فرمودند مؤمن خالی از سه خصلت نیست: ظن ، حسد و  

با ارتکاب حرام و ضرر رساندن به فرد مقابل همراه است( و هرگاه  ظلم کنی )که اگر حسادت از مرحله قلبی به مرحله عملی برسد معمولا  
 ء ظن پیدا کردی به دنبال اثبات آن نباش، و هرگاه فال بد زدی آن را رها کن و اعتنا نکن. به فردی سو

آمره و ناهیه از حسن    اتنکاتی در رابطه با کیفیت برداشت از این روای به شرط حیات و توفیق إن شاء الله در پایان بحث از اصالة الصحه 
 دیگران و همچنین آثار تربیتی آن بیان خواهیم کرد. نگاه مثبت و حسن ظن به  ظن و همچنین آثار خانوادگی و اجتماعی 

 دلیل سوم: اجماع 

کسی   ودش)در مباحث کتاب القضاء گفته می ثابت است و فقهاء متفق القول هستند  بر اصل حجیت أصالة الصحة  فرمایند اجماع قولی می
 نسبت به ترجیح آن بر سایر اصول عملیه اختلاف است. که قولش موافق با ظاهر حال باشد مقدم است( هر چند 

یا همان سیره متشرعه بلکه سیره مسلمین هم قائم است بر ترتیب اثر دادن به آثار صح ت در اعمال عبادی و غیر عبادی از  اجماع عملی  
. مگر از باب لجاجت کند ره را انکار نمی یکدیگر و کسی این سی   یل معاملاتقب
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 بسمه تعالی      (1400.08.24)دوشنبه،  32جلسه 

 350...، ص  الرابع: العقل المستقل
 دلیل چهارم: عقل مستقل 

 کنیم:قبل از توضیح دلیل چهارم یک مقدمه اصولی کوتاه بیان می 
 مقدمه اصولی: ملازمات عقلیه 

مباحث .  3. الملازمات العقلی ة.  2. مباحث الألفاظ.  1،  ان را به چهار مقصد تقسیم کردندشم مظفر مباحث کتاب اصول الفقهمرحو
 . الأصول العملی ة. مقصد ملازمات عقلیه را در دو باب بررسی کردند: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه.4الحجة. 

ق إثبات الحكم ثبات الكبریات العقلیة التي تقع في طریالمبحوث عنه في الملازمات العقلیة هو إأن  فرمودند:    210، ص1ایشان در ج
الظاهر انحصار المستقلات ...    الشرعي سواء كانت الصغرى عقلیة كما في المستقلات العقلیة أو شرعیة كما في غیر المستقلات العقلیة

 . عقلیینواحدة و هي مسألة التحسین و التقبیح ال العقلیة التي یستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة 
إن المراد من غیر المستقلات العقلیة هو ما لم یستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتیجة  فرمایند: می 243، ص1و در ج

العقلي الذي  بل یستعین بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القیاس و هي الصغرى و المقدمة الأخرى و هي الكبرى الحكم  
ي آخر. مثاله حكم العقل بالملازمة  قلا بین الحكم في المقدمة الأولى و بین حكم شرع هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة ع

بین وجوب ذي المقدمة شرعا و بین وجوب المقدمة شرعا. و هذه الملازمة العقلیة لها عدة موارد وقع فیها البحث و صارت  
إجزاء، مقدمه واجب، مسأله ضد، ارت بودند از:  . این مسائل عبن هنا أهم هذه المواضع في مسائل موضعا للنزاع و نحن ذاكرو

 اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد.
 به این بیان که: کند به حسن عدل و قبح ظلم که حکم می چهارمین دلیل بر حجیت أصالة الصحة فی فعل الغیر، عقل مستقل است 

 شود. اش و معاد مردم می أصالة الصحة فی فعل الغیر، سبب اختلال نظام مع  عمل نکردن به صغری:
 است.  ظلم و قبیحهر آنچه سبب اختلال نظام معاش و معاد مردم شود،   کبری:
 ظلم و قبیح است. عمل نکردن به أصالة االصحة فی فعل الغیر،  نتیجه:
حجی ت قاعده ید  و روشن است که اگر اختلال نظام را دلیلی برای    برای حجی ت قاعده ید هم به اختلال نظام تمسک شدهفرمایند  می

قاعده ید فقط مربوط به مسأله مالکی ت  ل نظام را دلیل برای حجیت أصالة الصحة فی فعل الغیر بدانیم زیرا  بدانیم، به طریق أولی باید اختلا 
 شد. بای، اقتصادی و معاملات، سیاسی و ... مرتبط می است در حالی که أصالة الصحة به تمام أبعاد و شؤون زندگی از مسائل عباد

 آیات و روایاتی هم داریم که ارشاد به همین حکم عقل هستند به عنوان نمونه: 
: "إنّه لولا  فرمودندبعد از حکم به أماری ت ید برای ملکی ت و جواز شهادت بر ملک با استناد به آن،  که حضرت  ـ روایت حفص بن غیاث  

 کند: ت أصالة الطهاره می للمسلمین سوق" این روایت به دو طریق دلالت بر حجی ذلک لما قام 
 مفهوم روایت و فحوی الخطاب یا همان قیاس اولویت که در چند سطر بالاتر توضیح داده شد. الف: 

معاش  زیست و  داوند فهو حقٌ )زیرا خهر آنچه که نبودش سبب اختلال نظام معاش مردم شود،    گوید:و ظاهر آن می ب: منطوق روایت  
)مثل عمل نکردن به  اختلال نظام باطل است، و آنچه مستلزم اختلال نظام باشد  پس  (  قرار داده استمردم را وابسته به آن  اجتماعی  

 أصالة الصحة( باطل است در نتیجه نقیضش )یعنی حجی ت أصالة الصحة( حق است. 
 ت.لزام به رفتاری فراتر از توان انسانی اس. عمل نکردن به أصالة الصحة سبب حرج و ا حَرَجٍ  ما جَعلََ عَلَیْكُمْ ف ي الدِّینِ م نْ شریفه ـ آیه 

 " السََّمْحَة  السََّهْلَة  عةَ یا نَِّى بُعثْتُ عَلَى الشََّررسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: "ـ 
اَلْجَعفَْريُِّ اَلْعَبدَْ اَلصَّ  ـ لاَ    )گورخر(  رِي جبَُّةَ ف رَاء  مُ : عنَِ الَرَّجلُِ یأَْت ي اَلسُّوقَ فَیَشْتَال حَ موُسَى بْنَ جَعْفرٍَ عَلَیْهمَِا الَسَّلاَسَأَلَ سلَُیْمَانُ بنُْ جَعفَْرٍ 

لْخَوَارجَِ ضیََّقُوا علََى   اَ إِنَّ :ا جَعفَْرٍ علََیْه  اَلسَّلامَُ كَانَ یَقوُلُیَدْرِي أَ ذكَ یَّةٌ ه يَ أمَْ غَیْرُ ذكَ یَّةٍ أَ یُصَلِّي ف یهَا فَقَالَ »نَعَمْ لَیسَْ علََیكُْمُ اَلْمَسْألََةُ إنَِّ أَبَ
 . نَ أوَْسعَُ م نْ ذَل كَأَنْفُس هِمْ بِجَهاَلتَ هِمْ إِنَّ اَلدِّی

خلاصه نظریه مرحوم شیخ انصاری در بخش اول و استدلال بر حجیت أصالة الصحة این شد که دلالت آیات و روایات بر ما نحن فیه  
 سیره متشرعه و دلیل عقل را پذیرفتند. ما دلالت اجماع قولی و ثار صحت بر فعل غیر( را نپذیرفتند اآ )ترتیب 

 353...، ص لی و ینبغی التنبیه ع
 بخش دوم: بیان شش تنبیه 

 پردازند. در دومین بخش از مبحث أصالة الصحة فی فعل الغیر به بیان شش تنبیه در بررسی جزئیات این قاعده می مرحوم شیخ انصاری  
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 قادی صحت واقعی نه اعتتنبیه اول: 

 کنیم:  بیانمقدمه فقهی  دو لازم استتنبیه اول  توضیحقبل از 
 : حمل بر صحت اعتقادی و واقعیلاو مقدمه فقهی
 :دارد صورتخواه آ» را بر صحت حمل کند دو و میکند انجام فعلی را توسط یک فاعل، مشاهده میاست و فردی که ناظر 

مثل اینکه هم مأموم و  (  اًتقلید  یا  اًیکی است. )اجتهادآن فعل    شرعی  حکمبا  در رابطه  نظرشان  و فاعل    (ناظرحامل )  اول:صورت  
 و محل بحث نیست. اینجا اختلافی وجود ندارد. است  م امام جماعت معتقدند سوره در نماز واجبه

است سوره در  مثل اینکه فاعل )مصلِّی( معتقد    فعل مخالف است  یک  نظرشان در رابطه با حکمو فاعل   (ناظرحامل )  دوم:صورت  
 کند: که سه حالت پیدا می داند. اینجاو نماز بدون سوره را باطل می ناظر معتقد به وجوب سوره در نماز استنماز واجب نیست اما 

 تواند به امام اقتدا کند. وم میمأمسوره را در نماز خوانده است. اینجا قطعا  )امام جماعت( ، فاعل  یقین دارد  )مأموم(  حامل  حالت اول:
 تواند به امام اقتدا کند.)مأموم( یقین دارد فاعل )امام جماعت( سوره را در نماز نخوانده است. اینجا مأموم نمی حامل حالت دوم:

کند نخوانده.  دعا میکند سوره را خوانده و مأموم ایا امام ادعا می)مأموم( شک دارد امام جماعت سوره خوانده یا نه    حامل  حالت سوم:
 است: قابل تصویر و ترتّب آثار یا عدم ترتبّ آثار آن بر دو قسمحکم به صحت کند لکن أصالة الصحة جاری می در این حالت

اثری به  لکن انجام شده گذارد بر اینکه به اعتقاد فاعل عمل صحیح و مشروع ببنا ناظر حامل با همان  صحت اعتقادی. قسم اول:
 مل فاعل را در حق خود جاری کند. تواند آثار صحت عحال ناظر ندارد و ناظر نمی

بر اینکه ان شاء الله بر وجه صحیح شرعی انجام داده است در این صورت آثار صحت  بنا بگذارد  صحت واقعی. ناظر    قسم دوم:
 فاعل برای ناظر هم قابل إجراء است.عمل 

ناظر آن را فاسد دانسته و عربی ت را  داند، لکن  میمشروع و کافی  )اجتهاداً یا تقلیداً(  فاعل، صیغه نکاح به لغت فارسی را    مثال اول:
د خود فاعل، نکاح  داند، حال اگر صحت را صحت اعتقادی بدانیم به این معنا است که بناگذاشته شود بر اینکه به اعتقاشرط می

بود. لکن اگر صحت   نکاح صحیح بر آن مترتب نخواهدلکن احکام محرم و نامحرم که مرتبط با ناظر است و سایر آثار    صحیح است
 دانیم به این معنا است که آثار مترتب بر نکاح فاعل برای ناظر هم قابل إجراء است. را واقعی ب
داند، حال اگر امام در حال نماز است واجب میداند، لکن مأموم  در نماز واجب نمیا تقلیداً(  )اجتهادا یجماعت سوره را  امام    مثال دوم: 

تواند به امام اقتدا کند اما اگر صحت را خوانده یا نه، اگر صحت را اعتقادی بدانیم مأموم نمیسوره را    امام  و مأموم شک دارد که
 نی بنا بگذارد بر اینکه ان شاء الله امام جماعت مذکور، سوره را هم خوانده است.تواند به امام اقتدا کند یعواقعی بدانیم مأموم می

 اممقدمه فقهی دوم: حکم نکاح در حال احر
مورد مشترک بین زن و مرد،   18شود به احرام عمره یا حج، اموری بر او حرام است که به نظر مشهور فقهاء شخصی که محُرِم می

مورد مختص مردان مانند پوشاندن سر و سه مورد مختص زنان است مانند پوشاندن صورت. یکی از محرمات مشترک بین زن    4
اقد نباید محرم باشند بلکه باید مُح ل )غیر محرم( باشند. مرحوم امام در تحریر الوسیلة،  ه عو مرد عقد نکاح است چه زن چه مرد چ

إیقاع العقد لنفسه أو لغیره ولو كان محلًاّ، وشهادة العقد وإقامتها علیه على الأحوط ولو تحم لها محلًاّ؛ وإن فرمایند:  می  396، ص1ج
 .مت علیه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطلحر لایبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام

 قول است:  سه اینکه أصالة الصحة به معنای حمل بر صحت اعتقادی است یا واقعی فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
 )مشهور( واقعی قول اول: صحت 

 تواند به امام جماعت اقتدا کند. می  اردمشهور فقهاء معتقدند در مثال مذکور در مقدمه مأموم که نسبت به نماز امام شک د
 قول دوم: صحت اعتقادی 

 کنیم:مرحوم صاحب مدارک و بعضی دیگر از فقهاء معتقد به صحت اعتقادی هستند. قبل از توضیح کلامشان یک مقدمه فقهی بیان می 
و مثلا مرد بگوید عقد نکاحی که خواندیم  آنداند اگر زن و مردی اختلاف کنند یکی از  فرموده در کتاب شرائع الإسلام  محقق حلّی  مرحوم  

شود زیرا قولش  قول مد عی إحلال پذیرفته می در حال احرام بوده لذا باطل است و زن بگوید در حال احلال بوده لذا نکاح صحیح است،  
بر صحت واقعی یعنی عقد  یم  گذار اند که شک داریم صحیح بوده یا نه بنا می موافق با أصالة الصحة است. دو مسلمان عملی انجام داده 

 مد عی و معتقد به وقوع نکاح در حال إحلال. برای هر دو صحیح بوده نه فقط برای 
که  تفصیل دهیم  اند که باید  اشکال کرده مرحوم سید محمد طباطبائی عام لی در مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام به محقق حلیّ  

عمل زن و مرد مسلمان در نکاح مذکور را حمل بر  ورت  ه حکم حرمت نکاح بوده در این صوقوع نکاح در حال احرام عالم بمدعی  اگر  
شود  از دخالت دادن علم و اعتقاد روشن می اند جای تمسک به أصالة الصحة نیست.  و اگر هر دو جاهل به حکم بوده کنیم  صحت می 

.انده انجام داد اندنکاح را با رعایت شرائطی که اعتقاد داشتهد عقگذاریم بنا می  گویندعنی می ی اندقائل به صحت اعتقادی صاحب مدارک 
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.26)چهارشنبه،  33جلسه 

 شنبه به مناسبت رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها حوزه علمیه قم تعطیل بود. سه

 آخر ، س354...، ص  ذلک من و یظهر 

به صحت واقعی و بعضی مانند مرحوم صاحب  فعل الغیر بود. فرمودند مشهور معتقدند  کلام در بررسی معنای صحت در أصالة الصحة فی  
 البته مرحوم شیخ انصاری قائل به تفصیل در مسأله هستند.  مدارک معتقدند به صحت اعتقادی. 

به دست  حب قوانین  از عبارات مرحوم میرزای قمی صااحب مدارک قائل دیگری هم دارد و  قول دوم که صحت اعتقادی باشد علاوه بر ص
شان با عنوان  فقهی شان با عنوان قوانین الأصول و در کتاب  آید که ایشان هم قائل به صحت اعتقادی هستند. ایشان در کتاب اصولی می

در مقام تمسک به أصالة الصحة و اثبات  سخ ایشان به سؤالات است( ای از سؤالات طلاب و عموم مردم با پاجامع الشتات )که مجموعه 
 *   دهد ایشان قائل به صحت اعتقادی هستند.که این نوع استدلال نشان می  اندمؤدای آن به قانون غلبه تمسک کرده 

قانون غلبه یا ظاهر حال مسلم  به  توان ادعا نمود هر فقیهی که در مقام استدلال بر أصالة الصحة فی فعل الغیر  همچنین به طور کلی می 
 قادی است نه صحت واقعی. توضیح مطلب این است که: تمسک کرده است قائل به صحت اعت

کنند  بر اساس آنچه آموخته و اعتقاد دارند عمل میشان  مسلمانان در مقام انجام دادن وظائف شرعی   غالبا   گفته شده   ، ـ طبق قانون غلبه 
 ندارند که آیا حتما آنچه اعتقاد دارند مطابق واقع هم هست یا نه. و به غیر از آن توجهی 

پس  به دنبال انجام وظیفه و إسقاط تکلیف است  افعال شرعی یک مسلمان ظهور دارند در اینکه  گفته شده  ،  نون ظاهر حال ق قاـ طب
)اجتهادا یا  بر اساس اعتقاد خودشان  به دنبال عمل  عموم مسلمانان در مقام عمل به دستورات شرعی چنین است که  حالت و وضعیت  

کنند مثلا امام جماعت به دنبال اتیان وظیفه بر اسسا اعتقاد خودش است و از وظیفه و اعتقاد  اد نمی افر  سایرو پرس و جو از  هستند  تقلیدا(  
حجت شرعی باشد را کافی  ، همین که عمل و اعتقادش بر اساس  کند یا اینکه لزوما عملش مطابق واقع هست یا نهمأمومین سؤال نمی 

 داند. می

 6س 355...، ص و المسأله محل اشکال 

  از نوع صحت به طور مطلق فرمایند در هر صورت اینکه ما ترتیب آثار صحت بر اساس عمل به أصالة الصحة را م شیخ انصاری می حومر
 : زیرابدانیم محل اشکال است  واقعی 

ت بر آن  شود و آثار صح می حمل بر صحت  فرمایند عمل مسلم  ا دادن به طور مطلق می فقها در مقام إفتاء و فتوبینیم  از طرفی می   ـ
 ت که ظهور دارد در صحت واقعیه. مترتب اس

کنند که نهایتا صحت اعتقادی را ثابت  قانون غلبه یا ظاهر حال تمسک می   ای مانند به أدله بینیم  دیگر در مقام استدلال می ـ از طرف  
ا  این دو دلیل هم لزوما صحت واقعی رتمسک به اجماع و دلیل عقل بود که  ن أدله فقهاء در اثبات أصالة الصحة  تریالبته عمده کند.  می

 کنند بلکه ممکن است دلالت بر صحت اعتقادی داشته باشند. توضیح مطلب: ثابت نمی 

 استدلال به اجماع بر حجی ت أصالة الصحة فی فعل الغیر به دو بیان بود: ـ 

اند که  تمسک کردهر حال مسلم و قانون غلبه  قابل اثبات نیست زیرا جمعی از فقهاء به ظاه . چنین اجماعی  اجماع قولی و فتوایی  الف:
 دهد قائل به صحت اعتقادی هستند. نشان می 

به  اشکال است.  واقعی کنند هم محل  فاعل را حمل بر صحت    اینکه سیره مسلمانان و متشرعه بر این باشد که عملِاجماع عملی.    ب:
معتقد به صحت واقعی    ،فاعل  علم دارند ند که کنالصحة جاری می فقط زمانی أصالة  متشرعه  به طور مطلق ادعا شود  اینکه  عبارت دیگر  
 قابل اثبات نیست و محل اشکال است. توانند آثار صحت را بر عمل او مترتب کنند و دیگران هم می عملش هست 

کردیم آیا حمل بر    توان گفت اجماع دلیل لب ی است و قدر متیقن دارد لذا هرگاه شک ع قولی و عملی می علاوه بر اینکه نسبت به اجما
مختص  شود؟ باید به قدر متیقن اکتفا نمود و آن را فقط  صحت فقط منحصر در صحت اعتقادی است یا شامل صحت واقعی هم می 

 صحت اعتقادی دانست. 

است    تواند ثابت کند لزوما مقصود از صحت، صحة واقعیههم نمی ـ استدلال به حکم عقل و لزوم اختلال نظام در ترک أصالة الصحة  
باعث اختلال    ، صحت اعتقادی ملاک باشد و در سایر موارد صحت واقعی  ،بگوییم در غیر مورد مشکوک و محل ابتلاء مکلف زیرا اگر  
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کافی باشد هیچ اختلال نظامی  در خصوص نماز جماعت و اقتداء مأموم به امام جماعت صحت اعتقادی    گوییماگر ب  مثلانظام نخواهد شد.  
 آید. هیچ اختلال نظامی پیش نمی بگوییم فقط در جایی که اعتقادشان موافق یکدیگر است أصالة الصحة جاری است    آید یا اگر پیش نمی 

 10، س355...، ص  و تفصیل المسأله
 تفصیل در مسأله )شیخ(قول سوم: 

پردازیم  می  صور مختلف آن  تفصیلی مطلب و فرمایند وجود ابهام در مسأله و زوایای آن روشن شد لذا به بررسی انصاری می  یخ مرحوم ش
تا روشن شود که قول حق تفصیل بین موارد صحت اعتقادی و صحت واقعی است نه اینکه به طور مطلق قائل به صحت اعتقادی یا  

 فرمایند: قعی شویم. لذا می صحت وا

بت به فاعل سه صورت  سنرا حمل بر صحت کند(  فاعل  خواهد عمل  می   نسبت به عمل فاعل شک دارد و   کهناظر    همان )شاک    حاملِ 
 دارد: 

 است.  و شرائط صحت و فساد آن  خودش فاعل، عالم به تکلیف شرعی که  یقین دارد حامل  صورت اول:

 ساد آن است.فاش و شرائط صحت و یقین دارد که فاعل، جاهل به تکلیف شرعی حامل   صورت دوم:

 . ستا حکم شرعی فاعل ازوضعیت فاعل و آگاهی ، جاهل به حامل صورت سوم:

 صورت اول )که صورت علم به علم است یعنی علم حامل به علم فاعل( بر سه قسم اول: 

 مطابق با اعتقاد فاعل است.  یک عمل خاص،حامل یقین دارد اعتقاد خودش نسبت به صحت   اول:قسم  

 حامل یقین دارد اعتقاد خودش نسبت به صحت یک عمل خاص، مخالف با اعتقاد فاعل است.  قسم دوم: 

 ، جاهل به وضعیت فاعل است. لحام  وم:قسم س

 فرمایند: شوند و می می  که جمعا پنج صورت است مرحوم شیخ انصاری وارد بررسی حکم هر کدام از صور و اقسام مذکور
   صورت اول:حکم 

 حامل یقین دارد فاعل عالم به حکم شرعی است و اعتقاد حامل و فاعل هم مطابق یکدیگر است.

سی  عربی صحیح است )تساوی اعتقادین( یا اینکه حامل معتقد است نکاح به عربی و فار  دند صیغه نکاح فقط بهمثل اینکه هر دو معتق
 صحیح است لکن فاعل معتقد است نکاح فقط به صیغه عربی صحیح است. )حامل أعم و فاعل اخص(. 

کردن    حمل حت اعتقادی معنا ندارد زیرا  در هر دو حالت )تساوی و أعم و اخص مطلق( باید حمل بر صحت واقعی نمود و حمل بر ص
 . وابسته به اعتقاد فاعل نیست، بر صحت عملِ فاعل 

 

 

 

 

 تحقیق:

( در مبحث صحیح و اعم به این  114، ص1جدید، ج)و در چاپ    51، ص1* مرحوم میرزای قمی در قوانین الأصول، )چاپ قدیم( ج 
ان  الغالب الوقوع من المسلم هو الصحیح اعنى الجامع للشرائط  رمایند: "ف می   372، ص 4همچنین در جامع الشتات، ج  مسأله اشاره دارند.

و الحكم بالمشي مع كل قوم على مشیهم.    الذي یترتب علیه الاثر. و المراد الغالب الوقوع فى العالم. بناء على قولهم »الزموهم بما الزموا«
لى التحقیق. خلافا لبعض من لم یتأمل تأملا تاما فى حقیقته و وجه  ثم ان  الاعتماد على الغلبة و ان كان مما یجوز ان یعتمد علیه ع

فیه حصول الظن فى الشخص الخاص    فاعلم: ان  المناط  ن لا بد  من التامل فى معناه و موقعه و مناطه.الاضطرار الیه و جواز الركون الیه لك
...   هم و اطوارهم و حالاتهمبملاحظة حصول الحكم فى اغلب الاشخاص. و لا یخفى ان الاشخاص یختلف شئون
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.29)شنبه،   34جلسه 

 آخر ، س 355...، ص  و أمّا الثانیة، فإن لم یتصادق
 حکم صورت دوم:  

اما یقین دارد بین عقیده خودش و فاعل    باشددارد که فاعل عالم به حکم و تکلیف شرعی خود می   صورت دوم این بود که حامل یقین
 دارد:  حالتمخالفت بین اعتقادین دو د دارد. این مخالفت وجو 

حرام است( و دیگری معتقد است إخفات    عمدی   واجب است )و إخفات قرائت در نماز ظهر جمعه  جهر به  یکی معتقد است    الف: تباین کلی.
 عمدی حرام است(.   قرائت در نماز ظهر جمعه واجب است )و جهر

حمل فعل مسلم بر صحت به معنای صحت  خواند یا إخفات،  می نماز ظهر جمعه را به جهر    وقتی حامل شک دارد که فاعلدر این حالت،  
  د بتوان  معتقد به وجوب إخفات  خواند کهجهر است، هیچگاه به إخفات نمی کسی که معتقد به وجوب  زیرا   اعتقادی است نه صحت واقعی 

به إخفات بخواند که اصل عدم  ت نسیان یا غفلت قرائتش را  گفته شود احتمال دارد به جهحمل به صحت کند، مگر اینکه    را   نماز او
مل بتواند بگوید قرائت فاعل )امام جماعت( إن  حا)صحت واقعیه در اینجا آن است که    نسیان است و حمل بر نسیان قابل اعتنا نیست.

حکم شرعی و در صدد انجام همان    این هم عادتا صحیح نیست زیرا فرض این است که فاعل عالم بهکه    شاء الله به إخفات بوده است
 است(

نسبت به بعضی از جهات با یکدیگر تصادق دارند و مثل یکدیگرند(  )و إن تصادق در عبارت مرحوم شیخ انصاری یعنی اگر    .ب: تباین جزئی
ت هم به  ح فقط به صیغه عربی صحیح است و فاعل معتقد است عقد نکاح هم به صیغه فارسی صحیح اسحامل معتقد است عقد نکا

 دو مبنای اصولی متفاوت، به مسأله نگاه کرد و حکم شرعی را به دست آورد:   بر اساسباید صیغه عربی. نسبت به تباین جزئی 

یعنی حکم ظاهری یک مکلف در حق  سایر مکلّفان هم حجت است  معتقدند حکم ظاهری در حق یک مکلّف نسبت به    بعضی   مبنای اول: 
 تفاوتی ندارد که صحت را اعتقادی بدانیم یا واقعی  طبق این مبنا اصلاقعی است و آثار حکم واقعی را دارد.  سایر مکلفان به منزله حکم وا

حامل باید آثار عمل صحیح را بر فعل فاعل مترتب نماید و اینکه اعتقاد فاعل نسبت به  رسد زیرا طبق این مبنا و نوبت به این نکته نمی 
شود صحت  خودش بدانیم که می ای ندارد که صحت فعل فاعل را بر اساس اعتقاد  ه مرس ث. پحکم شرعی عملش چیست اهمیت ندارد 

 شود صحت واقعی. اعتقادی یا صحت فعل فاعل را بر اساس اعتقاد حامل بدانیم که می 

ین  . طبق امشهور و به نظر مرحوم شیخ انصاری اقوی این است که حکم ظاهری یک مکلف در حق دیگران حجت نیست  مبنای دوم: 
و معاقد اجماع فقهاء )معقد اجماع یعنی  شود که از طرفی فتاوای فقهاء  ..( مطرح می همان اشکال جلسه قبل )و المسألة محل اشکال .  مبنا

یعنی ترتیب آثار بر فعل فاعل  شامل صحت واقعی  ای است که  به گونه است(    تأیید و اتفاق نظر فقهاء   ای که عینا مورد عبارت و کلیشه 
 کند.کنند که فقط صحت اعتقادی را ثابت می ل تمسک می به یا ظاهر حالکن در مقام استدلال بعضا به قانون غل شود هم می 

 در هر صورت بررسی حکم فقهی و وظیفه شرعی نیاز به تأمل و تحقیق بیشتر در مفاد و أدله أصالة الصحة دارد. 
 حکم صورت سوم:  

داند اعتقاد  است یعنی نمی ت لکن جاهل به اعتقاد فاعل  صحیح و فاسد عملش هسعالم به حکم شرعی و  حامل یقین دارد که فاعل  
 داند اعتقادشان مطابق است یا مخالف. ، لذا نمی فاعل در این مسأله چیست

توان صحت را صحت اعتقادی دانست و همان  توان أصالة الصحة به عنوان صحت واقعی جاری نمود بلکه می در این صورت ظاهرا می 
 قادی را تبدیل به صحت واقعی نمود. صحت اعت

ل به اعتقاد فاعل صحیح است،  گوید ان شاء الله عمل فاع کند و می حامل أصالة الصحة فی فعل الفاعل جاری می از طرفی  توضیح مطلب:  
زیرا    است  عمل فاعل مطابق عمل منِ حامل   ان شاء الله   گوید ان شاء الله عمل فاعل صحیح است یعنی از طرف دیگر وقتی حامل می 

)گفتیم در صحت اعتقادی آثار صحت فقط    آثار عمل فاعل برای حامل هم ممکن خواهد بود.   داند پس حامل اعتقاد خودش را صحیح می 
 مربوط به فاعل است اما در صحت واقعی، آثار صحت هم برای فاعل جاری است هم برای حامل و ناظر( 

 صورت چهارم:  حکم 

ل اختلاف بین فتاوا و أدله فقهاء مطرح خواهد شد.  در این صورت باز همان اشکابه وظیفه شرعی است.    حامل یقین دارد که فاعل جاهل 
 فعل فاعل مربوط به موردی باشد که باید از آن اجتناب کند. و البته این اشکال در یک صورت مضاعف خواهد بود آن هم در صورتی که 
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چکدام از دو ظرف را ندارد  و نجس است لذا حق فروش هیدانیم یکی از آن دمی   داند و فاعل هست که می مثال: دو ظرف نوشیدنی نزد  
توانیم آثار صحت  ما هم می آیا  حال اگر یکی از این دو ظرف را بفروشد شک داریم عملش صحیح است یا نه  )چون شبهه محصوره است(  

 فروخته باشد. پنجاه درصد احتمال دارد نوشیدنی طاهر را  عمل او مترتب کنیم یا نه؟ را بر 

پس حکم این مثال از دو جهت مورد اشکال است و نیاز به بررسی دارد یکی از جهت اختلاف بین فتاوا و أدله فقها نسبت به صحت  
 هست یا نه.اعقتادی و واقعی و دیگری از جهت اینکه اصل عمل نادرست بوده و آیا قابل تصحیح 

 صورت پنجم:  حکم 

اش هست یا نه. در این صورت هم  عل عالم به حکم شرعی و وظیفه عملی داند اصلا فااعل ندارد و نمی حامل هیچ اطلاعی از معلومات ف
 همان اشکال در صورت قبل باقی است. 

 خلاصه تنبیه اول:

و مرحوم    رک جمعی از جمله مرحوم صاحب مدانتیجه تنبیه اول این شد که مشهور معتقدند صحت در أصالة الصحة، صحت واقعی است و  
 : معقتدند صحت اعتقادی است و مرحوم شیخ انصاری قائل به تفصیل شدند کهحب قوانین صا

 أصالة الصحة به معنای صحت واقعی است. ، فتوایشان مطابقت دارداست و  تکلیف عالم به ،یقین دارد فاعل اگر حامل  ـ

 ة الصحة به معنای صحت اعتقادی است. الأص،  دارد  تباین کلیّیقین دارد فاعل، عالم به تکلیف است و فتوایشان ـ اگر حامل 

 مسأله محل اشکال است. ، دارد تباین جزئی است و فتوایشان  یقین دارد فاعل، عالم به تکلیف ـ اگر حامل 

 .داند، أصالة الصحة به معنای صحت اعتقادی بلکه واقعی استنمی یقین دارد فاعل، عالم به تکلیف است اما فتوایش را  ـ اگر حامل 

 دارد فاعل، جاهل به تکلیف است مسأله محل اشکال است. مل یقین ـ اگر حا

شکال است. اش در این عمل آگاه است یا نه، مسأله محل ااز تکلیف و وظیفه شرعی داند فاعل ـ اگر حامل جاهل است و نمی 
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 بسمه تعالی     ( 1400.08.30)یکشنبه،  35جلسه 
 357...، ص  الثانی: أنّ الظاهر من المحقق

 شود. تنبیه اول در معنای صحت بود که گذشت. وم مباحث مربوط به أصالة الصحة شش تنبیه بیان می ر بخش دگفتیم د
 یه دوم: جریان أصالة الصحة در عقودتنب 

 أصالة الصحة فی فعل الغیر در ابواب معاملات هم قابل جریان است؟پردازند این است که آیا پاسخ از آن می سؤالی که در این تنبیه به  
 قائل به تفصیل هستند. مانند محقق ثانی مسأله دو قول است مرحوم شیخ انصاری معتقدند أصالة الصحة جاری است مطلقا و جمعی  رد

 قول اول: تفصیل بین شک در ارکان و غیر آن

 :اندوده پردازند. ایشان فرماند که مرحوم شیخ به بررسی و نقد آن می تفصیلی مطرح کردهق(  ه   940)م مرحوم محقق ثانی
ای غیر از ارکان باشد  شک مربوط به مانع یا نکته تمام و محقق باشد و  ،  ـ اگر ارکان و شرائط اصلی عقد مانند شرائط عوضین و متعاقدین 

متعاقدین هم بالغ و عاقل و مختار و مجاز به تصرف  مثل اینکه عوض و معو ض معلوم است و جهالتی ندارد،  أصالة الصحة جاری است؛  
یا شرط عدم تصرف در مبیع یا شرط عدم استمتاع در    )مثل شرط شرب خمر لکن شک داریم که آیا شرط فاسد و خلاف شرعی    هستند، 
گذاریم  اد شرط مفس د عقد باشد( یا نه؟ در اینجا أصالة الصحة جاری است و بنا می اند که مانع عقد باشد )فسدر عقدشان مطرح کرده (  نکاح

 . امله این فرد صحیح بودهو مع فعل بر اینکه ان شاء الله 
 مربوط به اصل ارکان و شرائط عقد باشد در اینجا أصالة الصحة جاری نخواهد بود.  ،ـ اگر شک در صحت معامله

دهند سپس به نقد و اشکال  دال بر تفصیل مذکور ارائه می ی از مرحوم محقق ثانی و مرحوم علامه حلی  مرحوم شیخ انصاری ابتدا عبارات 
 کنند: اشاره می کتاب جامع المقاصد به دو مورد از  پردازند.یل می در این تفص

 : اندفرموده ، کتاب الدین، مبحث ضمان در جامع المقاصد   مورد اول:
ضمانت کننده و ضمانت شده( اختلاف شود به این صورت که ضامن بگوید من زمانی که ضمانت را قبول  اگر بین ضامن و مضمون له )

  .قول ضامن )بطلان ضمانت( مقدم است،  له بگوید صبی نبودی لذا ضامن هستیانتم صحیح نیست و مضمون کردم صبی بودم لذا ضم
 له باشید:  به دو دلیل باید قائل به تقدیم قول مضمون  إن قلت:

 واقع شده یا نه، بنا بر صحت بگذارید.  عقد ضمانت صحیح اگر شک دارید گوید که می فی العقود . أصالة الصحة 1
صبی را ضامن خود  إن شاء الله  دهد لذا  له این است که فعلش را بر اساس رعایت نکات شرعی انجام می مسلمان و مضمون ر حال  . ظاه2

 داده است بلکه ضامن بالغ بوده. قرار ن
اما  محقق باشد  که تمام ارکان عقد    هستندزمانی جاری    ان و ظاهر حال مسلمفرمایند أصالة الصحة فی العقود  مرحوم محقق ثانی می   قلنا:

، لذا أصالة الصحة  در ما نحن فیه شک نسبت به ارکان عقد ضمانت است که آیا ضامن، واجد شرائط شرعی ضمانت مانند بلوغ بوده یا نه
ر   ام و مشتری بگوید این فرد حعبد به تو فروخته ان جاری نخواهد بود. لذا اگر بین متبایعین اختلاف شود و بایع بگوید  و ظاهر حال مسلم 

شود زیرا شک نسبت به صحت عقد مذکور مربوط  است )مشتری( قولش با قسم مقدم می است نه عبد، کسی که منکر وقوع عقد بر حر   
 مالکی ت و مبادله در بیع را دارد یا نه. یا این فرد قابلی ت به شک در اصل شرائط عوضین است که آ

 اند:فرموده  در کتاب الإجارة، الفصل الخامس فی التنازع  مورد دوم:
، یا  )شک در وجود مانع(  اگر تمام شرائط معتبر در عقد محقق باشد و شک پیدا شود که آیا شرط مفس د و خلاف شرعی مطرح شده یا نه

گوید شرط خلاف شرع  موجرِ )اجاره دهنده( می ،  ماهیت عقد مطرح کردند خلاف شرع هست یا نه )مانعی ت موجود(که خارج از  شرطی  
 : به دو دلیل  است با قسم مقدم )مستأجر( قول مدعی صح ت اجاره  ، مطرح نشدهخلاف شرع شرط گوید  مستأجر می ا ام مطرح شده 

 کنیم.قین سابق مبنی بر عدم شرط چنین شرطی را استصحاب می یشک داریم آیا شرط مفس د عقد محقق شده یا نه؟   یکم:
 ادعا و قولش با قسم مقدم است(اصل باشد منکر است و  ش موافق با  )کسی که قولاست  أصالة الصحة  موافق با    مدعی صحتقول  دوم:  

گوید اصل این  که أصالة الفساد می عقد باشد، أصالة الصحة جاری نخواهد بود بل مربوط به تحقق شرائط معتبر در  در صحت عقد  اگر شک  
انتقال ملکی ت حق سکونت و مال الإجارة    بفعلی که سب  انعقاد عقد مذکور یقین داریماست که سبب ناقل محقق نشده است. )قبل از  

شود محقق نشده بود، بعد از انعقاد عقد مذکور شک داریم آیا این عقد سبب انتقال ملکی ت هست یا نه؟ أصالة عدم  بین موجر و مستأجر  
 گوید چنین سببی محقق نشده لذا اجاره باطل است( تحقق سبب می الحادث و استصحاب عدم 

 کنند: هم اشاره می   ایشانمورد از مطالب  ق( هم مطلب مشابهی دارند که به ه  726 )م مرحوم علامه حلی 
 اند: ، کتاب الدین مبحث ضمان فرموده ایشان در قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام مورد اول:
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 : پیدا کنند   له اختلافضمانت صبی صحیح نیست حتی اگر ولی  او اجازه داده باشد، بنابراین اگر ضامن و مضمون 
باشد   بلوغ  به تحقق شرط  اختلافشان مربوط  )اگر  باطل است و   یعنی(ـ  لذا ضمانت  بودم  ضامن بگوید من موقع عقد ضمان، صبی 

 قول ضامن مقدم است به دو دلیل: له بگوید بالغ بوده و ضمانت صحیح است مضمون 
 اصل برُئ ذمه او است.  ،در تحقق ضمانت زیداصل برائت ذمه تمام انسانها از تعهد نسبت به دیگران است. شک داریم   دلیل اول:

 یقین داریم زید مدتی قبل، بالغ نبود الآن شک داریم آیا قبل عقد ضمان بالغ شده بود یا نه، أصالة عدم البلوغ جاری است.  دوم:دلیل 
 . مقدم کنیمتمسک به أصالة الصحة یا ظاهر حال مسلم،  له را با توانیم قول مضمون نمی 
أصالة الصحة و ظاهر  گوییم قول مدعی صحت مقدم است زیرا  اختلافشان مربوط به شرط فاسدی خارج از ماهیت عقد باشد می   ـ اگر 

 رعی واقع شده است. اند پس ضمانت صحیح شحال مسلمان این است که زمان اجرای صیغه ضمانت توجه به وجود شرائط شرعی داشته
زید ادعا کند من  در ضمانت، نسبت به شرط عقل در ضمانت هم مطرح است که اگر  بلوغ اند همین بحث مربوط به شرط  سپس فرموده 

 له جنون او را انکار کند حکم مانند شرط بلوغ است. لحظه عقد ضمان مبتلا به جنون ادواری بودم و مضمون 
 اند: فرموده  294، ص14کتاب الدیون، مبحث ضمان، ج اء،مورد دوم: ایشان در تذکرة الفقه

له ادعا کند ضمانت ضامن بعد از بلوغش بوده لذا عقد ضمانت صحیح است و ضامن بگوید قبل از بلوغ بوده لذا ضمانت باطل  ضمون اگر م 
سن بلوغ نرسیده بوده )مثل اینکه    ر آن زمان طبیعتا ضامن بهاگر هر دو توافق داشته باشند نسبت به زمان وقوع عقد ضمان که داست  

مدعی صباوت  ( در این صورت قول  سال پیش انجام شده  3  ساله است و توافق دارند که عقد ضمانت  17  مناساله و ض  20له  مضمون 
 باز هم قول ضامن با قسم مقدم است چون منکر خواهد بود.  اگر توافق بر زمان مشخصی نداشته باشند قول  ومقدم است )ضامن( 

در غیر    چنانکه اگر   کند بر صحت عقد ضمانی که واقع شده استالصحة دلالت می گوید أصالة  ب حنابله می ما احمد بن حنبل رئیس مذها
 ( باشد أصالة الصحة جاری است. خارج از ماهیت عقدو اختلافشان نسبت به شرط فاسد ) باب ضمان مثل باب بیع
مفسد عقد هم خواهد بود در این  است که اگر اختلافشان مربوط به شرط فاسد باشد که  فرمایند منشأ تفاوت این  مرحوم علامه حلی می 

هر دو اهلیت تصرف دارند و شرائط و  و قول مدعی صحت مقدم است زیرا متبایعین قبول دارند که  صورت أصالة الصحة جاری است  
  بر صحت معامله شان زیرا ظاهر حال مسلمان این است   شودارکان عقد تمام است فقط نسبت به شرط زائد شک دارند که بنا گذاشته می 

اما در اختلاف مذکور در باب ضمان اختلاف مربوط به اصل بلوغ است که از ارکان و شرائط  کند.  که شرط فاسد و خلاف شرط مطرح نمی 
غ و قبل رشد بوده اینجاهم  . همچنین اگر ضامن ادعا کند ضمانتش بعد بلو جاری نیستو ظاهر حال  اصلی عقد است لذا أصالة الصحة  

 نسبت به متعاقدین از ارکان عقد است.حکم همان است زیرا رشد 
 10، س 359...،   لکن لم یعلم الفرق

 پنج اشکال به قول اول:

  مدعا و   دهند سپس کنند به این صورت که ابتدا اشکال اول را توضیح می می   وارد پنج اشکال به قول اول )تفصیل(  مرحوم شیخ انصاری  
 کنند. وارد می  اولگر به قول فرمایند سپس چهار اشکال دیان را تبیین می شلتدلااس

 محقق ثانی و علامه اشکال اول: تناقض در کلام  

فرمایند مرحوم علامه حلی و مرحوم محقق ثانی که در باب ضمان معتقد به تفصیل در جریان أصالة الصحة  مرحوم شیخ انصاری می 
نسبت به شک در شرط بلوغ در باب بیع أصالة الصحة    دانندبلوغ، أصالة الصحة و ظاهر حال را جاری نمی   هستند و نسبت به شک در شرط 

اگر نسبت به صحت بیع شک پیدا شد که آیا مشتری، حین العقد بالغ بوده یا نه بر اساس أصالة الصحة  فرمایند  دانند و می می   یرا جار
 معلوم نیست. مبنا است و علت فرق گذاشتن بین باب ضمان و بیع این تناقض در شان. کنیم به صحت بیع حکم می 

لکن با أصالة  جاری است   وجود بلوغ( برای اثبات )فرمایند أصالة الصحة مرحوم علامه حلی در باب بیع می یک تفاوت وجود دارد که البته  
   صالة الصحة جاری است و معارض هم ندارد. فرمایند أاما مرحوم محقق ثانی در باب بیع می کنند عدم البلوغ تعارض و تساقط می 
اند که در باب ضمان  وم علامه حلی اشکال کرده این اشکال تناقض نقل شده که ایشان به استادشان مرح مرحوم قطب الدین رازی هم  

اصل  ه تعارض با  کند لکن بهم مانند باب بیع بگویید نسبت به شک در شرط بلوغ، أصالة الصحة جاری است و وجود بلوغ را اثبات می 
سانها نسبت به یکدیگر است( رسد. )اصل برائت ذمه تمام انکند و نوبت به إجرای أصالة برائة الذمة می )استصحاب( عدم بلوغ تساقط می 
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 بسمه تعالی     (1400.09.01)دوشنبه،  36جلسه 
 3، س360...، ص أقول و الأقوی بالنظر 

 ا )شیخ(قول دوم: جریان أصالة الصحة فی العقود مطلق

أصالة الصحة در عقود جاری  فرمایند  به قول اول به مدعا و دلیل خودشان اشاره کرده و می  بعد از بیان اشکال اولمرحوم شیخ انصاری  
 و تفاوتی بین شک در ارکان و غیر آن وجود ندارد.  مطلقاشود می

و غیر  د محتوا و مؤدایشان عام است و شامل شک در ارکان  کرفرمایند همان دو دلیلی که بر حجی ت أصالة البرائة دلالت می می   دلیل:
 شود. توضیح مطلب این است که: ارکان می 

 گذارد. این سیره تفاوتی بین شک در رکن و غیر رکن نمی یک دلیل بر حجی ت أصالة الصحة، اجماع عملی و سیره متشرعه بود که 
باز هم اختلال نظام  نسبت به شک در ارکان جاری نشود  أصالة الصحة  اگر  گوییم  دلیل دیگر دلیل عقل و لزوم اختلال نظام بود که می 

اطمینان پیدا کنید یا  مقابل پیش خواهد آمد به این بیان که اگر مردم را در معاملاتشان ملزم کنیم که باید با رؤیت شناسنامه از بلوغ فرد 
خواهد شد  موجب اختلال نظام و به هم ریختن نظام معاش مردم  این هم    طرف مقابل اطمینان پیدا کنید،سلامت روان و عقل و رشد  از  

این  شک کند    مشترینتیجه اینکه اگر    شود.کند به قبح آن به جهت مشقتّ و ظلمی که در حق مردم روا داشته می که عقل حکم می 
 ذارد بر اینکه بعد از بلوغ بوده است.گبنا می کند و ای که خریده در حال ص غَر خریده یا بعد از بلوغ، أصالة الصحة جاری می دوچرخه 
نسبت  لکن به شک در بلوغ مشتری ارتباط ندارد بلکه در واقع    جریان أصالة الصحة در این مثالی که اشاره کردید را قبول داریم  اشکال:

ش صحیح بوده یا نه،  م آیا بیعیقینا بالغ بوده، شک داریو فروشنده دوچرخه  به تملیک بایع أصالة الصحة جاری کردید به این بیان که بایع  
 اش صحیح بوده است. گوید ان شاء الله بیعأصالة الصحة می 

که دو نفر علیه یکدیگر ادعایی  گوییم نسبت به مسأله تداعی  قبول کنید می همین مقدار را  فرمایند اگر  مرحوم شیخ انصاری می   جواب: 
هرچند نسبت به بلوغ    فتگ   توان هم جاری خواهد بود یعنی آنجا هم می کنند مانند مسأله ضمانت که محقق ثانی مثال زدند  مطرح می 

 گیریم. کنیم و صحت ضمانت را نتیجه می ضامن شک داریم لکن أصالة الصحة را در فعل طرف مقابل ضامن جاری می 
 اشکال دوم: امکان تصویر عقد بدون استکمال ارکان 

الة الصحة جاری کنیم به این  توانیم أصند اگر شک نسبت به ارکان باشد نمی مرحوم محقق ثانی در استدلال بر تفصیل خودشان فرمود 
جامع از حیث ارکان محقق بشود سپس  دلیل که اصلا عقدی وجود نگرفته که شک کنیم آیا صحیح است یا نه، پس ابتدا باید یک عقد  

 اگر شکی پیرامون آن به وجود آمد أصالة الصحة جاری کنیم. 
 عقد چیست؟ نه مقصود شما از وجود گرفتاشکال دوم این است ک

جا است که شک داریم آیا عقد صحیح شرعی  گوییم دقیقا محل إجراء أصالة الصحة همین که می مقصودتان وجود شرعی عقد است  ـ اگر  
 . گوییم ان شاء الله صحیح و تام الأجزاء بوده استمی  أصالة الصحةبا واقع شده یا نه، 

گوید اگر  یعنی عرف می وجود عرفی عقد محقق است    از همبا وجود شک در ارکان ب  گوییمعقد است که می   ـ اگر مقصودتان وجود عرفی 
یکی از متبایعین بالغ هم نباشند بالأخره بیع محقق شده است، حتی اگر یقین داشته باشیم به عدم بعضی از ارکان مثل یقین به عدم  

 داند. بیع می نانکه عرف بیع ربوی، بیع خمر و خنزیر را هم بلوغ، باز هم عرف معتقد است که بیع انجام شده چ
 با اجماع فقها ورداشکال سوم: مخالفت یک م

گوید  گوید عبد به شما فروختم و تحویل دادم مشتری میاختلاف بایع و مشتری چنین باشد که بایع می مرحوم محقق ثانی فرمودند اگر  
بوده که باطل باشد، چون شک در ارکان است  بیعشان عبد بوده لذا صحیح است یا حر  ، شک داریم آیا حر به من فروختی و تحویل دادی

 شود. )اینکه حر قابل مالکی ت نیست( لذا أصالة الصحة جاری نمی 
 اشکالش این است که تمام فقهاء در خصوص این مسأله قائل به جریان أصالة الصحة هستند. پس کلام شما مخالف اجماع است.

 جریان ظاهر حال در بعض صور اشکال چهارم: 

مشروط به استکمال ارکان    مانند جریان أصالة الصحة  گیری صحت عمل هممحقق ثانی فرمودند إجراء ظاهر حال مسلم و نتیجه مرحوم  
 .گیری صحت استاشكال این كلامشان هم این است كه شك در اركان فقط در یك صورت مانع جریان ظاهر حال و نتیجه است 

 و کلام مرحوم محقق ثانی فقط در صورت اول صحیح است:  ورت داردص  چنداین است که شک در فعل فاعل  توضیح مطلب
 بلوغ در ایقاعات. شک در صحت فعل فاعل از جهت  صورت یکم:

)عقود طرفینی است اما ایقاعات یک طرفه است( لذا طرف  وصیت و إبراء ذمه ایقاع هستند یعنی تحققشان وابسته به یک طرف است  
ال اگر فرد وصی ت کرده و شک دارد این وصی تش در حال بلوغ بوده یا ص غَر، ظاهر حال مسلم جاری  مقابلی که قبول کند وجود ندارد. ح
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توانیم با إجراء ظاهر حال نسبت دانیم بالغ بوده که صحیح باشد یا بالغ نبوده، بله اگر این شک در عقود پیش آید می اصلا نمی نیست چون  
 قع شده است. به توضیح دو صورت بعدی دقت کنید تا مطلب روشن شود. ابل، نتیجه بگیریم کل عقد صحیح وابه طرف مق

کند  اش را بریء نمود و بدهی او را بخشید، بعدا شک می کند که ذمه همچنین در إبراء ذمه که زید از فردی طلبکار است و به او اعلام می 
 و کلام مرحوم محقق ثانی صحیح است.  نیستر صغر، اینجا ظاهر حال مسلم جاری که إبراء ذمه در زمان بلوغ محقق شد یا د

 در یکی از ارکان عقد نسبت به عوضین شک   صورت دوم:
که  این    قابلی ت مالکی ت، مثل   مانند یکی از شرائط عوضین    ثل نه در بلوغ بلکه در رکن دیگری م  ای انجام شده و شک داریم اگر معامله 
ظاهر   توانیم با استدلال به ظاهر حال مسلمان، صحت بیع را ثابت کنیم به این بیان کهمی ، بود  یا سرکه شده بودهخمر مبیع شک داریم 

 صحیح بوده است.  اشعقد بیع فروشد لذا خرد و نمی خمر نمی دهد یعنی تصرف فاسد انجام نمی مسلمان این است که  حال
 ین شک در یکی از ارکان عقد نسبت به متعاقد صورت سوم:
مانند اختیار، مثل اینکه شک داریم  شده و شک داریم نه در بلوغ بلکه در رکن دیگری مانند یکی از شرائط متعاقدین  ای انجاماگر معامله 

دهد  گوییم ظاهر حال مسلمان این است که تصرف فاسد انجام نمی می بیعی که مشتری انجام داده در حال اختیار بوده یا مکرَه بوده است،  
کند، لذا اگر شک کنیم بیع صحیح بوده یا نه، نسبت به فعل بایع به ظاهر حال تمسک  مکرَه به خرید نمی بایع مسلمان، مشتری را    یعنی 
 هر دو طرف )بایع و مشتری( صحیح بوده است. اش این است که فعل  کنیم و نتیجه می

کل عقد را نتیجه بگیریم بر  ال در یک طرف عقد، صحت  توانیم با إجراء أصالة الصحة یا ظاهر حپس در عقد چون دو طرفه است می 
 خلاف ایقاع چه چنین چیزی ممکن نیست چون یک طرفه است.

إن  الظاهر من الفاعل فی الأول، مقصود از اول صورت "إذا کان الشک فی رکن آخر من العقد کأحد العوضین" است، و من  )عبارت کتاب:  
 صورت "إذا کان الشک فی رکن آخر من العقد کأهلی ة أحد طرفی العقد" است.( الطرف الآخر فی الثانی، مقصود از ثانی  

 تواند مصداق برای صورت اول )ایقاع( باشد هم مصداق برای صور بعدی. ا هم می دو قسم وجود دارد زیربله در خصوص مسأله ضمان  
 توان تصویر کرد: ضمانت را دو گونه می توضیح مطلب:  

نت کند بدون اینکه فرد مدیون از او بخواهد و بدون اینکه غریم )فردی که مالی به مدیون داده( قبول کند، در  زید اقدام به ضمااگر  الف:
توانیم به ظاهر حال  یک طرفه است که اگر شک کنیم زید لحظه اقدام به ضمانت بالغ بوده یا نه نمی انت زید یک فعل  این صورت ضم 
 م. چنانکه در صورت اول توضیح دادیتمسک کنیم 

و عقد    یا نهو غریم هم قبول نماید در این صورت اگر شک کنیم زید ضامن لحظه عقد ضمانت بالغ بوده    اگر زید اقدام به ضمانت کند   ب:
ضمانت را قبول کرده  و بگوییم غریم که    توانیم نسبت به فعل طرف مقابل او به ظاهر حال تمسک کنیم ضمانت صحیح بوده یا نه، می 

دهد لذا عقد ضمانت صحیح است که در نتیجه  حال مسلمان بالغ این است که عقد ضمانت را با شرائط شرعی انجام می   بالغ بوده و ظاهر
 هم صحیح خواهد بود. فعل ضامن  

در هر دو    د بلکهداننحالت "الف" نمی مختص  عدم جریان ظاهر حال در ضمانت را    البته ظاهر عبارت مرحوم محقق ثانی این است که
عدم جریان ظاهر حال    ة الفقهاءدانند لکن احتمال دارد عبارت مرحوم علامه در تذکرب، ظاهر حال را در ضمان جاری نمی   صورت الف و

 که ما هم قبول داریم.  شامل شود حالت "الف" خصوص ضمان را فقط در در  
 اشکال پنجم: در شرط مفسد أصالة عدم الإشتراط جاری است 

شک در غیر ارکان مثل  نسبت به اما شک در ارکان أصالة الصحة و ظاهر حال جاری نیست  نسبت به محقق ثانی و علامه حلّی فرمودند 
   کند بیعشان صحیح و شرعی بوده است.الصحة جاری است و ثابت می شرط فاسد، أصالة در شک 
ة الصحة، پس هر جا که فقها  اگر شک در شرط مفس د داشته باشیم محل جریان أصالة عدم الإشتراط است نه أصالاین است که    ش اشکال
ط صحیح باشد یا شک در شرط  چه شک در شر  شود به جهت تمسک به أصل عدم اشتراط استفرمایند قول منکر شرط مقدم می می

یک هفته خیار فسخ داشته باشند )شرط صحیح( اصل عدم اشتراط جاری  مفس د. اگر شک کنیم آیا زید و عمرو در بیعشان شرط کردند  
 باز هم اصل عدم اشتراط به شرط مذکور جاری است.حضور در مجلس حرام را شرط کردند )شرط مفس د(  اگر شک کنیم آیا    است چنانکه

 که مطابق با محتوای أصالة الصحة است.شود صحت بیع اش می اگر شک در شرط مفس د باشد، جریان أصل عدم اشتراط نتیجه ـ 
شود عدم اشتراط بیع به شرط مشکوک. اش می شتراط نتیجهاگر شک در شرط صحیح باشد، جریان أصل عدم اـ 
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 صحة کلّ شیء بحسبهتنبیه سوم: 

یا یک فعل أصالة  اگر در یک شیء  فرمایند  گانه تبیین محتوای أصالة الصحة مرحوم شیخ انصاری می در سومین تنبه از تنبیهات شش 
دیگر هم نتیجه گرفت، به عبارت دیگر صحت هر شیء و جریان أصالة  توان صحت و آثار صحت را در شیء و فعل  الصحة جاری شد نمی 

 کنند: الصحة در هر شیء بحسب خود آن شیء است نه به حصب فعل دیگری یا عنوان دیگر. برای تبیین بحث پنج مثلا بیان می 
 قبول ایجاب و مثال اول: 

گوییم إن شاء الله  عایت شده یا نه، با إجراء أصالة الصحة می بایع ایجاب را إنشاء و ایجاد کرده، اگر شک کنیم آیا شرائط شرعی آن ر 
صیغه ایجاب را صحیح و طبق ضوابط شرعی واقع نموده است لکن به این معنا نیست که پس قبول هم صحیح واقع شده پس عقد بیع  

صالة الصحة در ایجاب، صحت در قبول  توان با إجراء أ ح انجام شده است زیرا قبول، فعلی غیر از ایجاب است و نمی به طور کامل و صحی
 صحیح قابلی ت انقتال مالکی ت را دارد و بدون ضمیمه قبولِ  زیرا ایجاب صحیح ایجابی است که با ضمیمه شدن قبولِ  گیری نمودرا نتیجه

ایجاب را به عربی    ، شک دارد که آیا موجبِه فرد شاک معتقد به لزوم عربی ت در صیغه ایجاب استمثل اینکصحیح، فاسد خواهد بود.  
 یعنی به عربی بوده اما معلوم نیست قبولِ صحیح محقق شده یا نه.گوید ایجاب صحیح أصالة الصحة می انجام داده یا به فارسی، 

 قبض هبه، صرف و سلم مثال دوم:  

و شرط بیع صرف )طلا و نقره( تقابض فی المجلس است و شرط بیع سلم  ست  )هبه گیرنده( امتّهب    ،قبضدانیم که شرط صحت هبه  می
عقد هبه، عقد بیع صرف و عقد بیع صلم صحیح واقع شده یا نه،  )پیش خرید( قبض ثمن فی المجلس است. حال اگر شک کریدم آی  

جام شده لکن این مقدار کفایت  ول( صحیح و طبق ضوابط شرعی انگیریم عقد )ایجاب و قبکنیم و نتیجه می أصالة الصحة جاری می 
صحیحا انجام شده زیرا عقد هبه، صرف و سلم شیءای است و قبض و  دهد که پس هبه، بیع صرف و بیع سلم  کند و نتیجه نمی نمی 

 تقابض شیء دیگر. 
 مثال سوم: اجازه مالک در بیع فضولی

بیع فضول )ایجاب و قبول( صحیح انجام شده  شک کنیم آیا به اجازه مالک است، حال اگر  دانیم صحت و تمامی ت بیع فضولی وابستهمی
توان نتیجه گرفت پس اجازه مالک هم ضمیمه شده پس بیع واقع شده سبب برای انتقال ملکی ت  یا نه، أصالة الصحة جاری است لکن نمی 

 است.
 مثال چهارم: مجوز در بیع وقف 

برای ما نحن فیه یعنی اگر عقدی فی نفسه و بدون توجه به  ثال است  د این مثال چهارم روشن ترین م فرماین مرحوم شیخ انصاری می 
توان با إجراء أصالة  مجو ز شرعی بوده یا نه، نمی های خارج از ماهی ت آن، باطل و فاسد باشد و شک کنیم آیا عقد مورد نظر همراه  مجوزّ

 مجو ز شرعی بوده است. الصحة در اصل عقد نتیجه بگیریم که پس همراه 
بیع مال موقوفه فاسد است لکن اگر با مجوز شرعی و نظر حاکم شرع باشد صحیح خواهد بود، حال اگر زید یک مال موقوفه  که  مثل این 

ت  گوید اصل بیع صحیح بوده لکن ثاببیع و ایجاب و قبول شرائط شرعی را دارا بوده یا خیر، أصالة الصحة می را فروخت شک داریم این  
 جوز شرعی هم بوده است. زیرا اصل بیع شیءای است و مجوز شرعی شیء دیگر. کند که این بیع دارای منمی 

 بیع مال مرهونهمثال پنجم: 

دانیم که تصرف در مال مرهونه نه برای راهن )گرو گذارنده( مجاز است و نه برای مرتهن )گرو گیرنده( اما اگر مرتهن به راهن بیع  می
اش رجوع کند و  تواند از اذن و البته تا زمانی که راهن مال مرهونه را نفروخته، مرتهن می   اجازه دهد صحیح خواهد بود   مال مرهونه را

 بیع مال مرهونه نیست.  اعلام کند راضی به 
رابر است رهن  امانت گرفته و در مقابل آن گوشی موبایلش که از نظر قیمت با دوربین ب  برای یک ماه   زید یک دوربین فیلمبرداریحال  

تواند گوشی موبایلش را به دیگران بفروشد، نسبت به این مثال چند نکته مورد  کند به او اعتماد دارد و می به زید اعلام می ن  گذاشته، مرته 
 توافق طرفین است: 

 مرتهن اذن داده به بیع مال مرهونه توسط راهن. راهن و مرتهن قبول دارند که  الف:
 مرهونه را فروخته است. راهن بعد اذن مرتهن، مال   هر دو قبول دارند که ب:
 توسط راهن نیست. هر دو قبول دارند مرتهن از اذن خود برگشته و رجوع کرده و اعلام کرده راضی به بیع مال مرهونه  ج:
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توان با إجراء أصالة  حال شک داریم که آیا بیع مال مرهونه و ایجاب و قبولی که بر گوشی موبایل واقع شده صحیح بوده یا نه؟ آیا می 
 به عبارت دیگر:  حتما بعد از اذن و قبل از رجوع مرتهن از اذن بیع انجام شده یا نه؟الصحة نتیجه گرفت بیع صحیح بوده و 

 کامل صحیح بوده یعنی بیع بعد از اذن و قبل رجوع از اذن واقع شده است و  اگر بگوییم بیع به طور 
 ع بعد اذن و قبل رجوع مرتهن واقع شده است. اگر بگوییم بیع فاسد بوده یعنی بی

 کنند: در جواب به این سؤال پنج قول را اشاره می 
 قول اول: جریان أصالة الصحة فی الإذن 

گیریم اذنی که انجام شده صحیح بوده  کنیم نتیجه می نسبت به اذن مرتهن أصالة الصحة جاری می اند ما  مرحوم صاحب جواهر فرموده 
 ور به طور کامل صحیح واقع شده است. در نتیجه بیع مذک 

 نقد قول اول: 

ی داشته و  اگر هم با أصالة الصحة، صحت اذن را ثابت کنیم معنایش این است که مرتهن حق چنین اذنفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
اذن شیءای است و وقوع بیع  زیرا  بیع قبل از رجوع مرتهن واقع شده  کند  ثابت نمی اذنش با شرائط شرعی و صحیح واقع شده است اما  

پس هیچ منافاتی ندارد که اذن صحیحا واقع شده باشد لکن بیع مذکور    صحت اذن ندارد. شیء دیگری است که ارتباطی به  قبل از رجوع  
 را ممکن است بیع بعد از اذن و بعد از رجوع انجام شده باشد. فاسد باشد زی

 قول دوم: جریان أصالة الصحة فی الرجوع 

گیریم رجوع مرتهن از اذنش صحیح  کنیم و نتیجه میاند ما نسبت به رجوع مرتهن أصالة الصحة جاری می شف الغطاء فرموده مرحوم کا
 بوده است در نتیجه بیع مذکور فاسد بوده است. 

 د قول دوم:  نق

است که مرتهن اهلی ت و اجازه    ، صحت رجوع مرتهن را ثابت کنیم به این معنا فرمایند اگر هم با أصالة الصحة مرحوم شیخ انصاری می 
چنین رجوعی را داشته است و رجوع او طبق ضوابط شرعی انجام شده لذا بعد از رجوع او دیگر راهن حق بیع مال مرهونه را ندارد، اما  

دارد که رجوع  پس هیچ منافاتی ن   کند لزوما بیعی که انجام شده بوده، بعد از رجوع مرتهن بوده است که بخواهد فاسد باشد. نمی ثابت  
 صحیحا واقع شده باشد لکن بیع مذکور صحیح باشد زیرا ممکن است بیع بعد از اذن و قبل از رجوع واقع شده باشد. 

خواهند کرد. کنند سپس نظریه مختارشان را به عنوان قول پنجم بیان مرحوم شیخ انصاری در ادامه دو قول دیگر را هم نقل و نقد می 
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.03)چهارشنبه،  38جلسه 
 1، س365...، ص  نعم أصالة بقاء الإذن

 قول سوم: استصحاب بقاء إذن 

گوید اگر شما أصالة  قائل می   بقاء اذن تا زمان وقوع عقد است. سومین قول در رابطه با حکم بیع در مسأله مورد نظر، جریان استصحاب  
گوید  به این بیان که میکنیم  قوع بیع در زمان اذن را به گونه دیگری ثابت می صحت اذن و وکنید ما همین  الصحة فی الإذن را قبول نمی 

وقوع  ین اذن تا زمان  یقین داریم و هر دو طرف )راهن و مرتهن( قبول دارند که مرتهن اذن به بیع مال مرهونه داده است، شک داریم آیا ا
گوییم رجوع بعد از بیع واقع شده است و  تا زمان وقوع بیع در نتیجه می کنیم بقاء اذن را بیع توسط راهن باقی بوده یا نه؟ استصحاب می 

 بیع صحیح خواهد بود. 
 نقد قول سوم:

 فرمایند:  می مرحوم شیخ انصاری 
و این هم تأثیری در تصحیح بیع ندارد لذا لازمه عقلی  کنید  استصحاب مذکور اصل مثبت است زیرا شما بقاء اذن را استصحاب می   اولا:

 لذا بیع صحیح است.  در زمان اذن واقع شده نه بعد از رجوع  گویید پس بیعکنید و می گیری می تیجه آن را ن
 را ما در صدد إجراء أصالة الصحة هستیم نه استصحاب صحت اذن. این استدلال خارج از محل بحث ما است زی  ثانیا:

فائده، ریم اذن مرتهن صحیح و دارای اثر واقع شده یا لغو و بی د شک دا باشید باید بگوییفی الإذن  اگر شما در صدد إجراء أصالة الصحة  
لذا برای خروج   باشد  و بی اثر  آید اذن مرتهن لغو لازم می بیع راهن بعد از اذن واقع نشده باشد یعنی بعد از رجوع واقع شده باشد زیرا اگر 

 به آن وارد است. فعل مسلم از لغوی ت به أصالة صحة الإذن تمسک کنید که همان نقد قول اول 
 گیرد. که فساد بیع را نتیجه می  این استصحاب، معارض دارد که استصحاب مذکور در قول بعدی است  ثالثا:

 یع قبل رجوع قول چهارم: استصحاب عدم ب

صالة  گوید از أمستدل می چهارمین قول در مسأله محل بحث، إجراء استصحاب عدم بیع تا قبل از رجوع مرتهن است به این بیان که  
یک زمانی بود که  یقین داریم  گوییم  کنیم و می پذیرید ما صحت رجوع و بطلان بیع را از طریق دیگری ثابت می صحة الرجوع را نمی 

کنیم و  ب می یک داریم آیا بعد اذن مرتهن بیع را انجام داد یا نه، عدم وقوع بیع بعد از اذن را استصحا راهن مال مرهونه را نفروخته بود،  
 جه این بیع بعد از اذن واقع نشده بلکه بعد از رجوع واقع شده لذا این بیع باطل و فاسد است.در نتی

 نقد قول چهارم: 

 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری می 
گویید  ته و میکند و لازمه عقلی آن را نتیجه گرفاین استصحاب هم اصل مثبت است زیرا شما عدم وقوع بیع بعد از اذن جاری می   اولا:

 عد از رجوع واقع شده لذا فاسد است. یع بپس ب
أصالة صحة الرجوع  در صدد إجراء  شما    و اگر  نداردأصالة الصحة  است و ارتباطی به  استدلال به استصحاب خارج از محل بحث    ثانیا:

فعل مسلم )رجوع( از  د بود و برای خروج  خواهو بی اثر  بگویید اگر بیع قبل از رجوع واقع شده باشد پس رجوع مرتهن لغو  باشید باید  
 استدلال به آن را هم در قول دوم نقد کردیم.که البته  مبه أصالة صحة الرجوع تمسک کنیلغوی ت، 

 گیرد. در قول سوم باشد که صحت بیع را نتیجه می این استصحاب معارض دارد که استصحاب   ثالثا:
 قول پنجم: فساد بیع )مشهور و شیخ(

 .نیست فاسد است و أصالة الصحة نه در بیع نه در اذن و نه در رجوع جاریمذکور بیع ق این است که فرمایند حمرحوم شیخ انصاری می 

اگر شک داشته باشیم آیا بیع یعنی إنشاء ایجاب و قبول صحیح واقع شده یا نه، جریان أصالة  ـ اما در بیع أصالة الصحة جاری نیست زیرا 
محقق بوده است، مثل رضایت  رضایت کسی که رضایتش در صحت بیع معتبر است    کند کهایجاب و قبول ثابت نمی   الصحة نسبت به

پس اگر أصالة الصحة فی  مالک در صحت و ترتبّ اثر انتقال ملکی ت بر بیع فضولی یا رضایت مرتهن در بیع مال مرهونه توسط راهن،  
 دهد. رار نمی حث را مؤثر در انتقال ملکی ت قای ندارد و بیع محل بالبیع هم جاری شود ثمره 

کند که اگر بیع بعد این اذن واقع شده باشد صحیح  گیری صحت اذن نهایتا ثابت می نتیجه ـ اما در اذن هم أصالة الصحة جاری نیست زیرا  
)ضمیر در هر دو کلمه  یح است.  لذا بیع صح  اذن انجام شده نه عقیب رجوع  و بعد  بیع عقیب  لزوما  کندو دارای اثر است اما ثابت نمی 

 ( گردد.وقوعه" به بیع و در هر دو کلمه "عقیبه" به اذن برمی "
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هر بیعی بعد از آن واقع شود  اش این است که  ـ اما در رجوع هم أصالة الصحة جاری نیست زیرا جریان أصالة الصحة در رجوع نهاتا نتیجه 
 ز رجوع واقع شده لذا فاسد است. کند لزوما بیع مذکور بعد ا فاسد است اما ثابت نمی 

ارتباطی به شیء یا فعل دیگر ندارد و  خلاصه تنبیه سوم این شد که مرحوم شیخ فرمودند جریان أصالة الصحة در یک فعل یا یک شیء  
 توان ترتیب آثار صحت در فعل دیگر را نتیجه گرفت. نمی 

 367...، ص  الرابع: أنّ مقتضی 
 انجام عمللزوم احراز اصل  تنبیه چهارم: 

 دو صورت دارد: از جهت علم یا جهل به اصل عمل او  ک مسلمان وقوع شک نسبت به فعل ی

 عنوان عمل محرز است.  صورت اول:

مشکوک    علم )یا اطمینان دارد( که فاعل در صدد انجام دادن فعل خواهد فعل دیگری را حمل بر صح ت کند،  حامل یعنی کسی که می 
 الصحة جاری است.  در اینجا أصالة  دهد یا خیر؟م می داند صحیح انجااست لکن نمی 

 عنوان عمل محرز نیست. صورت دوم:

 أصالة الصحة جاری نیست. جا دهد، اینکار دیگری انجام می داند که فاعل در صدد انجام دادن فعل مشکوک است یا حامل اصلا نمی 

 کنند: مثال بیان می  سهبرای توضیح محل بحث 

 می ت نماز  مثال اول:

داند که این فرد مشغول خواندن نماز می ت است لکن شک دارد نماز می ت را  ایستاده است، اگر می   بیند فردی مقابل جنازه میتشاک می 
  گوید ان شاء الله نماز کند و می أصالة الصحة جاری می با پنج تکبیر خواند یا با چهار تکبیر، نماز می ت را صحیح انجام داد یا باطل، اینجا  

 صالة الصحة هم سقوط نماز می ت از عهد دیگران از جمله فرد شاک است. می ت را صحیح خوانده است، اثر جریان أ

  تواند أصالة الصحة جاری نمایدداند این فرد مشغول صلاة علی المی ت است یا مشغول تفکر در عاقبت خودش، نمی نمی جا اگر  اما همین 
 دیگران.   ت است نه ایستادن و عبرت گرفتن از موتزیرا آنچه صحیح و فاسد دارد نماز می 

 غَسل برای تطهیر  مثال دوم: 

تواند  داند قصد او از شستن، تطهیر نجس است در این صورت می بیند فردی مشغول شستن لباس نجس با آب قلیل است، اگر می شاک می 
باس نجس  قلیل را روی لباس نجس ریخته نه اینکه لأصالة الصحة جاری کند و بگوید ان شاء الله عملش شرعا صحیح است یعنی آب  

 در آب کرده باشد. را وارد در  

زیرا صرف  تواند أصالة الصحة جاری کند  نمی را بشوید،  لباس    خواهدا می داند این فرد در صدد تطهیر نجس است یا صرفاما اگر نمی 
 فاسد و بی اثر باشد. ح واقع شود یا شستن لباس که صحیح و فاسد ندارد، این تطهیر نجس است که ممکن است صحی 

 نُسُک و اعمال حج  ل سوم:مثا

داند که او در صدد انجام طواف است لکن شک دارد که طوافش را  بیند فردی گرد خانه کعبه مشغول گردیدن است، اگر میشاک می 
ل  چه کاری است، در حال عبور است یا مشغو  داند آن فرد مشغول تواند أصالة الصحة جاری کند اما اگر نمی می صحیح انجام داده یا نه؟  

کند اگر  زیرا معلوم نیست چه می   گشتن به دنبال فرزندش است یا مشغول طواف است، در این صورت أصالة الصحة جاری نخواهد بود 
 صحیح و فاسد ندارد بلکه طواف است که صحیح و فاسد دارد. مشغول گشتن به دنبال فرزندش باشد این عمل 

بر دهد که در صدد انجام دادن صلاة علی المی ت یا تطهیر لباس یا طواف بوده  شخص فاعل عادل و ثقه باشد و به فرد شاک خبله اگر  
لذا أصالة الصحة    )مخصوصا در مواردی که لایُعلم إلّا من ق بَله باشد(  شودخبرش پذیرفته می   است، از این جهت که مخبِر ثقه و عادل است

 سلطه فرد بر این مال تحت یک عنوان مشروع داخل است.شود که   ثابتقاعده ید   إخبار، از راه دیگری مانند  هم جاری است. یا غیر 

شود یا خیر،  از نگاه شرع به صحیح و فاسد تقسیم می   مللازم است تا ببینیم آن عنتیجه اینکه برای جریان أصالة الصحة، احراز عنوان  
. أصالة الصحة جاری نمود و إلا فلا عند الشک فی الصحة،  توانبل تقسیم بود می اگر قا
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.06)شنبه،  39جلسه 
 9، س 367...، ص  و قد یشکل الفرق بین
و  لی المیت  و مثال زدند به صلاة ع تنبیه چهارم فرمودند برای جریان أصالة الصحة احراز اصل عمل لازم است.   درمرحوم شیخ انصاری 

ر می ت احراز شود و شک نسبت به صحت آن باشد نه اینکه شک  اتیان اصل صلاة بشود که  در صورتی أصالة الصحة جاری می   فرمودند 
 خوانده یا مشغول کار دیگری بوده است.کند اصلا فرد نماز می ت می 

آثار  گویند اگر شک کنیم صحیح انجام شده یا نه، أصالة الصحة و  گوید چرا فقهاء نسبت به صلاة علی المی ت می می مستشکل    اشکال:
 صح ت عمل انجام شده، احراز شود: شود و باید اند أصالة الصحة جاری نمی در سه مورد فرموده ما  ا استمترتبّ بر آن صحت 

الاولین مورد مسأله    مورد اول: وصی  میت، با پرداخت اجرت فردی را اجیر کرده )یا فردی تبر عا و  مثلا  اگر  است که  میت  صلاة علی 
ام فقها  خوانده صحیحا  بعد مدتی بگوید نمازهای قضای میت را    او  وخواند(  می   کند نمازهای قضا شده از میت راخیرخواهانه اعلام می 

ده وصی  ساقط است  هتکلیف از ع ،نمازها را صحیح خواندهیدا شود که اگر آن فرد شخص عادلی است و از گفته او اطمینان پفرمایند می
می ت همچنان بدون امتثال باقی  قضاء  لذا نماز  شود  جاری نمی   أصالة الصحةنمازها را درست خوانده یا نه،    راما اگر وصی شک کند اجی 

وصی  که  ام مستحق اجرت است لکن گوید نمازها را صحیح خواندهفرمایند آن فرد اجیر که می و جالب این است که فقها می  مانده است
 اش این است که دوباره شخص دیگری را اجیر کند. شک در صحت دارد وظیفه 

دهد حال در صورتی که شک کند فاعل  که عاجز از وضو گرفتن است باید از فرد دیگری کمک بگیرد که او را وضو  فردی    مورد دوم:
 درست او را وضو داده، اگر آن فرد عادل باشد و از گفته او اطمینان پیدا شود به صحت عمل، وظیفه ساقط است و الا فلا. 

است،   برای انجام حجِ می ت یا حج فردی که زنده است لکن خودش عاجز از اتیان حج نیابتی است که اگر فردی را اجیر کرده مورد سوم:
توان نسبت به فعل او أصالة الصحة جاری نمود و  اگر فاعل، عادل بود و از سخنش اطمینان به صحت عمل حاصل بشود فبها و الا نمی 

 وظیفه ساقط نشده است. 
 اما در صلاة عن المی ت جاری نیست؟ صحة در صلاة علی المی ت جاری است چرا در مثل مسأله نماز، أصالة الاینکه پس خلاصه 

 است: و مورد قبول ایشان  ی دو توجیه بیان شده که توجیه دوم از مرحوم شیخ انصار  جواب:
در    ست.عدم احراز اصل اتیان عمل اصلاة عن المی ت،  در    صحة دلیل فتوای فقها، نسبت به عدم جریان أصالة الگفته شده  :  توجیه اول 

اصلا نماز را خوانده یا خیر؟ وقتی اتیان اصل عمل محرز نباشد    داندد و نمی عن المی ت شک دار اجیر  نسبت به نماز  مثال مذکور، وصی   
 . توان أصالة الصحة جاری نمودنمی 

ا محرز باشد و شک کنیم  حیح نیست زیرا اگر اصل اتیان عمل هم برای میه صجفرمایند این تومرحوم شیخ انصاری می   نقد توجیه اول:
تفاوت بین نماز علی المی ت و    پسشود،  یا نه، باز هم أصالة الصحة جاری نمی   یح بودهصحنمازش  تقی د به رعایت واجبات نماز داشته و  

 عن المی ت باقی ماند. 
شود  عنه انجام می برای منوب مل  عدهد لکن اصل  در ظاهر نائب است که عمل را انجام می   اجیر   گوییم در سه مورد مذکور می :  ه دوم یتوج

که هر کدام باید  عنه،  عمل منوب یکی فعل نائب و دیگری  بر آن منطبق است    و دو حیثی ت   دهد دو عنوان لذا فعلی که فرد اجیر انجام می 
 جداگانه ملاحظه شود: 

   فعل نائب  یکم:و عنوان حیثیّت 

، نسبت به فعل نائب اگر شک کردیم که آیا صحیح انجام  دهد حج انجام می   دهد و مثلانائب همان عبادتی است که مباشرة انجام می فعل  
 : مانند ،کنیمن مترتب می آ آثار صحت را بر داده یا نه، أصالة الصحة علی القاعده جاری خواهد بود و  

 . صحیح خواهد بود استیجاری و حج فعل نائب یعنی همان نماز   الف:
 نائب مستحق دریافت اجرت است. ب:
. )البته این اثر زمانی مترتب است که فراغ ذمه نائب از عمل قبلی را شرط  شدن دوباره او برای نیابت از فرد دیگر مجاز است  اجیر   ج:

فراغ  و الا اگر    غول به حج نیابتی نباشداش مش برای انجام حج نیابتی اجیر شود که ذمه دوباره    یعنی بگوییم در صورتی مجاز استبدانیم  
   تواند دوباره هم اجیر شود.بدون إجراء أصالة الصحة می  نیمذمه او را شرط ندا

 عنهعمل منوب  دوم:و عنوان حیثیّت 
نائب    پس گویا فعل  و نائب وساطت و آلی ت دارد،   عنه بوده است عملی که نائب انجام داده در واقع همان عملی است که وظیفه منوب 

اتیان شود لذا  توسط نائب عنه تعلق گرفته باید رعی همان گونه که به ذمه منوب فرمایند تکلیف ش عنه است لذا فقها می همان فعل منوب 
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در سفر قضا    عنهو منوب   عنه حج قران یا إفراد بوده، نائب حق ندارد به نیابت از او حق تمتع انجام دهد، یا اگر نماز میتاگر حج منوب 
 .  همچنین رعایت ترتیب در نمازهای فوت شده  منزل خودش باشد هر چند نائب در وطن و   شده، نائب باید نماز را به قصر بخواند

عنوان دوم یعنی  أصالة الصحة جاری است لکن جریان صحت در عنوان "فعل نائب" ارتباطی به  در صحت فعل نائب شک کردیم  حال اگر  
عمل  تطبیق  داریم  شک    عنوان دوم  نسبت به  شود زیرا ارد و سبب جریان أصالة الصحة در عنوان و حیثی ت دوم نمی عنه" ند"عمل منوب 

کنیم   )و اطمینان پیدا(  باید احرازبه صورت صحیح واقع شده یا نه؟  عنه یا همان بدلی ت عمل نائب از عمل منوب عنه  نائب بر عمل منوب 
 . توانیم أصالة الصحة جاری کنیمنمی شده است و  محقق که بدلی ت به نحو صحیح و شرعی 

فی فعل الغیر سیره  در حیثی ت اول و عدم جریان در حیثی ت دوم این است که دلیل بر حجی ت أصالة الصحة   دلیل بر جریان أصالة الصحة 
 ان اول نه عنوان دوم. توضیح مطلب:کنند بر لزوم جریان أصالة الصحة در حیثی ت و عنومتشرعه و دلیل عقل بود. این دو دلیل دلالت می 

سیره متشرعه و اجماع عملی مسلمانان  ا نماز می تی که این مسلمان خوانده صحیح بوده یا نه؟  شک کنیم آینسبت به عنوان فعل فاعل اگر  
گوید اگر بنا باشد  می گذارند بر صحت آن فعل، همچنین دلیل عقل  کنند و بنامی بر این است که در این موارد پرس و جو و موشکافی نمی 

آید که هر کسی  صحت را برآن مترتب نکنیم اختلال نظام معاش مردم پیش می آن را باطل بدانیم و آثار  با شک در فعل هر مسلمانی  
اند اعتنا نکند و باید جنازه اموات روی زمین  شک کرد موظف است خودش مستقلا نماز بر می ت بخواند و به نمازی که دیگران خوانده

 وجوب کفائی، خودش هم یک نماز میت بخواند.  کند به جهت فاعل پیدا می رسد و شک در صحت نماز بماند تا هر کسی از راه می 
عنه و  سیره متشرعه چنین نیست که هر جا شک پیدا کردند در صحت عمل انجام شده به عنوان عمل منوباما نسبت به حیثی ت دوم  

گردند  ه دنبال فردی میواگذار کردن نماز یا روزه استیجاری یا حج نیابتی بکنند بلکه متشرعه برای  بدلی ت از منوب عنه، حکم به صح ت  
را به یک    استیجاری  دهد. همچنین در اینجا اگر افراد ملزم باشند به اینکه نماز که برایشان اطمینان حاصل شود عمل را صحیحا انجام می 

ل  آید لذا عقشک بعدی در عدم صح ت پیش نیاید هیچ اختلال نظامی به وجود نمی   معتمدَ و مطمئن واگذار کنند که مشکلات شخص  
 هم حکم به إجراء أصالة الصحة نخواهد کرد. 

 8، س 369...، ص  و بعبارة أخری إن کان
 دهیم.  فرمایند تفاوت بین دو عنوان و دو حیثی ت مذکور را به بیان دیگری توضیح می مرحوم شیخ انصاری می  

 گیرد: فعل غیر یا همان فعل فاعل از دو جهت مورد بررسی و تحلیل قرار می 
مانند صلاة علی المی ت که    .ساقط شود   د تکلیف از خود غیر وشباعث می مباشرةً  غیر، فعلی است که انجام صحیح آن    فعل  جهت اول:

حال در این مورد    شودارتباطی به میت ندارد و انجام صحیح آن باعث سقوط تکلیف از فاعل و البته سقوط واجب کفایی از دیگران می 
 دهد. ه، أصالة الصحة جاری است و سقوط وظیفه شرعی فاعل را نتیجه می اگر شک کنیم عمل صحیح واقع شده یا ن

خود فرد انجام دهد چه دیگری به جای او )علی وجه التسبیب و  شود چه  سقوط تکلیف می انجام صحیح آن باعث  که  فعلی    جهت دوم:
جام دهی یا اگر بعد مستطیع شدن، عاجز ار انجام  . مانند اینکه شارع فرموده وقتی مستطیع شدی یا باید خودت حج انالبدلی ة( انجام دهد

در اینجا اگر شک کند که فاعل بالتسبیب یا همان نائب، عمل    عنی دیگری به جای تو انجام دهد( ، با بدن دیگری انجام دهی )یحج شدی 
 . شودرا صحیح انجام داده یا نه، أصالة الصحة جاری نمی 

  عنه فارغ نشده ذمه منوب   گوییمطبق حیثیت دوم می   مستحق اجرت استصحیح و او  ب  گوییم عمل نائنتیجه طبق حیثی ت اول می در  
 عنه زنده و عاجز باشد و خودش نائب برای حج گرفته باشد چه از دنیا رفته باشد و ولی  او برایش نائب گرفته باشد. وب چه من

 2، س370...، ص  لکن یبقی الإشکال
نیابت از    اشکال مذکور را نسبت  ،عنه( گفتیمت اول )فعل نائب( و حیثی ت دوم )عمل منوب این مطالب که در تفکیک بین عنوان و حیثی 

که ولی  به نیابت از   اما نسبت به نماز استیجاری  زیرا خود مکلفّ نائب را اجیر کرده است دهدمی پاسخ دادن عاجز  و وضوزنده عاجز   حج
قصد نیابت از ولی هم معنا ندارد  ، از طرف دیگر  که قصد عمل می ت را داشته باشد  می ت، زید را اجیر نکردهگیرد، از طرفی  نائب می می ت  

و فقط زید خود را موظّف به انجام نماز  عنه باشد وجود ندارد، ن و حیثی ت دوم که عمل منوب زیرا این نمازها از ولی  قضا نشده، پس عنوا
و همین  ماند حیثیت اول که فعل نائب باشد  لذا باقی می وصی  منعقد کرده است،  ای که با ولی  یا  داند به جهت قرارداد اجاره استیجاری می 

طبق حیثی ت و عنوان    صلاة عن المی ت  باعث برائت ذمه می ت خواهد شد پس اگر شک کردیم در صحتفعل نائب اگر صحیح واقع شود  
جای بررسی و پاسخ به این اشکال در فقه است.  یست.اند جاری ناول باید بگوییم أصالة الصحة جاری است در حالی که فقهاء فرموده 
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.07)یکشنبه،  40جلسه 
 371...، ص  الخامس: أنّ الثابت من القاعدة 

 عدم حجیّت لوازم عقلی أصالة الصحة تنبیه پنجم: 

لیان معمولا در تنبیهات استصحاب به  گفتیم اصودر جلسه پنجم امسال تحصیلی مقدمه اصولی در رابطه با اصل مثبت بیان کردیم و  
کنند که مثبتات یعنی  ثابت می   که سال گذشته خواندیم  وم شیخ انصاری در تنبیه ششم استصحابپردازند. مرحبحث از اصل مثبت می 

ی که در  اصول عملیه حجت نیست با جزئیات لوازم عقلی، عادی و شرعی أمارات حجت است اما لوازم عقلی، عادی و شرعی مع الواسطه  
 لیه هم تفاوت بین محتوای دلیل حجی ت آن دو است. جای خودش گذشت. دلیل این تفاوت بین مثبتات أمارات و اصول عم

کنند هر چند هیچ اشاره و توضیحی نسبت به قاعده اصل مثبت بیان می در تنبیه پنجم مرحوم شیخ انصاری به نوعی یک استثناء برای  
 .اش حجت نیستاست اما( لوازم عقلی فرمایند أصالة الصحة )با اینکه از أمارات  کنند اما می ین تنبیه نمی استثناء بودن مطلب مذکور در ا 

توانیم را نمی   تفعل غیر مترتب کنیم اما ملازمات صح توانیم آثار شرعی صحت را بر  فرمایند با إجراء أصالة الصحة می توضیح مطلب: می 
 *   شود.الصحة شامل آنها نمی  نتیجه بگیریم زیرا دلیل حجی ت أصالة

پدرشان این موتور را خریده است زید یک موتور خریده و آن را تحویل گرفته به منزل آورده، و از دنیا رفته است. ورثه یقین دارند   مثال:
ای بوده که مالی ت  ئ عوض آن را به بایع نداده است، لکن شک دارند که عوض و ثمنی که بنا بوده پدرشان به بایع تحویل دهد شو هنوز  

و خنزیر، در این معامله  خمر  چیزی بوده که مالی ت ندارد و قابل تملّک نیست مثل  باف یا  یک فرش دستمانند  ک است  دارد و قابل تملّ
مالک    لذا ورثهگوییم ان شاء الله این أخذ مشروع و صحیح بوده  کنیم و می توسط پدر أصالة الصحة جاری می أخذ موتور    به بیع و  نسبت

 این موتور هستند. 
یک اثر عقلی برای أصالة الصحة است یعنی  باف شده زیرا این  یم بگوییم اگر بیع صحیح بوده پس بایع هم مالک فرش دست تواناما نمی 

عوض،    شود اما اینکه ثابت می أخذ موتور باشد  إن شاء الله بیعشان صحیح بوده فقط اثر شرعی این صحت که  گوید  وقتی أصالة الصحة می 
شوند اما نسبت به اینکه باید چیزی  ورثه مالک موتور می  معلوم نیست کدام بوده لذاملکَ )خمر و خنزیر(  لایُ   یُملک )فرش( بوده یا ما  ما

هیچ چیزی از ملک  به بایع تحویل بدهند یا نه أصالة الصحة جاری نیست بلکه اصل عدم انتقال است یعنی یقین داریم قبل از بیع پدر،  
آیا با این بیع مذکور چیزی از ملک پدر به ملک بایع منتقل شده یا نه؟ أصالة عدم الإنتقال    ه بایع منتقل نشده بود الآن شک داریماو ب
گوید خیر. پس لازم نیست ورثه چیزی به بایع بدهند. البته این مسأله از نظر فقهی محل بحث است و تفصیل آن در فقه باید پیگیری  می
 شود. 

در  مشابه و نظیر فقهی هم دارد.  ن مشتری باشد و به بایع هم چیزی پرداخت نشود  فرمایند اینکه موتور از آ انصاری می   مرحوم شیخ
ه  وظیفمباحث قاعده تجاوز که قبل از أصالة الصحة بررسی کردیم بیان شد که اگر در أثناء نماز عصر شک کند نماز ظهر را خوانده یا نه؟  

 د لکن باید بعد از نماز عصر، نماز ظهر را هم بخواند.  ز ظهر را خوانده و عصر را هم تمام کن این است که بنابگذارد نما
نسبت به نماز ظهر دو حیثی ت وجود دارد یکی اینکه نماز ظهر واجب است و مکلّف باید آن را اتیان کند، دوم  توضیح مطلب این بود که  

ند که ظهر را خوانده یا نه، طبق قاعده  حال اگر نمازگذار وسط نماز عصر شک ک  اینکه شرط ورود به نماز عصر، خواندن نماز ظهر است، 
گوییم از محل اتیان نماز ظهر تجاوز کرده و وارد عصر شده ان شاء الله شرط ورود به نماز عصر )اتیان ظهر( را رعایت کرده لذا  می تجاوز  

 صر، نماز ظهر را هم بخواند. داند لذا باید بعد نماز عیا نه؟ نمی نماز عصرش صحیح است. اما آیا خود نماز ظهر را هم اتیان کرده 
 سه مثال از مرحوم علامه حلی 

دهد ایشان هم معتقدند أصالة الصحة  کنند که نشان می مرحوم علامه حلی در انتهای مبحث اجازه از کتاب قواعدشان سه مثال بیان می 
 ملک( و مستأجر است. اجاره و اختلاف بین موجر )صاحب  . هر سه مثال در باب کنداش را ثابت نمی لوازم عقلی 

 مثال اول:  

 در این عقد اجاره چون تعداد ماه )مدت( معین نشده لذا موجر معتقد است اجاره فاسد بوده.گوید: آجرتُک البیت کلّ شهر بدرهمٍ.  موجر می 
 ست. مان معلوم بوده لذا اجاره صحیح اگوید مدت و زگوید: آجرتنی البیت سنةً بدینار. یعنی مستأجر می مستأجر می 

 مثال دوم: 

 داند. کند تعیین مدت را لذا اجاره را فاسد می گوید: آجرتُک البیت بدون تعیین المدة. یعنی موجر انکار می موجر می 
 است. گوید: آجرتنی البیت لمدة معلومة فی العقد. یعنی مستأجر معتقد است مده معلوم بوده لذا اجاره صحیح مستأجر می 
 مثال سوم:  

 داند. کند تعیین عوض را لذا اجاره را فاسد می ت بدون تعیین العوض. یعنی موجر انکار می گوید: آجرتک البیمی موجر 
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 گوید: آجرتنی البیت مع تعیین العوض فی العقد. یعنی مستأجر معتقد است عوض معی ن شده لذا اجاره صحیح است. مستأجر می 
توانیم قول او را مقدم کنیم زیرا  هر چند قول مستأجر موافق أصالة الصحة است لکن نمی فرمایند وم علامه می تمام این سه مثال مرح  در 

تمسک به لازمه عقلی أصالة الصحة است. لازمه عقلی صحت اجاره مذکور این است که وقتی اجاره صحیح باشد پس مستأجر مالک  
 . عوض   و موجر مالکمنفعت خانه است 
توانیم قول مالک )موجر( را مقدم  فرمایند در یک مورد می دو عبارت کوتاه یکی بعد مثال اول و دیگری بعد مثال سوم می   مرحوم علامه به 

گوییم اجاره  لشهر واحد بدرهم. در اینجا می کنیم آن هم صورتی که مثلا موجر بگوید آجرتُک کل شهر بدرهم و مستأجر بگوید آجرتنی  
 بته این صحت هم نتیجه أصالة الصحة نیست بلکه نتیجه توافق هر دو بر اجاره یک ماه است. الی یک ماه صحیح است  شان برا

 373...، ص  السادس: فی بیان ورود
 استصحاب  وأصالة الصحة  تعارض بین تنبیه ششم:

ه تقدیم أصالة  استصحاب الفساد و وج  مرحوم شیخ انصاری در ششمین و آخرین تنبیه به بحث اصلی یعنی تعارض بین أصالة الصحة و 
 ورود اصطلاحی. تعبیر مرحوم شیخ انصاری به "ورود" در عبارتشان مقصود تقدیم است نه  پردازند. الصحة بر استصحاب فساد می 

 کنیم:قبل از بیان مطلب ایشان یک مقدمه اصولی بیان می 

 مقدمه اصولی: استصحاب فساد حکمی و موضوعی 
 است، بیع متعلق موضوع و فاسدٌ حکم است. صبی، موضوع فاسدٌ" ه بیعصبی "ال در جمله 

مثل اینکه بگوید یقین دارم تا هفته قبل زید صبی )غیر بالغ( بود، الآن شک    شودشک پیدا  گاهی ممکن است نسبت به موضوع  
ساد بر استصحاب موضوع، ف  کنم که معنایش فساد بیع است. پسدارم آیا به سن بلوغ رسیده یا نه، بقاء صباوت را استصحاب می

 شود.مرتب می
تا دیروز حکم فساد بود الآن شک دارم حکم فساد   ارممثل اینکه بگوید یقین د  شودگاهی ممکن است نسبت به حکم شک پیدا  

 کنم. )صح ت و فساد یک حکم شرعی است( رفع شده یا نه، بقاء حکم فساد را استصحاب می
یر است که استصحاب فساد باشد و الا بین أصالة الصحة و استصحاب  تعارض بین أصالة الصحة و استصحاب فقط در صورتی قابل تصو

 رسد. اصلا با وجود أصالة الصحة نوبت به استصحاب صحت نمی  و صحت تعارضی نیست
 فرمایند این تعارض بر دو قسم است:نسبت به تعارض بین أصالة الصحة و استصحاب فساد هم می 

 فساد حکمی الصحة بر استصحاب التقدیم أصالة قسم اول: 

 ت به این شک: و نسبفاسد بود الآن شک دارد،  زید تا هفته قبل   مکلف یقین دارد معاملات
 باقی است. معاملات زید گوید حالت سابقه فساد استصحاب الفساد می ـ 
 و ان شاء الله معاملات او صحیح است. گوید آن حالت سابقه رفع شده أصالة الصحة می ـ 
دانیم روشن  أصالة الصحة مقدم است و این تقدیم هم طبق مبنای مشهور و ما که أصالة الصحة را أماره می   ، فرمایند در این تعارضمی

أصالة الصحة  وجه تقدیم  اگر آن را از اصول عملیه هم بدانیم  رسد اما  است زیرا با وجود أماره نوبت به اصل عملی مانند استصحاب نمی 
از آنجا ناشی شده و مسبَّب است که ح مطلب: شک نسبت به بقاء حالت سابقه فساد،  یهمان تقدیم اصل سببی بر مسببی است. توض

 ماند.کنیم دیگر شکی نسبت به فساد )مسبب( باقی نمی دانیم آیا بیع زید صحیح است یا نه، وقتی أصالة الصحة )سبب( جاری می نمی 
، سپس وضو  ه فردی که بول کرده اما بعد آن استبراء نکرده استدارد کای مانند أصالة الصحة بر استصحاب نمونه فقهی هم  تقدیم أماره 

 شود، شک دارد که آیا وضو و طهارتش باقی است یا خیر: گیرد و بعد وضو رطوبتی از او خارج می می
 الآن که شک دارد همان یقین به طهارت را استصحاب کند. گوید قبل خروج رطوبت یقین به طهارت داشت، ـ استصحاب می 

 بعد بول و قبل استبراء، در حکم بول است لذا این فرد محد ث است. حال افراد طبق حکم شارع این است که رطوبت خارج شده  ـ ظاهر 
 طهارت. در این تعارض، حکم شارع به بول بودن رطوبت مذکور و در نتیجه محد ث بودن فرد مقدم است بر استصحاب 

 

 

 تحقیق:  

کنند.  مثبت نمی ای به استثناء بودن مطلب این تنبیه نسبت به قاعده معروف اصل  هیچ اشاره * چنانکه اشاره شد مرحوم شیخ انصاری  
. 136، ص8مراجعه کنید به بحرالفوائد مرحوم آشتیانی، ذیل همین بحث در ج
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 بسمه تعالی     (1400.09.08)دوشنبه،  41جلسه 

 آخر ، س 373...، ص و أمّا تقدیمه علی الإستصحابات 
 صالة الصحة بر استصحاب موضوعی قسم دوم: تقدیم أ

شک نسبت به بقاء موضوع است لکن در صورت بقاء موضوع  دومین قسم در بررسی رابطه بین أصالة الصحة و استصحاب این است که  
 کنند.حکم فساد بر آن مترتب خواهد بود. چهار مثال بیان می 

یا نه؟ بقاء عدم بلوغ را استصحاب    شک دارد آیا به سن بلوغ رسیده  یقین دارد هفته قبل زید به سن بلوغ نرسیده بود، الآن  مثال اول:
 کند که نتیجه آن فساد معاملات زید است. می

یقین دارد زید قبل از معامله هیچ اطلاعی از مبیع و کیفی ت آن نداشت، شک دارد خرید این مبیع توسط زید مبیع همراه با    مثال دوم:
 کند در نتیجه بیع فاسد خواهد بود. استصحاب می م اختبار و تست را آزمایش و تست مبیع بوده یا نه؟ عد

  حین البیعشود، یقین داریم قبل بیع کیل انجام نشده، شک داریم  مبیع از کالاهایی بوده که با کیل و پیمانه کردن معامله می   مثال سوم:
 و فاسد خواهد بود. کنیم و در نتیجه بیع باطل کیل شده یا نه؟ استصحاب بقاء عدم کیل جاری می 

حین البیع  شود، یقین داریم قبل بیع وزن نشده بود، شک داریم  مبیع از کالاهایی بوده که با توزین و وزن کردن معامله می   مثال چهارم:
 کنیم و در نتیجه بیع فاسد خواهد بود. وزن شد یا نه؟ استصحاب بقاء عدم وزن جاری می 

و در    استصحاب فساد موضوعی، کلمات اصحاب مضطرب استه با تعارض بین أصالة الصحة و  فرمایند در رابطمرحوم شیخ انصاری می 
 اند. اند و در بعض موارد مثلا توقف نمودهبعض موارد أصالة الصحة را مقدم داشته 

 رابطه بین اصل صحت با استصحاب را طبق هر دو دیدگاه بررسی کنیم: کند اما تحقیق در مسأله اقتضا می 

بدون شک اصل صحت را مقدم بر استصحاب خواهد  دانند مانند مشهور و مرحوم شیخ انصاری،  را از أمارات می   أصالة الصحة   ـ کسانی که 
 ندانست از باب تقدیم أماره بر اصل. 

 احتمال است:دانند نسبت به مدلول أصالة الصحة دو ـ کسانی که أصالة الصحة را از اصول عملیه می 

 د از أصالة الصحة این است که صرفا اثر صحت بر عمل مترتب شود بدون اینکه اصل عمل را تصحیح کند.  مدلول و مقصو احتمال اول:

ة الصحة خواهد بود زیرا با جریان استصحاب دیگر نوبت به أصالة الصحة  طبق احتمال اول بدون شک استصحاب موضوعی مقدم بر أصال
م زید یک هفته قبل بالغ نبود، الآن شک داریم بیعش را در حال بلوغ انجام  در مثال محل بحث که یقین داریرسد. توضیح مطلب:  نمی 

جاری شد در  بیع و تحقق آن در حال عدم بلوغ  کنیم، پس استصحاب نسبت به اصل عمل  داده یا نه؟ همان عدم بلوغ را استصحاب می 
نی که اصل عمل فاقد شرط بلوغ باشد نوبت به  پس زماحالی که أصالة الصحة نه نسبت به اصل عمل بلکه نسبت به اثر آن جاری شد  

 إجراء صحت در اثر عمل نخواهد رسید. 

اینکه تمام آثار صحت أعم از آثار عقلی و شرعی را ثابت  نه  مدلول و مقصود از أصالة الصحة تصحیح اصل عمل مکلف است    احتمال دوم: 
 )که در تنبیه پنجم تبیین شد(  کند

کنند نه اینکه یکی بر دیگری  الة الصحة و استصحاب موضوعی تعارض است و در نتیجه تساقط می گوییم بین أصطبق احتمال دوم می 
 مقدم شود. توضیح مطلب: 

نظائری هم دارد  یعی که واقع شده، بیع یک فرد نابالغ بوده است لذا فاسد خواهد بود. چنانکه  گوید باز طرفی استصحاب عدم بلوغ می ـ  
یک اصل عدمی است لکن برای اثبات یک امر  شود مثل أصالة عدم التذکة که  وجودی مطرح می   که قید عدمی مرتبط با موضوعات

 رود. وجودی میته بودن بکار می 
 بیعی که واقع شده بیع یک فرد بالغ بوده است. د گویـ از طرف دیگر أصالة الصحة می 

 باید بگوییم تعارضا تساقطا. 
 هم بگوییم أصالة الصحة مقدم بر استصحاب است.    کند که حتی در این موردلکن تحقیق اقتضاء می 

 باید توجه شود تا عبارت ایشان روشن شود.  مقدمه کوتاه قبل از بیان مطلب مرحوم شیخ انصاری به یک 
 مقدمه فلسفی: ارتباط بین علت و معلول
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ثر عدم علت ات دیگر عدم معلول  عدم سبب است. به عبار  رث ا  ،عدم مسبَّبایم و البته بدیهی و روشن است که  در فلسفه خوانده
 ، شود. پس وجود علت ناقصه)معول( محقق نمی  سبب )علت تامه( نباشد مسببتا    همچنین وجود مسبب اثر وجود سبب است  است.

 بلکه وجود سبب تامه علت است برای وجود و تحقق مسب ب.  سبب برای تحقق معلول و مسب ب نیست
بر دیگری مقدم است و البته  یک ب عدم بلوغ، باید محتوای این دو بررسی شود تا ببینیم کدام ما یک أصالة الصحة داریم و یک استصحا

 رسد. کرد که أصالة الصحة مقدم است و اصلا نوبت به جریان استصحاب عدم بلوغ نمی  ثابت خواهیم

 ارتفاع حالت سابق بر عقد که عدم بلوغ بود.  علت تامه و سبب است برای  ،صدور بیع از بالغ  بیع از بالغ صادر شده،  گوید می أصالة الصحة 

حالت سابقه  کند در نتیجه  از بالغ( را ثابت می بیع  صدور  یعنی  ب ) چون وجود  سبپس محتوای أصالة الصحة یک محتوای وجودی است  
 . رود از بین می عدم بلوغ 

بیع از    کندثابت نمی کند بلوغ نبوده است اما  می یعنی ثابت  یک محتوای عدمی است    عدم بلوغ، و إبقاء  یا استصحاب    أصالة عدم البلوغ 
و امر عدمی )عدم بلوغ( موجب یک امر  زیرا صدور بیع یک امر وجودی است و عدم بلوغ یک امر عدمی است  صادر شده  فرد غیر بالغ  

 شود. وجودی )صدور بیع از غیر بالغ( نمی 

تواند سبب برای اثبات یک امر وجودی )صدور  استصحاب عدم بلوغ نمی   پس صدور بیع از غیر بالغ از آثار استصحاب عدم بلوغ نیست زیرا
 هر چند آثار عدمی بر این استصحاب عدم مترتب شود. غیر بالغ( بشود  بیع از

 آخر ، س 375، ص ...  من آثارلأنّ عدم المسبَّب 

 قبل از توضیح عبارت مذکور، به چند نکته توجه کنید: 

 یعنی صدور بیع از بالغ سبب صحت بیع است.  حت بیع مسبَّب.صدور بیع از بالغ سبب است و ص الف:

 یعنی عدم صدور بیع از بالغ سبب فساد بیع است.   عدم صدور بیع از بالغ، سبب است و فساد بیع مسبَّب است. ب:

 .( عدم صدور بیع از بالغ، نقیض صدور بیع از بالغ است. )نقیضان امران وجودی و عدمی لایجتمعان و لایرتفعان . ج:

 صدور بیع از غیر بالغ، ضد  صدور بیع از بالغ است. )ضد ان أمران وجودیان لایجتمعان و یرتفعان ..(  د:

صدور بیع  یعنی عدم سبب )عدم  ( از آثارِ که همان فساد باشد یعنی عدم صح ت)چنین است که عدم مسبَّب   عبارت  ترجمه تحت اللفظی 
 )سبب، صدور بیع از بالغ است و ضد آن صدور بیع از غیر بالغ است(سبب  نه از آثار ضد    باشدمی (  که نقیض صدور بیع از بالغ است  از بالغ

 از آثار صدور بیع از غیر بالغ. عدم صدور بیع از بالغ است نه  از آثارفساد، محتوای جمله مذکور این است که 

از بالغ  بیع صدور اشد مادامی که دلیل شرعی دلالت بر اصل این است که بیع از بالغ صادر نشده ب ،گوییم بر اساس استصحابفنقول می 
   رسد.عدم صدور از بالغ نمی نکند، پس اگر دلیل شرعی مانند أصالة الصحة دلالت کرد بر صدور بیع از بالغ دیگر نوبت به جریان استصحاب  

صحت بیع لذا هرگاه شک پیدا  رای عدم بلوغ، مستند است به عدم سبب شرعی بب  استصحا  بالجمله مطلب به صورت کلی این است که
مادامی که    بقاء عدم وجود صحتوجود دارد یا نه، باید طبق استصحاب بنا گذاشته شود بر  برای صحت  شد در اینکه آیا سبب شرعی  

ت. پس اگر دلیل شرعی دلالت کرد بر اینکه  دلیل شرعی دلالت نکند بر اینکه بیعی که انجام شده همان سبب شرعی برای صحت اس
 جاری نیست. )بقاء فساد( بقاء عدم مسب ب سبب صحت محقق شده دیگر استصحاب 

 که شک داریم سببی ت برای صحت و اتقال مالکی ت دارد یا ندارد( )منظور از "الموجود المردد بین السبب و غیره"، همان بیعی است  

 6، س376...، ص  الحکم  نفإذن لا منافاة بی 

. مترتب کردن آثار بیع صادر از بالغ؛ زیرا دومی  2با  بیع صادر از غیر بالغ  مترتب کردن آثار  .  1  بین  آیدهیچ منافات و تعارضی پیش نمی 
اقتضا  )که محتوای استصحاب است(  از بایع به مشتری یعنی صحت بیع، و اولی    را  اقتضا دارد انتقال مال   ( که محتوای أصالة الصحة است)

دومی مقتضی انتقال ملکی ت است و اولی مقتضی عدم انتقال ملکی ت است  د، بله اگر بگوییم  آی لذا تعارض پیش نمی ندارد انتقال مال را  
 . آیدتعارض و تنافی پیش می 

بلوغ )بیع صادر از غیر بالغ( ندارد زیرا هر دو امر  تعارض با محتوای استصحاب عدم  )بیع صادر از بالغ(  نتیجه اینکه محتوای أصالة الصحة  
رسد. استصحاب نمی ه اصالة الصحة، وجود سبب برای صحت را ثابت نمود دیگر نوبت به زمانی ک و وجودی هستند 
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.09شنبه، )سه 42جلسه 

 381...، ص  بقی الکلام فی أصالة

سه بخش بیان    اشاره شد که مرحوم شیخ اصنرای مباحثشان را در،  یمة الصحة فی فعل الغیر شدبحث از تقدیم أصال  وارد  که  30در جلسه  
 . تنبیه در بررسی جزئیات مطلب 6فرمایند، بخش اول أدله بر حجی ت أصالة الصحة فی فعل الغیر بود، بخش دوم بیان می

 بخش سوم: أصالة الصحة فی الأقوال و الإعتقادات 

چنین از أصالة الصحة فی فعل  صالة الصحة فی فعل النفس بحث فرمودند که همان قاعده فارغ و تجاوز بود، هممرحوم شیخ انصاری از أ
 پردازند: الغیر بحث نمودند اکنون به دو قسم دیگر از أصالة الصحة می 

 أصالة الصحة فی الأقوال 

 :فرمایند توجه به کلام و قول دیگران از دو بُعد قابل بررسی استمی
 . مکلّف استاز این جهت که فعلی از افعال  ل:بُعد او 

 شعر بود یا سب  مؤمن، لذا شک داریم گفته او مباح بود یا حرام؟ ز فرد دیگر صادر شد یک مثل اینکه شک داریم قولی که ا
 گذاریم بر اینکه سخن او مباح بوده است. در اینجا اصل صحت جاری است و بنا می 

 از جهت کاشفی ت از مقصود متکلم.  بُعد دوم:
 است:  شک در آن قابل تصویر قسم هس قول و گفتار از این جهت که کاشف از اراده و قصد متکل باشد هم

 قصد بوده یا نه؟سخن او با پشتوانه اراده و اصلا شک داریم  الف:
 د بوده است مسموع نخواهد بود. أصالة الصحة جاری است لذا اگر ادعا شود سخن او بودن اراده و قصدر این حالت 

 م کلامش به اعتقاد خود صدق است یا کذب؟ سخنش مطابق اعتقادش هست یا نه؟ به عبارت دیگر شک داریشک داریم  ب:
اش اعتقاد دارد. به عبارت دیگر اگر امر به انجام دادن کاری  گوییم خودش به گفته یعنی می در این حالت هم أصالة الصحة جاری است  

به جهت مصلحت  باشد  ظاهرسازی  گوییم واقعا قصدش فروش کتاب است نه اینکه صرفا  بگوید "این کتاب را بفروش" می ثل اینکه  نمود م
 انگاری نسبت به دقت در معاملات. به جهت مفسده توبیخ فرزندش در سهل یا آماده کردن فرزندش برای معاملات  

فرمایند مستند ما بر جریان أصالة  مذکور أصالة الصحة فی الأقوال را جاری دانستند لذا می تا اینجا مرحوم شیخ انصاری در سه قسم  
ی که در بخش اول  نه روایات   همان سیره قطعیه یا اجماع عملی استدر این اقسام  أصالة الصحة فی قول الغیر    الصحة فی فعل الغیر و 

ضع  توانند به عنوان مؤید مطرح شوند مانند "آن روایات می البته بعضی از   ؛ ل به آن روایات در همان جا نیز نقد شدچنانکه استدلا گذشت 

 . "أمر أخیک علی أحسنه
 ول این مسلمان با واقع مطابق است یا نه؟  شک داریم ق ج:

آور است یا چنین نیست؟ پس اگر قول  ران الزام و برای دیگ ن است که آیا خبر او مطابق واقع ااین قسم همان بحث از حجی ت خیر مسلم
مسلم به این معنای  این است که قولش مطابق واقع است؛ لکن دلیلی نداریم که حمل بر صح ت قول  او را حمل بر صحت کنیم معنایش  

ن چنین نیست که هر  نه تنها دلیل بر حجی ت مطلق أخبار مسلمان نداریم بلکه به اجماع علما بلکه سیره مسلمی   سوم هم ثابت باشد
دلیل عامی هم نداریم که به طور عام و شامل بگوید تمام اخبار مسلم  مسلمانی خبری آورد به صرف مسلمان بودن از او پذیرفته شود.  

 است مگر اینکه مثلا فاسق باشد.  حجت
روایاتی که به طور  ک علی أحسنه" یا  گفتند "ضع أمر أخیی که می تچنین دلیل عامی داریم مانند همان روایاگوید  مستشکل می   اشکال:

دت مسلمان  یا روایاتی که به صورت خاص امر به قبول شها "  من اتّهم أخاه فهو ملعون"گویند  عام و نسبت به هر إخبار مسلمان می 
 . " إذا شهد عندک المسلمون فصدّقهمکنند "می

 : فرمایند مرحوم شیخ انصاری می  جواب:
 اشاره کردیم در مقابل آنها روایات ناهیه هم وجود دارد که باید بین آنها جمع نمود. مطلب سابق در همان  :اولا

 به اجماع علماء: از مولای حکیم قبیح است.  کهثر است گوییم مبتلا به تخصیص اکچنان دلیل عامی تصوری شود می  بالفرضکه ثانیا:
 مثل عدالت و شهادت عن حسٍّ.   که شرائط خاص دارد اینگونه نیست که خبر هر مسلمانی به عنوان شهادت پذیرفته شود بل
 بلکه شرائط خاصی دارد که وثاقت باشد. اینگونه نیست که روایت و نقل حدیث از هر مسلمانی پذیرفته شود 

 إخبار هر مسلمانی از نظرش در رابطه با یک حکم شرعی پذیرفته شود بلکه شرائط خاصی دارد مانند شرائط مفتی. نه نیست که  اینگو
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نسبت به خبر مسلمان عادل أصالة الحجیة جاری است طبق همان روایاتی که در مبحث حجی ت خبر واحد گذشت پاسخ  بله اگر گفته شود  
کند بر  " دلالت می منَِ الْحقَِّ شَیْئا  إنَِّ الظَّنَّ لا یغُْنيآیه شریفه "ات را در همان جا آشکار ساختیم که  دهیم ضعف استناد به آن روایمی
 نکه أصل عدم حجی ت ظنون است إلا ما خرج بالدلیل. ای

صحة جاری است لذا حکم  نتیجه اینکه در شک نسبت به إباحه یا حرمت قول مسلم، قصد و عدم قصد او  تطابق خبر با اعتقاد او أصالة ال
 إباحه سخنش، مقصود بودن کلامش و تطابق آن با اعتقادش. کنیم به می

 أصالة الصحة فی الإعتقادات 

 جریان أصالة الصحة در اعتقادات هم بر دو گونه است: 
 ؟ ن در فضای مجازی استخواند شک داریم اعتقاد مسلمان ناشی از تحقیق و با مدرک صحیح است یا ناشی از مدرک نامعتبر و مثلا    یکم:

طبق همان    تند صحیح و معتبر است.سگوییم إن شاء الله اعتقاد او بر اساس مدر این صورت أصالة الصحة جاری است به این معنا که می 
 محتوای روایاتی که در سابق گذشت.

 شک داریم آیا اعتقاد او مطابق واقع است یا خیر؟  دوم:
موجب حجی ت تمام خبرهای  در این مورد  أصالة الصحة    جریان  و  اد او را بر وجه صحیح حمل کنیمدر این صورت دلیلی نداریم که اعتق

باشد  حالت "ب" از اقسام صحت در اقوال گفتیم اصل این است که قول و خبر مسلمان مطابق با اعتقادش می شود زیرا در  هر مسلمانی می 
 . است در حالی که بالضروره این مطلب باطلاست  مطابق واقع  ش خبرهای همه ی  پس اگر اعتقاد مسلمان را هم مطابق با واقع بدانیم یعن 

 بینیم خبر یک مسلمان در شریعت حج ت شمرده شده: اما در مواردی که می 
آنچه خبر می   ـ گاهی به  قرار می دهد  اعتقاد یک مسلمان  در مفتی و کسانی که نظر و  معیار حجی ت  او، چنانکه  گیرد نه صرف خبر 
نیست بلکه کاشفی ت این خبر از اعتقاد او مهم است.  معیار حجی ت  باشد لذا خبر این فرد  ن در یک مطلب مهم است چنین می اعتقادشا

خبر مفتی کاشف از حجت یعنی  آنچه در شریعت حج ت شمرده شده نظر و اعتقاد ناشی از مراجعه ضابطه مند به أدله شرعیه است پس  
 حجت باشد.  اعتقاد مفتی است نه اینکه خود خبر

خبار از اعتقاد. مانند شهادت دادن مسلمان که اگر طبق ضوابط و شرائطی در  إخبار از واقع حجت است نه إ گویددلیل شرعی می  ـ گاهی 
هت  فلان کار را انجام داده بلکه از این جشود نه به این جهت است که این مسلمان اعتقاد پیدا کرده به اینکه مثلا زید  دادگاه پذیرفته می 

دهد از دیدن حادثه. پس اگر در دادگاه بگوید من اعتقاد دارم که زید  ی است که این مسلمان دیده که زید فلان کار را کرده و الآن خبر م
 این کار را انجام داده مسموع نخواهد بود. 

ر و خبر دادن از واقع و آنچه  شهادت فرد حج ت است لکن شهادتی که یا مستند به إخبا گوید در این موارد بخصوص  دلیل شرعی می ـ  
مسلمان طبق ضوابط خبر متواتر شهادت دهند بر اینکه زید فلان کار را  دیده باشد، یا مبتنی بر علم باشد )مثل اینکه بیست نفر نزد این  

 دهد. ت می از روی علم شهادفاق و مسأله و در نتیجه ت ود به آن اشانجام داده، طبیعتا برای این مسلمان علم و یقین حاصل می 
و أدله حجی ت خبر و شهادت است و البته  در هر صورت آنچه مهم است در حجی ت خیر و شهادت یک مسلمان تبعی ت از أدله شرعیه است  

 شود أصل عدم حجی ت ظن است. در مواردی که حجی ت خبر مسلم مشتبه می 
 هایی دارد از جمله: باب قسم اول نمونه از جریان أصالة الصحة فی الإعتقاد  گوییمیان شد می بنابر مطالبی که ب

باب جریان أصالة الصحة فی الإعتقاد  ـ حجی ت و قبول توثیق عالمان علم رجال مانند مرحوم نجاشی که در کتبشان به ما رسیده است از  
تعدیل دو اصطلاح رجالی  )جرح و    گذاریم بر اینکه این اعتقادش ناشی از مدرک صحیح و معتبر بوده است. و قسم اول آن است که بنا می 

 ای تکذیب و تعدیل به معناث توثیق است.( است، جرح به معن
، برای  در فقه مطرح شده که اگر دو عادل نمازشان را به یک فردی اقتداء کرده باشند این اعتقاد دو عادل به عدالت آن امام جماعت   ـ

 صحیح است. أصالة الصحة فی الإعتقاد   از باباثبات عدالت آن فرد و اقتداء به او به عنوان امام جماعت 
 

 عرفی اجمالی دو منبع:م 

لة الصحة )فی فعل النفس، فی فعل الغیر، فی قول الغیر و فی اعتقاد الغیر( مراجعه به  با توجه به آشنایی اجمالی شما با چهار قسم از أصا 
  رسائل فقهیة هجری قمری تحت عنوان    1414ری در  کنگره بزرگداشت مقام شیخ انصا از مرحوم شیخ انصاری که توسط    کوتاه   دو رساله 

رسالة .  2با عنوان "إثبات العدالة بالشهادة".    59مخصوصا ص،   رسالة فی العدالة.  1برای شما مفید است.  رساله فقهی( به چاپ رسیده   7)

فی ترتبّ آثار الصحة علی العمل الصادر تقیةً" ، ذیل عنوان "99، صفی التقیة
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. اقوال  2.  اتی  . کل1اند:  جلسه امسال عرض کردم مرحوم شیخ انصاری مباحث مربوط به استصحاب را در شش مرحله تنظیم فرمودهاولین  
و قواعد    ه یاصول عمل  ر ی. تعارض استصحاب با سا5. شرائط استصحاب.  4(.  هیتنب  12استصحاب )  هات ی . تنب3قول(    11و أدله. )حدود  

مرحله پنجم که بحث از تعارض استصحاب با سایر اصول و أمارات است سه مقام از بحث دارند، مقام  در   .ن ی. تعارض استصحاب6َ. ةی فقه
 أمارات و قواعد ید، فراغ و تجاوز و أصالة الصحة بود. اول تعارض استصحاب با 
 اب با قرعهمقام دوم: تعارض استصح

 کنند:مطلب اشاره می  سهمطلب باید بحث شود که مرحوم شیخ انصاری به  چهار مقام دوم از نسبت به 
 مطلب اول: مستند حجیّت قاعده قرعه

 ی برای تبیین این مطلب نیست.فرمایند فرصتمرحوم شیخ انصاری می 

جراء آن حجت است لذا  شماری طبق أدله شرعیه إوارد انگشت  رفقه بسیار اندک است و تنها د   جهتش این است که کارکرد این قاعده در
البته إجراء قاعده قرعه در همان موارد مشروع    دهند. این قاعده را مانند قواعد ید و فراغ و تجاوز و اصل صحت بررسی تفصیلی انجام نمی 

 انداختن مشخص نمود.  توان حکم شرعی را با قرعه هم مربوط به موضوعات خارجی است نه احکام شرعیه پس نمی 

ذیل همین بحث که از أدله قاعده    162، ص 8دو کتاب مراجعه کنید یکی بحر الفوائد مرحوم آشتیانی، ج ین قاعده به  نسبت به حجی ت ا
 کنم:کنند و کتاب أصول العامة للفقه المقارن از مرحوم سید محمد تقی حکیم. قسمتی از عبارت مرحوم حکیم را نقل می قرعه بحث می 

 أدلتها من الكتاب:  المشروعیة بأدلة من الكتاب و السنة. و قد استدل على أصل 

بتقریب    ( 141- 139)صافات،    . : وَ إنَِّ یُونُسَ لَمنَِ الْمُرْسَلِینَ. إِذْ أَبقََ إِلَى الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ. فَساهَمَ فكَانَ منَِ الْمُدْحَضِینَقوله تعالى  - 1
م، و المدحض هو المغلوب. فإذا كان یونس و هو من المرسلین ممن یزاول القرعة، فلا بد   مقارعة بإلقاء السهاان المساهمة في اللغة هي ال
 ان تكون مشروعة إذ ذاك. 

  .تَ لدََیْهِمْ إِذْ یَختَْصِمُونَمَرْیَمَ وَ ما كُنْ  ذلِكَ منِْ أَنْباءِ الغَْیْبِ نُوحیِهِ إِلیَْكَ وَ ما كُنْتَ لَدیَهِْمْ إِذْ یُلقُْونَ أَقْلامَهُمْ أیَُّهُمْ یكَْفلُُقوله تعالى:    -2
 ...  و الآیة واردة لحكایة الاقتراع على كفالة مریم، و قد ظفر بها زكریا، و هو من الأنبیاء و ممن شارك في الاقتراع. ( 44)آل عمران 

كلات(، و إقراع النبي صلىّ اللَّه علیه  اب: )القرعة في المشو الأدلة من السنة كثیرا جدا، و قد عقد لها البخاري بابا في جزئه الثاني أسماه ب
و في روایات أهل البیت علیهم الس لام    معروف لدى المؤرخین.   - عند ما یرید السفر لأخذ من یخرج سهمها معه  -و آله و سلّم بین نسائه 

 نصوص كثیرة تدل على مشروعیتها، یرجع إلیها في مظانها من كتب الفقه و الحدیث. 
 از باب تخصیص بر قرعه ب دوم: تقدیم استصحاب مطل

گوید بین این گوسفندان به شیوه خاصی قرعه بیانداز و  مثال: یقین داریم یکی از گوسفندهای این گله موطوئه است، قاعده قرعه می 
بر اساس قرعه حکم می  این گوسفندی که  به  بدان، نسبت  را موطوئه  ه است یک  طوئشود که موگوسفندی که قرعه مشخص کرد 

 کنیم.استصحاب عدم جاری است که یقین داریم زمانی این گوسفند موطوئه نبود الآن هم عدم آن را استصحاب می 

، أدله استصحاب  ای در آنها وجود داشته باشد یا نهکنند بر حجی ت قرعه در موضوعات، حالت سابقه دلالت می به طور عام  قرعه  روایات باب  
گوییم القرعة لکلّ أمر مشکل الا در صورتی که حالت سابقه داشته باشد که استصحاب جاری  در نتیجه می و    زند آنها را تخصیص می 

 است نه قرعه. 
 اصول عملیه مطلب سوم: تقدیم قرعه بر سایر 

 ممکن است تعارض بین قاعده قرعه با سه اصل عملی تخییر، برائت و احتیاط شکل بگیرد. 

 لة التخییر. أصامثال تعارض بین قاعده قرعه با  

کافر حربی بودن حرام است )دوران بین  مکلف شاک و متحی ر است در اینکه دفن این می ت به جهت اسلامش واجب است یا به جهت  

گوید مخی ری بین  میت مسلمان است لذا دفن او واجب است، لکن أصالة التخییر می شود که  اندازد نتیجه این می محذورین(، قرعه می 

 آن. اینجا وظیفه چیست؟   ترکدفن کردن و 
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 مثال تعارض بین قاعده قرعه با أصالة البرائة. 

گوید نسبت به یک میلیون  داند ده میلیون بدهکار است یا یازده میلیون، أصالة البرائة می یقین دارد به زید بدهکار است اما شک دارد و نمی 
 شود که یازده میلیون بدهکار است. اینجا وظیفه چیست؟ن می ای  اندازد نتیجه اضافه، برائت جاری کن و تکلیفی نداری، قرعه می 

 مثال تعارض بین قاعده قرعه با أصالة الإحتیاط. 

گوید اجتناب از هر دو ظرف واجب است لکن قرعه  یقین دارد مایع موجود در یکی از این دو ظرف نجس است، أصالة الإحتیاط می 
 ت. اینجا وظیفه چیست؟ اس شود که ظرف الف نجساندازد نتیجه این می می

احتیاط  و حاکم بر برائت شرعی و    قاعده قرعه وارد بر برائت عقلی، تخییر عقلی و احتیاط عقلی استفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
 شرعی است. 

ستند احتیاط  و متوضیح مطلب: مستند تخییر عقلی همان تحی ر در دروان بین محذورین است، مستند برائت عقلی قبح عقاب بلابیان است  
 در نتیجه روشن است که وقتی با إجراء قاعده قرعه یکی از دو طرف شک را نتیجه بگیریم : لزوم دفع عقاب محتمل است. عقلی هم 

 ماند تا نوبت به أصالة التخییر عقلی برسد. دیگر تحی ری باقی نمی 

 لبیان. گوید أنا امیعدم البیان نیست که برائت جاری شود زیرا قاعده قرعه  دیگر 

 گوید تکلیفت مشخص شد. دیگر عقاب محتملی نیست که إحتیاط جاری کنیم زیرا قاعده قرعه می 

 اما اگر مستند برائت و احتیاط تعب د شارع و روایات باشد قاعده قرعه حاکم بر آنها است. 

اما من نتیجه قرعه را نازل  باشد،  فرماید محل جریان اصول عملیه شرعی جایی است که مکلف شاک  و متحی ر  توضیح مطلب: شارع می 

مصداق علم و شمول آن نسبت به نتیجه قاعده  منزله علم قرار دادم و دیگر شک و تحی ر وجود نخواهد داشت. بنابراین شارع با توسعه در  

 عده قرعه مقدم است بر برائت و احتیاط شرعی. فرماید قاقرعه، می 

 کاربرد اندک قاعده قرعهمطلب چهارم: 

 کنیم؟ باشد چرا در موارد شک به جای برائت، تخییر یا احتیاط به قرعه عمل نمی ن است که اگر قاعده قرعه یک أمارة مشروع می سؤال ای

و أدله برائت، تخییر و احتیاط محتوای قاعده قرعه را ضعیف  اند رده پاسخ این است که عمومات و روایات این قاعده آن قدر تخصیص خو

به موارد اندکی که در شریعت و روایات به آنها تصریح  قرعه که "القرعة لکل أمر مشکل"    روایات  برداشت فقهاء ازو محدود کرده که عملا  

توانیم به قاعده قرعه عمل  اجماع فقها وجود نداشت نمی نص خاص یا  یابد لذا اگر در موردی  اختصاص می یا مورد اجماع فقها است  شده  

 کنیم.

 

 

 

 تحقیق:

مفید بلکه لازم است. در اصول فقه مرحوم  از مرحوم سید محمد تقی حکیم    أصول العامة للفقه المقارنشما به کتاب    * آشنایی و مراجعه

شود مخاطبشان را ارجاع دادن به این  ح ذرایع برده می مظفر ذیل مباحث حجج، آنجا که نام استحسان، مصالح مرسله، سد  ذرایع و فت

اند که پنجمین و آخرین باب آن اختصاص دارد به بحث از قاعده قرعه نزد  پنج باب تنظیم کرده   مرحوم حکیم این کتابشان را درکتاب.  

 . 539تا   529صفحه از صفحه  10و البته در حجم  شیعه و اهل سنت 

 اند که مگر حکم مربوط به شرائع سابقه برای ما حجت است؟  ایشان به این سؤال هم پاسخ داده

صورت حضوری یا در گروه کلاس در ایتا بیان بفرمایند. به  را  دوستان پاسخ این سؤال
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 اب و سایر اصول عملیه است. پنجم مباحث مربوط به استصحاب مربوط به بررسی رابطه بین استصح سومین مقام از مرحله

این مقام به سه مطلب اشاره می  البرائة.  1:  کننددر  با أصالة  با أصالة الإشتغال.  2. تعارض استصحاب  . تعارض  3. تعارض استصحاب 
 استصحاب با أصالة التخییر. 

 استصحاب با أصالة البرائةمطلب اول: تعارض  

 کدام از اصول عملیه توان تعارض ندارد چه برائت عقلی باشد چه برائت شرعی. هیچ فرمایند أصالة البرائة با مرحوم شیخ انصاری می 

 کنند: بررسی رابطه بین استصحاب و برائت را ضمن دو نکته بیان می 
 وارد است عقلی نکته اول: استصحاب بر برائت

اصل  کم واقعی یا حکم ظاهری یعنی مفاد حبرائت عقلی که مستند و مدرکش حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان است، هر جا  فرمایند می

رود لذا نوبت به جریان  ، آن حکم واقعی یا ظاهری، بیان از جانب شارع به شمار می وجود داشته باشد از جمله استصحاب  عملی دیگری  

 برائت عقلی نخواهد رسید. 

 : استصحاب بر برائت شرعی حاکم است نکته دوم

 اند:روایات دو طائفه ات است. أصالة البرائة شرعی مستند و مدرکش روای 

زاد هستید.  آشما  فرمایند تا زمانی که بیانی از جانب شارع به شما نرسیده  روایاتی که مضمونشان مانند حکم عقل است یعنی می   طائفه اول:

 ند و استصحاب بر آنها وارد است.این روایات ارشاد به حکم عقل هست

چنین  نسبت به رابطه بین استصحاب با أصالة البرائة شرعی که مستندش  "  فیه نهیتی یرد  کل شیء مطلق حروایاتی مانند "  طائفه دوم:

معتقدند استصحاب وارد بر برائت  ق(    ه1231است دو نظریه وجود دارد، صاحب ریاض المسائل، مرحوم سید علی طباطبائی )م  ی روایات

کنند سپس به  ابتدا نظریه مرحوم صاحب ریاض را نقد می   است و مرحوم شیخ انصاری معتقد به حکومت استصحاب بر برائت هستند. 

 پردازند.تبیین نظریه خودشان می 

 ه یکم: ورود استصحاب بر برائتنظری

 گذشت(  18)تبیین مفصل حکومت و ورود در جلسه  فرمایند استصحاب وارد بر برائت شرعی است به سه دلیل:صاحب ریاض می مرحوم  
 وجود نهی فعلی دلیل اول: 

رسد زیرا  بت به جریان برائت نمی کند همان نهی سابق، عند الشک باقی و بالفعل است لذا با وجود نهی نومایند استصحاب ثابت می فرمی
نهی وارد نشده باشد، پس با ورود و وجود نهی، برائت سالبه به انتفاء  روایت فرمود تا زمانی مطلق و آزاد هستید و تکلیفی ندارید که  

 موضوع است. 
 لیل اول:  نقد د

ن سابق است لذا در زمان لاحق نهی بالفعل  نهی متیقّ فرمایند در استصحاب ما فقط یک نهی داریم که همان  مرحوم شیخ انصاری می 

دلیل اول نتوانست وجود نهی را ثابت کند بلکه تنها برائت جاری  ماند جریان برائت. پس  نداریم که حرمت ارتکاب را ثابت کند فقط می 

 است.

بر اثر  شود تا زمانی که دو سوم آن  یعنی آب انگور به محض اینکه بجوشد حرام مییقین داریم "العصیر العنبی إذا غلی یحرم"    مثال:

ذهاب ثلثین هم اتفاق  جوشیدن تبخیر شود. اما یک عصیر عنبی داریم که از طرفی غلیان در آن محقق شده و حرام شده. از طرف دیگر 

ار ماندن و تبخیر شدن نه بر اثر غلیان، حال شک داریم آیا شرب این عصیر عنبی همچنان حرام است یا نه؟  ال کنافتاده لکن با چند س

گوید شک در اصل تکلیف حرمت دارید برائت جاری کنید لذا این عصیر عنبی حرام نیست، نهی فعلی ثابت بالإستصحاب  أصالة البرائة می 

 ترخیص و حلی ت این عصیر عنبی. شود به حکم  هم نداریم که مانع برائت شود لذا باید
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 دلیل دوم: سرایت حکم فرد به کلی

این  عنه است.  یقین داریم یک فرد از افراد عصیر عنبی که عصیر عنبی جوشیده باشد، حرام و منهی فرمایند  مرحوم صاحب ریاض می 
نسبت به عصیر عنبی که با  لذا  ر عنبی حرام است  تمام افراد این عصی   گوییمدهیم و می فرد را به کل عصیر عنبی سرایت می    یک حکمِ

 رسد. د لذا نوبت به جریان برائت نمی حکم حرمت و نهی وجود دارکنار ماندن، ذهاب ثلثان شده 
 نقد دلیل دوم:

آید  م می زیرا در این صورت لاز   سرایت حکمِ یک فرد به کل را أحدی از فقها حتی خود شما معقتد نیستید فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
خنزیر( که حرام شود باید بگویید تمام افراد  تمام اشیاء از مأکولات و نوشیدنیها و ... حرام باشد زیرا یک وقتی یک فرد از گوشتها )لحم  

 گوشت، حرام است یا یک نوشیدنی که حرام باشد باید تمام نوشیدنیها حرام باشد. 

 9، س388...، ص و الفرق فی الأفراد 

نقد دلیل دوم صحیح نیست زیرا قیاس مثال گوشت به مثال عصیر عنبی مع الفارق است و مرحوم صاحب  گوید  می مستشکل    اشکال:
 کند.  ریاض نفرمودند حکم یک فرد به تمام افراد یک کلی سرایت می 

آن که  یک فرد    دانیمگوید در مثال عصیر عنبی ما با یک ماهی ت مواجهیم که همان عصیر عنبی است می توضیح مطلب: مستشکل می 
عصیر عنبی جوشیده باشد حرام است نسبت به همین عصیر عنبی در حالت دیگر که بعد از چند سال کنار ماندن دو سومش تبخیر شده  

کند و سبب حرمت  عصیر عنبی در حالت جوشیده، به این عصیر عنبی در تمام حالات سرایت می توانیم بگوییم حکم  شک داریم لذا می 
. خلاصه اشکال این است که در مثال مرحوم صاحب  )چه حالت قبل ذهاب ثلثین یا حالت بعد ذهاب ثلثین بالهواء(شود  می   در تمام حالات

شود مثل اینکه حکم معامله زید در  ریاض ماهیت فرد عوض نشده بلکه فقط حالات آن عوض شده و تغییر حالت سبب تغییر حکم نمی 
 . نشسته با حال ایستاده تفاوت نداردحال 

دانند  عنه میفرمایند بالأخره مرحوم صاحب ریاض عصیر عنبی بعد از ذهاب ثلثین بالهواء را حرام و منهی مرحوم شیخ انصاری می  جواب:
کنند، اگر عند الشک  دلیل خاص که نداریم پس ایشان حرمت را با استصحاب ثابت می اند،  کنیم این حرمت را از کجا آوردهسؤال می 

شود نه اینکه استصحاب وارد  وییم عند الشک برائت هم جاری است پس بین برائت و استصحاب تعارض می گدند می استصحاب جاری کر
توان ثابت کرد این است که اگر استصحاب  شاهد اینکه در اینجا حکم حرمت و نهی را فقط با تمسک به استصحاب می   بر برائت باشد.

 بر حلیت یا حرمت این عصیر عنبی مشکوک نداریم.  خاص دال جاری نباشد باید فتوای به برائت داد زیرا نص 
 اطلاق نهی در روایات دلیل سوم: 

" این کلمه "نهی" اطلاق دارد چه نهی واقعی  کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی"  فرمایند روایت چنین است که  مرحوم صاحب ریاض می 
است و با  در ما نحن فیه یک نهی ظاهری  عصیر عنبیِ جوشیده،   و إبقاء نهی متیقّن سابق نسبت به  و چه نهی ظاهری. پس استصحاب
 رسد لذا استصحاب وارد بر برائت خواهد بود. وجود نهی، نوبت به استصحاب نمی 

 نقد دلیل سوم:

 فرمایند:  مرحوم شیخ انصاری می 

آن است نه ظاهری یعنی حکم واقعی    ر اینکه مقصود از "شیء" حکم واقعیگردد و همین شاهد است بضمیر "فیه" به "شیء" برمی   اولا:
 لذا تعبیر "نهی" اطلاق ندارد.    تا زمانی که حکم واقعی حرمت در آن شیء به شما برسد،هر شیءای حلی ت است 

بارت دیگر مقصود از "شیء" عنوان  به ع  شودهم بپذیریم که "نهی" در روایت مذکور اطلاق دارد و شامل نهی واقعی و ظاهری می   ثانیا: اگر
اص هر شیء و حکم واقعی هر شیء نیست بلکه مقصود شیء مشکوک است یعنی نسبت به هر شیء مشکوک شما تکلیفی ندارید، در  خ

گوید پس رابطه بین استصحاب و برائت معکوس خواهد شد به  این روایت در مورد شیء مشکوک سخن می اگر  گوییم  می   این صورت 
ت را با شک نقض نکن بلکه اگر  ابل أنقضه بیقین آخر" یعنی یقین سابق  الیقین بالشک  گوید "لاتنقضکه أدله استصحاب می   این بیان

گوید متعب د باش به برائت، پس روایات برائت توانی یقین سابق را نقض کنی، روایت مذکور در باب برائت می یقین جدیدی پیدا کردی می 
 رسد. ت به جریان استصحاب نمی با وجود ما نوبه برائت هستیم لذا گویند ما یقین تعبدی بمی

و به عبارت دیگر در نقد کلام مرحوم صاحب ریاض صحیح    اشاره به این است که چنین استدلالی در تقدیم برائت بر استصحاب  فتأمل 
نیم.ک نیست اما باز هم وارد بودن استصحاب بر برائت قابل اثبات نیست لذا ما در جلسه بعد حکومت استصحاب بر برائت را ثابت می 
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 حکومت استصحاب بر برائت )شیخ( نظریه دوم: 

)تبیین چهار عنوان ورود، حکومت، تخصیص و    ای.مرحوم شیخ انصاری معتقدند استصحاب حاکم بر برائت است به نحو حکومت توسعه 
 ه اصولی توضیح داده شد( ضمن مقدم 18تخصص در جلسه 

فرماید: "لاتنقض الیقین بالشک" یعنی وقتی یقین سابقی مثلا به حکم حرمت داشتی، تا  أدله استصحاب می فرمایند  مطلب: می   توضیح 
جانب    زمانی که یقین جدید نیامده بنابگذار بر بقاء همان متیقن سابق و بر بقاء همان نهی سابق، پس در زمان لاحق هم نهی بالفعل از

 ای وارد نشده باشد.  گوید تمام اشیاء و افعال بر شما مباح است تا زمانی که نهی ه برائت می أدلشارع وارد شده است، 

گوییم شارع نهی حاصل از  میجمع بین این دو دلیل چنین است که  این دو دلیل تعارض ندارند یا استصحاب وارد بر برائت نیست بلکه  
ای  فعل قرار داده لذا در مصداق "نهی" در روایت "کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" توسعهل ل منزله نهی باجریان استصحاب را هم ناز

ای وارد شده باشد چه نهی واقعی و چه نهی ظاهری که نازل منزله نهی واقعی است، دیگر برائت و إباحه  و فرموده هر نهی قائل شده  
 باشد. جاری نمی 

 استصحاب موضوعی و حکمی وجود ندارد. ائت تفاوتی بین به تقدیم استصحاب بر بر نسبت

ثلثان نشده بود )دو سومش با غلیان تبخیر نشده بود( الآن شک  این عصیر عنبی ابتدای جوشیدن،  مثال استصحاب موضوعی: یقین داریم  
 کنیم.داریم آیا ذهاب ثلثان محقق شده یا نه؟ موضوعِ عدم ذهاب ثلثان را إبقاء و استصحاب می 

حرام بود شک داریم آیا بعد از ذهاب ثلثیه بالهواء نیز همچنان  : یقین داریم این عصیر عنبی تا قبل از ذهاب ثلثان  ال استصحاب حکمیمث
 کنیم.حرام است یا نه؟ حکم حرمت را إبقاء و استصحاب می 

 18، س 389...، ص  نعم هنا اشکال 

مسعدة بن  وارد شده که    ایموثق   لکن نص خاص و روایتتصحاب مقدم است  شما فرمودید در تنافی بین استصحاب و برائت، اس  اشکال: 
" سپس سه مثال بیان  کلّ شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه: "کند که حضرت فرمودندصدقة از امام صادق علیه السلام نقل می 

و تقدیم  فرمودند. از این روایت برائت و إباحه  فرمودند که در هر سه مثال با اینکه استصحاب هم جاری است اما حضرت حکم به جریان 
 مثالها چنین است که: دهید؟چگونه جواب می برائت بر استصحاب 

گوید  دهد فروشنده مالک نبوده است، اینجا استصحاب عدم مالکی ت بایع جاری است و می فرد از بازار لباسی خریده که احتمال می   مثال اول: 
 فرمایند استفاده از این لباس برای شما مباح است.اری اما حضرت می حق استفاده از این لباس را ند

اش برسد یا فردی او را با قهر و غلبه به بازار  دهد حر  بوده که خودش را فروخته تا پولی به خانوادهعبدی خریده که احتمال می   مثال دوم:
زیرا زمانی بود که عبد در جنگ اسیر نشده بود و به  ت جاری است )برده فروشها آورده و فروخته است، اینجا با اینکه استصحاب بقاء حر ی

 اما حضرت حکم فرمودند به اباحه تصرف در این شخص به عنوان عبد.  نشده بود(بردگی گرفته 

تحقق  م  دهد خواهر او یا خواهر رضاعی او باشد، اینجا با اینکه استصحاب عد با خانمی عقد نکاح منعقد کرده که احتمال می   مثال سوم:
   د زوجی ت و محرمی ت بین این خانم و آقا. زوحی ت جاری است اما حضرت حکم فرمودند به تأثیر عقد مذکور برای ایجا 

 اند. با وجود اشکال مذکور دلالت این روایت بر برائت را پذیرفتهجمعی از جمله مرحوم علامه حلی  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می   جواب:

مذکور بر اساس أصالة البرائة نبوده  در روایت  اباحه به  امام صادق علیه السلام    حکم  اند که مذکور چنین جواب دادهالبته بعضی از اشکال  
اند بلکه حضرت در مثال اول و دوم به جهت قاعده ید و در مثال سوم به جهت که مستشکل بگوید برائت را بر استصحاب مقدم نموده 

 اند نه به جهت تمسک به برائت. إباحة نموده   عدم تحقق نسب و رضاع حکم بهاستصحاب 

کند که حضرت با تمسک به "کل شیء حلال" و حکم به برائت چنین  زیرا ظاهر روایت دلالت می فرمایند این جواب صحیح نیست  می
 اند نه با تمسک به قاعده ید. فرمایشی فرموده 

 فراجع و الله الهادی.  مطرح کردیم و جواب دادیم. 120، ص2ج در هر صورت این روایات را در مباحث سابق یعنی شبهه تحریمیه در 
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فرمایند ممکن است گفته شود رابطه بین استصحاب و أصالة  ذیل بحث از رابطه بین استصحاب و برائت این است که می آخرین نکته  
 است؟  البرائة روشن شد اما رابطه بین استصحاب تکلیف و استصحاب عدم تکلیف )استصحاب برائت( چگونه

ابق داریم و نسبت به یک مسأله یا یقین به وجود تکلیف داریم  چینین چیزی ممکن نیست زیرا در استصحاب نیاز به یقین سفرمایند  می
تصویر تعارض بین استصحاب وجود و استحصاب عدم را از  یا یقین به عدم تکلیف، لذا جمع بین این دو یقین قابل تصور نیست. بله  

بگوید "صم یوم الخمیس" و نسبت   اگر دلیل کتاب نقل کردیم که فرمودند    208، ص3سال گذشته و در ج در مباحث    مرحوم فاضل نراقی
کنند، ما همانجا  به تکلیف روز جمعه شک کنیم هم استصحاب وجود حکم جاری است هم استصحاب عدم حکم لذا تعارض و تساقط می 

 ل تصویر نیست. جواب دادیم که اصلا تعارض بین این دو استصحاب قاب

 391...، صالثانی: تعارض قاعدة الإشتغال  
 اشتغال   راستصحاب ب قدیممطلب دوم: ت

فرمایند همان مطالب و استدلالهای مبوط به تقدیم استصحاب بر برائت در تقدیم استصحاب بر أصالة الإشتغال  مرحوم شیخ انصاری می 
 : یا همان أصالة الإحتیاط هم جاری است. به این بیان که

گوید "اشتغال یقینی  مل" است به عبارت دیگر عقل می استصحاب وارد بر اشتغال عقلی است زیرا دلیل اشتغال عقلی "دفع عقاب محت
. حال فرد مقداری  ای باشد که یقین به برائت ذمه پیدا کنید یستدعی الفراغ الیقینی" یعنی باید امتثال و اتیان تکلیف و وظیه شرعی به گونه 

ین قصر و  گوید باید بده اشتغال عقلی می ن خودش دور شده شک دارید که وظیفه او خواندن نماز تمام است یا قصر، قاع از شهر و وط
ات تمام بود الآن هم  گوید یک ساعت قبل وظیفه استصحاب می تمام جمع کنی و هر دو را انجام دهی تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنی اما 

ستم و دیگر عقاب  گوید من مُبرئ ذمه تو هو دلیل استصحاب می   است نمازت را به تمام بخوانیهمان وظیفه باقی است لذا واجب  
 . ماند)مثلا بقاء وجوب تمام( دیگر جایی برای احتمال عقاب باقی نمی محتملی وجود ندارد که احتیاط کنی لذا با وجود استصحاب 

استصحاب بر    تقدیمنسبت به  این جلسه  جلسه قبل و  که ابتدای    استصحاب بر أصالة الإشتغال شرعی هم حاکم است به همان بیانی
) که استصحاب بر طائفه اول از روایات وارد و بر طائفه دوم حاکم بود( تقدیم استصحاب بر اشتغال شرعی    توضیح داده شدروایات برائت  

 مراجعه کنید.   186ص،  8ج توانید به بحر الفوائد مرحوم آشتیانی،اند که می اره نکرده را مرحوم شیخ انصاری اش

استصحاب اشتغال نداریم و لغو است. ثانیا: تعارض بین آن دو  گوییم اولا  اما نسبت به رابطه بین استصحاب و استصحاب اشتغال هم می 
از مصادیق بحث تعارض استصحابین است که جلسه بعد وارد خواهیم شد و خواهیم گفت که اگر در یک موردی هم استحصاب جاری  

 استصحاب حاکم خواهد بود. و هم استصحاب اشتغال ذمه، بود 

 392...، ص  الثالث: التخییر
 دیم استصحاب بر تخییر مطلب سوم: تق

 فرمایند مطلب در اینجا هم مانند دو بحث قبل از برائت و اشتغال است. مرحوم شیخ انصاری می 

بامثال:   امروز روز آخر ماه مبارک رمضان است که روزه واجب  بین  شک دارد  باشد، دوران  اول شوال است که روزه حرام  یا روز  شد 
گوید دیروز یقینا ماه مبارک رمضان بود،  مخیر هستید یکی را انتخاب کنید، لکن استصحاب می گوید  محذورین است، أصالة التخییر می 

 حکم کنید به بقاء ماه مبارک رمضان لذا روزه واجب است.امروز شک دارید،  

 گوییم: می استصحاب و أصالة التخییر هم  نسبت به رابطه بین

لذا امام صادق  رود.  قلی تحی ر و شک است و با جریان استصحاب تحی ر از بین می موضوع تخییر ع استصحاب وارد بر تخییر عقلی است زیرا  
آخر ماه مبارک رمضان و  " یعنی حضرت نسبت به شک بین روز  صم للرؤیة و أفطر للرؤیةالیقین لایدخله الشک  "  : علیه السلام فرمودند

مخیر هستید لذا وقتی استصحاب تکلیف ما را روشن  ظم( نفرمودند  روز اول شوال )یا روز اول ماه مبارک رضمان و روز آخر ماه شعبان المع
 رسد. کرد و از تخی ر خارج شدیم دیگر نوبت به تخییر نمی 

مبحث بعدی روشن خواهد شد.  حکمش از مطالبنسبت به رابطه بین استصحاب و استصحاب تخییر هم 
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 بسمه تعالی     (1400.09.15)دوشنبه،  46جلسه 

 393، ص تعارض الإستصحابین

  6مباحث استصحاب را در    یانصار  خیش  مرحومعرض کردم  ابتدای مبحث استصحاب در سال گذشته و اولین جلسه امسال تحصیلی  
.  5. شرائط استصحاب.  4(.  هیتنب  12استصحاب )  هات ی. تنب3قول(    11ه. )حدود  . اقوال و أدل2.  ات ی  . کل1  :دهند ی قرار م   یمرحله مورد بررس 

 رسیدیم به آخرین مبحث از مباحث استصحاب.   .ن ی. تعارض استصحاب6َ. ةی و قواعد فقه ه یاصول عمل ر یتعارض استصحاب با سا

 مرحله ششم: تعارض استصحابین

 گیرند: میپس در دو قسم مباحث را پی طرح بحث دارند سدر این مرحله مرحوم شیخ انصاری ابتدا 
 طرح بحث 

تعارضات بین سایر اصول عملیه به این اندازه  ترین تعارض بین اصول عملیه مربوط به تعارض دو استصحاب است و  مهم فرمایند  می
از جهات گوناگون تقسیمات    ن ین متعارضینسبت به استصحابآیند.  تا این اندازه به کار فقیه نمی کاربردی نیستند و در استنباط حکم شرعی  

 : دو استصحاب متعارضاینکه   توان مطرح کرد از جملهمختلفی می 
 در این صورت:  ـ یا هر دو استصحاب موضوعی هستند. )استصحاب حیات زید، و استصحاب موت زید( 

 ـ یا موضوع در هر دو استصحاب واحد است مثلا زید است.  
 مثل طهارت آب و نجاست ثوب.  ـ یا موضوع در دو استصحاب متفاوت است. 

 در این صورت:   ـ یا هر دو استصحاب حکمی هستند. )استصحاب وجوب نماز جمعه و استصحاب حرمت نماز جمعه(
 یا حکم تکلیفی است و یا حکم وضعی.  

 اند یکی استصحاب حکمی و دیگری استصحاب موضوعی ـ یا مختلف 
 همچنین دو استصحاب متعارض:

 ند. )استصحاب حیات زید، استصحاب موت زید( هستـ یا هر دو وجودی  
 ـ یا هر دو عدمی هستند. )استصحاب عدم نجاست، استحصاب عدم طهارت( 

 ـ یا یکی وجوی و دیگری عدمی است. )استصحاب حیات زید و استحصاب عدم حیات زید( 
 همچنین تعارض بین دو استصحاب: 

 ـ یا بالذات است. 
 . )مثالش در چند سطر بعد روشن خواهد شد( است دو استصحاب است ارجـ یا بالعرض است. یعنی منشأ آن خ

بلکه مهم کدام از تقسیمات مذکور در تعیین وظیفه نسبت به استصحابین متعارضین تأثیری ندارند  فرمایند هیچ مرحوم شیخ انصاری می 
 ستصحابین متعارضین: م اگوییاین است که به تقسیم استصحابین از حیث سببی و مسببی بودن توجه کنیم لذا می 

 ـ یا یکی سببی و دیگری مسب بی است. 
 ـ یا هر دو مسب ب از امر ثالثی هستند. 

 ـ یا هر دو هم سبب هستند هم مسبب.
و استصحاب دوم هم سبب  شود مسب ب(  )که استصحاب دوم می اینکه شک در استصحاب اول سبب برای شک در استصحاب دوم باشد  

   زیرا دور مصر ح است. معقول نیستشود مسب ب( )که استصحاب اول می د برای شک در استصحاب اول باش
)دو وجه  است  عام و خاص من وجه  کنند  اند. مثالی که بعضی برای این مورد بیان می را معقول دانسته   حالت اخیر مرحوم نراقی    توهم:

 : کهافتراق و یک وجه اشتراک( 
 گوید: لاتکرم الفساقمی  دلیل دوم      گوید: أکرم العلماء.  می  دلیل اول 
 : زید عالم فاسق وجه اشتراک     

 کنیم اکرام زید واجب است یا حرام؟لکن چون دلیل دوم آمد شک می گفتیم زید عالم اکرامش واجب است اگر فقط دلیل اول بود می 

 اکرام زید حرام است یا واجب؟کنیم اما چون دلیل اول آمد شک می  فاسق اکرامش حرام استگفتیم زید اگر فقط دلیل دوم بود می 

آیا عموم العلماء  کنیم شک می واجب است اما با آمدن "لاتکرم الفساق" عالم تا قبل از آمدن "لاتکرم الفساق" یقین داشتیم اکرام زید  پس 
 . عموم الفساق است این شک، شود یا نه، منشأ و سببشامل زید می باز هم 
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  باز هم  آیا عموم الفساق   کنیمأکرم العلماء" شک می داشتیم اکرام زید فاسق حرام است اما با آمدن " و تا قبل از آمدن "أکرم العلماء" یقین 
 عموم العلماء است.   این شک  منشأ و سبب ،شود یا نهشامل زید می 

 .  ب برای شک در عام دیگر هستند سب ، استصحاب عموم( ام )أصالة العمومپس هر یک از دو ع 

که علم اجمالی داریم به اینکه  فرمایند شک در هر دو اصل و دو عام مسب ب از یک علم اجمالی هستند  می مرحوم شیخ انصاری    جواب: 
ز  یکی از دو حکم نسبت به زید قابل جریان است پس رابطه بین دو استصحاب سببی و مسببی نیست بلکه هر دو استصحاب مسب ب ا

 امری خارج از خودشان هستند. 

شان سببی مسببی است.  رابطه . دو استصحابی که  1استصحاب را در دو قسم مستقل بررسی خواهیم کرد:  در هر صورت بحث از تعارض  
 . دو استصحابی که مسبب از یک سبب خارجی هستند. 2

 دو استصحاب سببی مسببّی تعارض بین قسم اول: 

 دهیم: اختصار توضیح می  کنند که همه را بهاستصحاب سببی و مسببی چند مثال بیان می برای تبیین تعارض بین دو 

کند که آیا لباس پاک شد یا نه؟ منشأ شک در این است که  یقین دارد لباس نجس بود لذا با آب موجود آن را شست، شک می   مثال اول:
ر  استصحاب در ناحیه آب )یقین سابق به طهارت آب و شک لاحق د   پس إجراءپاک بوده یا نه؟    ،داند آبی که با آن لباس را شستهنمی 

 و شک مسب بی. شود استصحاب شک سببی و استصحاب بقاء نجاست لباس می و شود استصحاب طهارت( می 

اگر    داند وضوئی که گرفته بود باقی بوده یا نه؟منشأش، شک در بقاء وضو است که نمی شک دارد نمازش صحیح بوده یا نه    مثال دوم:
)ابتدای شروع نماز یقین    رسدر نوبت به استصحاب عدم صحت نماز نمی با استصحاب ابقاء شود پس نماز هم صحیح است و دیگ وضو  

 .کند(نه، عدم صحت را استصحاب می   داشت نماز صحیح مسق ط تکلیف انجام نداده بود شک دارد  نمازش صحیح و مسق ط تکلیف بود یا

یا لباسش پاک بوده یا نه؟ اگر استصحاب بقاء  بدن داند  ش صحیح بوده یا نه؟ منشأ شکش در این است که نمی داند نماز نمی   مثال سوم:
 رسد. طهارت لباس و بدن را جاری کند نمازش هم صحیح خواهد بود و نوبت به جریان استصحاب عدم صحت نماز نمی 

آب    کر یت  داند نه، منشأ شک در نجاست لباس این است که نمی شک دارد لباس نجسی که در آب حوض شسته پاک شده یا    مثال چهارم:
 رسد. شود و نوبت به استصحاب نجاست لباس نمی باقی مانده یا نه؟ با استصحاب بقاء کر یت آب تکلیف لباس هم روشن می وض ح

حالت    داندت که نمی شک دارد لباس نجسی که در آب حوض شسته پاک شده یا نه، منشأ شک در نجاست لباس این اس  مثال پنجم:
 جاری نیست  شود و استصحاب نجاست لباس آب تکلیف لباس هم روشن می   اطلاقصحاب بقاء  ؟ با استباقی مانده یا نهآب حوض    اطلاق

 داند پدرش که مفقود شده زنده است یا نه؟آیا مالک ارث پدر شده یا نه؟ منشأ و سبب شک این است که نمی شک دارد  مثال ششم:

داند با این پول حج بر او واجب ام حجة الإسلام هست لکن نمی مقداری پول دارد که به اندازه تحقق استطاعت مالی برای انج  مثال هفتم:
  داند آیا به زید ده میلیون بدهکار است یا نه؟ اگر بدهکار باشد دیگر مستطیع نخواهد بود. شده یا نه؟ منشأ و سبب شک این است که نمی 

 شود و مستطیع خواهد بود. ائت ذمه تکلیف وجوب حج هم روشن می با إجراء استصحاب بر

 شان سببی مسببی است دو قول وجود دارد: رابطهدر رابطه با تعیین تکلیف بین دو استصحاب متعارضی که 
 قول اول: مشهور و مرحوم شیخ: استصحاب سببی مقدم است.

 یل: رسد به چهار دلاستصحاب در ناحیه سبب دیگر نوبت به استصحاب در مسب ب نمی تقدند با إجراء عمرحوم شیخ انصاری و مشهور م 
 دلیل اول: اجماع 

 بینیم فتوایشان مطابق با تقدیم استصحاب سببی است. کنیم می فقه که مثالهایش بیان شد مراجعه می به فتاوای فقهاء در ابواب مختلف 

مصادیق عرفی این بحث استصحاب سببی  ه با مصادیق شرعی محل بحث و چه  مؤید این اجماع هم سیره عقلا است که چه در مواجه
 دارند.  م می را مقد

یقین دارد قبلا  های آهنی که  میله ای که داخل حوض انداخت سالم است یا نه؟ منشأ شک این است که آیا  شک دارد هندوانه مثال عرفی:
کند و  جاری می. عرف اینجا نسبت به سبب اصل  ؟ اگر باقی باشد هندوانه شکسته و الا فلا داخل حضو بوده، الآن هم باقی است یا نه

. دهدها باقی است پس هندوانه شکسته است. یعنی به یقین سابق در ناحیه سبب ترتیب اثر می حتما میله ید گو می
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 بسمه تعالی     (1400.09.16شنبه، )سه 47جلسه 

 5، س395...، ص  الثانی: أنّ قوله
 مدلول "لاتنقض الیقین"دلیل دوم: 

فرمایند ما محتوای "لاتنقض"  می دهند.  دهند و سپس از دو اشکال جواب می می   مرحوم شیخ انصاری ذیل این دلیل ابتدا تحلیلشان را ارائه
مثال این بود که نسبت   کنیم تا روشن شود در تعارض بین شک سببی و مسببی )استصحاب سببی و مسببی( وظیفه چیست.را تحلیل می 

 در بقاء آن داریم. لاحق  قین سابق به نجاست و شک داریم، نسبت به لباس هم ی در بقاء آن  ه طهارت و شک لاحق  به آب، یقین سابق ب

می  "روایت  آخرفرماید:  بیقین  أنقضه  بل  بالشک  الیقین  انصاری "  لاتنقض  شیخ  روایت،   مرحوم  این  محتوای  تحلیل  بیان    با  پنج  به 
از تمام أبعاد    ن مطلبشا  ، پنج بیاناین  دهند که در پایان  ی بر مسببی را توضیح می شک سبب استدلالشان به این حدیث مبنی بر تقدیم  

 (فرمایند مطرح می اول )سه بیان را به طور مستقل و دو بیان را در جواب از اشکال  شود.روشن می 
 نقض یقین با یقین لزوم بیان اول: 

سومی  . البته حالت  کنیمدو حالت خارج نیست که هر دو را بررسی می در وظیفه نسبت به شک سببی و مسببی از  لاتنقض  محتوای روایت  
منجر به تناقض است زیرا استصحاب  گوییم  می هم ممکن است به ذهن برسد که جریان هر دو استصحاب سببی و مسببی است که  

 طهارت آب با استصحاب نجاست لباس قابل جمع نیست. اما بررسی دو حالت: 

 )صحیح(  تقدیم شک سببی  حالت اول:

به طهارت آب، پس با استصحاب نتیجه    یمکنمی همچنان حکم  لذا  کنیم  بر اساس لاتنقض، یقین سابق به طهارت آب را نقض نمی 
یعنی یقین سابق به نجاست  شود بنابراین شک ما نسبت به نجاست لباسی که با این آب شسته شده هم رفع می گرفتیم آب طاهر است، 

توانی یقین سابقت را نقض کنی، نسبت  جدید می  فرماید "بل أنقضه بیقین آخر" با یقین این دلیل که روایت می کنیم به لباس را نقض می 
 به لباس یقین جدیدی به طهارت آن پیدا کردیم پس یقین سابق به نجاست لباس را طبق روایت باید نقض کرده و کنار بگذاریم.

 تقدیم شک مسببی )باطل(  حالت دوم:

کنیم به نجاست لباس، پس با استصحاب نتیجه  م می کنیم لذا همچنان حکبر اساس لاتنقض، یقین سابق به نجاست لباس را نقض نمی 
نسبت به آبی که این لباس در آن شسته شده یقین سابق به طهارت داشتیم که طهارت آب با نجاست لباسی  گرفتیم لباس نجس است، 

توانیم  ه گرفتیم پس نمی وقتی نجاست لباس را نتیجع نیست )یا هر دو باید نجس باشند یا هر دو پاک(  که با این آب شسته شده قابل جم
استصحاب طهارت آب جاری کنیم به عبارت دیگر یقین سابق به طهارت آب را نقض کردیم و هیچ دلیل و حجت شرعی هم بر نقض  

 به طهارت آب را نقض کنی. گوید نباید یقین سابق این یقین نداریم پس نهی "لاتنقض" می 

اما نقض یقین به  ،  قین به نجاست لباس نقض یقین با دلیل و حجت شرعی بودخلاصه اینکه در حالت اول )تقدیم شک سببی( نقض ی 
 آب نقض یقین بدون حجت شرعی و باطل است.  طهارت 

 متیقن متضاد با  آثار رفع ید از  بیان دوم:

ق را جاری بدان،  بلکه آثار یقین سابنقض نکن یعنی به آثار متضاد با یقین سابقت اعتنا نکن  گوید یقین سابقت را  می   روایت لاتنقض
 خارج نیست:  تمحتوای لاتنقض از دو حالبنابراین 

 تقدیم شک سببی  حالت اول:

هارت هستند را  گوییم آثاری که در تضاد با استصحاب طو بر اساس روایت لاتنقض می کنیم  استصحاب می یقین سابق به طهارت آب را  
این آب شسته شده در با  لباسی که  بگذاریم، نجاست  با    باید کنار  لباس  تضاد  لذا نجاست  آن را کنار  طهارت آب است  و استصحاب 

نقض یقین   یعنی کنار گذاشتن و نقض یقین به نجاست لباس بر اساس حجت شرعی )استصحاب طهارت آب( انجام شد  پس  گذاریممی
 به نجاست لباس بر اساس "بل أنقضه بیقین آخر" انجام شد. 

 تقدیم شک مسببی  حالت دوم:

گوییم آثاری که در تضاد با استصحاب نجاست لباس  کنیم و بر اساس روایت لاتنقض می می ه نجاست لباس را استصحاب  یقین سابق ب
در آن شسته شده در تضاد با نجاست لباس است لذا طهارت آب و استصحاب  این لباس نجس  هستند را باید کنار بگذاریم، طهارت آبی که  

منشأ شک ما در بقاء نجاست لباس، بقاء طهارت آب است نسبت به طهارت آب،  حیح نیست زیرا  . اما این کار صگذاریمآن را کنار می 
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گوید یقین سابق به طهارت  شود و می شک سببی می گوید یقین سابق به طهارت را نقض نکن. پس عموم لاتنقض شامل  لاتنقض می 
یقین سابق به نجاست لباس هم صرفا شامل خود  کنیم،    یقین سابق به طهارت آب را نقضدلیل و حجت شرعی نداریم که  را نقض نکن  

 . شود چون شک در لباس شک مسببی استلباس می 

 دهند. در جواب اول از اشکال اول با عبارتی دیگر همین بیان را توضیح می 
 خود بخودی شک مسببی نقض بیان سوم: 

ا إجراء لاتنقض نسبت به شک سببی )إبقاء یقین سابق به  بفرمایند  مرحوم شیخ انصاری در سومین بیانشان با عنوان "و الحاصل" می
اس را نقض  کنیم به عبارت دیگر یقین سابق به نجاست لب حکم به طهات آن می ماند و  طهارت آب( دیگر شکی نسبت به لباس باقی نمی 

 کنیم چون دلیل شرعی بر طهارت لباس قائم شده است. می

 شود. مطرح می بیان چهارم و پنجم در پاسخ به اشکال اول 
 اشکال اول: 

ارکان استصحاب دو چیز است یکی یقین سابق و دیگری شک لاحق، روایت "لاتنقض الیقین بالشک" عام است و  گوید  مستشکل می 
گوید یقین سابق را إبقاء کن. با این  شود یعنی هر جا ارکان استصحاب محقق باشد، لاتنقض می مصادیق استصحاب می شامل تمام  
آب )شک سببی( جاری بدانیم و یقین به طهارت را نقض نکنیم اما نسبت به  معنا ندارد که لاتنقض را نسبت به طهارت    توضیح دیگر

، بلکه باید هر دو استصحاب را جاری بدانیم، نهایتش این است  نجاست لباس جاری ندانیم و یقین سابق به نجاست لباس را نقض کنیم
 کنند. که هر دو تعارض و تساقط می 

 اب: جو

 فرمایند: دهند که در حقیقت بیان چهارم و پنجمشان در تحلیل روایت "لاتنقض" است. می ال می مرحوم شیخ انصاری دو جواب به این اشک

 آثار متضاد با یقین سابقت را اعتنا نکن بلکه آثار یقین سابق را إبقاء کن. گوید حدیث لاتنقض می )جواب نقضی(  اولا:

نجاست را اعتنا نکنید یعنی به طهارت آب اعتنا نکنید و یقین به  نجاست لباس به این معنا است که آثار ضد    یقین سابق نسبت بهإبقاء  
 طهارت آب را نقض کنید.  

 چیست؟ یعنی دست ملاقات کرد، حکم این ملاق ی  با این لباس ی که یقینا طاهر بودهمرطوب حال سؤال ما این است که اگر دست

 چند صفحه بعد بطلانش را اثبات خواهیم کرد. چنین حکمی باطل است و گوییم می ، استطاهر ملاق ی  دبگویی اگر 

اینکه شما با استصحاب نجاست لباس  هیچ دلیل و روایتی ندارد مگر  ملاق ی  حکم به نجاست  گوییم  مینجس است،  ملاق ی    د بگویی   اگر 
است از شک   بنجاست دست مسبَّ اید زیرا شک دررده شما شک سببی را مقدم ک هم نجس است که در این صورتدست  نتیجه بگیرید 

 .هم نجس است)مسبب( دست گیرید کنید و نتیجه می جاری می )سبب( نجاست نسبت به لباس  بدر نجاست لباس، شما استصحا 

د ما  دهی کنید. در هر صورت هر جوابی نسبت به حکم ملاقی می پس شما هم با تمسک به استصحاب سببی حکم ملاقی را روشن می 
 دهیم. به طهارت آب( بر مسببی می  هم نسبت به تقدیم شک سببی )یقین 

داریم به این دلیل است که وقتی یقین سابق به طهارت آب را إبقاء کردیم، ثابت  )جواب حلّی( ما که استصحاب سببی را مقدم می   ثانیا:
کننده نجس هم    هر مطهِّرٌ" یعنی آبی که پاک است پاکگوید "الماء الطااینجا دیگر دلیل شرعی است که می شود آب طاهر است،  می

گوییم لباس هم پاک است یعنی یقین سابق به نجاست لباس را نقض کردیم  هست، لذا بر اساس این دلیل شرعی و روایت مذکور می 
دلیلی برای  ست را إبقاء کنیم چنانکه روایت فرمود "بل أنقضه بیقین آخر". اما اگر یقین به نجالکن با یک دلیل شرعی و یک یقین جدید  

نجس بوده است. )طهارت و نجاست آب از  توان ادعا کرد پس آب  ن به طهارت آب نداریم، زیرا با اثبات نجاست لباس، نمی نقض یقی
آید چون آب سبب است یعنی اگر آب پاک  لباس از جانب آب می مسبب است اما طهارت و نجاست    لباس  جانب لباس نیامده است چون 

 (باشد لباس هم نجس است.د لباس هم پاک است و اگر آب نجس باش

شود. رود و جریان استصحاب سالبه به إنتفاء موضوع می نی شک در مسبب از بین می خلاصه اینکه با إجراء استصحاب در سبب، موضوع یع
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.17)چهارشنبه،  48جلسه 

 7، س 397...، ص  هذا و قد یشکل

 شت.سخ از اشکال وارد بر استدلال به "لاتنقض" برای اثبات تقدیم شک سببی بر مسببی بود. اشکال اول و جوابش گذکلام در پا

 کنیم:قبل از بیان اشکال دوم یک مقدمه کوتاه منطقی بیان می  اشکال دوم:

 ک مقدمه منطقی: کلی متواطئ و مشکِّ
 ینقسم الکلي الى المتواطيء والمشکک ، لأنه : کهایم ، ذیل اقسام کلی خوانده60در المنطق مرحوم مظفر، ص

والذهب والفضة ، وطبقته على أفراده ، فانک لا تجد تفاوتاً بین الافراد في نفس صدق اذا لا حظت کلیاً مثل الانسان والحیوان    أولاً :
ن أن تکون انسانیة احدهم أولى من انسانیة المفهوم علیها : فزید وعمر وخالد الى آخر افراد الانسان من ناحیة الانسانیة سواء ، من دو

احیة. واذا کانوا متفاوتین ففي نواحٍ أخرى غیر الانسانیة ، کالتفاوت بالطول الآخر ولا اشد ولا اکثر ، ولا أي تفاوت آخر في هذه الن
وهما ، ومثل هذا الکلي المتوافقة وکذا أفراد الحیوان والذهب ، ونح  واللون والقوة والصحة والاخلاص وحسن التفکیر ... وما الى ذلک.

 فیه ، والتواطؤ : هو التوافق والتساوي. ( أي المتوافقة افراده الکلي المتواطيءأفراده في مفهومه یسمي )
اذا لا حظت کلیاً مثل مفهوم البیاض والعدد والوجود ، وطبقته على أفراده ، تجد على العکس من النوع السابق ، تفاوتاً بین    ثانیاً :
بیاضاً من بیاض القرطاس ، وکل فراد في صدق المفهوم علیها ، بالاشتداد أو الکثرة أو الاولویة أو التقدم. فنري بیاض الثلج أشد  الا 

من عدد المائة ، وکل منهما عدد. ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق ، ووجود العلة متقدم  منهما بیاض وعدد الالف أکثر 
جوده لا بشيء آخر ، وکل منهما وجود. وهکذا الکلي المتفاوتة افراده في صدق مفهومه علیها  على وجود المعلول بنفس و

 ( والتفاوت یسمي )تشکیکاً(. کلي المشککال یسمي )
 اند: در مبحث اقسام کلی، همین محتوا را اینگونه به نظم درآورده 23، ص1شان، جهمچنین مرحوم سبزواری در منظومه

 إن ساوت الأفرادُ أو تفاوتت   و متواطٍ أو مشککٍّ ثبت
ا رابطه استصحاب با افراد و مصادیقش رابطه کلی متواطئ به  مگوید  می کند و  همان اشکال اول را به بیانی دیگر تکرار می مستشکل  
صحاب به  این بیان که شک سببی و شک مسببی دو فرد از افراد عام لاتنقض هستند، و لاتنقض به عنوان دلیل استباشد به افرادش می 

تمام است، ارکان استصحاب نسبت  چنانکه ارکان استصحاب در شک نسبت به سبب  شود لذا باید بگوییم  صورت یکسان شامل هر دو می 
 کدام بر دیگری ترجیح ندارد لذا هر دو باید جاری باشند هر چند منجر به تعارض و تساقط شود. به شک در مسبب هم تمام است و هیچ 

 15، س397...، ص یةّو یُدفع بأّنّ فرد

 کنند:مرحوم حوم شیخ انصاری دو جواب از این اشکال بیان می  جواب:
به طهارت آب  فرمایند ما معتقدیم یقین سابق و شک لاحق در ناحیه سبب، مصداق لاتنقض است یعنی نباید یقین سابق  می   اول:جواب 

نتیجه موضوع شک در مسبب و شک در نجاست لباس خود بخود از  را نقض کنیم، وقتی یقین سابق به طهارت آب را إبقاء نمودیم در  
 رسد. اب در مسبب نمی رود و نوبت به جربان استصحبین می 

 آید. را إبقاء کنیم و لاتنقض را در آن جاری بدانیم، دور لازم می اما اگر یقین سابق نسبت به مسبب 
  بیان دور:

یعنی یقین سابق در سبب  جاری نشود   باستصحا سبب،  است که در ناحیه  حاب(  )استصاستصحاب مسب ب زمانی فردی از افراد لاتنقض  
پس فرد بودن استصحاب    بقاء هر دو یقین چنانکه جلسه قبل گفتیم تناقض است،إزیرا  ابق در مسبب را إبقاء کنیم.  را نقض کنیم و یقین س

ود. چه زمانی استصحاب و لاتنقض در سبب جاری  استصحاب و لاتنقض در سبب جاری نش مسببی برای لاتنقض متوقف است بر اینکه 
شود. پس جریان استصحاب در مسبب متوقف شد بر جریان استصحاب در مسبب و هذا  شود؟ زمانی که استصحاب در مسبب جاری نمی 

 دورٌ و باطلٌ. 
بر خروج شک    باشد متوقف    وقتی   ترجمه عبارت کتاب: بأن  فردی ة أحد الشیئین ... فرد بودن شک مسببی برای استصحاب و لاتنقض، 

آید حکم کنیم که شک سببی فرد  شود، لازم میسببی هم می   با اینکه فرض این است که لاتنقض شامل شک  سببی از عموم لاتنقض

 و حال آنکه رفع ید از عموم لاتنقض جایز نیست زیرا: و مصداق برای لاتنقض و استصحاب نیست، 

شامل مسبب بشود و شمول لاتنقض نسبت به مسبب )فردی ت  وقف است بر اینکه لاتنقض  رفع ید از عموم لاتنقض نسبت به سبب، مت

 لاتنقض نسبت به سبب. ای لاتنقض( متوقف است بر رفع ید از عموم مسبب بر
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 کنیم:قبل از بیان جواب دوم دو مقدمه بیان می  جواب دوم:

 : تساوی رتبه لوازم یک شیء فلسفی اول مقدمه
مساوی است و بر یک شیء )ملزوم( چند لازمه داشته باشد، رتبه این لوازم از نظر تحقق  وجود خارجی    در فلسفه ثابت شده اگر

با یکدیگر تقدم ندارند. به عنوان مثال وجود خارجی آتش لوازمی دارد مانند نور و حرارت که به محض تحقق آتش، نور و حرارت  
 د سپس نور.شوند و اینگونه نیست که اول حرارت محقق شوهم محقق می

 فلسفی دوم: رابطه موضوع و حکم قدمه م 
شود که رابطه موضوع و حکم مانند رابطه علت و معلول است یعنی چنانکه تحقق معلول وابسته  در مباحث اصولی بارها تکرار می 

م به دنبال تامه قطعا معلول هبه تحقق علت است، تحقق حکم هم وابسته به تحقق موضوع است، و چنانکه به محض آمدن علت  
آید. به عبارت دیگر چنانکه تفکیک بین علت و معلول ممکن نیست،  آید، به محض تحقق موضوع، حکم هم به دنبال آن مین میآ

 تفکیک بین موضوع و حکم هم ممکن نیست.
هست  همچنان طاهر  کند که آیا آب  فرمایند شک سببی دو لازمه دارد یعنی به محض اینکه مکلف شک پیدا میمرحوم شیخ انصاری می 

 یا نه، این شک دو لازمه به دنبال دارد: 
 . یعنی لاتنقضحکم عام   لازمه اول:

 کند. به محض اینکه شک سببی به عنوان موضوع محقق شود، حکم آن که عموم لاتنقض باشد تحقق پیدا می 
 شک مسببی  لازمه دوم:

شود لازمه آن که شک در طهارت و نجاست لباس باشد  ق می به محض اینکه شک سببی )شک در طهارت آب( به عنوان یک ملزوم محق 
 کند.تحقق پیدا می 

باشند یعنی با تحقق  گوییم حکم عام و شک مسببی که هر دو از لوازم شک سببی هستند در یک رتبه می حال بر اساس مقدمه اول می 
 اینکه یکی بر دیگری مقدم باشد. شوند نه و لازمه آن )حکم عام و شک مسببی( در یک رتبه محقق می شک سببی، هر د

 .کنیم، مستلزم خلف و باطل استحال اگر بگویید ما حکم عام را نسبت به شک مسببی جاری می 
 توضیح خُلف: 

یگر شک سببی یعنی حکم عام )لاتنقض( مساوی  اش با لازمه د در نتیجه رتبه فرض این است که شک مسببی لازمه شک سببی است و  
کم عام لاتنقض نسبت به شک مسببی جاری شود یعنی شک مسببی بشود موضوع و لا تنقض هم حکم آن  است. اگر فرض کنیم ح 

وضوع  اش با لاتنقض مساوی بود اگر مموضوع بر حکم مقدم است حال اگر شک سببی که رتبهباشد و چنانکه در مقدمه دوم گفتیم رتبه  
 تنقض باشد و هذا خلاف الفرض. مقدم بر لااش آید که رتبه برای لاتنقض قرار گیرد لازم می 

ابتدا فرض گرفتیم که رتبه شک مسببی با لاتنقض یکی است )چون هر دو لازمه شک سببی بودند( اگر شک مسببی موضوع برای حکم  
 تساوی رتبه آن دو است.   تنقض و این خلاف فرضِآید تقدم رتبه شک مسببی بر حکم لالاتنقض قرار گیرد لازم می 

شود و  این شد که فرمودند اگر لاتنقض را در استصحاب سببی جاری کنیم باعث از بین رفتن شک در نایه مسبب می خلاصه دلیل دوم  
م در حالی که  شود یقین سابق نسبت به سبب را بدون دلیل و حجت شرعی نقض کنیباعث می اگر لاتنقض را در مسبب جاری کنیم  

 قین آخر. فرماید لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیشارع می 
 تا اینجا دو دلیل اجماع و لاتنقض برای اثبات تقدم شک سببی بر مسببی بیان شد، دو دلیل دیگر باقی مانده که خواهد آمد إن شاء الله. 

 

 

 نکته تربیتی: 

ت تربیتی داده بودم  بیان نکاوعده  اعتقاد غیر(    در  و أبعاد چهارگانه آن )در فعل نفس، در فعل غیر، در قول غیر و در بحث از أصالة الصحة  
  مقدماتی با محوریت أصالة الصحة فی فعل النفس از منظر اخلاقی تربیتی نه فقهی اصولی   نکاتی  4که در جلسه امروز صبح مکاسب  

توانید به صوت مذکور مراجعه فرمایید. در صورت تمایل می بیان شد که ان شاء الله ادامه خواهد داشت.  



 99.. : استصحابین سببی و مسببی/ قول اول: تقدیم سببی/دلیل سوم و چهارم ................................ 1: تعارض استصحابین/ قسم6مرحله

 بسمه تعالی     ( 1400.09.20)شنبه،   49جلسه 

 7، س398...، ص  الثالث: أنهّ لو لم یبن
 فائده استصحاب دلیل سوم: قلّت 

 فرمایند استصحاب به صورت کلیّ بر دو قسم است: سومین دلیل بر لزوم تقدیم استصحاب سببی بر مسببی آن است که می 

 ضوعی اندک است. استصحاب موموارد، مصادیق و کاربردش در فقه نسبت به استصحاب حکم شرعی که  یکم:

اند )حتی بعضی از اصولیان ادعا کرده استصحاب موضوع خارجی که اکثر موارد جریان استصحاب را به خود اختصاص داده است.    دوم:
شود  یک موضوع خارجی استصحاب و إبقاء می یعنی معمولا دهد( روایات استصحاب فقط جریان استصحاب در موضوع را حجت قرار می 

 شود. اما این آثار هم بر دو قسم است:ام بر آن مترتب می آثار و احکسپس  

 سابق بر استصحاب آثار  قسم اول:

.  اندتحقق شک و استصحاب هم موجود بوده قبل از  خواهند بعد إبقاء موضوع، بر آن مترتب شوند چنین است که  بعضی از آثاری که می 
کنیم به بقاء حیات زید. بر اثبات  کنیم و حکم می وعی جاری می ستصحاب موض امثال: نسبت به موضوعی مثل حیات زید شک داریم،  

این حیات، آثاری مترتب است مثل اینکه نفقه عیال بر زید واجب است. این وجوب نفقه عیال اثری است که قبل از شک در حیات زید  
کنند و دیگر نیازی به استصحاب  اب می ه را استصح فقهاء همان حکم وجوب نفقهم بود لذا اثر سابق بر استصحاب است. در این موارد  

 موضوع نیست. 

پس تا اینجا استصحاب حکمی مواردش اندک بود، استصحاب موضوعی هم اگر آثار آن سابق بر استصحاب باشد، این استصحاب موضوعی  
 نیازی به جریانش نیست. هم 

 آثار حادث بعد استصحاب  قسم دوم: 

اند و بعد  وع، بر آن مترتب شوند چنین است که قبل از تحقق شک و استصحاب معدوم بودهإبقاء موض  خواهند بعدبعضی از آثاری که می 
شود  وقتی طهارت آب را به عنوان موضوع، إبقاء کردیم اثرش می شوند، مانند همان مثال جلسات قبل که  استصحاب مترتب بر موضوع می 

 نبود. هارت لباس طهارت لباس که این اثر جدید است و قبل از استصحاب ط

این قسم از استصحاب موضوعی هم که منطبق بر استصحاب سببی و مسببی است اگر بنا باشد با تعارض ساقط شود یعنی استصحاب  
طهارت  )استصحاب در ملزوم( بخواهد در تعارض با استصحاب عدم لوازم )استصحاب عدم طهارت. لازمه استصحاب طهارت آب، سببی 

ساقط شود دیگر موارد جریان استصحاب بسیار    شود استصحاب نجاست لباس( م یعنی طهارت می لباس است، حال استصحاب عدم لاز
و اخبار متعدد در باب استصحاب سازگار نیست که این همه روایت و بیان قاعده استصحاب    چنین چیزی با انبوه روایات   و اندک خواهد شد  

 استصحاب حکم تکلیفی باشد. برای چند مورد اندک 
 م:نقد دلیل سو 

فرمایند اینکه ادعا شد نسبت به آثار سابقه، استصحاب موضوعی جاری  مرحوم شیخ انصاری دلیل سوم را قبول ندارند و در نقد آن می 
کنند را قبول نداریم و اتفاقا زمانی استصحاب حکم )مثل وجوب نفقه( قابل إجراء است  بلکه فقها در حکم استصحاب جاری می شود نمی 

توان حکم را استصحاب کرد. پس استصحاب نسبت به موضوع  ، بدون احراز موضوع که نمی د محرز و ثابت باشدکه موضوع حیات زی 
 از جریان استصحاب نسبت به موضوع: لکن بعد قطعا باید جاری شود 

ما می  و  مانند مشهور  بعضی  تا  ـ  باید جاری شود  استصحاب موضوعی  باگوییم  مترتب شود، پس  آن موضوع  به  وجود    آثار مختص 
اب موضوع )حیات زید( دیگر نیازی به استصحاب خود اثر )وجوب نفقه( نداریم زیرا به محض اینکه حیات زید را با استصحاب  حاستص

و در ابتدای امسال تحصیلی به تفصیل ثابت کردیم یکی از شرائط    ثابت کردیم خود به خود وجوب نفقه بنا به روایات، ثابت خواهد بود. 
 بقاء موضوع است و طبیعتا با احراز بقاء موضوع آثار شرعی آن به دنبالش خواهند آمد.  جریان استصحاب،

کنیم و بعد از احراز موضوع با استصحاب، نوبت به اجراء  ا موضوع را استصحاب می ـ بعضی مانند مرحوم صاحب فصول فرمودند ابتد
در حکم می  برسداستصحاب  ثابت کردیم  زیرا  است  باطل  این کلام  إجراء  . که  به  نیازی  دیگر  در موضوع )سبب(  استصحاب  اجراء  ا 

 باشد. استصحاب در حکم )وجوب نفقه( نمی 
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به تعارض    (سببینسبت به آثار حادث )استصحاب  سابقه هم جاری است پس اگر بالفرض استصحاب  نتیجه اینکه استصحاب نسبت به آثار  
 . ساقط شود، موارد جریان استصحاب اندک نخواهد بود

 أدله حجیّت استصحاب  هارم:دلیل چ

نزد متأخران، تعبد و  دلیل حجی ت استصحاب نزد قدماء، حصول ظن و حکم عقل بود و  چنانکه از ابتدای مبحث استصحاب بیان شد،  
 فرمایند: حال مرحوم شیخ انصاری می  روایات دال بر حجی ت استصحاب.

کنند به جریان استصحاب در سبب و عدم حجی ت  صحیحه زراره حکم می اگر استصحاب را از باب روایات حجت بدانیم روایاتی مانند  ـ  
 استصحاب در مسبب. توضیح مطلب این است که: 

داند وضوئی که گرفته بود  در روایت زراره که عرض کرد مکلفی شک دارد نمازش صحیح است یا نه، و منشأ شکش این است که نمی 
و یک استصحاب  گوید وضو داشته و نمازش صحیح است  جاری است که می وضو    یعنی  بسبدر  باقی مانده بود یا نه؟ اینجا یک استصحاب  

گوید اول اذان یقین داشت به عدم اتیان نماز الآن شک دارد، استصحاب عدم اتیان جاری کند لذا  می   نماز جاری است که  یعنی  مسببدر  
ویر است لکن امام صادق علیه السلام فرمودند استصحاب  پس با وجود اینکه ارکان استصحاب در مسبب هم قابل تص  نمازش باطل است. 

 نباید جاری کند. ( در طهارت )سبب( جاری کند یعنی استصحاب در نماز )مسبب

این فرع فقهی معتدند هر دو   در  قابل تصویر است کلام بعض فقها است که  به مسبب هم  ارکان استصحاب نسبت  اینکه  بر  شاهد 
 رسد. شود و نوبت به قاعده اشتغال ذمه می شود و به تعارض ساقط می استصحاب سببی و مسببی جاری می 

کند، جریان  وانیم بفهمیم که مادامی که استصحاب در سبب جاری است و تکلیف ما را روشن می تاما از جواب امام صادق علیه السلام می 
جهت تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب    زیرا اگر حکم حضرت به استصحاب در طهارت )سبب( بهاستصحاب در مسبب مشروع نیست  

این وجود ارکان بین هر دو استصحاب )سببی و  ق( بود،  مسببی نبود بلکه فقط به جهت وجود ارکان استصحاب )یقین سابق و شک لاح 
ارکان استصحاب( بدانند که بین هرمسببی( مشترک است و معنا ندارد حضرت علت تقدیم استصحاب طهارت را نکته  دو    ای )وجود 

ترجیح بر اساس    و چنین چیزی از مولای حکیم قبیح است و قبح آن از ترجیح بلامرجح هم بیشتر است زیرا  استصحاب مشترک است
به  کند اما ترجیح  مقدم می بدون وجود مرج ح منطقی  در ترجیح بلا مرجح فرد یک طرف را بر اساس دلخواه خود  ) مرجح مشترک است  

 ر دیگری مقدم کرده دقیقا به همان وجهی که در طرف دیگر هم وجود دارد( را ب یکیاقبح است زیرا  وجه مشترک 

یک فرد عامی  و مطلب آنقدر واضح است که  ه استدلال بر تقدیم استصحاب سببی بر مسببی نیست  در هر صورت بیش از این نیازی ب
 کند.ن را که طهارت لباس باشد مترتب می آثار آ ، فتوای مجتهدش مبنی بر استصحاب طهارت در آب مشکوکشنیدن متدین به محض 

زیرا وقتی  ـ اگر استصحاب را از بابد حکم عقل و حصول ظن حجت بدانیم تقدیم استصحاب سببی بر مسببی بسیار آشکار خواهد بود.  
حصول  پس    باشد.ظن به وجود ملزوم )مسبب، طهارت آب( پیدا شود دیگر حصول ظن به عدم لازم )عدم طهارت لباس( عقلا محال می 

 با حصول ظن به طهارت لباس یعنی دیگر امکان استصحاب نجاست لباس وجود ندارد.  ظن به طهارت آب عقلا مساوی است

گوییم به حکم عقل، یک استصحاب زمانی جاری است که تابع استصحاب  لذا می تابع استصحاب سببی است  پس استصحاب مسببی  
 اری خواهد بود. ( نسبت به سبب استصحاب جتصحاب دیگر باشد اس و مسبب از دیگر نباشد و الا )اگر تابع

کنند و حتی  به استصحاب سببی عمل می شاهد بر لزوم تقدیم استصحاب سببی هم بناء عقلاء است که در تمام امور معاش و معادشان  
 : کنند. بر همین اساساگر وجود استصحاب مسببی به آنها تذکر داده شود به آن توجه نمی 

این شک مسب ب است از شک  کنار بگذارند یا نه،  برایش  از مال پدر مرحومش را  ء شک کنند فردی که مفقود شده سهم الإرث  اگر عقلا 
 کنند.گویند سهم الإرث او را کنار بگذارید چون حیات او را استصحاب می در حیات فرد مفقود، اینجا بلا شک می 

کنند لذا وکالت هم باقی  جاری می   دانند )استصحاب حیاتفقود را هم صحیح می های فرد مو به دنبال استصحاب حیات، معامله وکیل 
 خواهد بود(. 

 زکات فطره او هم بر سرپرست او واجب است.و به دنبال استصحاب حیات،  

دانستند.تا اینجا قول اول در تعارض بین استصحاب سببی و مسببی تمام شد و مرحوم شیخ انصاری به سه دلیل استصحاب سببی را مقدم  
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 8، س401...، ص  ثمّ إنهّ یظهر الخلاف

سه قول است. قول اول نظر مرحوم شیخ انصاری مبنی بر تقدیم  گفته شد نسبت به تعارض بین استصحاب سببی و مسببی    46در جلسه  
 استصحاب سببی بر مسببی بود. 

 : تعارض و تساقط قول دوم

بی به تعارض ساقط  معقتدند دو استصحاب سببی و مسبمرحوم علامه حلی در بعض کتبشان  و    شیخ طوسی، مرحوم محقق حلّی مرحوم  
 کنند:در این رابطه سه مثال بیان می   رسد.شوند و نوبت به إجارئ اصل یا قاعده دیگری می می

 مثال اول: زکات فطره عبد مفقود 

داند  فطره عبدش که نانخور او است بر او واجب است یا نه؟ منشأ شک این است که نمی   زکاتشک دارد آیا    شب عید فطر  مالک عبد
 شود: اش زنده هست یا نه؟ پس دو استصحاب تصویر میمفقود شده عبد 
 ی عبد بر مولا است.حیات عبد )سبب( نتیجه این استصحاب وجوب زکات فطره استصحاب  الف:
 کند. ی عبد واجب نبود همان را استصحاب می قبل عید فطر زکات فطره یقین دارد   استصحاب عدم وجوب زکات فطره. )مسبب( ب:

 وظیفه مالک عبد در این صورت دو قول مطرح شده: نسبت به 
 زکات فطره در مسأله مذکور واجب نیست. اند مرحوم شیخ طوسی و محقق حلی فرموده  قول اول:
 مالک عبد.   وجوب زکات فطره بر  اند بهمشهور فتوا داده  قول دوم:

 . کننددو استصحاب مذکور تعارض و تساقط میتا نشان دهند  کنند  بیان شده که محقق حلّی هر دو دلیل را نقد می دوم  دو دلیل برای قول  
گیریم عبد زنده است لذا أدله وجوب  نتیجه می کنیم و  در ناحیه سبب )یا همان موضوع که حیات باشد( استصحاب جاری می   دلیل اول: 
 شود.ب یا عدم وجوب( رفع می همان حکم وجو یا  گویند زکات فطره عبد بر مولایش واجب است و دیگر شک در مسبب ) فطره می زکات  

رسد به  نوبت می کنند و  حیات زید با استصحاب عدم وجوب کفاره در تعارض است لذا تساقط می استصحاب  فرمایند  می   نقد محقق حلّی:
 ة. أصالة برائة الذمة عن وجوب الفطر

تواند او را به عنوان کفاره آزاد کند. دلیل این فتوای فقهاء استصحاب حیات  فرمایند اگر عبدی مفقود شد مالکش می فقها می   دلیل دوم:
حیات  اند در ما نحن فیه هم استصحاب  عبد است و الا اگر عبد مرده باشد که قابل عتق نیست، پس استصحاب حیات عبد جاری کرده

 رسد لذا پرداخت فطریه عبد بر مولا واجب است. ستصحاب عدم وجوب زکات فطره نمی م و نوبت به ا کنیعبد جاری می 
بین دو مورد تفاوت است و تنظیر یا قیاسشان به  فرمایند اولا: اصل حکم جواز عتق عبد مفقود را قبول نداریم. ثانیا:  : می نقد محقق حلی

ر وجوب زکات فطره استفاده کنید. وجه تفاوت این است که أداة کفاره  جواز عتق را دحکم مربوط به  توانید  یکدیگر صحیح نیست لذا نمی 
ه حق  ربا عتق حق الله است و اشکالی ندارد دلیل داشته باشیم بر تخفیف از جانب شارع بر کفایت عتق عبد مفقود، لکن مسأله زکات فط

 یل دارد و با احتیاط در حق الناس سازگار نیست. نیاز به دلره الناس است، اینکه شما مالک عبد را ملزم کنید به پرداخت زکات فط
 مثال دوم: نماز با طهارت مشکوک 

 کنند.  * مثالی بیان می مرحوم محقق حلی در قسمت مباحث اصولی از کتاب المعتبر فی شرح المختصر 
حاب بقاء طهارت )سببی(  دو استصباشد، فرمایند اگر فرد شک دارد نمازش صحیح است یا نه و منشأش شک در بقاء طهارت و وضو می

شوند  )مسببی( جاری است و به تعارض ساقط می که ابتدای وقت نماز یقین داشت نماز را اتیان نکرده است و استصحاب عدم اتیان نماز 
 کند به لزوم إعاده نماز. که حکم می  رسدنوبت به قاعده اشتغال می 
و باید استحصاب سببی را مقدم کنند، بر  وه بر اینکه از جهت استدلال اصولی اشکال دارد  فرمایند این فتوا علامرحوم شیخ انصاری می 

 خلاف صریح صحیحه زراره است که امام صادق علیه السلام در همین مورد فرمودند استصحاب طهارت جاری است و نماز صحیح است. 
 ده در آب قلیل مثال سوم: صید مرمی افتا

بیند این پرنده  رسد بالای سر پرنده می وقتی می زند  و آن را با تیر می که روی دیوار باغش نشسته است  بیند ی ای را از دور مصی اد پرنده 
در تشت آبی سقوط کرده و مرده است، شک دارد آیا آب قلیل داخل تشت پاک است یا نجش شده و منشأ این شک هم این است که 

داخل این آب خفه شده که گوشتش حرام و  د و گوشتش حلال و جسدش پاک باشد یا  اند پرنده با تیر او مرده که ذبح شرعی باشدنمی 
 جسدش نجس و میته باشد. دو استصحاب جاری است: 

 کند. تصحاب می مذکّی و )مذبوح شرعا( نبود، همان را اس ،: استصحاب عدم تذکیه صید )سببی( یقین دارد این پرنده قبل از صیدالف
 اخل تشت. )مسببی( استصحاب طهارت آب قلیل د ب:
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 کنند: در رابطه با حکم این فرع فقهی سه قول را مرحوم شیخ انصاری اشاره می 
آب قلیل مورد سؤال پاک است )زیرا دو استصحاب مذکور به تعارض تساقط  اند  مرحوم علامه حلی در بعض کتبشان فرموده   قول اول:

 رسد به قاعده طهارت(. ی کنند نوبت ممی
آب نجس است. به جهت تقدیم اصل سببی عدم  اند  خ انصاری و مرحوم علامه در بعض دیگر از کتبشان فرموده مرحوم شی  قول دوم:

 گویند میته نجس است و ملاقی با نجس، نجس است. پرنده مذکیّ نبوده )میته بوده( روایات می تذکیه که وقتی با استصحاب ثابت شد  
 اند:مرحوم محقق ثانی فرموده  قول سوم:

اند هر جا علم به تذکیة نبود أکل لحم  چون روایات فرموده  و بگویید ثابت کنید  با تعب د به روایات  را صرفا    صید مذکور   مت أکل اگر حرـ  
جسد. )زیرا حیوانات حرام گوشت    این تلازم ندارد با میته بودن و نجاستکنند و  گوییم روایات تنها حرمت أکل را ثابت می حرام است، می 

زیر با ذبح شرعی، جسدشان پاک خواهد بود هرچند حرمت أکل لحمشان باقی است، پس تلازمی بین حرمت أکل با  غیر از کلب و خن
 توان حکم کرد به نجاست آبِ ملاق ی با صید. و نمی  پس صرفا باید به حکم حرمت أکل اکتفا شود نجاست و میته بودن وجود ندارد(

دانید در این صورت  دانید و بر اساس دلیل شرعی جسد این حیوان را میتة می می   ـ اگر حرمت أکل صید مذکور را به جهت میتة بودن
 آب نجس است زیرا میتة در آن افتاده است. کنیم که قبول می 

میته بر آن مترتب شود و فقط بگوییم    فرمایند اصل حکم به عدم تذکیه را قبول داریم لکن اینکه فقط یک اثر مرحوم شیخ انصاری می 
 شود صحیح نیست زیرا: است اما آب ملاق ی با آن نجس نمی  گوشتش حرام 

 **  که صید مذکور را میته بدانیم اما آب قلیل ملاق ی با آن طاهر باشد. اند چنین فتوایی نداده أحدی از فقها   اولا:
لاَ تأَْكُلوُا مِمَّا لمَْ یُذْكَرِ  نعام "سوره ا  121  آیه  ثل م  کنند حرمت أکل، ارشاد به میته بودن است بحث دلالت می   ثانیا: أدله مربوط به محل

 دانند. می و نهی از أکل را دال بر میته بودن کنند برداشت می  أدلهکه فقهاء امور معتبر در تذکیه از قبیل تسمیه را از این " اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ
 

 

 معرفی اجمالی کتاب المعتبر فی شرح المختصر 

کم    کنند( کتابیو صاحب شرایع یاد می   )که از ایشان با عناوینی همچون محقق اول، محقق   ق  ه676متوفای    مرحوم محقق حلی*  
ارائه دادند  بندی بدیع و نو  را با دسته و فقه و فروعات آن    شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامنظیر در فقه شیعه نگاشتند با عنوان  

از کتاب  از جمله  ای علمیه شیعه بوده است.  ههای درسی حوزه که نزدیک هفتصد سال یکی  این کتاب نگاشته شده  شروح مهمی بر 
  ه 1261)م  شیخ محمد حسن نجفى   ، جواهر الكلام؛  ق(  ه 946)م  سید محمد عاملى   ، مدارك الأحكام  ؛ ق(  ه966م)شهید ثانى    مسالك الأفهام 

ب شرایع را خلاصه کردند و به صورت یک کتاب  . مرحوم محقق حلی سپس کتاق(  ه 1322)م  آقا رضا همدانىحاج    ،مصباح الفقیه  ؛ق(
است.    ها بوده منتشر ساختند که این کتاب مختصر هم از نظر درسی مورد توجه حوزه   المختصر النافع فی فقه الإمامیةفتوایی با عنوان  

که    معتبر فی شرح المختصرالسپس به جهت رفع بعضی از ابهامات و تبیین استدلال بر فتاوایشان همین کتاب را شرح کردند با عنوان  
همین رسائل   البته سایر بزرگان هم به شرح کتاب المختصر النافع پرداختند که با بعضی از آنها در البته موفق به شرح تمام کتاب نشدند. 

جه در سبک  نکته جالب تو  ریاض المسائلو    مهذب البارع  ؛ كشف الرموزاید از قبیل  مکاسب مرحوم شیخ انصاری آشنا شده   ا درو مخصوص
، مرحوم محقق  های سابق است که در زمان دیگری باید به تفصیل توضیح داده شودو کتابهای مشابه آن در دوره   معتبر  نگارش کتاب 

پردازند  صورت مختصر به چهار فصل در بیان مطالب اخلاقی، عقیدتی، اصولی و روشی می   حه بهصف  30ابتدای این کتاب فقهی حدود  
 ل چنین است:که عناوین این فصو

 ...  لیكن تعلمك للنجاة، لتسلم من الریاء و المراء و بحثك لاصابة الحق، لتخلص عن قواطع الأهوي  الفصل الأول ]في وصایا نافعة[
 ...  یدل على ذلك: النقل، و العقل  مذهب أهل البیت )علیهم الس لام( متعین الاتباع[الفصل الثاني ]في أن 

 ...  و هي عندنا خمسة: الكتاب، و السنة، و الإجماع، و دلیل العقل، و الاستصحاب  كام[الفصل الثالث ]في مستند الاح 
 الفصل الرابع ]في السبب المقتضى للاقتصار على من ذكرناه من فضلائنا[ 

معتقد  استصحاب سببی و مسببی ممکن است لذا فرمایند بعضی از فقها معتقدند جمع بین ** البته مرحوم شیخ انصاری سه خط بعد می 
مرحوم شیخ از "لاأظن  أحدا یلتزمه" چیست؟اند به میته بودن صید و پاک بودن آب. لذا بنده متوجه نشدم مقصود شده
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 الإستصحابین جمع بین قول سوم: 

بعضی از جمله  نسبت بینشان سببی و مسببی است عقیده  ل با استصحابین متعارضینی که  سومین و آخرین قول در رابطه با کیفیت تعام 
)الجمع مهما أمکن أولی   کنیمجمع می  متعارض فرمایند بین هر دو استصحابمرحوم فخر المحققین و مرحوم میرزای قمی است که می 

 میته است.  شویم آب طاهر و صید و آب قلیل معتقد می در مسأله صید   لذا من الطرح( 
آن استدلال قول سوم    از   بعدشوند و  کنند سپس وارد نقد این قول میمقدار به قول سوم اشاره می مرحوم شیخ انصاری ابتدا فقط به همین 

 رسانند. ستصحاب سببی بر مسببی( مطلب را به پایان می دو کلام از علما در تأیید قول خودشان )تقدیم ا سپس با  ودهند را توضیح می 
 کنیم سپس نقد شیخ انصاری را توضیح خواهیم داد. خلاف ترتیب عبارت کتاب ابتدا استدلال قائلین به قول سوم را تبیین می  بر

ک اثر اصلی )مستقیم( و یک  که هر کدام ی  مورد بحث بود  در فرع فقهی مذکور دو استصحاب اند  دلیل بر قول سوم این است که فرموده 
 : اثر فرعی )غیر مستقیم( دارند

 . مذکّی بودن صید اثر فرعی:  . طهارت آب اثر اصلی:    : دو اثر دارد  ، کهاستصحاب طهارت آب قلیل استصحاب اول:
 نجاست آب.  اثر فرعی: . میته بودن صید  اثر اصلی:، که دو اثر دارد:     استصحاب عدم تذکیه صید استصحاب دوم:

شان  ما از هر دو استصحاب فقط اثر اصلی لذا  شده آثار فرعی آنها است    حابدو استص  سبب تعارض   آنچه   فرمایند مرحوم فخر المحققین می 
 گوییم آب قلیل طاهر است و صید هم میتة است. و در نتیجه می کنیم گیریم و عمل می را می 

 نقد قول سوم:

یم آثار استصحاب به  دهند. اشکال این است که ریشه تقسمختلفی توضیح می ست که با عبارات  نقد مرحوم شیخ انصاری یک جمله ا
اگر  دهید؟  دهید و به دیگری ترتیب اثر نمی اصلی و فرعی چیست؟ اصلا چه تفاوتی بین آثار استصحاب است که به یکی ترتیب اثر می 

 ای در جریان استصحاب وجود دارد؟ ا مترتب کنید دیگر چه فائده بنا باشد از بین آثار مختلف مترتب بر استصحاب، فقط یک اثر ر
 دهیم: فرمایند نسبت به هر دو استصحاب طهارت و عدم تذکیه جداگانه اشکال را توضیح می ضیح اشکالشان می در تو

 از دو حال خارج نیست:  ( حکم به طهارت آب قلیل بر اساس استصحابإنّ الحکم بالطهارة)
ثوب نجس  شرب، جواز بیع، مطه ری ت  واز  وضو، ج آثاری مانند جواز    با استصحاب طهارت   )این حالت در عبارت کتاب تصریح نشده(  الف:

کنید که در این صورت جریان استصحاب لغو است که فقط بگویید این آب مذکور طاهر است، خب طاهر بودن آب اگر  و .. را مترتب نمی 
 خورد؟! جواز شرب نباشد به چه درد می منجر به 

از استصحاب  )إن کان بمعنی ترتیب(   ب: مطه ری ت( را هم مرتب  رفع حدث )جواز وضو( و رفع خبث )  آثاری مانند   بر طهارت حاصل 
 : نسبت بینکنید، در این صورت لا ریب و لا شک در اینکه می

 عین نسبت بین: ، استصحاب طهارت آب با  جاست آب( نو لازمه )به عنوان اثر  استصحاب بقاء حدث و خبث
 عدم تذکیه است. ستصحاب مذکّی بودن صید( با او لازمه طهارت آب )به عنوان اثر استصحاب 

گیرید  طهارت را نتیجه میو لازمه  اثر    کنید وبه همان دلیلی که استصحاب طهارت جاری می لذا  به هیچ وجه قابل جمع نیستند  یعنی  
گیرید  و نتیجه می کنید  لازمه آن که مذکّی بودن صید است را هم بپذیرید. همچنین چگونه شما استصحاب عدم تذکیه جاری می باید  

 کند. گیرید وقوع میته در آب قلیل، آب را نجس می حیوان میته است اما نتیجه نمی 
 صید بر اساس استصحاب از دو حال خارج نیست: حکم به موت و عدم تذکیه( و کذا الحکم بموت)

با استصحاب عدم تذکیه )موت( آثاری مانند  ای)  الف: را مترتب    لاق ی صید م   (تنج س و  )انفعال  ن حالت در عبارت کتاب تصریح نشده( 
اثر استصحاب فقط میته    لغو است که فقط بگویید این حیوان میته است زیرا اگر کنید که در این صورت جریان استصحاب عدم تذکیه  نمی 

 چه خاصی تی دارد؟!مجاز باشد دیگر صید در نماز این  و همراه داشتن أجزاء با آن نجس نشود ملاق ی بودن باشد و 
نجس شدن ملاقی در ملاقات با آن و منع از همراه داشتن  آثاری مانند    ،ه و موت صید کیإنفعال( بر استصحاب عدم تذ  ی )إن کان بمعن  ب:

 که در این صورت لاریب و لا شک در اینکه نسبت به بین: کنید در نماز را هم مترتب می 
   هتذکیه صید( با استصحاب عدم تذکیاستصحاب طهارت ملاقی )به عنوان اثر و لازمه 

توانست این پرنده را در نماز همراه  ه یقینا قبل زهاق و خروج روح از بدنش می چنانکجواز نماز با همراه داشتن این پرنده )  تصحابو اس
 با استصحاب عدم تذکیهداشته باشد( 
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 به عنوان اثر مذکیّ بودن صید( با استصحاب عدم تذکیه است.عین نسبت استصحاب طهارت آب )
گیرید باید سایر آثار و  کنید و موت را نتیجه می اری می نیستند لذا به همان دلیلی که استصحاب عدم تذکیه صید را جیعنی قابل جمع  

 نجاست ملاق ی با این صید باشد و ممنوعیت همراه داشتن این صید در نماز باشد. لوازم عدم تذکیه را هم جاری بدانید که 
به موت صید پس بدرستیکه  إن  الحکم بطهارة الماء. یعنی همچنین است حکم  طف است به  ترجمه عبارت و کذا الحکم بموت الصید... ع

و اگر به معنای ممنوعیت  عدم تذکیه یا همان موت صید اگر به معنای انفعال و تنج س ملاق ی با صید باشد بعد از حکم کردن به موت،  
اب  ستند( پس بدون شک استحصاب طهارت ملاق ی این صید، و استصحهمراه داشتن این صید در نماز باشد )که آثار و لوازم استصحاب ه 

قبل از خروج روح از بدنش، نسبت این دو استصحاب )استحصاب طهارت و جواز( به استصحاب عدم  جواز نماز با همراه داشتن این صید 
 تذکیه مثل نسبت بین استصحاب طهارت آب با استصحاب عدم تذکیه است. 

تر  صحاب باشد یعنی همراه داشتن، عبارت روان اگر به معنای لغوی است"و المنع عن استصحابه فی الصلاة"    )کلمه استصحاب در جمله
کنند  شود هر چند با سیاق کلام مرحوم شیخ سازگار نیست زیرا ایشان در این پنج خط هفت بار از اصطلاح استصحاب استفاده می معنا می 

نای اصطلاحی هم باشد  اما اگر به معلاحی باشد ممکن است بگوییم خلاف ظاهر است، و اینکه در یک مورد مقصود خلاف معنای اصط
نباید حکم طهارت جاری نمود  یعنی استصحاب حکم طهارت   منوعیت م شود که می گردد ضمیر "ه" در "استصحابه" به حکم طهارت برمی 

 نوع است.( مم و شستن لباس نماز با آبِ ملاق ی صید آبِ ملاق ی صید  وضو گرفتن بالذا 
 7، س404...، ص  و لیت شعری هل

چگونه صید میته و نجس باشد اما آب ملاق ی با آن نجس نباشد.  دانستم  کاش می فرمایند  مرحوم شیخ انصاری در ادامه نقد قول سوم می 
 کنند. گذارند و آنها را اصل و فرع می تفاوت می دانستم چگونه بین لوازم و آثار استصحاب کاش می 
مثل کلام مرحوم محقق قمی است که پوست افتاده در کناری را  آب گفته شده    بی که با میته دانستن صید و طاهر دانستنکلام عجی

 اند.اند )با استصحاب طهارت قبل از زهاق روح( اما نماز عالمانه و عامدانه در آن را حرام و باطل دانسته حکم به طهارتش کرده 
جاستش با استصحاب ثابت شده نجس است اما زمینی  لباس مرطوبی که ناند  که ایشان حکم کردهتر آن است  تر و ضعیف عجیب همچنین  

 که این لباس مرطوب روی آن پهن شده پاک است. 
اش را نجس کند و آبی که طهارتش با استصحاب  تواند ملاقی دانستم وقتی صیدی که نجاستش با استصحاب ثابت شده نمی ای کاش می 

و چه اثری بر استصحاب عدم  شود  خاصی تی برای استصحاب فرض می   شیء نجس را پاک کند پس دیگر چه فائده و   تواند ثابت شده نمی 
 تذکیه و استصحاب طهارت آب جاری است. 

 دانند. کلام مرحوم فخر المحققین را باطل می کنند و هم همین کلام مرحوم شیخ انصاری را بیان می  مرحوم فاضل تونی 
صاحب حاشیه بر شرح  بن شهید ثانی  بن حسن مازندرانی استاد مرحوم شیخ انصاری از مرحوم شیخ علی بن محمد  مرحوم شریف العلماء 

صحاب حکمی  بر است  ی اند که مرحوم شیخ ادعا فرموده تقدیم استصحاب موضوع نقل کرده   الزهرات الزوی ة في الروضة البهی ة لمعه با عنوان  
 این ادعا به چند نکته باید توجه شود:  مورد اتفاق و اجماع علما است. در مورد

ء و سیره مسلمین و عقلا است لذا احدی از فقها  این ادعای تقدیم استصحاب موضوعی بر حکمی حدس و برداشت دقیقی از بنا علما  الف:
بلکه    هنجاست ثوب تعارضی ندید  حکم  اش طهارت ثوب نجس است( با استصحاب بقاء کری ة آب )که نتیجه موضوعی  بین استصحاب  

 یعنی کر یت آب نموده و طهارت ثوب را نتیجه گرفته است.   یتقدیم استصحاب موضوعحکم به 
طهارت آب  حکم  اش نجس شدن در ملاقات با نجس است( با استصحاب  قلتّ آب )که نتیجه  موضوعی  أحدی از فقهاء بین استصحاب

لذا حکم به نجاست آب به جهت ملاقات با  لتّ آب نموده  قملاقی نجس تعارضی ندیده بلکه حکم به تقدیم استصحاب موضوعی یعنی  
 کند.نجس می 

اش صحت معاملات وکیل است( و استصحاب حکمی فساد تصرفات  موضوعی حیات موکّل )که نتیجهأحدی از فقهاء بین استصحاب  
 اند. فات وکیل داده رتعارضی ندیده بلکه استصحاب موضوعی حیات موکلّ را جاری کرده و در نتیجه فتوا به صحت تص وکیل 

 ها معتقد به جمع بین آن دو بودند. ها معتقد به تساقط استصحابین و قول سومی قول دومی البته ادعای اجماع صحیح نیست زیرا  ب:
 استصحاب در شک سببی دائما مانند استصحاب موضوعی است و استصحاب مسببی دائما مانند استصحاب حکمی است.  ج:

گویند آب طاهر است  ها می ه قول سومی کبا استصحاب کری ت آب  ویم چه فرقی است بین استصحاب طهارت آب  شمتوجه نمی   و أیّ فرق
قلیل و طاهر است.گویند آب ملاقی نجس، کنند در نتیجه می استصحاب کری ت جاری نمی و به ملاقات نجس، متنج س نشده اما 
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بین را از  انصاری فرمودند در تقسیم بندی مبحث تعارض استصحابین بهترین تقسیم این است که استصحا مرحوم شیخ    46در جلسه  
 شان سببی و مسببی بود که گذشت. منظر سبب و مسبب تحلیل کنیم. استصحابین در قسم اول رابطه

 امر ثالثاستصحابین مسبّب از    قسم دوم:

امر ثالثی  ،  دو استصحاب است یعنی اگر آن امر ثالث نبود تعارضی هم وجود نداشت  گاهی منشأ تعارض بین دو استصحاب، امری خارج از 
 چهار صورت دارد: وجود علم اجمالی است که  تواند سبب ایجاد تعارض شود که می 

 عملی با علم اجمالی جریان استصحابین مخالفت صورت اول: 

بیان  قبل از  علم اجمالی است.  با  عملی ه    قطعیه   ، لزوم مخالفتدو  جریان هر   غیر ممکن بودن  نشأ تعارض بین دو استصحاب و  گاهی م
 کنیم:این صورت یک مقدمه اصولی بیان می مثال برای 

 مقدمه اصولی: علم اجمالی و اهمیت آن
شبهه محصوره و    علم اجمالی در  نسبت به  را  یخ انصاریتحلیل مرحوم شسال گذشته در مباحث مربوط به علم اجمالی در رسائل،  

 *  غیر محصوره خواندیم. 
   شبهه تحریمیه محصوره این بود که:چکیده مباحث مرحوم شیخ انصاری در 

اول  ی،: مقتض لیدل  حرمت موجود و مانع مفقود است.  یمقتض  رایحرام است ز   یبا علم اجمال   هیمخالفت قطع اند که  احکام  هیأدله 
 چ ی عقل ه  ،یشرع  ای  استی  مانع عقل  ایو معلوم بالإجمال. مانع هم    لیوم بالتفصعن الحرام" اجتناب واجب است از معل  "إجتنب
  لک حلال" بود که نقد شد. ئ"کل ش اتیهم روا یشرع لیدل ند؛یبیدر اجتناب از همه اطراف نم یاشکال 

 .هم ذکر کردند ییروا دیمحتمل واجب است. مؤ: دفع ضرر و عقاب لیواجب است. دل یبا علم اجمال هیموافقت قطع
هر کدام از دو ظرف یک استصحاب  باشد،  دو ظرف آب است که علم اجمالی داریم یکی از این دو نجس است و شرب آن حرام می   مثال: 

 . توانند پاک باشندنمی گوید قطعا هر دو طهارت متیقّنه سابق دارند که جریان این دو استصحاب هیچ مشکلی ندارند لکن علم اجمالی می 
 دلیل خاص شرعی مخالفت با جریان استصحابین دوم:  صورت

 دلیل شرعی دیگری است.   از حاصل  علم اجمالیِ   گاهی منشأ تعارض استصحابین 
دو ظرف بزرگ آب است که هر کدام به اندازه نصف مقدار کر هستند. یکی یقینا نجس و دیگری یقینا طاهر است، وقتی این دو    مثال:
شود یکی بقاء طهارت و یکی بقاء نجاست و مشکلی هم با یکدیگر ندارند  دو استصحاب جاری می   شوند،  رف داخل یک حوض ریخته ظ

 یا طهارت یا نجاست. آب داخل حوض یک حکم بیشتر ندارد علم اجمالی داریم  اجماع فقهاء،  با تمسک به لکن 
 ناسازگاراثر شرعی دو  و  جریان استصحابین صورت سوم:

 کنند: دو مثال بیان می  . است اثر شرعی استصحابینتوجه به هی منشأ تعارض گا
توجه به مشکوک بودن آب  )اگر  گیرد،  با این آب وضو می غفلتا  دانیم طاهر است یا نجس، زید  یک ظرف آب است که نمی  :یکم  مثال

 شود: صحاب جاری می ست دو اشود(  داشته باشد طبق بعضی از أنظار، قصد قربت از او محقق و متمشّی نمی 
 داشت، شک دارد آیا وضو با این آب مشکوک او را طاهر و متوضِّئ قرار داده یا نه، استصحاب حدث جاری است.به حدث  یقین سابق    الف:
 یقین سابق به طهارت دست و صورتش داشت، شک دارد آیا با این آب مشکوک دستش نجس شده؟ استصحاب طهارت جاری است.   ب:

عدم مجوز برای ورود به نماز است چون متوضِّئ نیست و اثر شرعی استصحاب دوم وجود مجوز برای  استصحاب اول  پس اثر شرعی  
 این دو اثر با یکدیگر قابل جمع نیست. علم اجمالی داریم ت.ورود به نماز است چون بدنش طاهر اس

کند که تعارضی با یکدیگر ندارند  عدم جنابت جاری می   خودش استصحاب هر کدام نسبت به  واجدَی المنی فی الثوب المشترک،    مثال دوم:
 علم اجمالی داریم یکی از این دو جنب است.  ** لکن  

 اثر شرعی در یک استصحاب جریان استصحابین و صورت چهارم: 

 . گاهی منشأ تعارض بین استصحابین، وجود اثر شرعی در یکی از دو استصحاب است
لذا    بوده است  جاریه )ماشین( کند وکالتش در خرید  قرار داده و زید ادعا می   عبد )موتور(   ل در خریدن د زید را وکیکنموکّل ادعا می   مثال:

 جاریه خریده است. دو استصحاب قابل تصویر است: 
 کنیم.استصحاب می  راهمان  زید وکیل در شراء عبد نبوده، الآن  داریم سابق یقین  الف:
 کنیم.را استصحاب می  همان ه نبوده، الآن داریم زید وکیل در شراء جاریسابق یقین  ب:
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اما استصحاب دوم    . تفاوتی ندارد  استصحاب شود یا نه  در شراء عدم  استصحاب اول اثری ندارد زیرا وکیل، عبد نخریده پس عدم توکیل
اینجا هم علم    .د نشده استی که خریده به ملک موکّل وار ااش این است که پس جاریه اثر دارد، اگر وکیل در شراء جاریه نبوده اثر شرعی 

 یکی از دو استصحاب نباید جاری شود. اجمالی داریم یکی از دو حالت سابقه از بین رفته و  
 بررسی حکم صور أربع 

صورت سوم و  فرمایند، ابتدا حکم صورت اول و دوم، سپس  در سه مرحله حکم چهار صورت مذکور را بررسی می مرحوم شیخ انصاری  
 : پس از آن صورت چهارم

 تساقط   حکم صورت اول و دوم

جمع بین استصحابین. که گفتیم مخالف با علم اجمالی و  .  1است:    فرض به حصر عقلی چهار راهکار قابل  و دوم  صورت اول    هنسبت ب
 . تخییر. 4. ترجیح یکی بر دیگری. 3. تساقط استصحابین.  2باطل است. 

 شویم، به عبارت دیگر دو مدعا داریم: صورت اول و دوم باید قائل به تساقط به نظر ما نسبت به 
 مدعای اول: عدم ترجیح یکی بر دیگری 

فرمایند نظر حق این است که هیچ مرج حی برای یکی از دو استصحاب وجود ندارد طبق هر دو مبنای مطرح در  مرحوم شیخ انصاری می 
 حجی ت استصحاب. 

 اب تعبد حجی ت استصحاب از ب الف:
متأخران    ما که روایات حجت  استصحا مانند  و  تعبد  باب  از  را  و محتوای  دانیم می می ب  مؤد ی  زیرا  ندارد  ترجیحی وجود  گوییم هیچ 

یا دلیل دال بر حکم ظاهری است  خواهد یک استصحاب را بر دیگری ترجیح دهد  که می  یو مرج حاستصحاب، یک حکم ظاهری است 
 : (حکم واقعی است )أمارات شف و طریق به کا)اصول عملیه( یا دلیل 

  هیچ کدام از اصول عملیه بر استصحاب توضیح دادیم   45ه  جلس  در ابتدای بحث تعارض اصول عملیه دراگر مرج ح، اصل عملی باشد  ـ  
 ترجیح یک استصحاب بر دیگری شوند. توانند سبب نمی لذا   مقدم نیستند

 رسد. نوبت به اصل عملی نمی ـ اگر مرج ح، أمارة باشد که با وجود أماره 
أماره  رسد( همچنین  تواند سبب ترجیح یک أماره بر دیگری شود )زیرا با وجود أماره نوبت به اصل عملی نمی اصل عملی نمی   هپس چنانک
 تواند سبب ترجیح یک اصل عملی بر اصل دیگر شود. هم نمی 

 حکم عقل باشد حجیت استصحاب از باب  ب:
)أدله  أمارات ظنی ه  توان گفت  می دانستند  وعی به بقاء حجت می و حصول ظن ن  استصحاب را از باب حکم عقلقدماء که  طبق مبنای  

توانند سبب ترجیح یک استصحاب بر دیگری شوند چرا که ادعای اجماع  می اجتهادیه که طریق به واقع و کاشف از حکم واقعی هتسند(  
 یک دلیل اجتهادی. اساس دیگر بر ظنی بر دلیل ظنی  ترجیح یک دلیل شده بر 

 4، س409...، ص غماضهذا کلّه مع الإ
در مدعای دوم )عدم تخییر( در جلسه بعد توضیح خواهیم داد که روایات استصحاب و اخبار لاتنقض اصلا شامل استصحابین متعارضین   

ار  أخبدهد. به این دلیل که  حجت قرار نمی   دهند چنانکه آیه نبأ خبرین متعارضین را و استصحابین متعارضین را حجت قرار نمی شوند  نمی 
استصحابین  با وجود تعارض بین  شوند که ذاتا قابلی ت عمل به آن وجود داشته باشد اما  لاتنقض و آیه نبأ شامل استصحاب و خبری می 

 ید. آجلسه بعد می  بنابر توضیحی که کدام وجود ندارد)با منشأ علم اجمالی یا دلیل خارجی( امکان عمل به هیچ 
 
 

 تحقیق:

 وبلاگ المصطفی.  آدرس وبلاگ بالای همین صفحه درج شده است. در   45و  38جلسات  3ائل  * مراجعه کنید به جزوه رس 
در نقد این مثال برای صورت    486،  الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة(** مرحوم حاج آقا رضا همدانی در حاشیة فرائد الأصول )

بل، هي من  فرمایند:  سوم می  نظر  فیه  نحن  لما  مثالا  جعله  تعارض  في  خارجة عن مسألة  الحقیقة  التي هي في  الرابعة  الصورة  أمثلة 
 . الاستصحابین، كما سینب ه علیه المصنّف رحمه اللّه عند البحث عن حكم هذه الصورة

. خود مرحوم شیخ انصاری هم در بررسی حکم صورت چهارم این مثال را بیان خواهند کرد
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 الی بسمه تع    ( 1400.09.24)چهارشنبه،  53جلسه 
 11، س409...، ص الثانیة: أنهّ إذا لم یکن

 مدعای دوم: عدم تخییر 

مخالفت علم اجمالی یا دلیل خاص شرعی، بعد از اثبات عدم ترجیح  دومین مدعای مرحوم شیخ انصاری در استصحابین متعارضین با منشأ  

 : قبول دارنداولی را نقد و دومی را   ، نددهمی  ارائه تخییر بینهما دو دلیل یکی بر دیگری، عدم تخییر بین آنها است. برای اثبات عدم 

 اصل اولیه در تعارض اصلین، تساقط است.  دلیل اول:

(  اصول عملیه )و چه أدله فقاهتی    (أمارت ) اند اصل اولیه در تعارض تمام أدله چه أدله اجتهادی  مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین فرموده 

 شود. حالت تعارض نمی لیل حجی ت آنها شامل تساقط است زیرا د

که طریق و کاشف از    اطلاق کلامشان صحیح نیست زیرا در تعارض بین دو دلیل اجتهادی فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می   نقد دلیل اول:

 اصل اولیه تخییر است. ، اصل اولیه تساقط است لکن در تعارض بین دو دلیل تعب دی و اصل عملی اندواقع

 ض نسبت به استصحابین متعارضین عدم شمول لاتنق دلیل دوم:

ی ت  تخییری وجود ندارد زیرا دلیل حجکنند و  فرمایند به نظر ما استصحابین متعارضین در ما نحن فیه تساقط می مرحوم شیخ انصاری می 

 استصحاب که أخبار لاتنقض است دو قسمت دارد: 

 . شوددو استصحاب محل بحث می فرماید: "لاتنقض الیقین بالشک" که شامل هر  صدر این روایات می  الف:

ی،  گوییم در استصحابین متعارضین با منشأ علم اجمال فرماید: "بل أنقضه بیقین أخر" با تمسک به این عبارت می ذیل این روایات می   ب:

لاف یقین  فرمایند به محض اینکه یقینی بر خما طبق روایت موظّفیم هر دو استصحاب را کنار بگذاریم و نقض کنیم زیرا روایت می 

. علم اجمالی به منزله علم تفصیلی و یقین است لذا با وجود علم اجمالی طبق محتوای  سابقت پیدا کردی دیگر یقین سابق اعتبار ندارد

 لاتنقض( نوبت به جریان دو استصحاب متعارض نخواهد رسید. روایات استصحاب )

مثلا در صورت اول علم داریم  ت )دو یقین( سابق از بین رفته است )توضیح مطلب این است که وقتی علم اجمالی داریم یکی از دو حال

 لت قابل تصویر است: یکی از دو یقین به طهارت نسبت به دو ظرف، قطعا از بین رفته و یکی از آنها نجس است( سه حا

 عمل به هر دو استصحاب.  حالت اول:

حالت یقینی سابق  گوییم  طبق "بل أنقضه بیقین آخر" می ایم و  رده علم اجمالی بر خلاف حالت سابقه پیدا کاین حالت باطل است زیرا  

 دیگر قابل استصحاب نیست. 

 عمل به أحدهما المعی ن.  حالت دوم:

قرار گرفته یا آنکه تبعات کمتری دارد عمل  استصحابی که اول مورد توجه  کنیم مثلا همیشه  گفته شود به یکی از دو استصحاب عمل می 

زیرا فرض این است که معیار حجی ت استصحاب )یقین سابق و شک    آید ترجیح بلامرج حباطل است زیرا لازم می   کنیم. این حالت هممی

 د است و ترجیح یکی بر دیگری بدون دلیل از مولای حکیم قبیح است. لاحق( در هر دو موجو

 غیر معی ن( عمل به أحدهما المخی ر ) حالت سوم:

را  مشخص خارجی(    یقین سابق و شک لاحق )ق در خارج  الیقین بالشک" یک استصحاب محقَّ این حالت هم باطل است زیرا "لاتنقض  

 "أحدهما غیر معی ن" تشخصّ و وجود خارجی ندارد که أخبار لاتنقض شامل آن بشود. دهد و حال آنکه عنوان حجت قرار می 

ثابت کردیم روایت "کل شیء  با همین بیان  آنجا هم  مشابه این مسأله در مباحث برائت گذشت و    نتیجه اینکه تخییر مجاز نخواهد بود.

 دهند: در ادامه از دو اشکال جواب می  . کند تواند حلی ت هر دو طرف شبهه را ثابتنمی حلال حتی تعرف أنّه حرام" 

 12، س 410...، ص و ربما یتوهّم أنّ
نجات هر دو واجب است، لکن اگر فقط انقاذ    ، جود دارد"أنقذ الغریق" و دو غریق و  گوید شرعی می   ل دلی اگر  گوید  مستشکل می   :اول  اشکال

گوییم مکلّف  در ما نحن فیه هم می به فتوای فقهاء مکلف مخی ر است یکی از آن دو را نجات دهد.   ممکن باشدبرای مکلف یکی از آنها 
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ا باید حکم شود به تخییر بین  ل کند، لذتواند هر دو را امتثابا دو استصحاب به عنوان دلیل شرعی مواجه است و به جهت علم اجمالی نمی 
 کنند به تخییر، در اینجا هم باید حکم کنند به تخییر. فقهاء در أنقذ الغریق حکم می هر دلیلی که  بنابراین به آن دو. 

 کنیم:قبل از بیان جواب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می  :از اشکال اول جواب 
 تزاحم مقدمه اصولی: تفاوت تعارض و 

 ایم که:در پایان مباحث الحجة در مبحث تعادل و تراجیح خوانده 214، ص2اصول فقه مرحوم مظفر، جدر 
الضابط في التفرقة بین البابین كما أشرنا إلیه أكثر من مرة هو أن الدلیلین یكونان متعارضین إذا تكاذبا في مقام التشریع و  

متثال مع عدم التكاذب في مقام التشریع. و في تعارض الأدلة قواعد  مقام الا  یكونان متزاحمین إذا امتنع الجمع بینهما في 
للترجیح ستأتي و قد عقد هذا الباب لأجلها و ینحصر الترجیح فیها بقوة السند أو الدلالة. و أما التزاحم فله قواعد أخرى  

 . تتصل بالحكم نفسه و لا ترتبط بالسند أو الدلالة
ام جعل و تشریع است که امکان ندارد هر دو حکم متعارض از جانب شارع جعل شده باشد  بوط به مقخلاصه کلام اینکه تعارض مر

لکن باب به عبارت دیگر مقتضی برای حجی ت هر دو دلیل متعارض در آن واحد وجود ندارد. و مکلّف، موظّف به انجام هر دو باشد.  
 یچ اشکالی ندارد لکن مکلّف قادر به امتثال نیست.  کم عقلا هتزاحم مربوط به مقام امتثال مکلف است یعنی تشریع هر دو ح

فرمایند: مثال شما مربوط به باب تزاحم است در حالی که بحث ما مصداق تعارض است و بین این دو عنوان و  مرحوم شیخ انصاری می 

ماء"، "إنقذ الغریق" و "إعمل بکلّ خیر" هیچ  پس در امثال "أکرم العل  های اساسی وجود دارد و قابل تشبیه و قیاس نیستند.حکمشان تفاوت 

ها و انجام همه خیرات را شامل  توانند اکرام همه علماء، نجات همه غریق می تعارضی در مقام جعل و تقنین و اقتضاء حجی ت وجود ندارد و  

لکه مخیر است در انتخاب که کدام  دهد به خیرات را انجام  ها و همتواند همه علماء، همه غریق در مقام امتثال مکلف، نمی شوند لکن  

نیست هر دو یقین  مقتضی حرمت نقض  یک از دو غریق را نجات دهد. اما در ما نحن فیه چنین نیست زیرا با وجود علم اجمالی، لاتنقض  

پس به    ثال هر دو استصحاب نیستقدرت بر امتتواند ثابت کند نقض هر دو یقین با هم حرام است که بعد گفته شود چون  یعنی نمی 

 تواند حجی ت هر دو استصحاب با هم را شامل شود که از مقام امتثال سخن بگوییم. یکی عمل کنیم، خیر اصلا لاتنقض نمی 

  شرعی یا عقلی باشد مثل اینکه با دو شک مستقل تصویر شود که منشأ تعارضشان نه علم اجمالی بلکه صرفا امتناع  بله اگر دو استصحاب  

سابق به طهارت هر دو داشته باشیم و شک در نجاستشان و شارع هم فرموده باشد حق ندارید در هر دو    دو ظرف آب است که یقین 

در این صورت مسأله تزاحم جاری است که چون شرعا یا عقلا قادر به امتثال هر دو نیستیم اما مقتضی جعل و  استصحاب جاری کنید  

فقهی ندارد و چنانکه توضیح    و نمونه   اما چنین فرضی مصداقباید امتثال شود.    فقط یکی از دو استصحاب   گوییم حجی ت وجود دارد لذا می 

 تواند صورت پنجم به شمار آید. این صورت نمی دادیم تعارض استصحابین مسبَّب از علم اجمالی به چهار صورت قابل فرض است و 

که عجز مکلف از امثال هر دو استصحاب مجو ز   ستصحاب مثل لاتنقض نیستمخالفت با أدله ا ،اینکه تساقط هر دو استصحاب خلاصه

ن  یگوییم هر دو استصحاب باید کنار گذاشته شود زیرا یقبه حکم همان روایات لاتنقض است که می ارتکاب یکی از آنها شود، خیر بلکه 

 و علم جدید آمده است پس "أنقضه بیقین آخر". 

با منشأ علم اجمالی یا دلیل شرعی خارجی، أحدهما لا علی التعیین )غیر معین(  وجود ندارد که بگوید در تعارض استصحابین  دلیلی    نتیجه:

گوید یقین سابق موجود در هر دو استصحاب را با علم  "أنقضه بیقین آخر" که ذیل روایات "لاتنقض" آمده است می قابل امتثال است، بلکه  

 و تساقطا. اجمالی نقض کن. فتعارضا 

 
که    4کنم. در جلسه مکاسب  را تسلیت عرض می سلام الله علیها  سیدة نساء العالمین  ،  زهرای مرضیةشهادت صدیقة طاهرة،  پیشاپیش  

صبح برگزار شد نکاتی در محکومیت اهانت امام جمعه اهل سنت آزادشهر به ساحت اهل بیت علیهم السلام عرض کردم و مطالعه بلکه  

زمینه مربوطه، تأکید کردم.  تنم دانستن ایام تعطیلی مناسبتی برای مطالعه در مغبر  مراجعات را به دوستان توصیه کردم و  مباحثه کتاب ال

 مکاسب چهار امروز مراجعه بفرمایند. توانند به پایان فایل صوتی دوستانی که مایل هستند می 

آذر خواهد بود.  30شنبه سه إن شاء الله آموزشی،   جلسه بعدی کلاس بر اساس تقویم
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 بسمه تعالی     ( 1400.09.30شنبه، )سه  54جلسه 

 روز.  75بعد تعطیلات دهه فاطمیه سلام الله علیها به روایت 

 2، س412...، ص و أیضا فلیس المقام 
  اشکال دوم:

گوید موردی مشابه با ما نحن فیه در فقه  یعنی مستشکل می این اشکال در حقیقت مورد نقض دیگری برای همان اشکال قبلی است.  

 بین استصحابین.  کنند لذا اینجا هم باید حکم کنیم به تخییر تخییر می داریم که فقهاء حکم به 

زید  ناس بوده یا  شستاره   دانیم مقصود مولا از حرمت اکرام زید  عالم، زید نمی مثال: مولا فرموده "أکرم العلماء" سپس فرموده "لاتکرم زیداً"  

در اکرام یکی از این دو مخی ر    فرمایندرک اکرام هر دو، لذا فقهاء می در این مثال نه مجاز به اکرام هر دو هستیم نه مجاز به ت  ادیب.

 کنیم.کنیم و اکرام یک زید را به حکم "لاتکرم زیدا" ترک می هستید یعنی یک زید را به حکم "أکرم العلماء" اکرامش می 

دانیم کدام  ب صحیح که لکن چون نمی نحن فیه هم به سبب علم اجمالی یا دلیل خاص شرعی، قطعا جریان یکی از دو استصحا   در ما

 یک جاری است و از طرفی هم مجاز به فعل یا ترک هر دو نیستیم پس باید فتوا به تخییر داده شود. 
 جواب: 

تخییر زمانی قابل تصویر است  که در جوای از اشکال اول توضیح دادیم که  ای است  جواب ما همان نکته فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

گیرد و خاص "لاتکرم زیدا"  دو طرف مقتضی حکم وجود داشته باشد، در مثال مذکور عام "أکرم العلماء" هر دو زید را در بر می که در هر 

به جهت وجود علم اجمالی  ابق در دو استصحاب متعارض، کند لکن در ما نحن فیه هر دو یقین س فقط یک زید را از تحت عام خارج می 

اقتضاء إبقاء ندارند.  اید نقض شوند، حضرت فرمودند: "بل أنقضه بیقین آخر" یعنی هیچ کدام از دو یقین دیگر  با استناد به حدیث لاتنقض ب

 کند. می پس تخییر در ما نحن فیه ممکن نیست. به عبارت دیگر علم اجمالی هر دو یقین را ساقط 

 8، س412...، ص نعم، نظیره فی الإستصحاب 
 توضیح مطلب در قالب یک مثال:  یم بر استصحاب تطبیق دهیم لکن از محل بحث ما خارج خواهد بود. توانفرمایند مثال مذکور را می می

 دو ظرف است نسبت به ظرف الف شک بدوی به نجاست داریم، واجب است استصحاب طهارت جاری کنیم. 

اش عدم  ه حالت سابقه صیدی کملاقات این ظرف ب با شیء  ه ظرف ب شک در نجاستش داریم و این شک مسبب است از  نسبت ب

کنیم و در نتیجه ظرف ب هم نجس خواهد بود. پس نسبت به جاری می عدم تذکیه  در این صورت در مسب ب استصحاب    تذکیه است،

اب )مسببی( نجاست داریم. حال اگر این دو ظرف آب  صحوجوب است استصحاب طهارت داریم و نسبت به ظرف ب  ظرف الف وجوب  

داریم که  استصحاب طهارت    یک  ما مشتبه شد که کدام یک ظرف الف بود و کدام ظرف ب، در این صورت جابجا شدند و امر برای  

باید فتوا داده شود به    لذا نیست  هر دو ظرف نجس  نیست و قطعا  طاهر  قطعا هر دو ظرف  است و    ظرف جاری است  کدامدر  دانیم  نمی 

 ودش یکی از این دو ظرف را طاهر و یکی را نجس بداند. مکلف به انتخاب خ تخییر عقلی زیرا دوران بین محذورین است. 

و دو مستصحبَ مواجهیم )یقین سابق به طهارت هر دو  در ما نحن فیه با دو یقین    چنین وضعیتی وجود ندارد زیرا لکن در ما نحن فیه  

کند  ، و این کفایت نمی کدام بوده  نیمداکی از این دو مستصحبَ و دو یقین قطعا باقی است و یکی قطعا از بین رفته لکن نمی إناء( که ی 

است و    و حجت   گیرد که ما یقین داشته باشیم یکی از دو استصحاب نزد شارع معتبر زیرا دوران بین محذورین و تخییر زمانی شکل می 

ر ما نحن فیه به  دانیم کدام یک حجت است و کدام لاحجة، تخییر عقلی جاری کنیم، خیر دو لاحجة، آنگاه بگوییم نمی  دیگری نا معتبر 

 مشروعی وجود ندارد. گوییم هیچ کدام از دو استصحاب جاری نیست و اصلا استصحاب حکم "بل أنقضه بیقین آخر" می 

شود که در ما نحن فیه فقط یقین داریم یکی از دو یقین یا یکی  رت چنین می )تعبیر "بوصف زائد" یعنی به وصف شک لاحق، معنای عبا 

یعنی یک  مشروع شود پس در ما نحن فیه با یک استصحاب  ت بدون وصف شک لاحق که تبدیل به استصحاب  از دو مستصحبَ باقی اس

 ( بلکه با یک یقین نقض شده به یقین جدید مواجهیم مواجه نیستیم یقین سابق و شک لاحق
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 14، س412...، ص فتبیّن أنّ الخارج من
)به حکم أنقضه بیقین  عموم لاتنقض  از  یقین سابقي كه  فرمایند  نند و می کمرحوم شیخ انصاری مدعایشان را به بیان دیگری تکرار می 

گفته شود بلكه هر  كه سخن از تخییر   و نه به صورت مخی ركه سخن از ترجیح گفته شود به صورت معی ن یك یقین نه  ،خارج شدهآخر(  

وجود ندارد به جهت علم اجمالی که ناقض یقین  از عموم لاتنقض خارج شده و اصلا قابلی ت استصحابشان  دو یقین و هر دو مستصحب  

از    را تشخیص داد وو یقین باقی مانده واقعی  پس بر اساس أنقضه بیقین أخر باید از طریقی دیگر یقین رفع شده واقعی  سابق است،  

 و توجه به حالت سابقه کاری ساخته نیست و باید به سراغ قواعد و اصول دیگر رفت.  استصحاب 

وضیح که یقین سابق قابل إبقاء نیست و با علم اجمالی نقض شده در مباحث شبهه محصوره حکم کردیم تفاوتی بین  بر اساس همین ت

  وجود داشته باشد با علم اجمالی نقض و بی اعتبار شده است  وجود حالت سابقه و عدم حالت سابقه نیست زیرا اگر حالت سابقه یقینی هم

 قاعده اشتغال است. و در شبهه محصوره وظیفه عمل کردن به 

 3، س413...، ص  و مما ذکرنا یظهر
ای به وعده دو جلسه قبلشان دارند که در انتهای اثبات عدم ترجیح یکی از استصحابین متعارضین  مرحوم شیخ انصاری در پایان، اشاره

هم برای ترجیح یکی از استصحابین  فرمودند: "هذا کله مع الإغماض عم ا سیجیء" یعنی طبق جواب از این دو اشکال روشن شد که وجهی  

وقتی در ما نحن فیه اصلا استصحاب قابل جریان نیست دیگر تفاوتی ندارد که یک یا چند اصل دیگر یکی  ین بیان که  ماند به اباقی نمی 

"أنقضه بیقین آخر"    دانند زیرا طبق مبنای متأخران که استصحاب را از باب تعبد حجت می از دو استصحاب را تقویت و تأیید کنند یا نه،  

  سازد. بله هم وظیفه مکلف را روشن می کند باشد زیرا علم اجمالی هم یقین سابق را نقض می ه مؤیَّد گذارد کاصلا استصحابی باقی نمی 

فت  توان گ می آوردند  دانستند و آن را از امارات به شمار می قدماء که استصحاب را از باب حکم عقل و حصول ظن حجت می   طبق مبنای

تواند مرج ح آن استصحاب  ای در تأیید یکی از دو استصحاب تصویر شود می نی اگر أماره تواند مرجح أماره دیگر باشد یعوجود یک أماره می 

اب دیگر باشد. صح بر است
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 بسمه تعالی     ( 1400.10.01)چهارشنبه،  55جلسه 

 9، س413...، ص  الصورة الثالثة او أمّ
 استصحاب   جریان هر دو: حکم صورت سوم

امری خارج از آن دو است یعنی مسبَّب از امر ثالث است. گفتیم آنچه ممکن    تعارض دو استصحاببیان شد که گاهی منشأ    52در جلسه  
)به حکم شود، صورت اول این بود که جریان هر دو استصحاب  تقسیم میاست سبب تعارض شود علم اجمالی بود که به چهار صورت  

جریان هر دو استصحاب منجر به  شود، صورت دوم این بود که  یه با علم اجمالی است لذا تعارض محقق می سبب مخالفت عملعقل(  
 گرفت. شود لذا تعارض شکل می می مخالفت عملیه با علم اجمالی حاصل از دلیل خاص شرعی 

 شود. شرعیه با علم اجمالی نمی  ن مخالفت عملیهلک  قابل جمع نیستند  اثر شرعی دارند که عقلا  ینصورت سوم این بود که استصحاب
جریان هر دو استصحاب ممنوعیت شرعی ندارد زیرا مخالفت عملیه با علم اجمالی  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری در رابطه با این صورت می 

 آید. به وجود می گیرد بلکه صرفا مخالفت التزامیه )ذهنی یا اعتقادی(  صورت نمی 
مردد بین بول و ماء(  هم توضیح داده شد این بود که آبی است مشکوک بین طهارت و نجاست )یا   ه در جلسات قبل مثال: نمونه فقهی ک

 شود: تصویر می گیرد، دو استصحاب فرد با این آب وضو می 
 حدث جاری است.  یقین سابق به حدث داشت، شک دارد آیا وضو با این آب مشکوک، او را طاهر و متوضِّئ قرار داد یا نه، استصحاب   الف:
 یقین سابق به طهارت دست و صورتش داشت، شک دارد آیا با این آب مشکوک دستش نجس شده؟ استصحاب طهارت جاری است.   ب:

ز ورود به نماز است چون  ااثر شرعی استصحاب دوم جو  ، ورود به نماز است چون متوضِّئ نیست  جواز  اثر شرعی استصحاب اول عدم
 اگر اعضای وضو پاک هستند باید وضو هم صحیح باشد.ند زیرا  و اثر با یکدیگر قابل جمع نیستلی داریم این دبدنش طاهر است. علم اجما 
شود لذا هم استصحاب حدث جاری است هم  أدله حجی ت استصحاب شامل استصحابین می فرمایند به نظر ما  مرحوم شیخ انصاری می 

 آید. هیچ مشکل شرعی هم به وجود نمی   طهارت بدن واستصحاب 
حث از شبهه حکمیه در گذشته توضیح دادیم که مخالفت با علم اجمالی بر دو گونه است یکی مخالفت عملیه که جایز نیست و  بله در ب
 )مخالفت در اعتقاد و ذهن( که اشکالی ندارد. مخالفت التزامیه  یدیگر 

 1، س414...، ص أماّ الصورة الرابعة 
 استصحاب حکم صورت چهارم: جریان هر دو 

إجراء یک استصحاب به صورت  فقط یکی از دو استصحاب برای مکلف اثر شرعی دارد. آن هم جایی است که  ن بود که  صورت چهارم ای 
 مشخص و معی ن مورد ابتلاء مکلف نیست و منجِّز نیست یعنی برای فرد تکلیف آور نیست. 

تعارض استصحابین باشد لکن چون در اینجا  تواند مصداق بحث  نمی   فرمایند در این صورت چهارم در حقیقت تعارضی وجود ندارد ومی
 یم. شود به عنوان صورت چهارم مطرح کرد هم علم اجمالی و دو استصحاب تصویر می 

خطاب  دلیل: استدلال مرحوم شیخ انصاری برای عدم تعارض در صورت چهارم این است که کلام شارع یعنی "لاتنقض الیقین بالشک"  
یقین سابق و شک لاحق برای مکلف اثری نداشته  ات را با شک نقض نکن، حال اگر  یقین سابق گوید یعنی به مکلف می به مکلف است 

شود که برای مکلف اثر شرعی داشته باشد. بنابراین  لاتنقض فقط شامل استصحابی می لذا باشد این دستور و کلام شارع لغو خواهد بود، 
 کنند: بیان می سه مثال   ن هم قطعا جاری خواهد بود.و آ تصحاب بیشتر ندارد گوییم مکلف یک اسدر صورت چهارم می 

با  از کیسه خواب مشترک استفاده می به صورت نوبتی  زید و عمرو اهل جنگل نوردی هستند و برای خواب    مثال اول: کنند )یک نفر 
اجمالی دارند یکی از آن    ، علمخواب آغشته به منی استشوند این کیسه  دهد( متوجه می کند و یکی نگهبانی می همراهان استراحت می 

 شود: دو جنب است لکن دو استصحاب هم تصویر می 
 کند. زید یقین به عدم جنابت داشت الآن شک دارد، استصحاب عدم الجنابة جاری می  الف:
 کند. عمرو یقین به عدم جنابت داشت الآن شک دارد، استصحاب عدم الجنابة جاری می  ب:

عل دارند که یک لکن  اجمالی  انصاری می نفرشا  م  این دو می فرمایند  ن جنب است. مرحوم شیخ  از  به خودشان  هر کدام  توانند نسبت 
شود پس  لذا فقط یک استصحاب به عمرو مربوط می استصحاب جاری کنند زیرا استصحاب عدم جنابت عمرو برای زید اثر شرعی ندارد  

 ند. کنحاب عدم الجنابه جاری می هر کدام جداگانه نسبت به خودشان استص
مدعی    هم مطرح فرمودند. موکلّ مدعی است زید را وکیل در خریدن عبد )موتور( قرار داده و زید   52این مثال را در جلسه    مثال دوم:

 وکالتش در خرید جاریه )ماشین( بوده است لذا جاریه خریده است. دو استصحاب قابل تصویر است:  است
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 . استصحاب عدم التوکیل فی شراء العبد جاری است بوده، الآنریم زید وکیل در شراء عبد نیقین سابق دا الف:
 استصحاب عدم التوکیل فی شراء الجاریة ثابت است. یقین سابق داریم زید وکیل در شراء جاریه نبوده، الآن  ب:

رعی ندارد زیرا  استصحاب عدم وکالت در خرید عبد اثر شلکن علم اجمالی داریم که یک وکالتی محقق شده است. در این مثال إجراء  
وکیل عبد نخریده است پس این استصحاب جاری بشود یا نشود تفاوتی ندارد لکن إجراء استصحاب عدم وکالت در خرید جاریه اثر شرعی  

د این معامله وکیل شرعا فاسد باشد.  شو، جاریه خریده است اگر استصحاب عدم توکیل در شراء جاریه ثابت باشد، باعث می دارد زیرا وکیل 
، فقها اصلا استصحاب در طرف مقابل را  دانند زیرا قولش موافق با اصل استصحاب استقها در این فرع فقهی قول موکلّ را مقدم می ف

 دانند که احتمال تعارض به وجود آید زیرا استصحاب دیگر اصلا اثر شرعی ندارد. جاری نمی 
 کند نکاح دائم بوده است، دو استصحاب قابل تصویر است: کن هند ادعا می کند ازدواجش با هند نکاح موقت بوده ل زید ادعا می   مثال سوم:

 شود موافق با قول هند. کنیم، که می همین را استصحاب می یقین سابق داریم به عدم نکاح موقت بین این دو،   الف:
 ق با قول زید. شود موافکنیم، که می را استصحاب می  یقین سابق داریم به عدم نکاح دائم بین این دو، و آن ب:

شود لکن استصحاب  تصویر  استصحابین تعارض  بین  در ظاهر ممکن است  اند پس  از طرفی علم اجمالی داریم قطعا این دو ازدواج کرده
ین دو نکاحشان دائم نبوده دیگر  عدم نکاح موقت اثر شرعی ندارد اما استصحاب عدم نکاح دائم آثار شرعی دارد یعنی اگر ثابت شود که ا

  در تفسیر حق قسَم تفاوتهای فقهی ) بر زید واجب نخواهد بود.  قسَم  شود، هند از او ارث نخواهد برد و  نفقه از عهده زید برداشته می وجوب  
واقعه متفاوت است(  )مضاجعه با مدر کنار او بخوابد    شوهرش حق زن است که هر چهار شب یک بار    یعنی  وجود دارد اما اجمالا   فتوایی 

 شود. ین استصحاب جاری می ا(. پس این حق بین همسران تقسیم خواهد شدداشته باشد  همسر  ز یکلذا اگر مرد بیش ا
 کنند: مرحوم شیخ انصاری ذیل صورت چهارم به دو نکته اشاره می 

 414...، ص  لک أن تقول بتساقط
قائل به تساقط شد   ( امور طرفینی هستندکه  مقامات )مثل مثال توکیل و نکاح  این در   توانمی فرمایند در صورت چهارم هم می  نکته اول:

توضیح مطلب: طبق مبنای حجی ت اصل مثبت، نسبت به استصحاب موضوعات    دانند. البته بنابر مبنای کسانی که اصل مثبت را حجت می 
موقت بودن  دن نکاح است و لازمه عقلی استصحاب عدم نکاح دائم،  لازمه عقلی استصحاب عدم نکاح موقت، دائمی بوگوییم  خارجی می 

 کنیم.عن وجوب النفقة تمسک می لذا برای تعیین تکلیف نسبت به وجوب نفقه به أصالة برائة الذمه نکاح است پس تعارضا و تساقطا 
کنند و به اصل عملی  می ناستصحاب تساقط  دو  اگر قائل به حجی ت اصل مثبت هم باشیم    در مثال جنابت )که یک امر طرفینی نیست(اما  

   شود که با اصل مثبت تعارض و تساقط تصویر کنیم.لاتنقض اصلا شامل یکی از دو استصحاب نمی زیرا  کنیممی نگر رجوع یا قاعده دی
است اگر حالتی پیش  فرمایند در مثالهایی که برای صورت چهارم مطرح کردیم که فقط یک استصحاب دارای اثر شرعی  می   نکته دوم:

 : ته باشندبیاید که هر دو استصحاب اثر شرعی داش
صورت اول و دوم حکم به تساقط خواهیم نمود.    مثلـ اگر جمع بین دو استصحاب منجر به مخالفت عملی با علم اجمالی معتبر شود  

اجمالا یا خودش  ن دارد نمازش باطل است زیرا  مثل اینکه یکی از واجدی المنی فی ثوب مشترک به دیگری در نماز اقتدا کند، مأموم یقی 
 . امام جماعت، در این صورت هر دو استصحاب عدم الجنابة تعارضا تساقطا باید به سراغ سایر اصول و قواعد رجوع نمودجنب است یا 

کنیم. به عدم تساقط می   مانند صورت سوم و چهارم حکم  عملی با علم اجمالی معتبر نشود،ـ اگر جمع بین دو استصحاب منجر به مخالفت  
سم دوم یعنی حکم به عدم تساقط(. )علم اجمالی نا معتبر یعنی علم اجمالی که مخالفت با آن مجاز  )قسم اول یعنی حکم به تساقط و ق

وده  ای که برای تولید پنیر استفاده کرده نجس بمایه های قم  غیر محصوره که یکی از لبنیاتی   اطراف شبههعلم اجمالی در    ثلاست م
 علم اجمالی در شبهه محصوره که سایر اطراف از محل ابتلاء مکلف خارج باشد( های قم واجب نیست. یا  لبنیاتی همه اینجا اجتناب از  

حکمیه قبل فحص از حکم شرعی حق نداریم اصل عملی جاری کنیم    اند در شبهات علما هرچند بالإتفاق قائل   فرمایند می   نکته پایانی: 
و مقلدّ  مکلف  از فحص و مثلا تحقیق از بی نه،    قبلموضوعیه    لکن در شبهاتدر حکم شرعی وظیفه مجتهد است(  )جریان اصل عملی  

در صورتی مجاز است که فرد آشنا باشد این اصل مثلا استصحاب، مبتلا   ،اصل قبل از فحص  لکن این جریان  د  کن اصل جاری    دتوانمی
حواس  غیر این دو )مثل  یا  یشرع دلیل   یا یعقل محاسبه یا مورد علم اجمالی ناشی از ن نباشد آ به معارض یا اصل حاکم یا اصل وارد بر 

 در این صورت نیاز به انتخاب مبنای اصولی است. ولی نداند در کدام افتاد( نباشد که   گانه مانند اینکه ببیند خونی افتادپنج 
 

 . عصمنا الله و إخواننا من الزلل في القول و العمل بحق محمد و آله المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین إلى یوم الدین
. تمام الکلام فی مراحل الستة من مبحث الإستصحاب فی رسالة الشک من کتاب فرائد الأصول للشیخ الأعظم الأنصاری هذا
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 بسم الله الرحمن الرحیم    (1400.10.04)شنبه،  56جلسه 

 التعادل و التراجیح خاتمة فی 
 خاتمه: تعادل و تراجیح 

أدله قطعیه، ظنی ة  بررسی  احث قطع، ظن و شک است. سخن از حجی ت این سه و  فرائد الأصول مجموعه سه رساله در مبجلسه اول گفتیم  
 حث از تعارض بین أدله است.حالا نوبت ب)أمارات( و أدله جاری عند الشک )أصول عملیه( و احکام تفصیلی آنها تا اینجا به پایان رسید. 

 نکته مقدماتی سه 

 کنیم:ره می به سه مقدمه اصولی اشا مطالب کتاب،  قبل از ورود به
 اصولعلم اول: جایگاه بحث تعادل و تراجیح در  یمقدمه اصول

بحث از آن در  منطقی  با اینکه مبحث تعادل و تراجیح مبحثی بسیار مهم و پرکاربرد در استنباط احکام شرعی است لکن جایگاه  
ت اهمی ت کمتر نسبت به سایر مباحث  مباحث علم اصول است. پس ذکر این مبحث در انتها و به عنوان خاتمه نه به جهانتهای  

قطعیة، ظنی ة و أدله و محتوای أدله  قطع و ظن و شک  حجی ت  کند ابتدا سخن از  ا میاصول اقتضاست بلکه سیر منطقی مباحث  
 تعادل و تراجیح پرداخته شود.تعارض بین آنها و باشد سپس به جاری عند الشک 

مرحوم محمد حسین اصفهانی در   ،صولالأ   نیقوانمرحوم میرازی قمی در    ل،الأصو  معالممرحوم شیخ حسن پسر شهید ثانی در  
از اصولیانی هستند که مبحث تعادل و تراجیح را در انتهای مباحثشان با عنوان خاتمه مطرح    یانصار  خیشمرحوم  و  فصول الغرویة  ال

  ی در بدائع الافکار و محقق خراسان   یرشت محقق    الوصول إلی علم الأصول،  بیدر تهذحلی  علامه  جمعی مانند مرحوم  کنند و  می
طبیعتا باید از مسائل علم اصول باشد  البته مبحث تعادل و تراجیح    .کنندمسائل علم اصول مطرح میکفایة الأصول آن را جزء  در  

به این    زیرا در این علم به دنبال تحصیل حجت بر حکم شرعی هستیم و مبحث تعادل و تراجیح از مباحث پرکاربرد برای رسیدن
 تر خواهد بود.مه مباحث( دقیقطرح این بحث به عنوان مسائل علم اصول )نه خاتهدف است لذا 

 أرجحیّت عنوان تعارض الأدلة و الأماراتدوم: مقدمه اصولی 
چنانکه  کنند لکن عنوان مناسب و دقیق این بحثهر چند جمعی از اصولیان برای این بحث از عنوان "تعادل و تراجیح" استفاده می

تحلیل و تبیین رابطه بین أدله و کیفیت جمع بین است.    "و الأمارات  "تعارض الأدلة  زنندمحقق خراسانی در کفایة الأصول عنوان می 
آنها یا تقدیم یکی بر دیگری هر چند به صورت پراکنده در لابلای مطالب از جمله خاتمه استصحاب مورد اشاره قرار گرفت اما لازم 

   مستقل به آن پرداخته شود.در مبحثی و مند منسجم و ضابطه ،فصیلیبه طور تاست 
 : تاریخچه تعادل و تراجیح مقدمه اصولی سوم

شده   ادیمبحث به اختلاف الاخبار    نیاز کتب اصحاب از ا  یو بعض   در بعض(  )قبل تدوین مستقل مباحث اصول  عیعصر تشردر  
شته  دا  ثیاختلاف الحد  ریعم  یو مسائله داشته است، ابن اب  ثی ختلاف الحدتحت عنوان ا  یبن عبدالرحمن کتاب  ونسیاست. مثلًا:  

است که در کتاب    دیمف  خیگروه ش  نیفرد از ا  نیداشته است و آخر  نیالمختلف  نیثیاست، محمد بن احمد بن داوود مسائل الحد
)کتاب الإستبصار فیما اختلف    ر دارد.تحت عنوان اختلاف الاخبا  یالتذکره بأصول الفقه مبحث کوتاهشان با عنوان  مستقل اصولی

 وق و از کتب أربعة هم با همین نگاه تدوین شده است( من الأخبار اثر مرحوم شیخ صد
هر چند عنوان خاتمه "تعادل و تراجیح" است اما از    . تراجیح. 3. تعادل.  2. تعارض.  1مرحوم شیخ انصاری در این خاتمه سه مبحث دارند:  

 ث شود سپس از تعادل یا ترجیح بین آنها. حاز تعارض بباید محل این بحث دلیلین متعارضین است ابتدا موضوع، موطن و آنجا که 
 مبحث اول: تعارض

 . الجمع مهما أمکن أولی من الطرح. 3. تعارض بین أدله. 2. تعریف تعارض.  1 کنند:می  سه مطلب را بررسیدر این مبحث 
 مطلب اول: تعریف تعارض 

تعارض در اصطلاح علم اصول   (ه "ع ر ض" به معنای اظهار است. )اظهار و ابراز وجود دو دلیل در تقابل با یکدیگرتعارض در لغت از ماد
اند:  و گفته در تعریف تعارض، تنافی را بین دو مدلول دانسته بعضی از اصولیان  مدلولهما است. به معنای تنافی الدلیلین و تمانعهما بإعتبار

شود در حالی که  ریف دقیق نیست زیرا تنافی دو مدلول شامل تنافی بین عام و خاص و حاکم و محکوم هم می این تع"تنافی المدلولی"  
دو دلیل    نافی منجر به ت  ، یعنی اگر تکاذب و تنافی دو مدلولیم به تنافی دو دلیل  اینها مصداق بحث تعارض نیستند لذا بهتر است تعبیر کن

منجر به تنافی دو دلیل شد مصداق تعارض است و باید از    ،ض نیست و اگر تکاذب دو مدلول باب تعار  مصداق  نشد )مانند عام و خاص(
ار داریم نه صرفا به مدلول آن زیرا تنافی بین دو مدلول ممکن  پس ما به دلیلی ت دلیل ک  بر دیگری بحث کنیم.  دلیل  تعادل یا ترجیح یک 

 تعارض خواهد بود و احکام مربوط به متعارضین جاری است. دلیل باشد مانند تخصیص اما تنافی بین دو   و حلّ است قابل جمع 
 ت و دلیل دیگر بگوید حرام است.  یک دلیل بگوید واجب اس أمران وجودیان لایجتمعان و یرتفعان فی موضع واحد(تنافی به نحو تضاد ) 
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 .است و دلیل دیگر بگوید واجب نیستیک دلیل بگوید واجب )أمران وجودی و عدم لایجتمعان و لایرتفعان( تنافی به نحو تناقض 
 تعارض ندارند. روشن است که موضوع در متعارضین باید واحد باید و الا دلیل مثبِت نجاست در کتاب با دلیل مثبِت طهارت در لباس 

 رابطه بین أدلهمطلب دوم: 

. تعارض بین دو دلیل فقاهتی یا  2روایت(    . تعارض دو دلیل اجتهادی )یا همان أماره، مثل دو1بین دو دلیل بر سه قسم است:  تعارض  
 . تعارض بین دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی. 3همان اصل عملی )مانند تعارض استصحابین(  

 لیل فقاهتی قسم اول: تعارض دو د

 در خاتمه استصحاب بررسی شد.  )دو اصل عملی(  تعارض بین دو دلیل فقاهتی 
 قسم دوم: تعارض دلیل فقاهتی با اجتهادی 

اصول یا همان أدله فقاهتی شیء به شرط مشکوک الحکم بودن است )به شرط شیء( مثلا  فرمایند موضوع  م شیخ انصاری می مرحو
لابشرط است، شیء  شیء موضوع أمارات یا همان أدله اجتهادی  کنیم. اما حاب طهارت جاری می نسبت به کتابِ مشکوک الطهارة استص

اید گوشت خرچنگ  فرمچه رسد به اینکه مشکوک یا مجهول الحکم باشد. مثلا روایت می بما هو شیء نه بما هو محکوم بحکم شرعی  
گوید صرفا به  لیل دیگر نسبت به حکم گوشت خرچنگ چه می د حرام است اصلا کاری ندارد که مکلف شک دارد یا نه کاری ندارد که  

 شود: تصویر می  صورتسه به  ول اص و ی بین دلیل اجتهاد در هر صورت رابطه فرماید: "حرامٌ". موضوع یعنی لحم خرچنگ کار دارد و می 
 اصل ممکن نیست  ،جریاندلیل اجتهادی قطعیا وجود باول: صورت 

قطع    برای مجتهدی که این دلیل را تحصیل کرده و به عنوان حجت برای او اقامه شده،   قطعی باشد یعنی اگر دلیل اجتهادی یک دلیل  
ا شده است مثل قطع به حکم حرمت عصیر عنبی، در این صورت دیگر احتمال خلاف آن )یعنی  پید  )و آگاهی صد در صد( به حکم الله

.  امکان ندارد و قابل تصویر نیست زیرا مقتضی برای جریان اصل وجود نداردة  احتمال حلی ت عصیر عنبی( بر اساس تمسک به أصالة البرائ
 ماند. ی هیچ در صدی از احتمال حلی ت عصیر عنبی باقی نمی قطع یعنی آگاهی صد در صد پس با وجود قطع به حرمت عصیر عنب 

 دوم: تنافی دلیل اجتهادی ظنی و اصول صورت 

 . تنافی دلیل اجتهادی ظنی با اصل عملی. تنافی دلیل اجتهادی ظنی با اصل لفظی 1شود: بخش باید بررسی در دو   صورتاین 
 بخش اول: تنافی دلیل اجتهادی ظنی با اصل عملی 

اند از: برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب.  . اصول عملیه عامه که در تمام ابواب فقه قابل إجرا است که عبارت 1اند:  ه بر دو قسماصول عملی
اند اصول عملیه عامه هم بر دو قسمبواب فقه قابل إجراء هستند مانند أصالة الطهارة و أصالة الحلی ة.  صول عملیه خاصه که در بعض ا. ا2

 ، عقلی و شرعی. فرمایند می را در دو بُعد بررسی مرحوم شیخ انصاری رابطه بین اصول عملیه عامه با دلیل اجتهادی ی. عقلی و شرع 
 عقلی عملی وارد بر اصل تهادی ظنی : دلیل اجبُعد اول

مفصلّ این مقدمه  کر به جهت ذلکن مفید است  ،قبل از تبیین کلام مرحوم شیخ انصاری توجه به یک مقدمه اصولی پرکاربرد و پر تکرار 
 دهم. همان جلسه ارجاع می امسال تحصیلی، دوستان را به مطالعه   18در جلسه  
با اصل عملی  دلیل اجتهادی ظنی )که با دلیل قطعی حجی تش اثبات شده است مانند أدله قطعیه بر حجی ت خبر واحد ثقه(  رابطه بین  

عدم  یاط عقلی که دلیلش دفع عقاب محتمل است و تخییر عقلی که دلیلش  عقلی )برائت عقلی که دلیلش قبح عقاب بلابیان است، احت
موضوعی برای  ظن معتبر که در حکم علم است(  دلیل اجهتادی یا همان أماره یا  وجود دلیل علمی )   زیرا با  المرج ح است( رابطه ورود است 
نخواهد بود که عقل بگوید  بیان    وجود بیان، دیگر عقاب بلا   با ماند و دلیل علمی بیان از جانب شارع است لذا  اصول عملیه عقلیه باقی نمی 
حکم به احتیاط کند و با وجود بیان،   عقل  یان، عقاب محتملی نیست که برای دفعش با وجود ب ؛جاری نیستقبیح است پس برائت عقلی 
عملی مورود است. به عبارت دیگر  . پس دلیل اجتهادی وارد است و اصل  رسدلذا نوبت به تخییر عقلی نمی   مرج ح وجود خواهد داشت
 ن برود. شود موضوع اصل عملی که شیء مشکوک الحکم بود از بیدلیل اجتهادی باعث می 

 : دلیل اجتهادی ظنی حاکم بر اصل عملی شرعی بُعد دوم

ثابت شده است(  )که حجی تش با روایات و استصحاب  ، احتیاط شرعیمانند برائت شرعیرابطه دلیل اجتهادی ظنی با اصل عملی شرعی 
برد  هر چند موضوع اصول عملیه شرعیه )شیء مشکوک الحکم( را از بین نمی دلیل اجتهادی ظنی )دلیل علمی(  رابطه حکومت است یعنی  
اصل    را دلیل اجتهادی حاکم بر اصل عملی است به نحو توسعه.)برائت، احتیاط و استصحاب( را هم نخواهد داد زی لکن اجازه اجرای حکم  

أمارة هم نوعی علم است. گوید مانی جاری است که علم به حکم نباشد و دلیل حجیت أماره می عملی ز
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 بسمه تعالی     (1400.10.05)یکشنبه،  57جلسه 

 421،ص3ـ ج13،ص4ج ...،  و ضابط الحکومة:
 سه نکته در رابطه با حکومت 

 پردازند: می در رابطه با حکومت  شرعی، به تبیین سه نکته    شیخ انصاری به مناسبت ادعای حاکم بودن دلیل اجتهادی بر اصل عملی مرحوم  

 . ثمره تفکیک بین حکومت و تخصیص3تفاوت حکومت با تخصیص. . 2. معنا و معیار حکومت. 1
 حکومت تحقق  نکته اول: معنا و معیار

د تبیین مقصود متکلم از موضوع  در صدویژگی دلیل حاکم آن است که ناظر بر دلیل محکوم و مفس ر دلیل محکوم است به این معنا که 
 متفر ع بر دلیل محکوم است یعنی اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم هم لغو خواهد بود.  در دلیل محکوم است. بنابراین دلیل حاکم 

شوند دلیل  نند می کای که احکام شکی ات نماز را بیان می )به عبارت دیگر أدله   گوید إذا شککتَ فابن علی الأکثر.مثال: دلیل محکوم می 
در مقابل چند    مثل بطلان نماز در شک بین رکعات نماز دو یا سه رکعتی و بناء بر اکثر در شک بین سه و چهار در چهار رکعتی(   محکوم

 به عنوان مثال:  به نحو تضییق است حکومتشانکه  دلیل حاکم وجود دارد 

 "لا حکم للشک فی النافلة"  گوید ـ دلیل حاکم می 

را از بعض افراد که نماز مستحب    حکم شک  ،شد هم نافله اما این دلیل حاکمشکی ات نماز عام بود هم شامل نماز واجب می   یعنی أدله 
 . و دائره جریان احکام شکی ات نماز را ضیق نمود باشد سلب کرد. 

 "لاشک لکثیر الشک" گوید ـ دلیل حاکم می 

شد هم قلیل الشک هم متوسط الشک، لکن این دلیل حاکم حکم شک را  شک می یعنی أدله شکی ات نماز عام بود هم شامل فرد کثیر ال
 داند و شک کثیر الشک را کلا شک فرض کرده است. شامل کثیر الشک نمی 

 أو المأموم. ک مع حفظ الإمام  شگوید لا ـ دلیل حاکم می 

مصلّی  عت لکن این دلیل حاکم حکم شک را از  جما  مصلیّ در   شد هم شاملمصلیّ در صلاة فرادی می یعنی أدله شکی ات نماز هم شامل  
 در جماعت برداشت. 

 گوید "لا شک بعد الفراغ من الصلاة". ـ دلیل حاکم می 

مل شک بعد فراغ از نماز، لکن این دلیل حاکم حکم شک را از  شوند هم شاشک در أثناء صلاة می یعنی أدله شکی آت نماز، هم شامل  
 است. شکی که بعد نماز حاصل شود برداشته 

هیچ ندارد  یعنی اگر مولا حکمی برای شکی ات در نماز بیان نکرده باشد پس با توجه در این مثالها روشن شد که اگر دلیل محکوم نباشد 
 و دلیل حاکم بدون دلیل محکوم لغو خواهد بود.  بفرماید: "لا شک لکثیر الشک" 

 نکته دوم: تفاوت حکومت و تخصیص

 ر کلام مرحوم شیخ انصاری اشاره شده است: سه تفاوت بین حکومت و تخصیص د 

 حاکم بدون وجود محکوم و عدم لغوی ت دلیل خاص بدون دلیل عام. لغوی ت دلیل  تفاوت اول:

دلیل حاکم بدون دلیل محکوم لغو و بی فائده است اما وجود دلیل خاص بدون دلیل عام لغو نیست و اثر خود را دارد. مثل    توضیح مطلب: 
 دارای موضوع و حکم مشخصی است. هم ام( و لاتکرم زیدا العالم )خاص( که دلیل خاص بدون وجود دلیل عام أکرم العلماء )ع 

 نظارت دلیل خاص از نوع دلالت عقلی و نظارت دلیل حاکم از نوع دلالت لفظی است. تفاوت دوم:

گوید اکرام زید عالم حرام است. عقل  خاص می   گوید اکرام همه علما واجب است )از جمله زید عالم(، دلیلتوضیح مطلب: دلیل عام می 

توان عمل نمود لذا  نسبت به اکرام زید فقط به یکی از عام یا خاص می تواند هم واجب باشد هم حرام، پس  لم نمی گوید اکرام زید عامی

 ه حکم دلیل عام. کنیم نکنیم یعنی نسبت به زید به حکم دلیل خاص عمل می به جهت وجود مرج ح، خاص را بر عام مقدم می 
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گوید "اکرم العلماء" سپس دلیل  یعنی وقتی دلیل محکوم به صورت عام می ه است  نظارت دلیل حاکم بر محکوم از نوع دلالت لفظیاما  

ر دلیل  آورد در صدد تفسیر و تبیین معنای "العلماء" دگوید "المتقّی عالمٌ" دلیل حاکم با همین الفاظ که متقی را عالم به شمار می حاکم می 

 شود. در اینجا از دلالت عقلی استفاده نشد. که شامل متقی هم می  مقصود گوینده از علماء معنایی استگوید محکوم است یعنی می 

 تقدیم خاص بر عام در صورت أظهر بودن و تقدیم حاکم بر محکوم در هر صورت.  تفاوت سوم:

 یست:توضیح مطلب: رابطه بین دلیل عام و خاص از سه حال خارج ن

و قطعی است اما دلالت دلیل عام ظاهر و ظنی است. در این صورت روشن است که به دلیل خاص باید    دلیل خاص نص دلالت    الف:

"أکرم العلماء" دلیل خاص نص در خصوص زید و نص در حکم حرمت است لکن دلیل عام  و    . مثل "اکرامُ زیدٍ العالم حرامٌ"عمل نمود 

 رود. اینجا دلیل خاص مقدم و اکرام زید حرام است. اکرام( می  عنی احتمال خلاف )مستحب بودنظهور دارد در وجوب اکرام ی

در این صورت هم روشن است که باید به دلیل عام  دلالت دلیل خاص ظاهر و ظنی است اما دلالت دلیل عام نص و قطعی است.    ب:

اص صرفا ظهور در حرمت اکرام زید دارد  م کلّ العلماء واجبٌ" دلیل خافتد. مثل: "لاتکرم زیداً" و "اکراعمل نمود و تخصیص اتفاق نمی 

 کند. اما دلیل عام با صراحت اکرام زید را واجب اعلام می 

دلالت هر دو مساوی است و اگر هیچ مرجحی برای یک طرف نباشد  دلالت عام و خاص هر دو ظاهر و ظنی است. در این صورت    ج:

 تعارض و تساقط خواهند کرد. 

وجود حاکم موظّف هستیم به دلیل حاکم عمل کنیم  گر، أظهر یا ظاهر بودن اهمیت ندارد و به صرف  در حکومت یک دلیل بر دلیل دیاما  

تواند قرینه شود بر کنار گذاشتن دلیل حاکم مگر اینکه  حتی اگر دلالت دلیل محکوم أظهر از دلیل حاکم باشد. پس دلیل محکوم نمی 

 بار دلیل حاکم. شود بر ضعف دلالت و ضعف اعت قرینه و دلیل دیگری اقامه 

 نکته سوم: ثمره تفکیک بین حکومت و تخصیص 

شود که با دو دلیل ظاهر مواجه باشیم یعنی هیچ کدام  فرمایند ثمره بین تخصیص و حکومت در جایی ظاهر می مرحوم شیخ انصاری می 
 : بر دیگری ترجیح نداشته باشند و أظهر نباشند، در این صورت

نسبت به خصوص زید    ،طه عام و خاص باشد به جهت عدم أظهریت یکی و عدم ترجیح یکی بر دیگریرابطه دو دلیل از نوع رابگر  ا  ـ

توانند حکمی را ثابت  و هیچکدام نمی کنند  در مثال مذکور دستمان از دلیل لفظی کوتاه خواهد بود و هر دو دلیل نسبت به زید تساقط می 

 کنیم. ل دیگر یا اصل عملی استفاده لذا باید به از دلی  کنند

دستمان از دلیل لفظی کوتاه نخواهد  از نوع حاکم و محکوم باشد در این صورت قطعا دلیل حاکم مقدم است و    ظاهر  ـ اگر رابطه دو دلیل 
 بود. 

 423،ص3ـ ج 15،ص4ج ...،  فلنرجع إلی ما نحن بصدده

حکومت است دهند که از نوع  الب تقدیم أماره بر اصل عملی را توضیح می مرحوم شیخ انصاری در این قسمت از عبارت دوباره همان مط

گوید عصیر عنبی حلال است.  گوید عصیر عنبی حرام است حاکم است بر اصل عملی مانند برائت که مییعنی أماره مانند خبر ثقه که می 

از طرف دیگر روشن است که هرگاه  ا حلی ت است.  شارع فرموده هرگاه شک در اصل تکلیف داشتید وظیفه شم فی  از طربه این بیان که  

نوبت به اصل عملی و إجراء حکم شک نخواهد رسید، حال شارع فرموده در نظر من أماره و خبر ثقه هم در  علم به حکم شرعی داشتیم  

علم دانست پس روشن  را توسعه داد و ظن معتبر حاصل از أمارة را هم در حکم    حکم علم و یقین است یعنی شارع دائره مصادیق علم

شد اما با وجود أمارة نوبت بله اگر أمارة نبود حکم اصل عملی جاری می   است که با وجود أماره نوبت به إجراء اصل عملی نخواهد رسید 

 رسد. به اصل عملی نمی 

اند. تا اینجا خلاصه کلام این شد که أمارات وارد بر اصول عملیه عقلیه و حاکم بر اصول عملیه شرعیه
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 بسمه تعالی     (1400.10.06به، )دوشن 58لسه ج
 423ص3ـج 15،ص4...، ج  ثمّ إنّ ما ذکرنا

دو جلسه قبل مرحوم شیخ انصاری در دومین مطلب در مبحث تعارض فرمودند رابطه بین أدله بر سه قسم است، قسم دوم رابطه بین  
گفتیم تعارض بین دلیل اجتهادی ظنی با اصول را در دو بخش   . أدله فقاهتی )اصول یا همان أدله جاری عند الشک( بود أدله اجتهادی و

 بخش اول تنافی دلیل اجتهادی ظنی با اصول عملیه بود که گذشت. دهند مورد بررسی قرار می 
 بخش دوم: تنافی دلیل اجتهادی ظنی با اصول لفظیه 

 کنیم:حوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می قبل از ورود به مطلب مر 

 اقسام اصول )لفظیه و عملیه( معاني اصل و صولی: مقدمه ا 
 *   از جمله در لغت به معنای ریشه و بنیان آمده است. رود.یا جمع آن "اصول" در معانی مختلفی به کار می کلمه "اصل"

ضبط و را    و آنمستقیما از امام معصوم شنیده بوده  یکی از اصحاب اهل بیت علیهم السلام  حدیثی که    در علوم حدیث، اصل به
 گیری جوامع حدیثی امامیه بوده است. أصول أربعمأة نزد شیعه معروف است که زیربنای شکل شود.گفته می  کردهثبت می

گاهی   اصول  و  فقه  علم  می اصل  در  کار  به  قاعده  معنای  )مثل  به  اللزوم(رود.  در   أصالة  "اصل"  کلمه  استعمال  قدما  کلمات  در 
آن است که تعیین   اشتراکشان  دو معنای پرکاربرد دارد: اصل لفظی و اصل عملی. وجهم اصول  در عل استصحاب شایع بوده است.  

و اگر منشأ شک مکلف   جاری است  اصول لفظیه  ،فاظ باشداگر منشأ شک مکلف مربوط به ال.  هستندکننده وظیفه مکلف عند الشک  
 اصل عملی مطابق آن جاری خواهد بود.اش باشد وظیفه عملی و حکم شرعی

 باشد: ای که در رابطه با الفاظ مطرح است بر دو گونه می قاعده و ضابطه  اصول لفظیه:
 تشخیص معنای حقیقی از مجازی.  درب سل تبادر و صحت حمل یا عدم صحتهای تشخیص معنای کلمه مانند ضابطه  یکم:
ری بوده یا نه به اصول لفظیه تمسک  . هر گاه شک کنیم آیا مراد متکلم همین معنای ظاههای تشخیص مراد متکلمضابطه   دوم:
أصالة العموم  شود یا نه؟  که از ظاهر "أکرم العلماء" برداشت میاست  کنیم. لذا اگر شک کردیم مراد متکلم همین معنای عموم  می

)عدم    قیقةاز قبیل: أصالة الح)وجودی و عدمی(  سازد. اصول لفظیه متعددند  کند و از شک و تحی ر خارج میتکلیف ما را روشن می
ر، عدم الإضماینة، أصالة عدم النقل، أصالة  ، أصالة عدم القر)عدم التقیید(  ، أصالة الإطلاق)عدم التخصیص(  ، أصالة العمومالمجاز(

 . أصالة عدم الإشتراک
از قجاری میاش  اصولی که در مقام خروج مکلف از شک و تحی ر نسبت به وظیفه عملی  اصول عملیه: بیل  شوند اقسامی دارند 

 :شوندسیم میتق عامه و خاصهاز نگاه کاربرد فقهی به دو قسم لکن عقلی و شرعی حکمی   ،وجودی، عدمی، موضوعی
برائت، احتیاط )اشتغال(، تخییر و استصحاب که در عموم ابواب فقه    اند از:اصول عملیه عامه چهار اصل معروف است که عبارت

 شوند مانند أصالة الطهارة و أصالة الصحة. ولی هستند که در بعض ابواب فقه جاری میاصاصول عملیه خاصه،    جریان و سریان دارند.
في الحقیقة إن جمیع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل لأن اللفظ  خواندیم که  30، ص1، ج ل فقه مرحوم مظفرالبته در اصو

في العموم و مع احتمال التقیید ظاهر في الإطلاق و مع مع احتمال المجاز مثلا ظاهر في الحقیقة و مع احتمال التخصیص ظاهر  
التقدیر ظاهر في عدمه فمؤدى أصالة باقي    احتمال  التخصیص و هكذا في  احتمال  الظهور في مورد  الحقیقة نفس مؤدى أصالة 

ل كلها یرجع اعتبارها الأصول المذكورة. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبیر صحیحا مؤدیا للغرض ب
 لظهورإلى اعتبار أصالة الظهور فلیس عندنا في الحقیقة إلا أصل واحد هو أصالة ا

 ثابت است.  فرمایند مشابه همان رابطه حکومت و ورود که در اصول عملیه مطرح کردیم در اصول لفظه هم مرحوم شیخ انصاری می 
کند مکلف  شاک  در عموم و شمولِ "أکرم العلماء" نسبت تی أصالة العموم حکم می به عنوان مثال وقگوییم می هم نسبت به اصول لفظیه 

بر اخراج عالم  و روایت وارد شده  دلیل اجتهادی أصالة العموم جاری کند و اکرام عالم فاسق را هم واجب به شمار آورد، اما  به عالم فاسق 
 ارد: مخصصّ دو حالت د این دلیل اجتهادی فاسق از حکم وجوب اکرام، 

 است  وارد بر اصول لفظی  نص قطعی، حالت اول:

قرار    ای مثل أصالة العمومبا اصل لفظی   تقابل و تعارض در  باشد که  نص قطعی السند و الدلالة    یک   نه ظاهر بلکه  دلیل اجتهادی،   اگر
وارد بر اصل  عالم الفاسق حرامٌ( الاکرام اتر بگوید مثل اینکه نص قرآن یا نص خبر متو)چنین دلیلی  ، مخصص أصالة العموم باشدگرفت و 

نه به أصالة العموم  عالم فاسق    حکم اکرام   شود لذا نسبت به لفظی است و مانع از عموم و شمول "أکرم العلماء" نسبت به عالم فاسق می 
 . دانستیمل عملی عقلی  وارد بر اص را  چنانکه در اصول عملیه دلیل اجتهادی قطعی    .کنیمدر "أکرم العلماء" بلکه به دلیل مخصص عمل می 
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 حاکم بر اصول لفظی ظنی نص  حالت دوم:

باید بر اساس مبانی در حجی ت اصول    نص ظنی باشد  دلیل اجتهادی  )نص یعنی قطعی الدلاله بودن، ظنی یعنی ظنی السند بودن( اگر
 (است مقدمات است و دلیل ظنی  سند ظنی باشد، نتیجه تابع أخسوقتی ) کنند:بنا اشاره می به سه مکه   لفظیه حکم را مشخص کرد 

به مراد متکلم بلکه صرفا به جهت تعبد به شیوه    نه به جهت حصول ظن و اطمینان مثل أصالة العموم  عمل به اصول لفظی ة    مبنای اول:
که شک   جایی   یعنی) عدم علم به قرینه است  جریان أصالة العموم هم   محلو موضوع و  باشد  عام  در عمل به ظاهر الفاظ  عرف و عقلاء 

بُعد  دو  مبتنی بر  مبنا  أصالة العموم طبق این    اجرای   د؛ پس ه دمخصّص می احتمال عدم  هم  د  ه داحتمال وجود مخصّص می هم  یعنی    رد دا
 ( عدم مخصِّص.  به عبارت دیگر احتمالاحتمال عدم قرینه  .2مخصِّص.   به عبارت دیگر احتمال  احتمال وجود قرینه .1: است

آن است که به احتمال مخالف این دلیل  حاکم بر اصل لفظی است زیرا معنای حجی ت ظن   دلیل اجتهادی ظنی طبق این مبنا باید گفت 
چنانکه اگر نص  گوید  دهد یعنی می می   به قرینه علم    بدان )حکومت به نحو توسعه. توسعه در معنای  و احتمال مخالف را کالعدماعتنا نکن  
لذا حکم عام شامل این مورد خاص    آمده گویا علم به عدم قرینه پیدا کردی نص ظنی  هم که  کردی حالا  علم به قرینه پیدا می قطعی بود  

 ( شودنمی 
باعث إلغاء و کنار گذاشتن عموم عام  (  نص ظنی  معتبر ندانستن احتمال عدم تخصیص )به خاطر آمدن  "معنای عبارت: "فعدم العبرة ...

 . وجود اکرام وجود نداردگوییم حکم یعنی نسبت به خصوص عالم فاسق می شود.  می
  ر چون به طو خلاصه اینکه نص قطعی من جمیع الجهات )سند و دلالت( وارد بر اصول لفظیه مانند أصالة العموم و أصالة الحقیقه است  

حاکم است بر اصل  دلالت    ثاز حیث سند و قطعی از حیو نص ظنی  برد  صد در صد موضوع اصول لفظه که شک باشد را از بین می 
 ( فقط از حیث سند ظنی باشد )فی الجمله یعنی نازل منزله نص قطعی قرار داده است. ون شارع نص ظنی را صرفا چلفظی 

عقلا و شارع در عمل به ظاهر )عموم، اطلاق، حقیقت و ..( باشد و    ،به جهت تعبد به شیوه عرفحجیت اصول لفظیه صرفا  مبنای دوم:   
این   نداشته باشیمتعبد شرعی یا عقلائی به وجود قرینه  که زمانیبه قرینه باشد یعنی تا موضوع و محل جریان این اصول هم عدم تعب د 

از بین  قطعا  عدم تعبد به قرینه(  اصول لفظیه )تعب د شرعی به وجود قرینه داریم لذا موضوع    ، ظنینص    با آمدن  شوند لذااصول جاری می 
 خواهد بود.  دلیل ظنی وارد بر اصل لفظی خواهد رفت لذا طبق این مبنا  

 ه است به بطلان دو مبنای مذکور اشارفتأمل 
ظهورات و مبتنی بر اصل عدم قرینه بود )مبنای اول گفت عدم علم به قرینه و مبنای  )هذا کله ...( یعنی دو مبنای مذکور بنابر تعبد به  

 دوم گفت عدم تعب د به قرینه( 
فظیه را از باب حصول ظن نوعی بدانیم که حجیت اصول ل این است که  مورد قبول مشهور و مرحوم شیخ انصاری    مبنای  مبنای سوم:

مثل  )نه مجازی، معنای عموم نه خصوص، معنای مطلق نه مقی د و ...( یا غیر آن  معمولا از طریق غلبه معنای ظاهری )معنای حقیقی  
گوییم دلیل اجتهادی  طبق این مبنای سوم می شود. حاصل می به مراد متکلم برای انسان اطمینان  (له بودن یک لفظ در یک معناموضوع 

از حیث سند و دلالت، چه نص ظنی باشد یعنی ظنی اسند و قطعی  بر اصل لفظی وارد است مطلقا )چه دلیل اجتهادی نص قطعی باشد  
لیل اجتهادی و  ظن معتبر بر خلافش نیاید پس به محض اینکه د گوید تا زمانی حجت است که الدلالة( زیرا دلیل حجی ت اصل لفظی می 

اصل  شود موضوع اطلاق، حقیقت و ...( قائم شد باعث می  نص ظنی به عنوان یک ظن معتبر بر خلاف اصل لفظی أصالة الظهور )عموم،
 لفظی که عدم احتمال خلاف بود از بین برود. پس نص ظنی وارد بر اصل لفظی خواهد بود. 

 

 معرفی اجمالی کتاب 

الأصول    با اینکه تعلیقه بر معالم  از شاگردان مرحوم شیخ انصاری،  ق(  ه 1297)م  ول از مرحوم موسوی قزوینی تعلیقةٌ علی معالم الأصکتاب  *  
حجم آن  است و معالم الأصول کتابی مختصر است اما مرحوم قزوینی در تعلیقه و شرحی مفصل بر این کتاب    شیخ حسن بن شهید ثانی
شود. لذا آشنایی با این  تاب ایشان توضیح نکاتی است که بعضا در کتب دیگر پیدا نمی های کاند. یکی از ویژگی را به هفت جلد رسانده 
پاسخگوی سؤالاتی است که پاسخ آنها به صورت مشخص و مفصّل در سایر  قطعا در بعضی از موارد راهگشا و  کتاب و مراجعه به آن  

   کتب اصولی نیامده است.

کنند. حتما آشنایی با این  پیرامون آن است که ایشان یازده صفحه در این رابطه بحث میو معانی و نکات  نکات کلمه "اصل"    یکی از این
البته نکات مذکور در مقدمه لزوما برگرفته از این کتاب و منسوب به ایشان نیست.های مطالعاتی تان قرار دهید. کتاب را در برنامه 



 119...................  و فقاهتی  ................: تعارض أدله اجتهادی 2تعارض بین أدله/ قسم: 2: تعارض/ مطلب 1خاتمه:تعادل و تراجیح/مبحث

 بسمه تعالی     ( 1400.10.07شنبه، )سه 59جلسه 

 425ص،3ج؛ 17،ص 4ج...،  ذکرناو یکشف عما 

)قطعی السند و الدلالة( و چه نص ظنی )ظنی  مرحوم شیخ انصاری فرمودند در رابطه بین دلیل اجتهادی یا همان نصّ چه نص قطعی  
ز آنجا  ا  فرمایند کنند و می مدعایشان یک شاهد ذکر می . برای این  السند و قطعی الدلالة( در هر دو صورت نص وارد بر اصول لفظیه است

که حجی ت اصول لفظیه از باب ظن نوعی است و این ظن نوعی مادامی حجت است که ظن نوعی بر خلافش وجود نداشته باشد پس  
ول ظن  موضوع اصل لفظی حص   از بین خواهد رفت زیراهر زمان نص بر خلاف یک اصل لفظی وجود داشت موضوع آن اصل لفظی  

شاهد بر این مدعا آن  ماند.  آمدن ظن به خلاف دیگر موضوع برای جریان اصل لفظی نمی   نوعی مقی د به عدم ظن به خلاف است و با 
اصل لفظی عام، بر نص خاص مقدم شود یا حتی از حیث اعتبار و عمل  است که نه سایر اصولیان و نه ما هیچ موردی پیدا نکردیم که  

دم ظن به خلاف نبود باید یک موردی که عام به ما هو عام )نه با حجی ت أصالة العموم معلّق بر عدهد اگر ان می مساوی باشند، این نش
یا حداقل از حیث اعتبار و عمل مساوی باشند که در مقام عمل، توقف کنیم از  داشت  وجود می کمک قرینه دیگر( بر خاص مقدم شود  

کردیم چه رسد به اینکه عام بر خاص  الة العموم در کنار نص خاص معتبر باشد پیدا ن پس هیچ موردی که أص ترجیح یکی بر دیگری،  
بله اگر خاص، نص نباشد بلکه ظاهر باشد )ظهور در خصوص داشته باشد( وارد باب تعارض ظاهرین خواهد شد که ممکن  مقدم شود.  

 عام به جهت وجود مرج ح، مقدم شود. است عام بر خاص مقدم شود زیرا اعتبار هر دو ظاهر مساوی است و ممکن است 
است به این بیان که وقتی استصحاب از باب ظن حجت  استصحاب  تقدیم نص ظنی بر  نظیر    ودن نص ظنی بر اصل لفظی وارد ب  این

رسد و هیچ مرودی سراغ نداریم که استصحاب  ، چه ظن شخصی و چه ظن نوعی با وجود نص دیگر نوبت به استصحاب نمی شمرده شود
 مقدم شده باشد.  بر نص
 فافهم 

به مورد استصحاب  تقدیم    تشبیه  اما  باب ورود است  از  لفظی  بر اصل  تقدیم نص  بر  دقیق نیست زیرا در محل بحث  اجتهادی  دلیل 
 استصحاب چنانکه در مباحث خاتمه استصحاب گذشت، از باب حکومت است مانند تقدیم قاعده ید بر استصحاب. 

 425،ص3؛ ج17،ص 4ج...،   ثمّ إنّ التعارض
دومین مطلب در باب تعارض، بررسی اقسام تعارض بین ادله است. قسم اول ارض، اشاره کردیم  و ابتدای ورود به مبحث تع  56در جلسه  

تعارض بین دو دلیل فقاهتی بود که در خاتمه استصحاب از آن بحث شد. قسم دوم تعارض دلیل اجتهادی و فقاهتی بود که صور مختلف  
 شان را بیان فرمودند. و احکام

 قسم سوم: تعارض دو دلیل اجتهادی 

قطع یعنی آگاهی تام و صد در صد، ثانیا: حجی ت    : فرمایند تعارض بین دو دلیل قطعی عقلا ممکن نیست. زیرا اولامرحوم شیخ انصاری می 
لذا جمع شدن دو قطع در نفس انسان امکان ندارد زیرا وقتی ذهن و نفس از آگاهی تام نسبت  قطع ذاتی است و قابل تفکیک از آن نیست  

 . قطع به مخالف آن  به دس حتی یک در صد هم امکان احتمال مخالف آن نیست چه رر شد دیگر به یک مسأله پُ
 ظن بر دو قسم است: البته نسبت به تعارض بین دو ظن تفاوتی با قطع وجود دارد و آن اینکه 

 بالفعل در نفس مکلف حاصل باشد.  ظن فعلی یا به عبارت دیگر ظن شخصی که الف:
مکلف خاص    یکد هر چند برای  شوخبر ثقه اطمینان به مطابقت خبرش با واقع پیدا می ی نوع عقلا از ملاحظه  ظن نوعی که مثلا برا  ب:

 چنین ظنی حاصل نشود. 
در صد است و در مقابل    80فرمایند تعارض بین دو ظن شخصی، ممکن نیست زیرا حصول ظن در نفس مکلف به معنای مثلا احتمال  می

هم  درصدی دیگر    80  شخصی   یک ظن   ، درصدی  80شخصی  ظن    همزمان با حصول  امکان ندارد در صدی پس    20شود وهم  آن می 
کند  ترجیح پیدا می پی در نفس مکلف شکل بگیرد بالأخره یا یکی   ر لذا اگر هم دو ظن شخصی مخالف هم به صورت پی د شکل بگیرد 
بل تصویر است که دو خبر واحد ثقه تعارض کنند یعنی هر  اما تعارض دو ظن نوعی قا  کنند.ماند یا هر دو تعارض و تساقط می و باقی می 

 هر چند ظن بالفعل نباشند.  ظن نوعی را دارند باب دو شأنی ت حجی ت از 
 ؟ فرمایند: "إن  التعارض لا یکون إلا فی الظنّین"چرا اصولیان می  :اول سؤال

 رض بین دو ظن نوعی ممکن است. مقصود از این جمله تعارض بین دو ظن نوعی است نه دو ظن شخصی و تعا جواب:
 اند: "إلا فی الظنّین النوعی"؟ اند و نفرمودهآورده این جمله را به صورت مطلق چرا  :دوم سؤال
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جمع اندکی از معاصران، مانند مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم میرزای قمی از  به این جهت که جمیع أمارات نزد تمام علماء غیر از    جواب:
 اند نه از باب ظن شخصی. باب ظن نوعی حجت

بگوییم تعارض و تنافی دو قطع شخصی محال است اما تنافی دو قطع  کنید که  ی : چرا قطع را به شخصی و نوعی تقسیم نم سؤال سوم
 نوعی ممکن باشد؟ 

یار حجیت قطع خواهیم معزیرا وقتی سخن از أدله و حجج شرعیه است می توان تصویر کرد  در قطع، چیزی به نام قطع نوعی نمی   جواب:
صرف  ت قطع ذاتی است و قابل جعل حتی از جانب شارع نیست، پس اگر  را به دست آوریم، در مباحث ابتدای رسائل ثابت کردیم حجی 

  بگیرد  عقلا نوعبرای حجی تش را از تحقق قطع  ،دیگر معنا ندارد قطع ،حجی ت و لزوم عمل به آن باشد سببحصول قطع به یک مسأله، 
شود  تا حجت شود و این هم با ذات قطع سازگار نیست و باعث می خواهد بود  امضاء شارع  محتاج  تصویر قطع نوعی    صورت   در این  زیرا

 داخل در ادله غیر قطعیه شود. 
 427،ص3؛ ج19،ص4ج...،   إذا عرفت ما ذکرناه

 أولی من الطرح مطلب سوم: الجمع مهما أمکن  

عنوان "الجمع مهما أمکن  که قاعده مشهور بین علما است تحت  از احکام تعارض    سومین و آخرین مطلب در مبحث تعارض، بررسی یکی 
لذا    دو مبحث تعادل و تراجیح، باید از محتوای این قاعده بحث کنیم.فرمایند قبل از ورود به  مرحوم شیخ انصاری می   أولی من الطرح". 
 کنند: چند نکته بیان می 

 نکته اول: معنای قاعده مذکور 

از باب "تعرف  شود  می هم روشن    "جمع"که به تبع آن معنای  کنند  می إکتفا  کلمه "طرح"  دات قاعده مذکور فقط به معنای  در تبیین مفر 
 . الأشیاء بأضدادها" 

 : جمع عرفی و تبرعییمقدمه اصول
تبر عی و عقلی.  ست یا  ا  جمع عرفی  ، جمع دلالی یاد آمدیا دلالی است یا عملی، جمع عملی در جلسات بعد خواهدو دلیل    بینجمع  

 باشد. اند لذا جمع عقلی یا تبر عی )جمع بدون پشتوانه عرفی( صحیح نمیعموم مردم بوده  ،بیان احکاماز آنجا که مخاطب شارع در 
إن المراد من الجمع التبرعي ما یرجع إلى : "ایم کهدر مبحث تعادل و تراجیح خوانده  228، ص2در جدر اصول فقه مرحوم مظفر،  

أن  القدر    :فرمایندمی  233، ص2ج" و در  الكیفي الذي لا یساعد علیه عرف أهل المحاورة و لا شاهد علیه من دلیل ثالث.التأویل  
من قاعدة »أولوی ة الجمع من الطرح« في المتعارضین هو »الجمع العرفي« الّذي سم اه الشیخ الأعظم ب »الجمع المقبول«  المتیقّن

و مقی د به جمع  دانستند  را دال بر هر دو قسم می  مذکور  )قدماء جمع    یُسم ى »الجمع الدلالتي«.و غرضه المقبول عند العرف. و  
 ( دانند.میرا صحیح و حجت جمع عرفی عموما به بعد  مرحوم شیخ انصاری از زمانعرفی نبودند اما  

الجمع بین الدلیلین مهما أمكن  "م :  في قوله  "الامكان"والمراد من  فرمایند:  می  726، ص4مرحوم نائینی در فوائد الأصول، ج 
الطرح باب    " أولى من  ، فینسد  بینهما عقلا  الجمع  دلیلین متعارضین إلا ویمكن  ما من  فإنه   ، العقلي  لیس هو الامكان 

هو الامكان العرفي على وجه لا یوجب الجمع بین الدلیلین خروج الكلام عن قانون    "الامكان"التعارض ، بل المراد من  
 .لمزیة تكون قرینة عرفیة على التصرف في الآخر  العرفیة، فلابد من الجمع بین الدلیلین من أن یكون أحدهما واجدا   لمحاوراتا

کنار گذاشته شود یا فقط یک دلیل کنار گذاشته شود به جهت وجود مرج ح در دلیل    دلیلین تعبیر "طرح" در قاعده مذکور أعم است از اینکه  
 شود. و أولی از ترجیح است زیرا در هر دو صورت بالأخره یک دلیل کنار گذاشته می  ن دلیلین أولی از تخییر . بنابراین جمع کردن بیدیگر 

 نکته دوم: أدله قاعده مذکور و نقد آنها

 پردازند: کنند و به بررسی آنها می شش دلیل برای "الجمع مهما أمکن أولی من الطرح" بیان می مرحوم شیخ انصاری به 
 ع دلیل اول: اجما

 .به هر نحوی که شده باید بین متعارضین جمع نموداجماعی است و    قاعده مذکورکند  می در عوالی اللئالی ادعای  ابن ابی جمهور أحسائی  
 الإعمالأنّ الأصل فی الدلیلین  دلیل دوم: 

و کاربست آن در مقام امتثال است،    اند دلیلی ت و حجی ت یک دلیل به معنای لزوم إعمال ه د فرمودعمرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القوا
. هر  1حجتیّ، کاربست آن است، حال نسبت به دلیلین متعارضین چهار راه وجود دارد:  دلیل شرعی و لذا اصل و قاعده اولیه نسبت به هر 

. یکی  3ده اولیۀ است.  این دو راه، بر خلاف قاع یکی ترجیح داده شود مع المرج ح و دیگری کنار گذاشته شود.  .  2دو کنار گذاشته شوند.  
و    ین ماند راه چهارم که کاربست دلیلباقی میل و خلاف قاعده است.  این هم محا  بدون مرج ح انتخاب شود و دیگری کنار گذاشته شود.

ن الدلیلین. شود و هذا جمعٌ بی شود و لاتکرم العلماء شامل عالم عادل نمی بگوییم "أکرم العلماء" شامل عالم فاسق نمی آنها است.  بین  جمع  
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 بسمه تعالی     ( 1400.10.08)چهارشنبه،  60جلسه 

 428،ص3؛ ج20،ص4ج...،  فظ و أخری بأنّ دلالة الل

هر دو یا  تا زمانی که جمع بین دو دلیل ممکن است نباید  ، "الجمع مهما أمکن أولی من الطرح" مشهوری است تحت عنوان  قاعدهگفتیم 
 گذشت.  فرمایند. دو دلیلدر نکته دوم أدله این قاعده را بررسی می ا معنای این قاعده بود. یکی را طرح نمود. نکته اول در رابطه ب

 تقدیم دلالت اصلی بر تبعی دلیل سوم: 

اگر دلالتهای تبعی منشأ    ای دو گونه دلالت دارد فرمایند هر جمله می در استدلال بر قاعده مذکور  حلی  مرحوم علامه   اصلی و تبعی، 
 *     گذاریم تا بتوانیم به دلالت اصلی هر دو عمل کنیم.ند، دلالت تبعی هر کدام از دو جمله را کنار میتعارض دو دلیل باش

 توضیح مطلب این است که دلالت الفاظ )عام( بر دو قسم است: 
 لت الفاظ بر تمام معنایشان باشد. یعنی همان معنای مطابقی جمله که دلا   الف: دلالت اصلی.

 لفظ و جمله بر بعضی از أجزاء خودش. یعنی دلالت   .ب: دلالت تبعی یا جزئی
جمله عام مانند "أکرم العلماء" همان معنای  یک  و معنای ظاهری  تسمیه این دو دلالت به اصلی و تبعی به این جهت است که مدلول اولیه  

 اء فاسق. هم دارد یعنی علماء عدول و علمدلالت بر أجزاء   ، بر عموم دلالت  عموم و شمول است که به تبعِ 
 هر کدام دلالت اصلی و تبعی دارند به این بیان که: حال در تعارض بین "أکرم العلماء" و "لاتکرم العلماء" 

 "أکرم العلماء" دو مدلول یا دو دلالت دارد: 
 چه علماء عادل چه علماء فاسق. یعنی اکرام همه علماء واجب است . دلالت اصلی: دلالت بر جمیع علماء 1
 گوید أکرم العالم الفاسق. لذا أکرم العلماء می ی: دلالت بر بعض علماء که علماء فاسق باشد. . دلالت تبع2

 "لاتکرم العلماء" هم دو مدلول یا دلالت دارد: 
 دلالت بر جمیع علماء یعنی اکرام همه علماء حرام است، چه عالم عادل چه عالم فاسق. . دلالت اصلی:  1
 گوید لاتکرم العالم العادل. ء که علماء عادل باشد. لذا لاتکرم العلماء می . دلالت تبعی: دلالت بر بعض علما 2

 : یل است به این بیان کهاش جمع بین هر دو دل اگر دلالت تبعی هر کدام از دو دلیل را کنار بگذاریم نتیجه 
 ماند. تحت أکرم العلماء باقی می  ،عدول علماءِ  گذاریم لذا باقیِ فاسق" این را کنار می أکرم العالم ال" گوید می  " أکرم العلماءدلالت تبعی "

 ماند.حت لاتکرم العلماء باقی می فاسق، تگذایم و باقیِ علماءِ گوید "لاتکرم العالم العادل" این را کنار می دلالت تبعی "لاتکرم العلماء" می 

کند بر حرمت اکرام علماء فاسق. و هذا  ء دلالت می کند بر وجوب اکرام علماء عادل و لاتکرم العلما نتیجه اینکه أکرم العلماء دلالت می
 معنی الجمع مهما أمکن أولی من الطرح. 

 428،ص3؛ ج20،ص4ج...،   و لایخفی أنّ العمل
 مذکور سه دلیل   نقد

 . دانند که هر سه را دارای اشکال می نجا مرحوم شیخ انصاری به سه دلیل از شش دلیل اشاره کردند. تا ای
 ایات ترجیح اشکال اول: لغویّت رو

صدور روایات متعدد در ترجیح  فرمایند اگر لازم باشد بین دو دلیل به هر نحوی که شده جمع کنیم چه جمع عرفی چه جمع تبر عی،  می
 بدون مورد خواهد بود. یک دلیل بر دیگری از اهل بیت علیهم السلام لغو و 

 اشکال دوم: هرج و مرج در فقه 

  در   ای جمع خواهند نمود وآن هم به هر نحوی باشیم، هر کدام از فقهاء به گونه   ، ال جمعفقط به دنب  اگر بنا باشد در دلیلین متعارضین

اند و واگذار کردم حکم الله به  خواهد گرفت که قطعا تمام آنها غیر از یک باطل شکل ها حکم شرعی و فتوای متفاوت  ده   ، یک مسأله

های باطل و مورد انکار  که عموما قیاس انات فقهاء اهل سنت همان استحس های شخصی و استحسانات فقهاء چیزی نیست جزبرداشت

 مصالح مرسله منجر خواهد شد.( و  های غلطی در پوشش مقاصد الشریعة . )یا به برداشتعلیهم السلام بوده استاهل بیت 

 ادعای بلا دلیل   اشکال سوم:

 ای آن در شمول نسبت به جمع عرفی و عقلی نداریم. گستردگی معنفرمایند دلیلی بر قاعده مذکور آن هم با  مرحوم شیخ انصاری می 
 اشکال چهارم: وجود دلیل بر خلاف قاعده مذکور

 نص بر خلاف قاعده مذکور داریم. فرمایند اجماع و مرحوم شیخ انصاری می 
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 )لا دلیل علیه(  توضیح اشکال سوم

 گانه قبلی دلیلی ت ندارند. سه دله اشکال سوم این است که قاعده مذکور ادعای بلا دلیل است. یعنی أ

اگر هم اجماعِ  غیر حاصل و المنقول منه غیر حجة.  المحصلّ منه  توان گفت  در عبارت اشاره نشده اما می   بود که اجماع    قد دلیل اولن

به اطلاقش، و قدر  اش أخذ نمود نه  گوییم دلیل لب ی است و عند الشک باید به قدر متیقن محصّل و حجت در ما نحن فیه تصویر شود می 

 جمع عرفی باشد نه تبرعی و عقلی. متیقّن از اجماع در ما نحن فیه جایی است که 

مرحوم  و  نقد  یک  به    حلی   اما مرحوم علامهاشاره نشده است.    شیخ انصاری   مرحوم  هم در عبارت   (مرحوم علامه حلیّ)  ل سوم نقد دلی

 ** .  اندبه پنج نقد اشاره فرموده  آشتیانی 

لکن مشکل این است که در محل بحث که دلیلین متعارضین است،  این است که قبول داریم "الأصلٌ فی الدلیلین، الإعمال"    وم دنقد دلیل  

فرماید: "ثمن العذرة سحتٌ" و روایت  وقتی یک روایت می  ر جمع ممکن بود که اصلا متعارضین نبودند.جمع دو دلالت امکان ندارد و اگ 

، وجود ندارد. اینکه بعضی از فقهاء روایت اول را  ع العذرة" راهی برای عمل به مدلول هر دو به صورت کاملفرماید: "لابأس ببیدیگر می 

جمع بین هر دو روایت نیست زیرا جمع یعنی به  اند  حمل بر عذره غیر مأکول اللحم و روایت دوم را حمل بر عذره مأکول اللحم نموده 

عام هستند و شامل هر دو    زیرا هر دو روایت  جمع بین تمام مدلول هر دو ممکن نیست و روشن است که    تمام مدلول هر دو عمل شود 

 شوند. قسم می 

  تمام مدلول هر دوی آنها توانیم به  وقتی نه می متعارض  و ما در مقابل دو سند و دو متن  روایت دو بُعد دارد یکی سند و دیگری متن،  

 گوییم: نسبت به این دو روایت می لذا توانیم هر دو را کنار بگذاریم، عمل کنیم و نه می 

سند و متنش باید باقی باشد )یکی به نحو معین که ذو المرج ح باشد یا به    روایت   مع کنیم چه جمع نکنیم یکی از دو چه بین دو دلیل ج 

سند و متن  است که یک  قدر متیقّن و مقدار متّفق این  چه به دنبال جمع باشیم چه به دنبال طرح،  پس  نحو غیر معی ن که تخییر باشد(  

 : )امر دائر است بین( ر نداریم تدو راه بیشدیگر    روایتبه سند و متن  نسبت باید باقی و مورد عمل باشد،

 عدم تعب د به صدور روایت دیگر.  راه اول:

 عدم تعب د به ظهور روایت دیگر.  راه دوم:

 ( اش. )اعتقاد به اعتبار یک سند و متن روایت است کنار گذاشتن سند و متن یک طرح و اش اگر راه اول انتخاب شود نتیجه 

به دو ظهور  د  یعنی تعب د به دو سند و عدم تعب   خواهد بودقائلین به "الجمع مهما أمکن أولی من الطرح"  و اگر راه دوم انتخاب شود نظر  

 )اعتقاد به اعتبار دو سند و بی اعتباری دو ظهور متنی(   هر دو ظهور. کاری دست و  متنی 

حجی ت سند  أدله  مخالفت با  زیرا راه اول منجر به  أولی از دیگری نیست    ،مذکور فرمایند هیچ کدام از دو راه  مرحوم شیخ انصاری می اما  

جمع  راه دوم )اولویت  ، و دلیلی بر شود و هر دو به یک اندازه حجی ت دارندأدله حجی ت ظهورات می  شود و راه دوم منجر به مخالفت با می

این چهار تا، قائلین به جمع، به دو سند متعب دند و قائلین به طرح، به یک    )به عبارت دیگر دو سند داریم و دو متن، از  داریم.( نمهما أمکن

 ( و هیچ کدام اولی از دیگری نیست. متعب دند. اشسند و متن 

 ضیح خواهند داد. در صفحات بعدی مرحوم شیخ انصاری کیفی ت تعامل با دلیلین متعارضین را از نگاه خودشان تو
 

 تحقیق:

 : 295، 5، ج نهایة الوصول إلی علم الأصول * عبارت مرحوم علامه حلی در  

دلالة اللفظ على جزء المفهوم تابعة لدلالته على كلّ مفهومه الّتي هي دلالة أصلیة. فإذا عمل بكلّ منهما من وجه دون آخر فقد تركنا  
 عمل بالدلالة الأصلیة، و الأو ل أولى. دون الثاني فقد تركنا ال  العمل بالدلالة التبعیة، و إذا عملنا بأحدهما 

 فرمایند: در نقد پنجمشان می کنند که اشاره می  دلیل سومبه پنج نقد نسبت به  268، ص8ج ، بحر الفوائد** مرحوم آشتیانی در 

.اضي بترجیح أحدهما على الآخر من الخارجخامسا: أن  هذا الوجه مجر د استحسان لا یجوز الاعتماد علیه و المعتمد هو الد لیل الق
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 بسمه تعالی    ( 1400.10.11)شنبه،   61جلسه 

 11، س429،ص3؛ ج21،ص 4ج...،  قد یتخّل العکس بل 

نشان  مرحوم شیخ انصاری تا اینجا    ،کلام در این بود که بعض علما از جمله قدماء معتقد بودند به "الجمع مهما أمکن أولی من الطرح"

 . بلکه مساوی هستند ولی از طرح نیستدادند جمع أ

  گوید الطرح أولی من الجمع.می أولی از جمع است یعنی عکس قاعده مذکور    ضینیکی از متعار  گوید طرح می دیدگاه سومی وجود دارد که  

به آن عمل شود،  روایت قدر متیقّن و مورد اتفاق است که باید    و متن یک  به عبارت دیگر جلسه قبل مرحوم شیخ انصاری فرمودند سند

از راه دوم    ی ولأ  ، راه اولگوید  ز دیگری نیست. مستشکل می حال نسبت به سند و متن روایت دیگر، دو راه وجود دارد و هیچ کدام اولی ا 

اما در طرح و کنارگذاشتن،   شود می  بر عموم ظهور متنی و دلالت هر دو روایتجمع بین دلیلین سبب طرح هر دو به این دلیل که  است.

 . ( شودمی به تبع سند، کنار گذاشته متن آن سند هم هر چند ) شود فقط یک سند کنار گذاشته می 

ظهور  أصالة الو اخلال دیگر در    اولظهور روایت  ال  أصالة   شود )یک اخلال در جمع، دو اخلال در متعارضین انجام می در    به عبارت دیگر

افتد که کنار  فقط یک اخلال اتفاق می   ، شود( اما در طرحکاری می ها دستل که در هر دو بر خلاف أصالة الظهور در مدلو  دومروایت  

 (. رود)هرچند به دنبال کنارگذاشتن سند، متن آن هم خود بخود کنار می سند روایت دیگر باشد گذاشتن 

 پس طرح یک روایت أولی از جمع بین روایتین متعارضین است. 

 13س،  429،ص3؛ ج21،ص4ج، ... لکنّه فاسدٌ من حیث 

 هم در جمع هم در طرح با دو اخلال مواجهیم لذا اولوی تی وجود ندارد.  این کلام باطل است زیرافرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

گفتیم یک روایت به طور متیقّن و قطعی مورد اتفاق و قبول است یعنی به یک روایت باید لزوما عمل  انتهای جلسه قبل  توضیح مطلب:  

هرچند مخالفتی  شویم  د و معتقد به عدم صدور آن می شووقتی سند یک روایت کنار گذاشته می گوییم وایت دیگر می شود، اما نسبت به ر

ماند که کنار گذاشتن متن به معنای مخالفت با أصالة الظهور  با کنار گذاشتن سند، دیگر متنی باقی نمی با أصالة الظهور انجام نشده زیرا 

اخلال در متن و ظهور مواجهیم زیرا تعب د به   دو مخالف با أصالة الظهور نیست اما باز هم با ین روایت دوم باشد، پس ترک تعب د به ظاهر ا

 . شده استخود بخود متن هم طرح ظاهر و متن یک روایت بدون تعب د به سند آن معقول نیست. وقتی سند کنارگذاشته شد 

 نتیجه اینکه باز هم با دو اخلال مواجهیم: 

 ایت اتفاق افتاده است. دو رو  (دلالت و ظهورِ)ه جمع شویم، دو اخلال نسبت به متن ـ اگر قائل ب

 ـ اگر قائل به طرح یک روایت شویم، دو اخلال نسبت به یک سند و یک متن )دلالت و ظهور( یک روایت اتفاق افتاده است. 

 گوییم هیچکدام بر دیگری اولویت نخواهند داشت. لذا باز هم می 

 1، س 430،ص3؛ ج22،ص4ج...،   ظهرو ممّا ذکرنا ی
 تشبیه به مقطوعی الصدور دلیل چهارم بر قاعده جمع: 

و    با حجی ت دو آیه   السند )ظنی الصدور(   گوید حجی ت دو خبر ثقه ظنی مستدل برای اثبات قاعده "الجمع مهما أمکن أولی من الطرح" می 

حق نداریم سندها را کنار بگذاریم و    که در تعارض بین دو قطعی السند، پس چنانتفاوتی ندارد  یا دو خبر متواتر که قطعی السند هستند 

تأویل، توجیه و جمع کنیم لذا بین دو خبر ثقه ظنی السند هم حق نداریم هیچ کدام از دو سند را کنار  ها دست ببریم و  مجبوریم در دلالت

 الطرح. لذا الجمع مهما أمکن أولی من بگذاریم بلکه باید بین دلالتها جمع کنیم 

 ع الفارق : قیاس م نقد دلیل چهارم

 قیاس تعارض دو قطعی الصدور به دو ظنی الصدور مع الفارق است.    فرمایندمرحوم شیخ انصاری می 
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ها تصرف کنیم  وقتی یقین داریم به صدور هر دو، پس باید در دلالتدو دلیل قطعی الصدور مانند دو آیه قرآن یا دو خبر متواتر    در تعارض

لکن  قابل پذیرش نیست    ، عقلااعلمو محتوای متعارض مثل وجوب اکرام علما و حرمت اکرام  بر خلاف ظاهر کنیم زیرا قبول دحمل  و  

 . بر عدم صدور یکی از روایتینباشد قرینه تواند می ، تعارض دلالتها در تعارض دو ظنی الصدور

نسبت به دلیلین متعارضین  بر ثقه( و أدله اعتبار ظاهر )أصالة الظهور(  أدله اعتبار سند )أدله حجی ت خ  عمل نمودن بر اساس  به عبارت دیگر

 اند هم دلالتا ظهور در عموم دارند. هم سندا صحیح "  بأس ببیع العذرة  " و "لاثمن العذرة سحتٌتوان گفت هر دو دلیل " ممکن نیست و نمی 

، به عبارت چهار امر وجود دارد دو  ت که جلسه قبل هم اشاره کردیمآنها فقط دو راه قابل تصویر اسکه از   بنابراین چهار راه بیشتر نداریم

 شوند چهار تا و نسبت به اینها چهار حالت قابل تصویر است: سند و دو متن که جمعا می 

ن بود  جمع بین هر دو ممکست زیرا اگر محال ا عقلا معتبر بدانیم و به هر دو عمل کنیم. چنین چیزی  تماما هر دو سند و دلالت را  یکم:

 دیگر متعارض نبودند. 

 ممکن نیست زیرا علم اجمالی داریم به ثبوت یکی از آن دو. طرح کنیم. چنین چیزی هم هر دو سند و دلالت را کنار بگذاریم و  دوم:

 یند. گوظهور. که قائلین به قاعده جمع می هر دو سند و دست کشیدن از  دو   هرتقدیم سند هر دو بر دلالتشان، یعنی تعبد به  سوم:

این است   با همان توضیح جلسه قبل، یعنی قدر متیقنّتقدیم یک سند و یک متن و عمل به آن و طرح سند و متن روایت دیگر.  چهارم:

داریم، وقتی سند روایت دیگر را معتبر ندانستیم دیگر محلی برای  سند روایت دیگر دست برمی باشد، لذا از که یکی از دو سند صحیح می 

مخالفتی با أصالة  اعتبار متن و دلالت، تابع اعتبار سند است لذا وقتی یک سند را کنار گذاشتیم    چرا کهماند  ت آن باقی نمی صحبت از دلال

پس امر دائر است بین    ن سند، دیگر متن و ظهوری وجود ندارد که با آن مخالفت کنیم.ایم زیرا با کنار گذاشتالظهور در متن آن نکرده 

 : اصل  مخالفت با یکی از دو

 مخالفت کنیم. )مخالفت با تعب د به صدور روایت دیگر( )غیر از متیقنّ( خبر ثقه در روایت دیگر ـ یا با أصل و أدله حجیت 

 . )مخالفت با تعبد به ظهور در روایت متیقّن( ر روایت متیقنّ مخالفت کنیم و أدله حجی ت ظهورات د ـ یا با أصالة الظهور 

امری خارج از این دو  از    مسبَّب  تعیین تکلیف در هر دونسبت به  أولی و مقدم بر دیگری نیست زیرا شک    هیچ کدام از دو مخالفت مذکور

و عقلا امکان ندارد یک شیء  سحت هست یا نیست،  یا    ثمن عذره   ،علم اجمالی داریمبه حکم عقل  علم اجمالی باشد.  دلیل است که  

 هم باطل باشد هم صحیح. بیع عذره( )أکل ثمن عذره( در آن واحد هم حرام باشد هم حلال، )

اخلال در دلالتها( و طرح )تعبد به یک سند و متن و طرح سند دیگر( أولی از  کدام از جمع )تعبد به سندها و گوییم هیچ پس همچنان می 

 دیگری نیست. 

 1، س 431،ص3؛ ج23،ص 4ج...،  و منه یظهر فساد 
 تشبیه به نص ظنی السند مع الظاهر دلیل پنجم: 

دهند  گوید ما نحن فیه مشابه موردی است که فقهاء فتوای به إبقاء دو سند و دست برداشتن از ظهور و جمع بین دو دلالت می می مستدل  

 : دو دلیل داریمتوضیح مطلب:  ی من الطرح. لذا در ما نحن فیه هم باید گفت الجمع أول 

وجوب اکرام از باب ظهور  دلالتش هم بر    ،ر ثقه و ظنی سندش خب )  استظهوری  سندش ظنی و دلالتش  " که  الإسلام  . "أکرم علماء1

 ( است. ظهوراز باب أصالة ال  اسلام  علماء تمام شمول صیغه امر و دلالتش بر 

  از علماء( ظنی و دلالتش نص است. )نص در حرمت و نص در نحاة النحاة حرامٌ" که سندش إکرام . "2

کنیم لذا اکرام همه علماء اسلام واجب است الا دلالتها، نص را بر ظاهر مقدم می   کنیم و نسبت بهسندها را إبقاء میفرمایند  فقهاء می 

 در دلالت دلیلین تصرف کنیم. پس در ما نحن فیه هم باید سندها را إبقاء و بین دلالتها جمع کنیم یعنی   نحاة.
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 نقد دلیل پنجم: قیاس مع الفارق است

چه  ، یک روایت وجود نداردمتن و سند روشن و بدیهی است که هیچ تنافی بین لت سند و دلادر بررسی فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

طبیعتا بین این سند و متن با  حرامٌ" را پذیرفتیم  إکرام النحاة" اما وقتی سند یک روایت منصوص الدلالة مانند دلالت ظاهر باشد چه نص، 

گوید همه علما از جمله نحاة را اکرام کن اما  آید چون ظاهر یکی می ی تنافی به وجود م دلالت روایت ظاهر یعنی "أکرم علماء الإسلام"  

یعنی سند و متن  شود  ی پیدا می بین سند و متن منصوص با دلالت ظاهر تناف   خصوص نحاة را اکرام نکن، تصریح دیگری این است که  

کرام النحاة حرامٌ" با دلالت "أکرم علماء الإسلام"  بلکه سند و متن "إمنصوص با سند روایت ظاهر مشکلی ندارند زیرا هر دو سند ظنی است  

یعنی نص بر ظاهر مقدم است )در    حاکم و مقدم بر ظاهر روایت دیگر هستند  ،و در این تنافی و نزاع سند و متن منصوص تنافی دارد  

دلاله حاکم بر اصول لفظیه  جلسات قبل گذشت که دلیل قطعی من جمیع الجهات وارد بر اصول لفظیه است و دلیل ظن السند و قطعی ال 

 است(

آن است،    دلالت ظاهری مخالف ثر قبول حجیت و تعب د به نص، کنار گذاشتن  ا دلیل تقدیم نص بر ظاهر در مثال مذکور این است که  

رسد  نمی ظاهر   دلیل   و با عمل به نص نوبت بهشک در ظهورِ ظاهر مسبَّب است از شک در تعب د به نص، در تنافی بین نص و ظاهر،  زیرا 

اة حرامً" لازم است یا  حبه عبارت دیگر اگر شک داریم در شمول أکرم العلماء نسبت به نحاة، منشأش این است که آیا عمل به "إکرام الن

 رسد. نمی در حکم نحاة ظاهر دخالت وقتی عمل به نص لازم باشد دیگر نوبت به نه؟ 

چنانکه در نقد دلیل چهارم    ظاهرین   تعارض زیرا در    ر مع الفارق است پس قیاس ما نحن فیه )تعارض ظاهرین( به تعارض نص و ظاه

 سببی و مسببی است. دلیلین   و در تعارض نص و ظاهر رابطهتوضیح دادیم هر دو دلیل مسب ب از امر ثالث هستند 

 تشبیه به تعارض خبر و اجماع دلیل ششم: 

متعب د به سند هستند و دلالت را توجیه  ت و چنانکه فقهاء در این مورد  گوید ما نحن فیه شبیه تعارض بین خبر ثقه و اجماع اسمستدل می 

 اهر و دلالت برداریم. دست از تعبد به ظکنند در ما نحن فیه هم باید متعب د به سندها شویم و می

سند  وجوب دارد،    که ظهور در"  إغتس ل للجمعةگوید: " روایت می   فقهاء غسل جمعه مستحب است امااجماع  به  توضیح مطلب: فرض کنیم  

دست    فقهاپس به سندها کاری نداریم، در ناحیه دلالت  حجت است،   سندش  و روایت خبر ثقه واجماع محصلّ که برای ما قطعی است  

لذا در تعارض ظاهرین هم باید گفت الجمع مهما أمکن أولی من الطرح    . ندکنمی دارند و آن را حمل بر استحباب  از ظاهر "إغتسل" برمی 

 عب د به دو سند و عدم تعب د به دلالتین. یعنی ت

 نقد دلیل ششم: قیاس مع الفارق است

)تعارض    هم قیاس مع الفارق است زیرا در ما نحن فیه)تعارض خبرین به تعارض خبر و اجماع(  فرمایند این تنظیر  خ انصاری می مرحوم شی

 بین:  امر دائر است خبرین( 

 کنیم و به سند و ظاهر یک روایت متعب د شویم. گوید یک سند )و متنش( را طرح می می  ـ طرح سند و عمل به ظاهر که قائل به طرح 

 کنیم برای جمع دلیلین. تصر ف می ها شویم و در دلالتگوید به هر دو سند متعب د می طرح ظاهر و اعتماد به سند که قائل به جمع می ـ 

سند بیشتر نیست و اگر آن هم  خبر و یک  یک  زیرا  دورانی وجود ندارد،  در حالی که در تنظیر مستدل و تعارض بین خبر و اجماع چنین  

اما در ما نحن فیه امر دائر است  چون تعارض و دورانی وجود ندارد.  شود  ماند پس اجماع مقدم می و متنی باقی نمی طرح شود دیگر سند  

 بر دیگری ترجیح ندارد. و بین این دو تعارض است و هیچکدام  طرح یک سند و دلالت یا طرح دو دلالتبین 

  در خبرین متعارضین وقتی یکی از دو سند را طرح کردیم )و به تبع آن دلالتش را هم کنار گذاشتیم( ترجمه عبارت: "فإنّا إذا طرحنا"  

صرف  عکس این هم ممکن است )که به سندها متعب د باشیم و در دلالتها تهمچنان امکان دارد سند و دلالت خبر دیگر را حجت بدانیم  

 . بر دیگری ترجیح ندارد  کداملکن هیچ کنیم( 

 : 242، ص6، جأوثق الوسائلدر بیان مرحوم تبریزی در  وجه أضعفی ت دلیل ششم 
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بل وروده    -وجه الأضعفی ة: أنّه إذا كان النصّ الظنيّ السند حاكما على الظاهر في المقایسة السابقة، فحكومة الإجماع في هذه المقایسة 

له أولى. و هذا هو المراد بعدم تحققّ الدوران هنا، إذ لا یمكن فرض الدوران هنا بین الخبر سندا أو دلالة و    - لمخالف ظهور الخبر اعلى  

ه:  بین الإجماع، لكونه قطعی ا مطلقا، و لا بین سند الخبر و دلالته، إذ لا معنى لطرح سنده و الأخذ بظاهره، كما هو قضی ة الدوران. فقول

. ...« إشارة إلى وجه أضعفی ة المقایسة و فسادها  دوران هناك »لكن لا
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 بسمه تعالی     ( 1400.10.12)یکشنبه،  62جلسه 

 13، س431،ص3؛ ج23،ص4ج...،  بل الظاهر هو الطرح
یت روایات  دانند، یک لغومرحوم شیخ انصاری به قائلین "الجمع مهما أمکن أولی من الطرح" چهار اشکال وارد می در جلسه قبل گفتیم  

هرج و مرج در فقه بود، سوم عدم دلیل بر این قاعده )و نقد أدله آن( بود و چهارمین اشکال هم وجود اجماع و نص  جیح بود، دیگری  تر
 بر خلاف این قاعده بود. 

 توضیح اشکال چهارم: اثبات اجماع و نص بر خلاف قاعده جمع 

 مهما أمکن اولی من الطرح:  کنند برای نقض قاعده الجمعدلیل تمسک می  سهمرحوم شیخ انصاری به 
 دلیل اول: استفاده از تعبیر "أمکن"

امکان  تواند  نمی   که گفته شده تا جایی که ممکن است باید بین خبرین جمع نمود،  مقصود از تعبیر "أمکن" در قاعده مذکورفرمایند  می
فیلسوف و  عادی و اهل زبان عربی هستند نه افراد    انات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مردمزیرا مخاطب الفاظ قرآن و بی  باشدعقلی  

مرجع و و آنچه حاکم شده است در تشخیص امکان جمع بین خبرین، عرف و اهل زبان عربی هستند و عرف  های عقلی، پس اهل دقت
رسد لذا بر اساس  ی و راهی برای حل تعارض به ذهن عرف نم نیست  هم معتقد است جمع بین "أکرم العلماء" با "لاتکرم العلماء" ممکن  

)جمع    .بیند الا کنار گذاشتن یکی از دو دلیل تعیینا )اگر مرجح باشد( یا تخییرا )اگر مرجح نباشد(ای نمی توضیحات گذشته عرف چاره 
 تکرم العلماء مربوط به عالمان خانم است( تبر عی و غیر عرفی مثل اینکه گفته شود أکرم العلماء مربوط به عالمان مرد است و لا

باشد و در ظهور  و سند آنها متعب د    هر دو دلیل ای ندارد الا اینکه به صدور  بله اگر دو طرف تعارض دو دلیل قطعی السند باشند عرف چاره 
 عرفی متن و دلالت دو دلیل تصرف کند زیرا امکان طرح دلیل قطعی السند وجود ندارد. 

 کاز اصحاب اهل بیت ارتدلیل دوم: 

عرب زبان در ذهنشان مرتکز و ثابت بوده که    که مانند تمام عقلا و عرف  روات امثال زراره و محمد بن مسلم    از   یهاناصحاب خاص و فق 
اند پرسیده بینیم از امام صادق و اهل بیت علیهم السلام سؤالاتی  تا جایی که امکان دارد باید به دلیل شرعی عمل نمود اما با این وجود می 

دانستند خودشان  پس اگر جمع بین متعارضین را به هر نحوی حتی استحسانات عقلی لازم می متعارضین.    در باب کیفی ت تعامل با خبرین 
بینیم نزد اهل بیت علیهم السلام آمده و از وظیفه خودشان  در حالی که می   و جای سؤال نبود،   جمع کردن بین متعارضین قادر بودند بر  

 به هر نحوی شده باید بین متعارضین جمع نمود.اند به اینکه  گیریم معتقد نبوده نتیجه می لذا  کنند  ل می اامل با خبرین متعارضین سؤدر تع 
 ارتکاز ذهنی و عمل آنان برای ما حجت شرعی باشد؟ که  اندزراره و امثال او معصوممگر   سؤال:
ار علاجیه )روایات ارائه دهنده راه  مهم این است که اهل بیت علیهم السلام در مقام پاسخ به آن سؤالات، در هیچ کدام از أخب  جواب: 

تعارض(   و حلّ  باشید نفرموده علاج  آنها  بین دلالت  دنبال جمع  به  و  روایتین متعارضین  بر صدور  بنابگذارید  بیان    اند  معیارهایی  بلکه 
 یا در نهایت مخی ر باشد. یعین یکی طرح شود   ر دیگری ترجیح داده شود اند که یکی بفرموده 
که از امام صادق علیه السلام    مواردی   اند که "الجمع مهما أمکن أولی من الطرح" لکن آنو امثال او هم قبول داشته   زراره  شاید   اشکال:

، پس صرف اینکه  خبرین متعارضین جمع کند توانسته بین  ای بوده که زراره هم نمی راه حل تعارض بین خبرین را طلب نموده، به گونه 
 را قبول نداشته است. الجمع مهما امکن کرده باشد معنایش این نیست که قاعده   زراره از امام در این رابطه سؤال 

روایات    این   اصلا در   صحیح نیست و   بر فرد نادر کهاین روایات  شود حمل  اگر اخبار علاجیه را بر چنین معنایی حمل کنیم می   جواب:
. مخصوصا که سؤال در این روایات از تعارض بین دو  اندکرده سؤال  بگوییم چون امکان جمع نبوده از اهل بیت  ای وجود ندارد که  نمونه
کار    ،که جمع بین دو ظاهر هر چند به جمع تبر عی و عقلی ممکن است و جمع بین دو نصّ  ر و الدلاله( است)دو خبر ظنی الصدو ظاهر  

 مشکلی است. 
 بکارگیری مرجّحات دلیل سوم: اجماع بر 

برین را  دهد در موارد زیادی تعارض بین خ لیهم السلام و سایر فقهاء إلی یومنا هذا نشان می فرمایند اجماع عملی اصحاب اهل بیت عمی
 اند. و مقی أ به جمع به هر نحو نبودهاند کردهرفع می  و تقدیم ذو المرج ح و طرح فاقد مرج ح با استفاده از مرج حات 

 شود که ادعا قاعده الجمع مهما أمکن اجماعی است؟ ه می پس ادعای اجماع ابن ابی جمهور أحسائی در عوالی اللئالی چ  اشکال:
اند به جای ترجیح یا تخییر بین متعارضین هر  عبارت ایشان نه صراحت بلکه حتی ظهور هم ندارد در اینکه علماء اسلام مقی د بوده   جواب:

 کند: را ثابت میوجود دارد که مدعای ما عوالی اللئالی دو قرینه در عبارت  جور شده بین آنها جمع کنند.  
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فرمودند "إن أمکنک التوفیق بینهما" این است که اگر امکان عرفی وجود داشت جمع بشود بین متعارضین  ظاهر عبارت ایشان که    : قرینه اول
د به  بیند. لذا اگر دو خبر یکی عام یا مطلق و دیگری خاص یا مقی راهی برای جمع نمی   معنایش این است که عرف  و اگر عرفا ممتنع بود

دو دلیل  بین تعارض  در حلّ  در حالی که همین عرف داند  یند و هر دو را قابل جمع می بعرف داده شود عرف هیچ تعارضی بین آنها نمی 
 بیند. توس ل به توجیهات عقلی و تبر عی نمی و دلیلی بر ماند متحی ر می عذرة سحتٌ" و "لابأس ببیع العذرة" العام "ثمن 
ضین جمع کنی پس به مقبوله عمر بن حنظله عمل کن. این  بین متعارنتهای عبارتشان فرمودند هرگاه نتوانستی  ایشان در ا  قرینه دوم:

 کن.  لبین متعارضین تسالم ایجاد کنی به مقبول عم عبارت هم ظهور دارد در اینکه اگر نتوانستی به جمع عرفی 
ت و روایات  مرج حا تر از ایشان هستند  ی که از نظر علمی پائینکنیم چه صاحب عوالی اللئالی و چه کسانبا این توضیحات گمان نمی 

مربوط به بیان مرج حات را مختص موردی بدانند که هیچ راه جمع عرفی و عقلی وجود نداشته باشد چه رسد به اینکه ادعای اجماع کنند  
 .چنین مطلبیبر 

 13، س433،ص3؛ ج25،ص 4ج...،  و التحقیق الذی علیه 
 در متعارضین  رحوم شیخ نظریه منکته سوم: 

 بر سه قسم است:  متنافی  بین دو خبر جمع فرمایند مرحوم شیخ انصاری در بیان تحقیق و نظریه خودشان می 
 )أولی از طرح نیست(  با تصرّف در هر دوجمع  قسم یکم:

را حمل بر جواز    أکرم العلماءاست یعنی  مثال: أکرم العلماء و لاتکرم العلماء، حلّ تنافی بین این دو دلیل بر اساس تصر ف در ظهور هر دو  
کنیم و لاتکرم العلماء را حمل بر کراهت اکرام. مثال دیگر: ثمن العذرة سحتٌ و لا بأس ببیع العذرة، اولی را حمل بر عذره غیر  اکرام می

 کنیم و دومی را حمل بر عذره مأکول اللحم. مأکول اللحم می 
دو   و عدم تعب د به  دو سند این وجه جمع )تعبد به    دلیلی بر ت کردیمه الجمع مهما أمکن ثابآن است در بررسی أدله قاعدحکم این قسم  

 ظهور( وجود ندارد و این جمع أولی از طرح یک روایت نیست. 
 تعارض نیست(  ، لکن)تقدیم نص بر ظاهر جمع با تصرف در یکی معینّا قسم دوم:

هر    )ورود(  شود شود، هر کدام نص بود بر ظاهر مقدم می می د بر محکوم مقدم  کنیم هر کدام حاکم بوبین دو دلیل متنافی بررسی می 
 )حکومت( شودکدام أظهر بود بر ظاهر مقدم می 

حکومت بین دو دلیل از مبحث    ورود و   که رابطهگذشت    یندر تعریف رابطه حکومت بین دلیلحکم این قسم هم ابتدای بحث تعارض  
 حاکم، مفس ر محکوم است. د که از کیفیت جمع بین آنها صحبت کنیم بلکه کوم تعارضی ندارن تعارض خارج است یعنی دلیل حاکم و مح

 غیر معیّن جمع با تصرف در یکی  قسم سوم:

 کنند:سپس حکم این قسم را هم بیان می  کنندمرحوم شیخ انصاری دو مثال بیان می 
ه افتراق و یک ماده اشتراک دارند )مانند دو  دو مادکه دلیلین  دانیم عموم و خصوص من وجه آن است  می  . من وجه  عام و خاص   مثال اول:

یکی أکرم العلماء و  دو دلیل داریم    تنافی و تعارض در ماده اشتراک است نه مواد افتراق.  دائره که قسمتی از آنها روی هم قرار دارد(
 و ماده اشتراک: دو ماده افتراق   دیگری لاتکرم الفساق.

 ساکت است. اوگوید اکرام واجب و لاتکرم الفساق نسبت به عادل. أکرم العلماء می  لمزید عا سق نیست( است فلم ها)ع ماده افتراق اول:
 گوید اکرام حرام و أکرم العلماء نسبت به او ساکت است.بکر جاهل فاسق. لاتکرم الفساق می عالم نیست فاسق هست() ماده افتراق دوم: 

 گوید اکرامش حرام است.گوید اکرامش واجب و لاتکرم می أکرم العلماء می  لم فاسق. رو عاعم)هم عالم است هم فاسق(   ماده اشتراک:
 پس تنافی بین عام و خاص من وجه در ماده اشتراک است. 

ذاریم و دلیل دیگر را تخصیص  گیکی از دو دلیل را بر ظاهرش باقی  فرمایند باید  در حکم تنافی به صورت عام و خاص من وجه می 
 وجود دارد برای جمع در مثال مذکور:  و راه پس دزنیم. ب

 . اکرام همه علما واجب است حتی عالم فاسق و دلیل دوم شامل ماده اشتراک نشود. یعنی حکم ماده اشتراک را بدهیم به دلیل اول الف:
 ام است حتی عالم فاسق. حکم ماده اشتراک را بدهیم به دلیل دوم و دلیل اول شامل ماده اشتراک نشود. یعنی اکرام همه فساق حر ب:
 . دهندرا مقدم کنیم بعد مثال دوم توضیح می از این دو راه را انتخاب کنیم و نسبت به ماده اشتراک، کدام دلیل اما کدام یک  

 موضوعی داریم به نام غسل جمعه، نسبت به این موضوع دو دلیل داریم: متباینین.  مثال دوم: 
 هور در وجوب غسل جمعه دارد. گوید "إغتسل للجمعة" که ظیک دلیل می 
 . دارد   ظهور در استحباب " ینبغی"طبق بعضی از نظرات تعبیر  کهگوید "ینبغی غسل الجمعة" دلیل دیگر می 
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 یعنی دو راه وجود دارد:  شودفع ید از ظاهر یکی حاصل می بین این دو دلیل با رتنافی 
 دال بر استحباب غسل جمعه خواهند بود. کنیم که هر دو دلیل از ظاهر "إغتسل" رفع ید کنیم و آن را حمل بر استحباب  الف:
 کنیم که هر دو دلیل دال بر وجوب غسل جمعه خواهند بود.  ب از ظاهر "ینبغی" رفع ید کنیم و آن را حمل بر وجو ب:

 5، س434،ص3؛ ج 26،ص4ج...، و حینئذٍ فإن کان لأحد 
 دو صورت دارد: ف کنیم اما اینکه در این قسم سوم در ظهور کدام دلیل باید تصر 

 در تعارض أظهر و ظاهر، أظهر مقدم است  صورت اول:

چنانکه در جمله "رأیتُ أسداً یرمی" )چه یک جمله و یک کلام باشد یا دو جمله و دوکلام شود.  أظهر بر ظاهر مقدم می   کهمعیار این است  
ست بر اراده خلاف ظاهر، پس دلالت "یرمی" در إفادة مراد  متصل( کلمه "أسد" ظهور دارد در حیوان مفترس لکن کلمه "یرمی" قرینه ا

 کنیم.توجه به "یرمی" کشف می دلالت "أسد" لذا مراد متکلم را با متکلم، أقوی است از  
 است:افتراق یک وجه مشابهت و یک )تعارض ظاهرین(  و سوم )تعارض نص و ظاهر( دوم بین قسم

شود، در قسم دوم دلالت نص أقوی از ظاهر بود و در قسم سوم دلالت أظهر،  ی مقدم می أقو  دلالت   ، وجه شباهت این است که در هر دو
 أقوی از ظاهر است. 

دلالت ظاهر، و نص  در تعارض نص و ظاهر، قطعا نص مقدم است زیرا تعب د به نص، تلازم دارد با رفع ید از  این است که  وجه افتراق  
بارت دیگر اصلا بین نص و ظاهر از نظر برداشت عرفی تعارضی نیست و بلا شک نص  به ع  ظاهر از ظهورش.   رف دلیلِقرینه است بر صَ

تعارض بدوی عند العرف ثابت است یعنی هر دو ظهور در معنایشان دارند و از حیث  بر ظاهر مقدم است. اما در تعارض أظهر و ظاهر،  
 تر بودن دلالتش. ت روشن ه جهبظهور تفاوتی ندارند لکن عند العرف یکی بر دیگری ترجیح دارد  اصلِ

 ذو المرجّح مقدم است صورت دوم: در تعارض ظاهرین 

ثابت کردیم که جمع بین دلیلین )تعب د به دو سند و عدم تعب د به دو ظهور( أولی از    ، هیچ کدام از دو دلیل أقوی از دیگری نبودظهور اگر  
در هر    یکی از دلیلین،  شویم چه قائل به طرح  یندلیلبه جمع  قائل بلکه طرح و جمع مساوی هستند لکن در این صورت چه طرح نیست، 

 یکی از دو دلیل را کنار خواهیم گذاشت و به یکی از دلیلین عمل خواهیم کرد زیرا: در مقام عمل صورت 
م یعنی دست از ظهور  کنی  باید یکی از دو ظاهر را تأویل ببریم و توجیهشویم به صدور سندها،  اگر قائل به جمع باشیم و بگوییم متعب د می 

 به یکی از این دو وجه:  ایم()عملا مرتکب طرح شده  یکی از دو دلیل برداریم و آن را کنار بگذاریم تا تعارض رفع شود،
 عروض اجمال و رجوع به اصل دیگر : وجه اول

کنند  ر دو خبر تعارض و تساقط می أصالة الظهور در هاند لذا مراد امام معصوم در هر دو برای ما مجمل است  بگوییم دو ظهور متعارض 
کنند، هیچ کدام  باید ببینیم کدام یک از دو خبر موافق با اصل عملی است. مثال: "إغتسل للجمعه" با "ینبغی غسل الجمعة" تعارض می 

غسل جمعه  گوید  گوید غسل جمعه واجب است و در دلیل دوم می أصالة الظهور در دلیل اول می ست، در این صورت  أقوی از دیگری نی
گوییم أصالة البرائة عن وجوب غسل الجمعه  مستحب است، مراد شارع برای ما مجمل است هر دو أصالة الظهور تعارضا و تساقطا. می 

 لذا در مقام عمل، "ینبغی غسل الجمعة" مقدم شد و دلیل دیگر طرح شد. که موافق با استحباب غسل جمعه است  جاری است 
 تخییر  وجه دوم:

طبق آنچه  رای ترجیح یکی بر دیگری پیدا نشود حتی اصل ثالثی هم سبب تقدیم یکی بر دیگری نباشد که در این صورت هیچ وجهی ب
 شود. می  و به آن عمل هم بالأخره یکی از دو دلیل انتخاب ای نداریم جز تخییر که در این صورت در مبحث تعادل خواهیم گفت چاره

 بلکه بالأخره یک دلیل طرح و یک دلیل مورد عمل قرار گرفت.  پس در هر دو وجه، جمع بین دو دلیل نشد
 خلاصه اینکه در هر سه قسم مذکور هیچ حالت و صورتی وجود ندارد که بگوییم الجمع مهما أمکن أولی من الطرح. 

 10، س 435،ص3؛ ج27،ص4ج...،  ثمرةنعم یظهر ال
 و طرح أحدهما ظاهریَن نکته چهارم: ثمره قول به جمع متعارضین 

 کنند:اشاره می أقوی نیست   یکای که هیچ ثمره بین مبنای جمع و طرح در تعارض ظاهرین   لابلای کلامشان دو مرحوم شیخ انصاری
 بنابر طرح ح ثمره اول: رجوع به اصل عملی بنابر جمع و رجوع به مرجّ

ت هر دو دلیل مجمل است و هر دو را کنار بگذاریم و  باید بگوییم دلال)تعب د به سندها و عدم تعب د به ظاهرها( ـ اگر قائل به جمع باشیم 
را  توانیم هیچ کدام را بر دیگری ترجیح دهیم زی به سراغ دلیل دیگر و اصل عملی برویم چنانکه اگر دو مقطوع الصدور تعارض کنند نمی 

 م و حکم الله هستند. هر دو قطعا صادر من المعصوعمل به راجح و طرح مرجوح به معنای طرح سند مرجوح است در حالی که 
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و أقوی  رسد که در مبحث تراجیح خواهد آمد، نیست نوبت به مرج حات می )یا أولی( باشیم جمع بین متعارضین مذکور ممکن  ـ اگر قائل 
 ج ح است به دو جهت: تقدیم ذو المرج ح بر فاقد مر

تعارضین خواهیم بود زیرا فرض این است که در تعارض  اگر هم قائل به جمع باشیم در انتها مجبور به عمل به یکی از این م  یکم:جهت 
اصل عملی و روشن است اصل عملی موافق با یکی از متعارضین خواهد بود و بالأخره  رسد به  ظاهرین دلالتها مجمل است و نوبت می 

نه اینکه ابتدا قائل به جمع باشیم  کنیم  ما مطابق با یکی از دو روایت خواهد شد، پس از همان ابتدا یکی را طرح و دیگری را أخذ می   عمل 
 و در انتها مجبور به طرح یک روایت شویم. 

داند. پس  الی المرج حات می ماند و آن را مصداقی برای روایات آمره به رجوع  عرف در جمع بین متعارضین ظاهرین متحی ر می   دوم:جهت  
ا باید با استفاده از اخبار علاجی ة یکی از متعارضین را طرح و  و نهایت   ستجمع ممکن نیدیدگاه عرف هم مؤید بلکه دلیل است بر اینکه  

 یکی را أخذ نمود. 
مرحله بعد از تعارض، رجوع به أخبار علاجیه و مرج حات بود باید طبق  اگر  لکن ممکن است به این جهت دوم اشکال شود که    ل:اشکا

ابر  ردانند و در بمی بینیم فقهاء هر دو ظاهر را مجمل  الی که می تخییر باشد در حهمان اخبار علاجیه مرحله بعد از فقدان مرج حات هم  
بق با یکی از متعارضین خواهد بود. پس  اطمدانند که البته اصل عملی بالأخره  رجوع به اصول عملیه را لازم می   وکنند  هر دو توقف می 

نسبت به ر دو و عدم أقوائی ت یکی از دیگری،  اشکال این است که نظر فقها هم جمع بین متعارضین بوده که در صورت ظاهر بودن ه
 مطابق با یکی از متعارضین خواهد بود.  اند که بودهل عملی اصاند و به دنبال کرده متعارضین توقف می 

 اند. نتیجه اینکه فقهاء هم به الجمع مهما أمکن أولی من الطرح عمل نموده 

اصل عملی نه به جهت توقف بلکه به جهت ترجیح یکی از  اقا رجوع فقها به  فرمایند اتف مرحوم شیخ در قالب إلا أن یقال می   جواب: 
خبر مرجوح و عمل به ذو المرجح بوده است. به عبارت دیگر فقهاء خبری را که  متعارضین بر دیگری است. پس روش فقهاء هم، طرح  

که طبیعتا موافق    را لازم بدانند  اصول عملیهأخذ به  اند نه اینکه  کردهموافق با یک اصل عملی بوده به عنوان خبر ذو المرج ح مقدم می 
در هر    یعنی هیچ اصل عملی مطابق آنها نبود   البته در صورتی که متعارضین مخالف اصول عملیه بودند   آید. یکی از متعارضین در می 

شکل  مبنای جمع و طرح    یک تفاوتی بین   باید قائل به تخییر شویم لکنصورت )چه قول به جمع بینهما چه قول به طرح أحدهما(  
 . شود ثمره دوم اختلاف دو مبناگیرد که می می

 تخییر عقلی بنابر جمع و تخییر شرعی بنابر طرح  ثمره دوم:

 رسد. جمع بینهما نوبت به تخییر عقلی می  ۀ جمع بینهما باشیم در صورت استحالـ اگر قائل به 
نوبت  مرج ح،  عدم  در صورت  ی را طرح و یکی را أخذ کنیم،  س مرج حات باید یک یعنی قائل باشیم بر اساـ اگر قائل به طرح أحدهما باشیم  

 رسد. به تخییر شرعی و عمل به روایات "إذن فتخی ر" می 
 نکته پنجم: قول به تفصیل در مقابل الجمع مهما أمکن 

 د: دو قول شخلاصه مطلب تا اینجا نسبت به متعارضین ظاهرین که ظهور هیچکدام أقوی از دیگری نیست  
 )تصرف در ظهور(  تعب د به دو سند و عدم تعب د به دو ظهور  معتقد شدند به قائلین به الجمع مهما أمکن أولی من الطرح  قول اول:
کنیم و  را طرح می   کنیم و روایت فاقد مرج ح طبق أخبار علاجی ة به روایت دارای مرج ح عمل می مرحوم شیخ انصاری فرمودند    قول دوم: 
 شویم.رجیح نداشته باشد طبق روایات قائل به تخییر )شرعی( می م بر دیگری تی هیچکدادر صورت 

 است.  ین تفصیل داده شدهکنند که در خبرین متعارضین ظاهرَ این قسمت از عبارت به قول دیگری اشاره می در 
 قول به تفصیل:  قول سوم:

نسبت به    شتند،که ماده افتراقشان هیچ تعارضی ندارم الفساق(  )أکرم العلماء و لاتکعامین من وجه باشد  ظاهرین ـ اگر رابطه متعارضین  
  در ماده اجتماع هم،  زیرا وقتی در ماده افتراق هر دو سند را پذیرفتیمجمع کردن بین آنها أولی است    که تعارض دارند   ماده اجتماعشان 

رسد اگر اصل عملی هم موافق هیچیک  صول عملیه می اگر ظهور هیچکدام أقوی نیست نوبت به مراجعه به اباید هر دو سند را بپذیریم لذا  
 رسد. نبود نوبت به تخییر عقلی می 

شویم و ذو المرجح را  قائل به طرح أحدهما می ظاهرین تباین باشد )إغتسل للجمعة و ینبغی غسل الجمعة(  متعارضین  ـ اگر رابطه بین  
رسد. رعی )روایات إذن فتخی ر( می تخییر شکنیم و در صورت عدم ترجیح یکی بر دیگری نوبت به أخذ می 
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 بسمه تعالی     (1400.10.13)دوشنبه،  63جلسه 
 2، س 437،ص3؛ ج29،ص 4ج...،   بقی فی المقام أنّ 

 در مبحث تعارض کلام در سومین مطلب )بررسی قاعده الجمع مهما أمکن أولی من الطرح( بود. پنج نکته ذیل این قاعده بررسی شد. 
 ت متعارضهن بیّنا جمع بینکته ششم: 

از جمله دو فرعی که  اند  مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد بعد از ذکر قاعده الجمع مهما أمکن، فروعات فقهی برای آن ذکر کرده 
 *  پردازند. مرحوم شیخ انصاری به نقل و نقد آن می 

 زم است. اصولی لاقبل از بیان کلام مرحوم شهید ثانی توجه به دو مقدمه یکی فقهی و دیگری 
 اصولی: اقسام جمع )دلالی و عملی(مقدمه اول 

در جلسات قبل با سه اصطلاح جمع عرفی، تبر عی و عقلی آشنا شدیم. در این مقدمه به معرفی یک اصطلاح دیگر با عنوان جمع 
 پردازیم. جمع بر دو قسم است: میعملی 

در ای بیان کردیم. جمع دلالی به معنای تصرف  مقدمه  59لسه  در رابطه با جمع دلالی بین دو دلیل در ججمع دلالی.    قسم اول:
طبق بعض أنظار این است  مثال: أکرم العلماء و لاتکرم العلماء، جمع دلالی   برای رفع تنافی.دلیل به ظاهر متعارض است    دلالت دو

 ت. مقصود از اولی عدول و مقصود از دومی فساق اسکه 
 .دلیل در مقام عمل است مقصود جمع بین دوجمع عملی.  قسم دوم:

کنیم رسد و به همان دلالتهای دستکاری شده عمل میر دلالتها نوبت به مقام عمل میهر چند در جمع دلالی هم بعد از تصرف د
در همان مثال أکرم العلماء و لاتکرم    لذاعملی کاری به تصرف در دلالتها نداریم  اما این با جمع عملی تفاوت دارد زیرا در جمع  

 کند.کند و نسبت به نیمی از علما به لاتکرم عمل مینسبت به نیمی از علماء به أکرم عمل میعلماء جمع عملی چنین است که ال
راد  متعلقش عام دارای افاین است که جمع عملی فقط در مواردی قابل تصویر است که  جمع دلالی و عملی  یک تفاوت مهم بین  

 ** یا مرکبّ دارای أجزاء باشد. 
کنند که بیان باشد از حق  وت دیگری هم بین جمع دلالی و جمع عملی هست که در ادامه بحث مرحوم شیخ انصاری اشاره میتفا

 . )جمع عملی( حق الناس در أدله موضوعاتو   )جمع دلالی( الله در أدله احکام
 مقدمه دوم فقهی: اقسام بیّنه )بیّنة الداخل و بیّنة الخارج(

ایم. یکی از مباحث مربوط به این  با قاعده معروف "البی نة علی المد عی و الیمین علی من أنکر" آشنا شدهعه،  در کتاب القضاء شرح لم
مدعی بودند و هر دو هم بی نه داشتند وظیفه   نسبت به مالکی ت یک خانه  دو طرفقاعده بحث از تعارض بی نتین است. یعنی اگر  

 "بی نة الداخل" و "بی نة الخارج".ی مطرح است تحت عنوان سخ به این سؤال اصطلاحدر رابطه با پا چیست؟ 
کند و بی نه خارج یعنی بی نه کسی که ید و  بی نة الداخل یعنی بی نة کسی که بر خانه ید و سلطه دارد و مثلا داخل خانه زندگی می

اینکه در مثال مکند.  سلطه ندارد و داخل خانه زندگی نمی بی نة مقدم  نسبت به  است یا اصلا تکلیف چیست اقوال و  ذکور کدام 
از جمله اینکه بعضی معتقدند به ترجیح بی نة داخل و بعضی هم معتقدند   اند.مستنداتی را مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه بیان کرده

 ***  به ترجیح بی نه خارج.
طبق  بر "الجمع مهما أمکن أولی من الطرح"  مختصر مدعایشان مبنی    بعد از تبییندر کتاب ارزشمند تمهید القواعد  مرحوم شهید ثانی  

دو فرعی که در یک  کنند. از جمله  شان در این کتاب به چند مورد از تطبیقات فقهی و کاربردهای شرعی این قاعده اشاره می شیوه اصلی 

 مایند: فربررسی می  سه فرع رابا اضافه نمودن یک فرع دیگر حکم هر  عبارت کوتاه اشاره شده و مرحوم شیخ انصاری 

 تداعی دو ذو الید  فرع اول:
به این نحو که زید در نیمی از خانه ساکن است و عمرو هم در نیمه دیگر خانه ساکن  زید و عمرو که هر دو بر یک خانه ید و سلطه دارند  

اند در مقام عمل  توا دادهبر اساس جمع عملی فها در این صورت فق  ، هر دو مدعی مالکی ت خانه باشند و هر دو هم بی نة اقامه کنند  است و

 نیمی از خانه به زید داده شود و نیم دیگر به عمرو. بین هر دو حق باید جمع شود به این نحو که 

اند که این فتوای فقهاء به قاعده "الجمع مهما أمکن أولی من  مرحوم محقق قمی در قوانینی الأصول به مرحوم شهید ثانی اشکال کرده 

نسبت به نیمی  لکه مربوط به ترجیح بی نة داخل یا بی نة خارج است، بالأخره هر کدام از زید و عمرو در فرع مذکور  ارتباطی ندارد بالطرح"  

مقدم بدانیم چه بی نة خارج را در هر صورت خانه بین این دو تنصیف  اند، لذا چه بی نة داخل را اخل و نسبت به نیمی از خانه خارج از خانه د

 باشد. ای از کاربردهای فقهی قاعده الجمع مهما أمکن نمی ونه شود. پس این فرع، نم می
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 تداعی دو غیر ذو الید  فرع دوم:
در این فرع هم فقهاء به   کنند.هر دو مدعی مالکی ت هستند و بی نة اقامه می لکن ید ندارند و ساکن نیستند    کدام بر خانه زید و عمرو هیچ 

 د که مصداق فقهی تطبیق قاعده الجمع مهما أمکن است.انجمع بین دو بی نة و تنصیف خانه فتوا داده 

کردند اشکال مرحوم محقق قمی  را به عنوان نمونه ذکر می فقط فرع دوم    انی ث فرمایند اگر مرحوم شهید  مرحوم شیخ انصاری ابتدا می 

وارد  به هر دو فرع مذکور اشکال  خره  بالأکدام داخل نیستند که مربوط به بحث بی نه داخل و خارج باشد لکن  بود چون دیگر هیچ وارد نمی 

باشیم و در مرحله بعد رجوع به قاعده قرعه یا جمع  ین  علی القاعده باید قائل به تساقط بی نت  کدام از بی نتین مرج ح ندارند و زیرا هیچ است  

 بین الحقّین کنیم نه جمع بین البی نتین. 

 تعارض در تقویم صحیح و معیب فرع سوم: 
فرمایند که بحث تعارض بین بی نات در مسأله تقویم صحیح و معیب  یک فرع فقهی دیگر هم خودشان مطرح می  مرحوم شیخ انصاری

التفاوت بین صحیح و معیوب باید به  است. اگر   زید کالایی خریده و بعد بیع متوجه شد کالا معیوب است، برای تعیین أرش و ما به 

اگر حال  کنند،  مراجعه  گفت    کارشناس  کارشناس  معیوبش    8صحیحش  یک  و  است  6میلیون  تومان  گفت  میلیون  دوم  کارشناس   ،

پذیرند  دهند یعنی نظر هر کارشناس را در نصف کالا می فقها فتوا به جمع می میلیون تومان است،    10میلیون و معیوبش    12صحیحش  

شود  نصف هر دو عدد مذکور می ون،  میلی  16شود  ب می وع دو قیمت معیو م و مج  20شود  به این بیان که مجموع دو قیمت صحیح می 

یعنی یک پنجم، لذا بایع باید یک پنجم از ثمن را به مشتری  ،  میلیون تومان  2شود  می   10و    8میلیون تومان، ما به التفاوت بین   8و   10

 برگرداند. این هم جمع بین البی نات است. 

زیرا بین این مثالها و مباحثی که در  اند  فتوا به جمع داده  این مثالهار  اد به چه دلیلی د در هر صورت مهم این است که ببینیم فقهاء با استن 

به عبارت دیگر مباحث قبلی مربوط به أدلة الأحکام بود و این فروع    تفاوت مهمی وجود دارد. مطرح بود  الجمع مهما أمکن  رابطه با قاعده  

 مربوط به أدله الموضوعات است. 

ای که در صدد بیان حکم شرعی  )أدله  جمع دلالی بین أدله احکام شرعیاز آن برای  مهما امکن  الجمع  قاعده  به    قائلین توضیح مطلب:  

گفتند مثلا مقصود از "ثمن العذرة سحتٌ" عذره  و می کردند  شدند و در ظاهرها تصرف می که به سندها متعب د می استفاده کردند  هستند(  

نص بر ظاهر یا أظهر بر ظاهر مقدم است و   ما گفتیم  و  " عذره مأکول اللحم استبأس ببیع العذرة  غیر مأکول اللحم است و مقصود از "لا

 رسد.  هر دو ظاهر بودند نوبت به مرجحات می اگر  

و تفاوتشان    هستند مانند بی نة( ای که در صدد تبیین موضوع  )أدله است  بین أدله موضوعات  اما در این فروعات فقهیه سخن از جمع عملی  

و  مقصودشان وجود ندارد مدلول و ای در این مثالها بی نه هر دو طرف حاضر است و شک و شبههدر حکام این است که با جمع بین أدله ا

هم  قائلین به قاعده الجمع مهما امکن  و  لذا نص و ظاهر یا أظهر و ظاهری وجود ندارد که بگوییم مقدم است  مانند نص هستند،    دوهر 

مخالفت قطعیه  و لازمه جمع عملی در این فروع  بلکه در این فروع فقهیه سخن از جمع عملی است، بین مدلول ها جمع کنندانند تونمی 

نسبت به    بی نهشهادت هر  بگوییم    و  یعنی سخن هر کدام از بی نه ها را در نصف مدعا بپذیریم  با مدلول هر دو دلیل و هر دو بی نه است

و مخالفت قطعیه با کلام هر دو بی نه است    ین مستلزم تکذیب هر دو بی نه و ا  کاذب است  سبت به نصف خانه و نصادق است  نصف خانه  

خانه را بین زید و عمرو نصف  گوید تمام خانه ملک عمرو است، وقتی  گوید تمام خانه ملک زید است و بی نه عمرو هم میزیرا بی نه زید می 

 کرده باشیم.  ی مخالفت عمل آید با کلام هر دو بی نهکنیم لازم می 

 13، س437،ص3؛ ج29،ص4ج...،  لتحقیق أنّ العملو ا
مدلول هر دو ممکن نیست چه در أدله أحکام  جمع بین دلیلین به معنای حرکت و سکون و تعب د کامل به  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

مکن أولی من الطرح را  عمومی ت قضیة الجمع مهما أشهید ثانی و فقها  پس اگر  و جمع دلالی و چه در أدله موضوعات و جمع عملی.  

ینهما تحقق یابد هم  که هم جمع ب  ندای عمل کنباید در فروع مذکوره به گونه   ندنسبت به أدله احکام و أدله موضوعات قبول داشته باش

 تا نوبت به طرح کامل یکی از دو دلیل نرسد.  ندناچارا دست از قسمتی از مدلولها بردار
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 کشیدن از هر دو ظاهر بود. که مفصلّ گذشت. با تعب د به هر دو سند و دست به قاعده جمع، به نظر قائلین جمع بین أدلة الأحکام

هیچ شکی  مدلول هر دو ممکن نیست زیرا  کشیدن از هر دو بی نه و دست حجی ت  تعب د به ات و تعارض بی ناما در جمع بین أدله موضوعات  

هیچ  لذا از نظر سند و دلالت به منزله دو قطعی السند و الدلالة هستند که  در شهادت شهود و مدلول و مقصود از شهادتشان وجود ندارد  

 نصف مدعا و شهادتش تصدیق کنیم.ای در جمع بین آن دو نیست مگر اینکه هر کدام را در چاره 

دو شاهدی    کنیم همینطور نسبت به نسبت به نصف خانه تصدیق می دهند کلّ خانه ملک زید است را فقط  پس دو شاهدی که شهادت می 

دو مقو م و کارشناس بر اساس نسبت سنجی  گذاری  دهند کل خانه ملک عمرو است. همچنین در بحث تعارض قیمت که شهادت می 

 کنیم چنانکه ابتدای این جلسه مثالش توضیح داده شد. بینشان جمع می 

و تبعیض در شیء را مطرح کنیم لکن  تصدیق در نصف  توانیم  بل تجزئه و تفکیک هستند می پس نسبت به موضوعات خارجی که قا

گفتار معصوم را در نصف آن  و به تبع آن  توانیم خبر عادل  و نمی نسبت به حکم شرعی و قول امام معصوم چنین چیزی ممکن نیست  

  ، خانمد  . بی نة )دو شاهد عادل( شهادت دهن به تبعیض شویم  توانیم قائلچنانکه در تعارض بی نات در زوجی ت و نسب نمی تصدیق کنیم  

است و دو شاهد  فرزند زید  این طفل    دهند  شهادت دو شاهد  زوجه زید است و در مقابل دو شاهد عادل شهادت دهند زوجه عمرو است. یا  

 دیگر شهادت دهند فرزند عمرو است.

 14، س438،ص3؛ ج30،ص4ج...،   نعم قد یتصورّ التبعیض
 : اشکال

مخبِر  عادل، گفتار معصوم و حکم شرعی قابل تبعیض نیست یعنی  خبر  یم که تصدیق  گوید قبول دارمستشکل در دفاع از قاعده جمع می 

یا خبرش مطابق واقع هست یا نیست، این گفتار را معصوم یا فرموده یا نفرموده، حکم وجوب یا هست یا نیست، اینها را قبول داریم اما  

و در    ا نه در تصدیق خبر بلکه در آثار این تصدیق تصویر کنیمبه نوعی تبعیض ر  توانیمام و تعارض دو خبر هم می در همین أدله احک

که دارای افرادی باشند بالأخره    نتیجه الجمع مهما أمکن أولی من الطرح همچنان صحیح باشد. به این بیان که در هر کدام از دلیلین

به عنوان مثال اگر دو دلیل متعارض ما چنین باشند:  توانیم قسمتی از افراد را به دلیل اول بدهیم و قسمتی از افراد را به دلیل دوم.  می

رم العلماء" و "أهن العلماء" قسمتی از عالمان )مثلا عدول( را ذیل دلیل اول و قسمتی از عالمان )مثلا فساق( را ذیل دلیل دوم قرار  "أک

مدلولشان نیست( یا أظهر و ظاهر باشند یا   دلالتشان نصّین باشند )که در ظاهر امکان تصرف در در  و هیچ تفاوتی هم ندارد کهدهیم می

 .  دظاهرین باشن 

نه در دلالت    توان با تبعیض بینشاندر آنها ممکن نیست باز هم می اگر دلیلین نص باشند که تجو ز )ارتکاب مجاز و خلاف ظاهر(    پس

 جمع نمود. در عمل  نشان با تجو ز و تبعیض بیتوان جمع نمود و اگر دلیلین ظاهرین هم باشند می  بلکه در مقام عمل 

توان طبق اعتقاد به الجمع مهما أمکن اینگونه جمع نمود  غتسل للجمعه" و "ینبغی غسل الجمعة" را هم می )مثال دیگر اینکه حتی مانند "إ 

 اول ماه غسل واجب و در غیر آن مستحب است(های که در جمعه 
 جواب:  

شود  دارد که سبب می سبت به تعارض خبرین و تعارض بی نات یک تفاوت مهم وجود نفرمایند  )إلا أن  المخالفة( مرحوم شیخ انصاری می 

 هر کدام حکم متفاوتی داشته باشند. 

 حق الله مواجهیم.  یک  ـ در تعارض خبرین با

گفته    روایتین ما با حکم الله مواجهیم لذا فقط یک حق است که باید به بهترین شکل امتثال شود حال اگر طبق قاعده جمع  در تعارض 
مقدمه باشد برای موافقت قطعیه با هر دو دلیل، اشکالش این است که شما در واقع  تا  کنیم  شود ما به قسمتی از هر دو دلیل عمل می 

کنیم به  اید، یعنی بعد از جمع بین دلیلین قطع پیدا می برای علم به موافقت با حکم شارع مرتکب مخالفت قطعیه با کلام شارع شده 
مخالفت قطعیه با قسمتی از حکمش بشویم برای اینکه به  و شارع راضی نیست مرتکب معصیت و  متی از حکم شارع.  مخالفت با قس

لذا راه حل همان اتس که گفتیم باید به مرج حات مراجعه نموده و بر این اساس    موافقت قطعیه با قسمت دیگری از حکم شارع برسیم. 
 ح را طرح کنیم. روایت ذو المرج ح را أخذ و روایت فاقد مرج  
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 س مواجهیم. ـ در تعارض بی نتین با دو حق النا 

وقتی بینه )دو شاهد عادل( شهادت داده تمام خانه ملک زید است و بینه دیگر هم شهادت داده تمام خانه ملک عمرو است در این جا ما  

ای پس چاره دیگر را کاملا محروم سازیم    با دو حق الناس مواجهیم و هیچ دلیلی نداریم که تمام حق را به یک طرف بدهیم و طرف

باب جمع بین الحقّین که مورد قبول عرف هم هست بین هر دو طرف مصالحه ایجاد کنیم. پس در تعارض بی نات قطعا جمع  نداریم از  

ه قطعا هر  یک طرف را کاملا کنار بگذاریم و انتخاب آن یک طرف را هم به دست حاکم و قاضی بدهیم کعملی اولی هست از اینکه  

خواهد بود که چرا خانه را به زید داد  های نفسانی  پیروی از انگیزه واگذار کند در معرض اتهام  حکمی بکند و خانه را به هر کدام مستقلا  

 بهترین کار جمع بینهما به نحو تبعیض و تجزئه است.. پس در تعارض بین البی نتین به عمرو نداد 

و  گوییم قاعده الجمع مهما أمکن  م( می اصلی ما که جمع بین خبرین متعارضین بود )أدله احکا نتیجه کلام این شد که در محل بحث  

تأویل و تصرف در هر دو ظاهر، هیچ اولویتی بر طرح یکی از خبرین سندا و متنا ندارد بلکه با توضیحات مذکوره روشن شد طرح یکی از  

 دارای مرج ح است و طرح فاقد مرج ح أولی است. خبرین که 

گوییم جمع بینهما اولی  ر حقوق الناس هم داریم یعنی در بی نتین متعارضتین هم می البته عین همین عقیده را نسبت به جمع بین بی نات د

 : که نباید اخلال در آنها ایجاد شود و تفاوتی ندارد کهاز طرح احدهما نیست زیرا بالأخره با دو بی نه و دو حجت مواجهیم 

 . ا صد در صد کنار بگذاریم و طرح کنیم یکی از دو بی نه ر ـ

 . شود اخلال صد در صدکه باز هم می درصد محتوایش کنار بگذاریم  50ی نه را در مثلا یا هر دو بـ 

الا اینکه جمع  مساوی هستند  از نظر میزان مخالفت و اخلال هم  ارتکاب اخلال و طرح به هر نحوی که باشد اخلال است و  بالأخره  

 و یک مؤید:  یک دلیل   خاطر  است به یکی در مقام عمل أولی از طرح  عملی بین بی نات 

 و قاضی هم در معرض اتّهام نخواهد بود. گفتیم جمع بین بی نات به معنای جمع بین الحقّین است  دلیل:

در این روایت    اند.امام صادق علیه السلام مطرح فرموده د عمل فقها هم هست چنین جمع بین الحقین را  ر روایت سکونی که مو  مؤید:

گذاشته است، فرد دیگری  کند فردی دو دینار )مرحوم شیخ انصاری تعبیر به دو درهم دارند( ودیعه و امانت نزد فرد دیگر  راوی سؤال می 

ز  یکی ابدون افراط و تفریط یک بود، سپس  م هم یک دینار نزد او امانت گذاشته، این دینار ها ممزوج شد و ندانست کدام دینار ملک کدا

امام صادق علیه السلام فرمودند یکی از دینارها به مالک دینارَین داده شود و دینار دیگر نیست بین آن دو نفر نصف    دینارها تلف شد،  

 شود. این همان جمع بین الحقّین است که توضیح دادیم. 

 2، س 440،ص3؛ ج32،ص4ج...،   هذا و لکن الإنصاف

أصل در تعارض بی نات نه جمع بین الحقّین بلکه رجوع به قاعده  فرمایند به نظر ما  ض بی نات می مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از تعار 

 باید پاسخ داده شود: جای خودش در فقه   سؤال درقرعه دو  نسبت به قرعه است. بله 

 صورت قابل تصویر است: وضعیت بی نتین بعد از تعارض چگونه است زیرا دو  کم:سؤال ی

 کنیم.استفاده می قرعة ، از کنند بلکه به عنوان تشخیص بی نه دارای مرج حز تعارض تساقط نمی بی نتین بعد ا الف:

 کنیم.کار بعدی به قاعده قرعه مراجعه می کنند و به عنوان راه بی نتین بعد از تعارض تساقط می ب:

هم قابل جریان باشد یا نه( یا مختص به موردی   آیا رجوع به قاعده قرعه در تمام موارد تعارض بی نات است )چه اصل دیگری  سؤال دوم:

 و رافع تعارض نباشد. موافق با یکی از دو بی نه است که اصل عملی مانند أصالة الطهارة 

کنم به کتاب عوائد الأیام مرحوم ملا احمد نراقی استاد  توصیه می   در زمینه آشنایی با قاعده قرعه و أدله مشروعیت و مباحث مربوط به آن 

 ****  شیخ انصاری مراجعه بفرمایید.  مرحوم

 7، س440،ص3؛ ج 32،ص 4ج...،   فلنرجع إلی ما کنّا فیه

به بحث اصلی خودمان  الجمع مهما أمکن هیچ أولوی تی نسبت به ترجیح یا تخییر ندارد  حال که روشن شد  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
 ان تعادل و تراجیح. که بررسی دو حکم مهم باب تعارض است تحت عنو گردیمبازمی 
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 خلاصه نظریه مرحوم شیخ در قاعده الجمع مهما أمکن 

 مرحوم شیخ انصاری فرمودند جمع بر دو قسم است: 
و أخذ به ذو المرج ح و در صورت نبود مرج ح  لی. جمع دلالی بین خبرین متعارضین هیچ اولویتی نسبت به طرح أحدهما  قسم اول: جمع دلا 
و وارد است، و اگر یکی أظهر و دیگری ظاهر باشد، أظهر مقدم و  گر یکی نص و دیگری ظاهر باشد نص مقدم  ا . بله  تخییر بینهما ندارد

 اید به مرج حات بیان شده در أخبار علاجیه مراجعه کنیم. حاکم است، اگر هر دو ظاهر باشند ب
گوییم  اس است لذا از باب جمع بین الحقّین میجمع بین دو حق الن قسم دوم: جمع عملی. ابتدا فرمودند در تعارض بی نات چون بحث از  

فرمودند به نظر ما در تعارض بی نات نوبت به با تجزئه و تبعیض جمع عملی انجام داد و در پایان  باید در تعارض بی نات )أدله موضوعات(  
 . رسدجریان قرعه می 

 
 

 پایان محدوده ترم اول  
 )از خاتمة فی شرائط جریان الإستصحاب تا المقام الأول فی المتکافئین( 

 
 
 

 تحقیق:

لأن الأصل في كل    إذا تعارض دلیلان فالعمل بهما و لو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلیة،  : 97قاعدة  :  283، صتمهید القواعد *  

   لاستحالة الترجیح من غیر مرجح. واحد منهما هو الإعمال، فیجمع بینهما بما أمكن، 

لعمرو، و كانت في یدهما، أو لم تكن في  ا: إذا قامت البینة بأن جمیع الدار لزید، و قامت أخرى بأن جمیعها  و منه ...    و من فروع القاعدة: 

 ید واحد منهما، فإنها تقسم بینهما. 

 فرمایند:  می  114ص:  ، التعارضدر کتاب مرحوم سید محد کاظم یزدی )صاحب عروة الوثقی(،  * 

   إن  الجمع بین الدلیلین یتصور على وجهین: 

إلى الآخر أو كلاهما إلى معنى ثالث، بحیث یرتفع التنافي بینهما    و هو التصرف في الدلالة بحیث یرجع أحدهما  أحدهما الجمع الدلالي؛

   بعد التصرف. 

دلالتهما،    بأن یؤخذ بهما في مقام العمل مع إبقاء دلالتهما على حالها لا مجر د العمل بهما، و لو كان بالتصرف في  الثاني: الجمع العملي؛

دلالي یستتبع العمل، فالمراد بالجمع العملي هو العمل بهما، و لو بالتبعیض في مدلولهما،  فإن  التصرف في الدلالة مقدمة للعمل، و كلّ جمع  

العدول،   ي الأو ل مع الإغماض عن التصرف في دلالتهما، مثلا إذا قال أكرم العلماء و قال أیضا لا تكرم العلماء فمر ة یقال المراد بالعلماء ف

ك، و تارة یقال المراد بالعلماء و إن كان هو الجمیع في الخبرین، إلا أنّه في مقام العمل یؤخذ  و في الثاني الفس اق، و یبني عمله على ذل

یتصرف في لفظ    بالبعض في كل من الحكمین، فالأول جمع دلالي و الثاني عملي، كما في تعارض البینتین في ملكی ة الدار مثلا، فإنّه لا

و من المعلوم أن  مورد الجمع العملي ما إذا كان المتعلّق في كلیهما أو أحدهما عاما ذا أفراد    البینتین، بل یعمل بهما و یحكم بتنصیف الدار. 

لا دخل له بالجمع    أو مركبا ذا أجزاء فلا یجري في البسیط كالحرمة و الحلی ة و الزوجی ة و الحری ة و نحوها، إذ التبعیض من حیث الزمان

بالحرمة في یوم، و بالحلی ة في آخر، عملا بالخبرین الدال أحدهما على إحداهما، و الآخر على    العملي بمعنى أنّه معلوم العدم؛ بأن یحكم 

 الأخرى. 

 الحكم لأیهما خلاف. لو أقاما أي المتشبث و الخارج بینة ففي )چاپ کلانتر(:  108، ص3، جالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة *** 

ن علیا علیه السلام قضى بذلك، و لتعارض البینتین فیرجع إلى تقدیم ذي الید، و قیل: الخارج  فقیل: تقدم بینة الداخل مطلقا لما روي أ
 . مطلقا عملا بظاهر الخبر المستفیض، من أن القول قول ذي الید، و البینة بینة المدعي
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 معرفی اجمالی کتاب عوائد الأیّام

آشنایی با  ق( از اساتید مرحوم شیخ انصاری است.    ه 1245اثر مرحوم ملا احمد نراقی )م  عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام**** کتاب  

. کتاب معروف معراج السعادة در  شود روید بیشتر میچه در سنوات طلبگی پیش می و این لزوم هر  مصنِّف و مصنَّف برای شما لازم است

ن مرحوم ملا مهدی نراقی صاحب سلیقه و سبک خاص هستند که  هم ایشان هم پدرشا  کی از آثار مشهور ایشان است.علم اخلاق ی 

در فقه کتابی دارند با عنوان أنیس  تواند تا حدودی این مسأله را نشان دهد. مرحوم ملا مهدی نراقی  ملاحظه عنوان آثارشان هم می 

 ام.ام و سبک و سلیقه صاحب آن را متذکر شده ده التجار که در مباحث مکاسب آن را معرفی کر 

ئد مرحوم شهید اول و تمهید القواعد مرحوم شهید ثانی است از این  اکتاب عوائد الأیام مشابه کتابهای معروفی همچون القواعد و الفو

مبحث  به صورت یک    ها و اصولیان فق  اند، مباحثی که معمولاپرداخته   ی و کتابشناسیادب  ، رجالی، جهت که به قواعد مختلف فقهی، اصولی 

ها" به مبحث قرعه  با عنوان "قاعدة القرعة و بیان شرعیت  62در عائده  عائدة است.    88اند. این کتاب مجموعه  رداخته پنمستقل به آنها  

 . افزارها و اینترنت در دسترس استها، نرماین کتاب در کتابخانه .اندپرداخته 

کند یادداشت کنید تا در فرصت مناسب مطالعه  می مراجعه کنید و عناوین عوائدی که نظریات را جلب  کنم حتما به فهرست آن  توصیه می 

و حتی مطالعات مربوط به تبلیغ و    4و    3نامه سطح  های علمی و نگارش پایان آشنایی با منابع تحقیق برای پژوهش و نکته برداری کنید.  

 . شودمنبر از همین مراجعات کوچک شروع می 

 

 

 
 ترم اول:اجمالی از رشی گزا 

استفاده و  کتاب    ینچند  در ترم اولجلسه حضوری( برگزار شد. در مباحث مطرح شده    52جلسه مجازی و    11)  جلسه  63ترم اول در  

 از این قرار بود:  به ترتیب ذکر در جزوه بیان شد که عناوینشان  ( مقدمه )فقهی، اصولی، منطقی، فلسفی 29 شد و معرفی اجمالی 

 ی و خارج ی وجود به ذهن می: تقسیه فلسف مقدم
 : عرض و معروض یفلسف  مقدمه
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